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اثر استاد ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱۶۲ 


مورخ این یادداشت را دروازه ی ورود به بدیع ترین و در عین حال عجیب ترین مباحث مربوط به شزف 
میانه می شناسد که عرضه آن با برداشتن آخرین پرده های به عمد پهن شده بر سرنوشت مردم 
فتاه انم که که ننک شا مات ان شاه اس وی ی که ای اه فان کاس هه 
اعتماد به صحت و ضرورت بررسی تاریخ باستان و کهن این حوزه و بل جهان. بر اساس قتل عام پوریم 
به کمال جای نگرفته باشد. شاید یادداشت های بعد او را به سرخورده عصبی بی کنترلی تبدیل کند 
کش تفاض امکاتات قوام شیم ۱ زمفست ره و مات اه وستد تا یه شسه امش مهافت 


شده می پابد. 


از نزدیک ترین حوزه به جغرافیای پوریم آغاز کنم که در چند قرن اخیر ترکیه نامیده اند. سرزمینی از نظر 
تاریخی بی پشتوانه که فارغ از نام گذاری هایی لفاظانه ای نظیر تراکیا با یونیا. پیش از ورود رومیان 
گريخته به شرف و تشکیل سرزمین رم شرقی. کم ترین باقی مانده ای از تجمع انسانی در آن دیده 
نشده است. در واقع قدیم ترین نام ترکیه ی امروز همان امپراتوری رم شرقی است که در پایان قرن 
چهارم میلادی, به دنبال ورود عقبه ی هلنیست های از کلیسا شکست خورده و مقهور قبایل شمالی 
شده. از صورت سرزمینی بدون حیات انسانی خارج شد. مورخ به شکل حیرت آوری عکس العمل و 
عواقب دو فرویاشی در منطقه ی تمدن اروپاء یعنی فرویاشی یونان و رم راء به یکدیگر شبیه می 
بیند: بقایای حان به در برده ی اشراف و صنعتگران و کاهنان و نظامیان و سیاسیون و حاکمان و صاحبان 
فرهنگ بونان. برای حفظ یادگارهای تمدنی خود به ایران تهی از انسان, که حاصل قتل عام پوریم 
بود. کوچ کردند و در فضای آزاد و بدون معارض آن تا فراهم شدن شرایط بازگشت به آتن. بیش از چهار 
قرن زیسته اند. راهی که تاریخ در پیش پای بقایای از شکست گریخته ی هلنیست ها و سازمان 
دهد گان و ظاض ان و افو ضهنگ ات کاهنان رم کف شناد گذارده ان ها شآ وق رآنک ارکان 
ادامه ی حیات و تمدن خویش, به آسیای صغیر باز هم تهی از سکنه فرستاد. بدین ترتیب آیا باید ترکیه 
را نیز همچون ایران و حوزه ی شرقی بین النهرین. به علت وقوع پوریم خالی از سکنه بنداشت؟ مورخ 
جنین گمانه ای ندارد و برای نخستین بار صحنه ای را می گشاید که تفکر و تفحص در آن, نزد خردمند 
بسیار گرامی خواهد بود. 


در ترکیه نیز همانند ایران» ورود مهاجران رومی با هیچ مقاومت بومی مواجه نبوده و هیچ مورخی از قوم 
معینی یاد نکرده است که برابر کوج حمعی و در حقیقت مهاجرت وسیع رومیان گريخته به شرق 
ایستاده و برای دفاع از سرزمین کهن خویش منازعه و مقاومتی به راه انداخته باشند. این فقدان تجمع 
انسانی در ترکیه ی ماقبل بیزانسیان با آیتم های دیگری از مبانی تاریخ تایید می شود: هیچ ردی از 
حضور یک قدرت سیاسی و يا حتی تظاهرات فرهنگی و فنی, از قبیل دست ساخته و خط نوشته در 


سراسر ترکیه نیافته ایم که بتوان به قوم و ملت و مجموعه ی معینی نسبت داد. در واقع گرچه در 


محیط های پوریم زده ی ایران و شرق بین النهرین. همه گونه نشانه های تولید بسیار پیش رفته و 
بقایای ابنیه و معابد و انبوهی آثار حضور سیاسی صاحبان قدرت مانده از ماقبل پوریم دیده می شود در 
ترکیه نخستین آثار تمدن پیشرفته, با حضور رومیان مقارن است. خالی بودن منطقه ای که امروز ترکیه 
می شناسیم و نام کهنی برای آن نداریم. از زاویه ی دیگری نیز قابل دیدار و بررسی است. قریب دوازده 
قرن حضور رومیان در ترکیه و علی رغم بر جای گذاردن انبوهی از آثار و علائم هستی متمدنانه, از قبیل 
کلیساهای عظیم و ورزشگاه ها و بقایای ساختمان های اشرافی در شهرها و پیلاقات ترکیه. هنگام 
خروج آنان از آسیای صغیر حتی یک کلنی بومی نیافته ایم که زبان و خط رومن ها را برای خویش نگاه 
داشته باشد و آن توانایی و فرهنگ و تکنیک نخبه و ممتازن به سبب فقدان آموزندگان و 
پذیرندگان بومی, ناگهان و یکسره مقطوع و بدون صاحب مانده است!!! 


باستان شناسان در ترکیه ی امروز کوچک ترین دست ساخته ی بشری نيافته اند که بتوان محصولی 
متمدنانه از تجمع انسان ماقبل مسیح معرفی کرد. حفاری های باستان شناسان در حوزه هایی از 
مرکز و جنوب ترکیه. در حاجی لار, چاتال هویوک, بیجه سلطان و دمیرجی هویوک و غیره, تنها آثاری از 
سفال متعلق به ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح يافته اند. دو نکته در این حفاری هاء از منظر این 
مبحت. بسیار قابل اعتنا و پر اهمیت است: نخست این که چنین يافته هایی لایه های مختلف و متاخر 
ندارد و در همان دوران ماقبل کهن متوقف است و از آن هم مهم تر این که سایت های ماقبل ناریخ 
ترکیه. در عمقی بسیار غیر معمول است و بر روی هر یک از آن ها گاه ده ها متر لایه ی رسویات در 
میزانی غیر عادی و حتی باور نکردنی قرار دارد. بدین ترتیب ترکیه ی امروز فاقد تاریخ ماقبل میلاد 
مسیح است و نشانی از مردمی در آن نمی بینیم که هستی بومیان چاتال هیوک و بیجه سلطان را 


امتداد داده باشند. 


فاصله بیست کیلومتری کوه های آرارات آرمیده بود. بلافاصله پس از مشاهده این تصویر تعدادی از 


۳ 


مق ای ی ی ی کم هه تا شا تن 
بود. او قبلاً در زمینه کشف تأسیسات زمینی از طریق تصاویر هوایی, مطالعات و عملیاتی داشت و 
پایگاه های موشکی کوبا را در دوران کندی کشف کرده بود. در دهه های بعد. وحود چنین شیثی در 
اقاغات که ات به موی ساسا ای اد ای ی 


دکتر واندنبرگ با دقت عکس ها را بررسی کرد و نظر داد که شیء موجود در عکس های هوایی کوه 
آرارات یک کشتی است که هرگز نظیر آن دیده نشده است. سپس یک گروه کاوشگر آمریکایی به 
متفه اعذامر شون که نها ظرا فق تک اطلاغی اسحاصل کار آتان »شش ویس اد آق هتم 
حساسیت ها نسبت به کشتی فراز کوه آرارات فروکش کرد. در سال ۱۹۷۶ یک باستان شناس 
آمریکایی به نام «ران ویت» تحقیقات جدید خود را در منطقه آغاز کرد و به زودی دریافت که آن شیء 
قایق مانند. بسیار بزرگ تر از اندازه اک است که قبلاً تصور می شد و با انجام محاسبات دقیق دریافت 
که طول این شیء عظیم الجنه بیش از یک زمین فوتبال و به ناو جنگی بزرگی می ماند که کاملاً در زیر 
لایه ای از گّل و لای دفن شده باشد به طوری که تشخیص آن فقط از فضا میسر 


بود. 


به دلیل عدم امکان مشاهده دقیق از سطح زمین, بزرگی و سنگینی شیء و نیز موقعیت نه چندان 
مناسب محل. هرگونه اقدام روشنگر غیر ممکن می نمود و تنها یک روی داد طبیعی مانند زمین لرزه 
و رانش محدود زمین قادر بود شیء را در مکان خود جا به جا کند. از تحقیقات ران ویت مدت زیادی 
نگذشته بود که در ۲۵ نوامبر سال ۰۱۹۷۸ وقوع زمین لرزه ای موحب شد تا کشتی مزبور به طور 
شگفت آوری خود را نمایان کند. بدین ترتیب دیواره های این شیء. شش متر از محوطه اطرافش بالاتر 


گراز طرفته اجه تنس 


بدنبال این زمین لرزه. ران وایت ادعا کرد که شیء مذکور می تواند باقی مانده کشتی نوح باشد. 
سپس بدبینی ها به خوش بینی مبدل و این سوال ها مطرح شد: «اگر این حسم عظیم قایقی شکل, 


بدین نرنیب در این یاددانشت و براک نحستین بار. هم از طریق انیات نوقف کامل 
هستی ناریحی در سرزمینی که امروز ترکیه می شناسیم و هم از مسیر مشاهدات 
عوارض و شرایط حغرافیایی, بی کم ترین تردید مدعی می شوم که ترکیه ک کنونی مکان 
وقوع طوفان نوح بوده است. 


این نقشه ی ترکیه است. با ثبت دیاگرامی از عوارض جغرافیایی و ارتفاعات. برای دست یابی به 
مقیاس بزرگ تر و واضح تر. می توانید به آدرس ۱۵۰/۷۵۱6,6۵۳۱/۳۷۳۲۵://۱ ۶2۳ 90.[09 رجوع کنید. در 
این جا چند ویژگی جغرافیایی را می توان تشخیص داد که شاید در جهان یگانه و بی بدیل شناخته 
شود. نخست این که به جز حاشیه ای کوچک در شمال و جنوب و مغرب. دیگر نقاط ترکیه بر ارتفاع قرار 
گرفته است. ارتفاعاتی که همچون کمربند و سدی تقریبا تمام خاک ترکیه را چون حلقه ای در بر گرفته 
است. در چنین موقعیت و ویژگی جغرافیایی. در صورتی که طوفان و ریزش باران به توصیف قرآن» چون 
تنوره های آب و به مدت طولانی صورت پذیرد. سراسر حوزه ای را که در تصوير به رنگ اخرایی می 


بینید. به سادگی در زیر آب پنهان خواهد کرد. 


در این تصویر اندکی بزرگ نمایی شده, به خوبی می توانید بقایای رسوب ناشی از فروکش مقادیر 

عظیم آب را در مرکز ترکیه ی امروز ببینید. چنان که وجود دریاچه های متعدد در همان حوزه. می تواند 
بقایای هنوز فروکش ناکرده ی آب حاصل از توفان نوح باشد., زیرا چنان که در نقشه ی زیر مشهود 
است. غالب نزدیک به تمامی این دریاچه ها به رودخانه ای متصل نیستند! 


| 


می خواهم به نکات دیگری در تایید مبحث اشاره کنم و آن استقرار شهرهای بزرگ و باستانی ترکیه در 
بیرون از منطقه ی توفان و در حاشیه ی امن و آزاد آن است: ترابوزان. سامسون. استانبول, بورسا؛ 
ازمیر, آنتالیا, آدانا و اسکندرون. آیا در زمان ورود رومیان به آسیای صفغیر هنوز بقایای طوفان در منطقه ی 
مرکزی ترکیه ی امروز, تا اندازه ای که قابل سکونت نباشد. بر حای بوده و آیا درست است که 
شهرهای مرکزی ترکیه ی امروز, دیار بکر. وان» سیواس و آنکارا, تماما عنمانی سازند؟!! بدین ترتیب 
تحاسل تاشین تن کنیا وافعیت هاگ ی نی ارس سین اامین هادر مین کت نی توت 
ترکیه را در هیچ زمانی بخشی از امپرانوری بابل و آشور شمرد. زیرا آثار و بقایای هستی و نیز 
بومیان ماقبل طوفان. در ترکیه ی کهن, به کلی در میان امواج آب شسته و نابود شده و ترکیه تا زمان 
قوفد موس انعم که شود ساکتن هر ان خطه مین نود اند تاش فان شا سای نداید 


نوشته شده در پنجشنبه». ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۶۲۴ 


به روال و روش ستیز دائم میان دلقکی و عقل. به زمان ابراز هر گفتار نو متعصب در 
بحای حذب محتواء بلادرنگ مشغول ارزیابی آن نسبت به منافع و مقاصد مطربانه ی 
خویش می شود و اگر منظره را رو به پنجره و چشم انداز خویش نبیند. با بوزینه بازی های 
مضحک. سعی در انحراف نگاه دیگران و دوباره بستن روزن تازه خواهد کرد. کار عبنی که در 
یایان اين گونه نمایشات. عقل اندیشی را به حلوه و حلا و اعتبار افزون تر می رساند. 


مات ۱ اه زوس سای انا موه ای اه شا ایا ام ی 
بر مخالفان بنیان اندیشی و یکتا پرستی در تاریک ترین حجره های کنیسه و کلیسا نیز تابانده است. 
یادداشت ۱۶۲به خواست خداوند. می رود که همان نتایج و عواقب مستند استاد بزرگ مجتبی غفوری 
را بر جای گذارد. که یک بار دیدار از آن. کسانی را چنان به صراط مستقیم و برگشت از باستان پرستی 


هدایت کرد که به اعتراف ضدها نفر ار آتات» هرگ تضور عبور به تصادف از آن را تیز نداشته اند. 


ایح بت سوت اما اه که کیان ی اه ماتوه ی کته انت یآ با نی ها انا 
امروز. هر کسی می تواند در کامپیوتر خود. محیط و ارتفاعات میانی ترکیه امروز راء که جغرافیای آن 
مشابهی در سراسر جهان ندارد دوباره سازی کند., در آن حجم بسیاری از باران بباراند. طوفان نوح را بار 
دیگر به راه اندازد و همان کشتی را در آن براند. تا بر هر منکر عقل گم کرده و اسیر تعصبی تفهیم 
شود. که سرانجام ماجرا و مکان بروز طوفان نوح از چنگ انواع افسانه سازان و سجده گذاران به 
اورشليم آزاد شده و از آن روی که به میزان نوک سوزنی در صحت این نمایه ی نو از آن روی داد کهن. 
نمی توان تردید کرد. آن گاه حتی با نگاه مادی نیز می توان به مرتدین خدا ناشناس و منکران اصالت و 
صحت قرآن توجه داد که اگر در واقع روزگار نیز چنین طوفان مهیبی روی داده و چنان کشتی غول 
آسایی لااقل در ۵۰۰۰ سال پیش ساخته شده و با موفقیت عمل کرده است. پس باید به وجود مرکز و 
مدیریتی اعتراف کرد که در هزاره های دور. دست کم هوا شناسی فوق پیش رفته بوده, تدبیر رهایی 
وان ی واه زا مه اه و خاعک ‏ سا ها شنم اهاط ات ده مقایال تما شوت 


ها مقدم بر وقوع طوفان» تربیت کرده و آموزش داده است! 
«و اصنع الفلک باعینا و وحینا و لاتخطینی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. و یصنع الفلک 
و کلما مر علیه ملاء من قومه سحخروا منه فال آن تسخروا منا فانا نسخر منکم کما 
تسخرون. کشتی را زیر نظر و با دستورات ما بساز و از ظالمین مگو که آن ها غرقف شوندگان اند. 


و9 کشتی را می ساخت و هر بار که دیدار کنندگان قوم اش او ر نمسخر می کردند می گفت 0 
تمسخر ما هم خواهد رسید». (هود, ۴۷ و ۴۸) 


چه قدر این تصویر سلیم و صحیح است و با چه سهولت و سلامتی از آن چه روزگاری بر گوشه ای 
از زمین این حوزه برگذشته. حکایت می کند. این گزارش بی غش اینک که ابهام های آن رخ داد طبیعی 
هولناک را برطرف شده و لباس افسانه را از تن آن بیرون کشیده می بینیم با چه وضوحی حضور و 
دخالت مادی و عینی یک مرکزیت دانا و توانای مطلق را برای اداره ی امور و تربیت انسان نمایش می 
دهد؟ آیا منکران از خود نمی پرسند لااقل این هوا شناس نخبه که در عین حال فن ساخت کشتی و 


مدیریت رهایی از بحران را می دانسته. در آن قرون دور. حز خداوند واحد چه نام داشته است؟!! 


با این همه اصلی ترین مقصد مورخ از گشودن مدخل طوفان نوح. نه عرضه ی ادله ای برای خدا 
شناسی. بل ادامه ی بیان ظرایف تاریخ شرق میانه است. که بهودیان با کوهی از حعلیات متنوع و 
گوناگون» اینک سطر نوشته ای نا آلوده از آن باقی نگذارده اند و چنین است دعوت می کنم که با نهایت 
دقت به این نقشه توحه کنید که زمانی در گوشه ی سمت راست بالا و در محلی که ستاره قرار دارد. 
کشتی نوح با ساکنان انسانی و غیر انسانی آن پهلو گرفته است. با اين یادآوری که در روزگار نوح, بنا 
بر منطق در پیش, هیچ یک از عناوین جغرافیایی این نقشه. در شرق و غرب شبه جزیره. چون سوریه و 
اردن و فلسطین و شهرهایی چون مکه و مدینه و تمدن هایی چون مصر و بابل و آشور حضور نداشته 
اند و هنوز تا ارسال تورات و رسالت موسی و عبور بنی اسراییل از نیل. سالیان غیر قابل تشخیص و 
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تخمینی» در پیش بوده است. در چنین احوالی شاید که سرنشینان آن کشتی از بحران عبور کرده. 
که امکانات لازم برای ادامه ی حیات جمعی در آن آماده بوده است. مدتی را برای مهیا شدن شرایط به 
تره در همان کشتی به سر برده و سرانجام در روزی نامعین به خشکی وارد شده اند. آيا به ترین 
معبر در مقابل آنان کدام بوده, آن گاه که راه غرب. یعنی بازگشت به ترکیه را بقایای آب های طوفان 
بسته است. سمت شمال به قله ی آرارات می رسید و سمت شرق. آنان را از محیط شناسای قبلی 
دور می کرده است؟ قرآن مبارک. که تنها سند مورد وئوق مورخ در مواردی معین و مربوط است. در باب 
سرنوشت نهایی همراهان و پا شخص نوح, راه نمایی موکدی ندارد. اما بیان عبور تاریخ. در آن کتاب 
مبین به وحهی مندرج است. که مورخ برای رسیدن به حقایق امور و به ویژه دریافت درست از موضوع 
رسالت. خود را گرفتار ابهام و درماندگی ویژه ای نمی بیند. 


«آن اللّه اصطفی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ذرية بعضها من 
بعض و اللّه سمیع علیم. خداوند آدم و نوح و پیروان ابراهیم و عمران را بر عالمین برتری داد که 
برخی ذریه ی آن دیگری است و خداوند دانای شنوا است». 


(آل عمران, ۳۳ و ۳۴) 


پناه بر خدا از چنین سخن صریح بدون ابهامی که در دو آیه ی کوتاه تکلیف هر مورخ و مومنی را در 
قراتت فان کت انیم ی ی کس تسش اه اسان که رخیف ی کرشگان ام ور این ییآ 
موی اند هدنگ این که سس له ی انسات را غلاف القانات ات هاگ یونم نم و اوه 
می داند! در اين آیه و آیاتی دیگر,. در تشریح خط سیر نبوت پیش از پیامبر. به سرسلسله بودن آدم 
و سپس انتخاب نوح و آن گاه ابراهیم و سرانجام خانواده ی عمران تصریح می شود که در منابع موحود 
و با رد و تایبدی هنوز ناتمام غرض را خانواده ی حضرت مریم می دانند که با قبول این تعبین آن گاه 
حای گزین کردن این اشاره به خانواده ی مریم نیز که با نام نبردن از عیسی مقارن است. خود اساس 
دیهد رازدد شتاخت خست ام روید‌مرافات الفی با اسساء اسالی و فضامت هاق فران: خستان آن هاباره 
می ریزد. در اوضاع و احوال کنونی و به تعبیر و تعاریف توراتی تقریبا هیچ پیامبری نیست که به نحوی 
دست به دامان و برخاسته از بنی اسراییل نباشد, حال آن که گردش و گويش صریح در باب این گونه 
ای ی وود ای بت ای دح ال هه ار اه سا رما فین نی و 


«و خداوند به ابرام گفت: از ولایت خود و از مولد خویش و از خانه ی پدر خود به سوی زمینی که به 
تو نشان می دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا می کنم و تو را برکت می دهم... و ابرام 
هفتاد و پنج ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد. و ابرام زن خود سارای و برادر زاده ی خود 
لوط و همه ی اموال و اندوخته ی خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بود. برداشته به عزیمت 
کنعان بیرون شده و به کنعان داخل شدند... خداوند بر ابرام ظاهر شده. گفت: به ذریت تو این 
زمین را می بخشم و ابرام در آن جا که خداوند بر او ظاهر شده بود. مذبحی بنا کرد... و نام یهوه 
را خواند... و ابرام به مصر در آمد تا در آن جا به سر برد. زیرا که قحط در زمین شدت می کرد. و 
واقع شد که چون نزدیک ورود به مصر شد به زن خود سارای گفت: اینک می دانم که تو زن نیکو 
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را زنده نگاه دارند. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به 
سبب تو زنده ماند... پس سارای را به خانه ی فرعون درآوردند و به خاطر وی به ابرام احسان 
شد و او صاحب ميیش ها و گاوها و حماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران 
شد» (عهد عتیق. پیداییش» فصل ۱۲ ۱ تا ۱۷) 


برای اهل خرد این داستان تورات بسیار کار ساز است. حران را شهری در جنوب شرقی ترکیه گفته اند 
که در زمان ابراهیم قاعدتا هنوز زیر بقایای آب طوفان بوده است و کنعان حوزه ای است در غرب اردن 
که باز هم در زمان ابراهیم هنوز مرکز تجمعی شناسا نبوده است. چنان که بنا کردن مذبح برای یهوه 
در دورانی که هنوز تورات و موسی و بهودیت معنای معینی نداشته. بسیار اسباب انبساط است و 
مجموع این افسانه چیزی نیست جز این که بهودیان برای حضور خود در منطقه ی بین النهرین و 
فلسطیت و تفا فرط یی مات وم وان هقالع فش دانگ وله داب ماع اش سین ها 
از سوی یهوه اند و درست از حهت افزونی چنین ادعاهای غیر ممکنی در تورات و انجیل است که 
خداوند با بیانی کوبنده و سرشار از تمسخر به نصاری و یهود خطاب می کند: 


«یا اهل الکتاب لم تحاحون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الا من بعده افلا 
تعقلون... ما کان ابراهیم بهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من 
المشرکین. ای اهل کتاب در باب ابراهیم محاحه نکنید, در حالی که تورات و انجیل پس از او 
نازل شده است. مگر تعقل نمی کنید؟ابراهیم نه بهوودی و نصرانی. بل تسلیم شده ای غیر 
مشرک به خداوند بود». (آل عمران؛ ۶۵ و ۶۷) 


ادص وک هی هی اه هه ان 
مسلمین و اهل کتاب پیشین, در دوران پس از انکار وحدانیت الهی و پیوستن به تثلیث و شرک در 
جریان بوده و در تورات های پس از فرزند خداوند خواندن عیسی و عزیر صورت گرفته است. اینک در کار 
آنم که با مدد از آیات قرآن معلوم کنم که هیچ یک از تبلیغات کنونی بهودیان در انتساب ابراهیم و یعقوب 
و اسماعیل و اسحاق و یوسف و داود و سلیمان؛ به دین بهود. در بررسی های درست از تاریخ پدیدار 
شدن ادیان و پیامبران. به واقعیت نمی رسند و با بپی گیری روند هدایت قرآنی, معلوم شود که 
ابراهیم برگزیده ی پس از نوح راء همراه یعقوب و اسماعیل. در حالتی می یابیم که برای خداوند واحد 
عبادتگاه بزرگ مسلمین عالم را در شهر مکه پایه می ريزند. 


«ان اوك بیت وضع للنانس نلذی ببكة مبارکا و هدی للعالمین: فیه: آبات بیتات مقامر 
ابراهيیم.. نخستین خانه ای که برای مردم بریا شد در مکه بود که مبارک و موحب هدایت عالمیان 


تست ود آن تشانه هاگ وی عفن مها ایهم ی یی ال عمرات و ٩‏ 


به آسانی و با تبعیت از هدایت های به درستی گام به گام قرآن. می توان قبول کرد که با غرق شدن 


مرتدین آن تجمع پیشین انسانی, در ماحرای طوفان نوح, خداوند با گزینش ابراهیم از میان نسل های 
بعد بازماندگان» که در تجربه نجات خویش, به وحدانیت و وجود خداوند یکتا مومن شده اند. با بر پا کردن 
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اولین و اصیل ترین پایگاه عبادت الهی در مکه. مرکز تقدیس یکتایی خداوند و تبعیت از فرامین 
رسولان الهی را بنیان نهاده اند. 


«و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی حاعلک للناس اماما قال و من ذریتی 
لاینال عهدی من الظالمین. و اذ حعلنا البیت منابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام 
ابراهیم مصلی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطانفین و العاکفین و 
الراکع السجود. و اذ قال ابراهیم رب احعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من 
آمن باللّه و الیوم الاخر... و اذا یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا 
انک انت السمیع العليم. و آن گاه که خداوند ابراهیم را به کلماتی آزمود. گفت: تو را پیشوای 
موف فراز داح گقرا ماماند کان مه کفت این هد مه طلست و انه رازه وان 
فکا ام نادنم مها تافص زا سکیم و از هتم اما عم کی فا ان 
برای از راه رسیدگان و مقیمان و سجده بران پاکیزه نگهدارند و ابرزهیم گفت ای پروردگار این شهر 
را محل امن بگردان و از ثمرات به اهل آن که به خداوند و روز بازیسین ایمان آورند. روزی برسان... و 
آن گاه که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه بالا بردند گفتند خداوندا بیذیر که شنونده و دانایی». 
(فرهه ۵۱۲۲ ۱۳۷ 


اين آیات تفهیم می کنند که خداوند بر بازماندگان آن طوفان و بی شک پس از درگذشت نوح. به دنبال 
آزمون های مکرر, تا حد پشت کردن ابراهیم به اهل و پدر و قوم خود. پیشوای تازه ای می گمارد تا به 
همراه فرزندش اسماعیل. پایگاهی برای دعوت به یکتا پرستی بسازند. تشریفات و تعهدات و امیدواری 
ها و قول و قرارهای مندرج در این آیات. از تدارکات رسمی در یک اقدام تمرکز گرایانه ی نو خبر می دهد 
که هنوز هم محل رجوع و اجتماع مسلمین جهان است. اين آیات به جای چرخاندن غیر مکن ابراهیم در 
سرزمین های ناموجود در آن عهد. او و فرزندش را در کار بنیان گذاردن نخستین معبد خدا شناسی 
موحدانه معرفی می کند. چه قدر میان این ابراهیم مشغول بنای عبادتگاهی برای خداوند و متولی 
اف ده ی ای ان سا هی ای هم و موی رو فا اه 
بینید. کدام یک را پیامبر الهی می نامید و از میان این دو منظره, کدام با موقعیت پس از طوفان نوح در 
منطقه منطبق است؟ 


نوشته شده در سه شنبه. ۱ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۹۰۳۰ توسط ناصر پورپیرار 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۶۵ 


در انحنایی قرار دارم که برای درک به تر تاریخ صفویه و به طور کلی جهان اسلام در پنج قرن اخیر. که 
دوران تعرض وسیع کنیسه و کلیسا به مبادی ثروت خیز و بلادفاع جهان است. ناگزیرم به بین النهرین و 
آسیای صغیر وارد شوم و با تکیه به تنها منبع قابل اعتماد و اعتناء یعنی قرآن کریم و با رحوع به 
تاریخ انبیا در آن کتاب مبین معلوم کنم آن افسانه های توراتی که می کوشد قوم بنی اسراییل را 
خیزگاه رسولان بداند و مبداء نبوت بشناساند. تا چه اندازه نادرست است و اثبات کنم که خداوند در 
هیچ زمانی جز موسای پیامبر و برادرش هارون را بر اصلاح قوم بنی اسراییل مامور نکرده و اگر مقدم و 
یا موخر بر آن هاء, راه نمایانی بدون نام مشخص و تایید شده, بر بنی اسراییل و بهود فرستاده باشد, به 


سرنوشتی دچار شده اند که در آیات زیر آمده است: 


«لقد اخذنا میتاق بدی اسرائیل و ارسلنا الیه رسلهم کلما حاءهم رسول بما لاتیوی 
انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. به درستی از بنی اسراییل پیمان گرفتیم و بر 
آنان رسولانی فرستادیم هر زمان که رسولی آمد که از هوای نفس پیروی نکنید. برخی را انکار 
کردند و برخی را کشتند». (مائده, ۷۰) ... القی الالواح و اخذ برس اخیه بجره الیه قال ابن 
ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی... موسی الواح را بیانداخت و سر برادر را به سوی 
خود کشید. گفت این قوم مرا به ذلت کشاندند و نزدیک بود بکشند». (اعراف؛ ۱۵۰) 


مورخ با بررسی تاریخ قوم بنی اسراییل مدعی است که پنج سفر نخستین تورات های کنونی. دست 
مایه ی جدید خاخام هاء برای منطبق کردن بنیان آن کتاب با ادعاهاو اداهای سیاسی و فرهنگی قرون 
اخیر سران یهودیت است و در حالت کنونی, کم ترین پیوندی با توراتی ندارد که در آغاز طلوع اسلام و 
در زمان محمد رسول خدا, هنوز در دست یهودیان غیر مشرک بوده است. آن ها گرچه در زمان طلوع 
افتل مه تضرنه قرات اع ری بخ هانس اه مات ظفرن رف اه آما یا شا هد یش موم 
شود که در سده های اخیر. پنج کتاب اصلی تورات را به گونه ای بازنویسی کرده اندکه داده های 
تاریخی آن در تمام سطوح اصلی با قرآن مغایر و موید شرک شود و مقصدی بپیماید که بنی اسراییل 
تشم که الق شامسگا هسام اتف تما مات ها تا هم اوه مد مایت وه اکن 
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«دیدگاه های تاریخی بهودی. در بیش تر نوشته های بهودی پا صهیونیستی درباره ی گروه 
های یهودی در جهان, هیچ فرفی بین تاریخ گروه های بهودی و تاريخ یهودیت یا بین تاریخ 
مقدس و تاریخ واقعی گذارده نمی شود. تاريخ مقدس با تاريخ عبرانیان درهم می آمیزد و این 
هر دو با تاریخ گروه های یهودی مخلوط می شود تا محصول نهایی که «تاريخ یهودی» نامیده می 
شود پدید آید... در تصور حلولی یهودیان. یهود تاريخ خود را مقدس و تعبیری از اراده ی ریانی می 
ی اک از ار هم وه ای یی را ال وی کت اف رفود و 
طریق حالت مس تیور تک پدیته تیاده ات تفه شا در ماهتا ریم ان حول رنه 
اس دوه نانوی فقو ان ره ای تناها ماه تن ره 
کتاب مقدس بهودیان همان تاریخ ملت بهود است». 


اش ی ات که ام ها سا ان سا ی یه هد اه ی ۳ 
که که اهاط ان وا تام مه اه تست 
ی ات اس ای توا شا تم ام ی تشه ان هاا خ شاه وان 
خود در تمام مصائب انسانی رخ داده در ۳۰۰۰ سال اخیر چیزی نمی گویند که عالی ترین و آشکارترین 
تنایص یاه اه فا ایا ات و کب ی 
دسترس همگان است. کافی است به هدایت هایی رحوع کنیم که از دل تورات های کنونی و از 
مخزن پنج کتاب نخستین آن. با عناوین پیدایش, خروج, لاویان. اعداد و تثنیه, بیرون می ریزد و با مرگ 
موسی در انتهای آخرین کتاب پایان می گیرد. 


«پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ايشان را نر و ماده آفرید. و خدا 
ايشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن مسلط شوید 
و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه ی حیواناتی که بر زمین می خزند. حکومت کنید و خدا هر 
چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم...و در روز هفتم خدا از 
همه ی کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه ی کارهایی که خود ساخته بود 
خود که خدا آفریده ساخت. این است پیدایش آسمان ها و زمین در حین آفرینش آن ها در 
دورانی که بهوه. خداء زمین و آسمان ها را بساخت». 


(عهد عتیق. پیدایش. فصل ۱ آیات ۲۷ تا ۲۱) 


۳۳ 


کتاب پیدایش تورات, تنها به شرح خلق آسمان و زمین و موجودات نمی پردازد. بل به واقع از پیداییش 
قوم بهود, از همان بدو خلقت می گوید. چنان که گویا خداوند جهان را برای بهودیان ساخته و پا تعمیر 
کرده و می نماید که آدم بر زمین حز به تولید بهودی مامور نبوده است. زیرا به محض رانده شسدن از 


«و آدم صد و سی سال بزیست. پس پسری شبیه و به صورت خود آورد. و او را شیت نامید. و ایام 
آدم بعد از آوردن شیث. هشتصد سال بود. و پسران و دختران آورد. پس تمام ایام آدم که زیست. 
نهصد و سی سال بود که مرد. و شیث صد و پنج سال بزیست. و انوش را آورد. و شیث بعد از 
آوردن انوش هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد. و جمله ی ایام شیت. نهصد و 
دوازده سال بود که مرد. و انوش نود سال بزیست. و قینان را آورد. و انوش بعد از آوردن قینان, 
هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و بسران و دختران آورد. پس جمله ی ایام انوش نهصد و پنج 
سال بود که مرد. و قینان هفتاد سال بزیست. و مهللئیل را آورد. و قینان بعد از آوردن مهللتیل, 
کی شا وال یی که تم ای ای ماع اه ایض فد یال 
بود که مرد. و مهللتیل. شصت و پنج سال بزیست. و پارد را آورد. و مهللئیل بعد از آوردن یارد. 
هشتصد و سی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. پس همه ی ایام مهللئیل. هشتصد و 
نود و پنج سال بود که مرد. و یارد صد و شصت و دو سال بزیست. و خنوخ را آورد. و یارد بعد از 
آوردن خنوخ» هشتصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. و تمامی ایام پارد. نهصد و 
شصت و دو سال بود که مرد. و خنوخ شصت و پنج سال بزیست. و منوشالح را آورد. و خنوخ 
اه سا شش سل تا ها راهم فش مسا ایآ هه انا 
خنوخ. سیصد و شصت و پنج سال بود. و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد. زیرا خدا او را 
برگرفت. و منوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست. و لمک را آورد. و متوشالح بعد از آوردن 
لمک. هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پیسران و دختران آورد. پس جمله ی ایام 
منوشالح. نهمصد و شصت و نه سال بود که مرد. و لمک صد و هشتاد و دو سال بزیست. و 
اه و اه کر ی وه انا داد ات مت 
های ما از زمینی که خداوند آن را ملعون کرد» و لمک بعد از آوردن نوح. پانصد و نود و پنج سال 
زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. پس تمام ایام لمک. هفتصد و هفتاد و هفت سال بود که 
مرد. و نوح پانصد ساله بود. پس نوح سام و حام و یافث را آورد». 


(عهد عتیق, پیداییش, فصل ۵. از آدم تا نوح. ۲۲-۲) 


بدین ترتیب از ظهور آدم تا نوح. در تورات. ٩٩۱‏ سال به درازا می کشد و چون عمر آدم به تنهایی ٩۳۰‏ 
حوادت این دوران هزار ساله چیزی نمی نویسد. ماجرایی را بیان نمی کند و به استثنای آدم و نوح. 
۱۴ 


تکلیف دیگران را از منظر نبوت و رسالت نامعین باقی می گذارد و این فرزند زادگان آدم جز به سود 
هرزگی های تورات فرموده ی فرزندان خدا, مامور ابلاغ و اهتمامی دیده نمی شوند. 


«و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد 
گردیدند. بسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند. و از هر کدام که خواستند. 
زنان برای خویشتن می گرفتند. و خداوند گفت: «روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد. 
زیرا که او نیز بشر است لیکن ایام وی صد و بیست سال خواهد بود». و در آن ایام مردان تنومند در 
زمین بودند. و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند و آنه ها برای شان اولاد 
زاییدند. ايشان حبارانی بودند که در زمان سلف. مردان نامور شدند. و خداوند دید که 
شرارت انسان در زمین بسیار است. و هر تصور از خیال های دل وی دائما محض شرارت 
است. خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. 
و خداوند گفت: انسان را که آفریده ام از روی زمین محو سازم انسان و بهایم و حشرات و پرندگان 
هوا راء چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت». 


(عهد عتیق» پیداییش. فصل ۶. ۸-۶) 


جحه قدر میان این خدای دست ساز خاخام ها که از کرده ی خلقت به هوس بازی فرزندان اش بر زمین 
مایوس و پشیمان می شود با آن خدای قرآن تفاوت می بینید که در پاسخ نگرانی های فرشتگان می 
گوید: فتبارک اللّه احسن الخالقین. اين تابلوی عظیم و وسبع و بد آب و رنگ شرک و شیادی است 
که خاخام ها به حای کتاب خدا در دوران جدید قالب کرده اند. خداوندی که فرزندان ولگرد و پرسه زن در 
زمین برای به دام انداختن دختران نیکو منظر آدم دارد که کار را به حایی می رسانند که بهوه تصمیم به 
نابود کردن پسران و نوه گان خود می گیرد که نام دار ترین جباران زمین شده اند!!! عالی ترین نمودار 
ساختگی بودن این اقوال و سراسر تورات های نو, که از ضمیر و زبان خداوند گفته می شود. روایی 
بودن آن است. زیرا که غالبا پيام خداوند در قرآن مستقیم است: «فان تولوا فانما علیک بلاغ المبین. 
رک ادا نگ اش فان تلا استا اشت ی ما ی اس ای ال کی اه 
رها تایه اس ایا اش راما وان شام ها کش شاه سای ان کم هن 
انا شاه اماب ای شاشت اس دا ان هر اخم آلیتا خشنه 
تما ات ی کون اما هلا مه دای اما اسان ان سا وا هه 
وان تهویی ی ی را که ها هی ای ضاای اس که ات شا تس ات 


حدید در تورات های نو, از قول خدا دروغ ساخته و داستان پرداخته اند. 


۱۵ 


«زمین نیز به نظر خدا فاسد گردیده و از ظلم پر شده بود. و خدا زمین را دید که اینک فاسد شده. 
زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. و خدا به نوح گفت: «انتهای تمامی بشر 
به حضورم رسیده است. زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینک من ايشان 
را با زمین هلاک خواهم ساخت. پس برای خود کشتی ای از چوب کوفر بساز و حجرات در 
کشتی بنا کن و درون و بیرون اش را به قیر بیندا. زیرا که من بعد از هفت روز دیگر. چهل روز و چهل 
شب باران می بارانم, و هر موجودی را که ساخته ام از روک زمین محو می سازم». 


(عهد عتیق. پیداییش, فصل ۰۶ شماره های ۱۴-۱۱) 


اه فرسای ان فان تا موه ضاص سا رای ان ام فده اروت طساوا ما 
بهوه چندان فاسد و بی بها می نماید که خدای برساخته ی نومحافل بهودی. گرچه خواستار هلاک 
کاا ایا دنک نان هام میس کیان شاف اس اس سل 
دلوایس بقای زمین و انسان می شود و دستور می دهد که نوح فقط در هفت روز کشتی بزرگی از 
شوب کوفر تسا دی تموته هانی تما مه های وان در آن نگخا ها اس ای شلفت قصت نها و اداشه 
ی حیات را از دست ندهند؟!!! بر طبق نمایش این زبانه های خشم خدا. جنین می نماید که نوح 
کشتی خود را در هفت روز ساخته باشد!!! و آن گاه که سرانجام حادثه ی طوفان رخ می دهد بر طبق 
مندرحات تورات شاهدیم که خداوند طوفان را فقط برای شست و شو و نظافت و نه انهدام جهان مامور 


کرده است: 


«و طوفان چهل روز بر زمین می آمد. و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلند شد. و 
آب غلبه یافته, بر زمین همی افزود, و کشتی بر سطح آب می رفت. و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه 
بافت. نا آن که همه کوه های بلند که زیر تمامی آسمان ها بود. مستور گردید. و هر ذی 
حسدی که بر زمین حرکت می کرد. از پرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر 
زمین و حمیع آدمیان. مردند. هر که دم روح حیات در بینی او بود. و هر که در خشکی بود. مرد. 
و خدا محو کرد هر موجودی را که بر روی زمین بود. از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان. 
پس از زمین محو شدند. و نوح با آن چه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند. و آب بر زمین صد 
و پنجاه روز غلبه می یافت. و خدا نوح و همه ی حیوانات و همه ی بهایمی را که با وی در کشتی 
بودند. به یاد آورد. و خدا بادی بر زمین وزانید و آب ساکن گردید. و چشمه های لجه و روزن های 
آسمان بسته شد. و باران از آسمان باز ایستاد. و آب رفته رفته از روی زمین برگشت. و بعد از 
انقضای صد و پنجاه روز, آب کم شد. و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوه های آرارات قرار 
گرفت». 


(عهد عنیق. پیدایش. فصل ۷ ۲۴-۱۷) 


1 


بدین ترتیب از تمامی جهان فقط ساکنان کشتی نوح از طوفان به سلامت می گذرند. با باری از جفتی 
از همان عناصر ذی روح پیش تر آفریده شده. که نمی دانیم با کدام گزینش بر نابود شدگان افضل و 
شایسته بازگشت به حیات و بر زمین شمرده شده اند. بدین ترتیب تورات نوساخته ی اربابان کنیسه. 
گرچه بر زمین ساکنی اعم از انسان و حیوان و بر هوا جان داری, از پرنده و حشره باقی 
نمی گذارند. اما فراموش کرده اند تکلیف آبزیان را نیز تعیین کنند که طوفان قادر به آزار رساندن و 
انهدام آنان نبوده است؟!!! هنگامی که چند خاخام تورات های جدید می نویسند. مانند تاریخ هایی که 


برای شرق میانه ساخته اند. مملو از ناشیگری منتشر می شود. 


«پس نوح و پسران او و زنش و زنان پسران اش. با وی بیرون آمدند. و همه ی حیوانات و همه ی 
حشرات و همه ی پرندگان» و هر چه بر زمین حرکت می کند. به اجناس آن ها. از کشتی به در 
شدند. و نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از هر بهیمه ی پاک و از هر پرنده ی یاک 
گرفته. قربانی های سوختنی بر مذبح گذرانید. و خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود 
هه ان ی یتست اسان اه ویس اهامای ام ی یه 
هت هکم سای هس تا شمان اف امس مخ 
و حصاد و سرما و گرما. و زمستان و تابستان. و روز و شب موقوف نخواهد شد». 


(عهد عنیق. پیدایش. فصل ۰۸ ۲۲-۱۸) 


از اين راه. آدمیان امروز با خبر می شوند که حتی در حهان فارغ از هستی و حیات پس از طوفان» 
که خالی از صدا و نشان هر موحودی است. نوح تورات های نو, به عنوان نخستین بهودی بر زمین 
حلوس می کند و بی درنگ دست به کار ساختمان کنیسه و مذیح می شود تا خدای تازه ساز بهودیان 
از بوک خوش پیه چندان مکیف شود که عهد کند دیگر از جهانیان به خاطر بدخویی انتقام نگیرد!!! 


«اين است پیدايش سام. چون سام صد ساله بود. ارفکشاد را دو سال بعد از طوفان آورد. و سام 
بعد از آوردن ارفکشاد. پانصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. و ارفکشاد سی و پنج 
سال بزیست و شالح را آورد. و ارفکشاد بعد از آوردن شالح. چهارصد و سه سال زندگانی کرد و 
پسران و دختران آورد. و شالح سی سال بزیست. و عابر را آورد. و شالح بعد از آوردن عابر, 
چهارصد و سه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. و عابر سی و چهار سال بزیست و 
فالج را آورد. و عابر بعد از آوردن فالج, چهار صد و سی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. 
و فالج سی سال بزیست. و رعو را آورد. و فالج بعد از آوردن رعو, دویست و نه سال زندگانی کرد 
۱۷ 


و پسران و دختران آورد. و رعو سی و دو سال بزیست. و سروج را آورد. و رعو بعد از آوردن سروج, 
دویست و هفت سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. و سروج سی سال بزیست. و ناحور 
را آورد. و سروج بعد از آوردن ناحور, دویست سال بزیست و پسران و دختران آورد. و ناحور بیست 
و نه سال بزیست و تارح را آورد. و ناحور بعد از آوردن تارح. صد و نوزده سال زندگانی کرد و 
پسران و دختران آورد. و تارح هفتاد سال یزیست. و ابرام و ناحور و هاران را آورد. و این است 
پیدایش تارح که تارح, ابرام و ناحور و هاران را آورد, و هاران, لوط را آورد. و هاران پیش پدر خود تارح 
هی و هر او ای مه ای اه ای ای ام فش ایام ما تا 
مانده, ولدی نیاورد. پس تارح پسر خود ابرام و نواده ی خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای. 
زوجه ی پسرش ابرام را برداشته. با ايشان از اورکلدانیان بیرون شدند تا به ارض کنعان بروند. و به 
حران رسیده. در آن جا توقف نمودند. و مدت زندگانی تارح. دویست و پنج سال بود. و تارح در 


حران مرد». 


(عهد عتیق» پیداییش. فصل ۰۱۱ ۲۲-۱۰) 


اک هه ای اد هت ارف هت سا ی ان هن آشی فط ‏ فا سا ارت 
چون سام فرزند نوح. به دنبال آوردن ارفکشاد پانصد سال دیگر بر زمین زیسته. پس در زمان ابراهیم 
شوه تا هک کف تال دنک اصاه پاشته ات هار ان که مات ایهم و فص ترا وید 
پیدایش عمر نوح را ۹۵۰ سال و چهارصد و پنجاه سال پس از زادن سام اعلام می کند. پس ابراهیم و 
نوح هم دو رسول همزمان می شوند. در عین حال نمی دانیم چرا زاییده شوندگان در فاصله ی آدم و 
نوح به طور متعارف ٩۰۰‏ سال می زیسته اند و در میان نوح و ابراهیم به عمرهای در مقایسه کوتاه 
سیصد ساله رسیده اند؟!! چنان که در میان نام های این نسب نامه نو نیز پیامبری دیده نمی شود و 
ماموریتی به یکی از آن ها محول نیست. آیا نویسنده ی سفر پیدایش چه کسی است. این اطلاعات را 
چه گونه کسب کرده و اين ترازدی خدا ناشناسانه ی ضد عقلانیت فرقه گرا به کجا ختم خواهد شد؟!! 


نوشته شده در شنبه. ۰۵ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


۱۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱۶۶ 


درساتاشت ایا اخلاه رام فد کف فافع ییاشم تم ان اشنا فص که کناب داش 
با دییات مان سس له مات فان و خاخق کان‌ سار و سال های عهر آنات را موه مود 
در همان کتاب. چنان که نوح دو فرزند با نام سام داشته باشد. نقل و وصف دیگری نبز از نسل سام 
آمده است که با آن دیگری همخوانی اندکی دارد! 


« و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادریافت بزرگ بود. از او نیز اولاد متولد شد. پسران سام : 
عیلام و آشور و ارفکشاد و لود و آرام .و پسران آرام: عوص و حول و جاتر و ماش. و ارفکشاد, 
شالح را آورد. و شالح عابر را آورد : و عابر را دو پسر متولد شد. یکی را فالج نام بود. زیرا که در ایام 
وی زمین منقسم شد. و نام برادرش بقطان. الموداد و شالف و حضرموت و یارح را آورد. و هدورام و 
اوزال و دثقله راء و عوبال و ابیمائیل و شبا راء و اوفیر و حویله و یوباب را. این همه پسران یقطان 
بودند. و مسکن ايشان از ميشا بود به سمت سفاره. که کوهی از کوه های شرقی است. اینانند 
پسران سام بر حسب قبایل و زبان های ایشان. در اراضی خود بر حسب امت های خویش. اینانند 
قرش انعم بر خست سانش انشان ی ات ها شوه کهآ اشات ات ها مان 


بعد از طوفان منشعب شدند». 


(عهد عنیق, بیدایش, فصل ۰۱۰ (۳۲-۲) 


این فرمت و فهرست دوم از ذریه و دنباله ی سام فرزند نوح. قصد دیگری را دنبال می کند و گرچه به 
زادن ابراهیم ختم نمی شود. اما مردم عیلام و آشور و لودیه و آرامیان راء دنباله اک از فرزندان نوح می 
داند. قبایلی منسوب به پسران نوح می گوید و گامی فراتر. امت های سراسر جهان را یکسره از نسل 
نوح بر می شمرد. بدین ترتیب ضرورت است پیش از ادامه ی قرائت کتاب اول تورات» یعنی سفر 
داش ماحصان ات ماسانه ای دا اه ات ساب اب که میام مر تا معلم ماه 
که اسفار پنج گانه در تورات های کنونی» نه نازل شده ی اولیه ی خداوند بر موسی و قوم بنی 
اسراییل. که حاصل قلم فرسایی خاخامی لولی وش و احتمالا از همان گروهی است که برای شرف 
میانه نمايیش های تاریخی نوشته اند که در آن اعداد نقش دلقکان را دارند و چنان از خود بی خودند که 
لشکریان خشایارشاهی که هنوز سر پناهی برای خود ندارد. در خیال پردازی جنگ با یونان» افزون بر 
پنج میلیون نفر می شمارند!!! 
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پیش از این و در نقل ماجراهای میان هبوط آدم تا زاده شدن نوح. برابر احصاء حزء به جزء تورات. معلوم 
شد که این فاصله ۱۰۵۶ سال بوده و نیز از آنه که نوح بر پایه ی آیه ی ۲۲ فصل پنجم از سفر 


«و نوح پانصد ساله بود. پس سام و حام و یافث را آورد». 


کشتی سوار می شود: 


«و نوح ششصد ساله بود. چون طوفان آب بر زمین آمد و نوح و پسران و زنه اش و زنان پسران انش 
با وی از آب طوفان به کشتی در آمدند». 


و در ۶۰۱ سالگی. برابر آیات ۱۳ تا ۱۸ فصل هشتم کتاب پیدایش از کشتی پیاده می شود: 


«و در سال ششصد و یکم در روز اول از ماه اول, آب از روک زمین خشک شد. پس نوح پوشش 
کشتی را برداشته. نگریست و اینک روی زمین خشک بود و در روز بیست و هفتم از ماه دوم زمین 
خشک شد. آن گاه خدا نوح را مخاطب ساخته گفت: « از کشتی بیرون شو, تو و زوجه ات و 
پسران ات و ازواج پسران ات با تو. و همه ی حیواناتی را که نزد خود داری هر ذی جحسدی را از 
پرندگان و بهایم و کل حشرات خزنده ی بر زمین با خود بیرون آر تا بر زمین منتشر شده, در جهان 
بارور و کثیر شوند». 


پس به طور دقیق و بنا بر روایت تورات های کنونی, آغاز تولد دوباره ی حیات و هستی بر زمین, 
۷ سال پس از خروج آدم از بهشت و هبوط وی بر زمین است و باز از آن که بر اساس تاکید نورات در 
آیات ۱۹ تا ۲۳ فصل هفتم از کتاب پیدایش به هنگام طوفان: 


«آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت. تا آن که همه کوه های بلند که زیر تمامی آسمان ها بود. 
مستور گردید. و هر ذی حسدی که بر زمین حرکت می کرد. از پرندگان و بهایم و حیوانات 
و کل حشرات خزنده بر زمین و حمیع آدمیان, مردند. هر که دم روح حیات در بینی او بود. و 
هر که در خشکی بود. مرد. و خدا محو کرد هر موجودی را که بر روک زمین بود. از آدمیان و بهایم و 
حشرات و پرندگان آسمان» پس از زمین محو شدند. و نوح با آن چه همراه وی در کشتی بود فقط 
باقی ماند». 


پس بنا بر مبنای این ر وایات. در ۱۶۵۶ سال پس از حضور آدم هیچ نسلی از او و ذریه ی او, جز نوح و 
خاوا هه رف هی رای اد هی ایشا یی باق وا رده و ماس ان که کی اس ده 
سی و دوم از فصل یازدهم سفر پیدایش تورات. در تشریح حوادت و زاد و ولدهای میان سام فرزند نوح, 
قا قوت ات راهم آشته بو ای آهیور فخط ۱ یس ال یفن ار ساده یوار تین مور ال 
که هستی و حیات. به طور کامل از زمین برچیده شده بود. زاده شد و در هفتاد و ینج سالگی به دربار 
فرعون مصر برای معاوضه ی سارا با دواب و حشم درآمده بود و بر اساس این روایت ناممکن تورات؛ 
وان فاصله ‏ ۳۵۸ اس اد ان طوفاته تیان یر آفکن دیص کر فطل مر توت اد سا 
چه کسانی پدیدار شده آند. در چشم بر هم زدنی» پس از طوفان». حکومتی تا اوج فرعونیت پدید می 
آورند تا حکایت های بعدی قوم یهود خاستگاهی خاکی بیابد و چون چنین تاریخچه ای منطقا با انهدام 
کین حفاتر هر فان تیه که دنورا اختو تا مار اش سس سم ام این اسان سای ها 
توراتی جدید است. ربطی به تورات نازل شده از سوی خداوند ندارد و ماجرای طوفان. به تصریح آیات 
قرآن» تنها بر پاغیان یک قوم گذشته. که اینک می دانیم زیستگاه شان آسیای صغیر و یا ترکیه ی 
کنونی بوده است. اگر بر مبنای تبلیغات کنیسه ای طوفان را آوار شده بر سراسر جهان و موجب تخریب 
و انهدام کامل آن بدانيم پس چاره ای نمی ماند جز این که ساکنان کنونی سراسر جهان از 
کامچاتکای روسیه تا کناره های غربی آلاسکا و از استرالیا تا بومیان سراسر آمریکای جنوبی و 
شمالی و از نروژ تا آفریقای جنوبی و از جمله فرعون و درباریان اش را. از نسل نوحی بدانیم که به بیان 
تورات, چند هزاره پیش از رسالت موسی و نزو تورات. بهودی بوده است!!! اگر منظور تورات نویسان 
جدید همین بوده. پس بهودیان باید برای علت مصالحه ی میان ابراهیم و یا نزاع میان موسی و فرعون 
توضیح دیگری بیاورند! بدین ترتیب قانع می شویم که هیچ خداوندی» حتی یهوه, با ادعای جهانی بودن 
طوفان, خود را به دردسر چنین ماحراهای حل ناشدنی نمی اندازد و چنین فسانه های خامی را تنها 
می توان سروده ی خاخام های سیری ناپذیر در دوران اخیر دانست تا هجوم کنیسه و کلیسا به حهان 
راء باز پیس گیری میراث نوح تبلیغ و توحیه کنند. چنین است که اساس پیامبر تراشی توراتی درهم می 
ریزد. سفر پیدايش به عنوان تاریخچه ای بر ظهور قوم یهود باطل می شود و ماجرای طوفان نوح و پی 
آمدهای آن تنها به صورت روایت قرآنی ممکن می نماید. که با عنایت الهی بدان خواهم رسید. 


هستم و احر بسیار عظیم تو». ابرام گفت: ای خداوند بهوه. مرا چه خواهی داد. و من بی اولاد 


(عهد عنیق, بیدایشء فصل ۱۵ ۱ و ۲) 


و اين ادامه ی همان داستان است که نگاه دوباره ای به بیان آن, مستندات تازه ای در اختیار مورخ می 


۳ 


کی شتا اناد کی با ف هن مرا تمس حایم ان ات اس تا مان ارفا یار کته 
کتفان راتورا اباشی ای ان که کیان وم ارت فا هه ی کوتام مع ساله ارس ان فان 
نابود سازن, چه گونه و از نسل چه کسانی برآمده اند. تورات پاسخی برای آن ندارد. اما ذکر دمشق در 
عهد ابراهیم توراتی. چهار قرن پس از آن طوفان جهانی. کشف ظریف دیگری است که اثبات نونوشته 
بودن اسفار خمسه را آسان می کند. 


«پس وی را گفت: «من هستم یهوه که تو را از اورکلدانیان بیرون آوردم تا اين زمین را به ارثیت به 
تو بخشم». گفت: «ای خداوند بهوه. به چه نشان بدانم که وارت آن خواهم بود؟» به وی گفت: 
«گوساله ی ماده ی سه ساله و بز ماده ی سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری برای 
من بگیر». پس این همه را بگرفت. و آن ها را از میان دو پاره کرد. و هر پاره اک را مقابل جفت اش 
کشت اک مان زا ارو گر هن لا شم ها تشه ها قرو اهامای ان هرا تشه 
چون آفتاب غروب می کرد. خوابی گران بر ابرام مستولی شد. و اینک تاریکی ترسناک سخت. او را 
فرو گرفت. پس به ابرام گفت: «یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ايشان نباشد. غریب 
خواهند بود, و آن ها را بندگی خواهند کرد و آن ها چهار صد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت. 
و بر آن امتی که ایشان بندگان آن ها خواهند بود. من داوری خواهم کرد. و بعد از آن با اموال بسیار 
بیرون خواهند آمد. و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت. و در پیری نیکو مدفون خواهی 
شد. و در پشت چهارم بدین جا خواهند برگشت. زیرا گناه آموریان هنوز تمام نشده است». و واقع 
شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد. تنوری پردود و چراغی مشتعل از میان آن پاره ها 
گذر نمود. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت: «این زمن را از نیر مصر تابه نیر 
عظیم یعنی نهر فرات. به نسل تو بخشیده ام یعنی قینیان و قنریان و قرمونیان و حتیان و 
فرزیان و رفائیان» و اموریان و کنعانیان و جرحاشیان و پبوسیان را». 


(عهد عنیقء پیدایش, فصل ۶,۱۵ ۲۰-۷) 


داستان بخشش سرزمین به انواع فرزندان و نوه گان نوح در کتاب پیدایش تورات. با بهانه های نازل و یا 
بدونا بهانه. از سرگرمی های دل بجسب بهوه است که جندین بار و در فواصل و فضا و آدم های گوناگون 
تکرار می شود و بلاشک هیچ یک پریشان تر و نامربوط تر از نقل فوق نیست که دست مایه ی تبلیغاتی 
دولت بهود کنونی. برای افزون طلبی و تصرفات حاری در خاورمیانه است. داستانی که اجزاء بی 
ارتباطی دارد. معلوم نیست آن دستور یهوه به ابراهیم برای فراهم آوردن گوساله و بز و قوچ و قمری و 
حکایت داشته و جه گونه موب استحکام و آرامش خیال ابراهیم توراتی در تصاحب زمین می 


۳ 


ابراهیمی که در تورات حتی به مقام نبوت هم نمی رسد سراسر این داستان را تیره و از روابط منطقی 


محرومر کرده است. 


«و خدا به ابراهیم گفت: «اما زوجه تو سارای, نام او را سارای مخوان؛ بل که نام او ساره باشد. و 
او را برکت خواهم داد و پسری از وی به تو خواهم بخشید. او را بررکت خواهم داد و امت ها از 
وی به وجود خواهند آمد و ملوک امت ها از وی پدید خواهند شد». آن گاه ابراهیم به روی در افتاد 
و بخندید و در دل گفت: «آیا برای مرد صد ساله پسری متولد شود و ساره در نود سالگی بزاید»؟ و 


ابراهیم به خدا گفت: «کاش اسماعیل در حضور تو زیست کند». خدا گفت: «به تحقیق زوحه ات 


داشت. تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد». 


(عهد عنیق, بیدایش, فصل ۰۱۷ ۲۰-۱۵) 


در روزگاری که عمرهای نهصد ساله بسیار باب بوده, نوح در پانصد سالگی صاحب فرزند می شود و 
غالب فرزندان و فرزندان فرزندان نوح همگی در سنینی بالاتر از دویست سال و بیش تر صاحب فرزند 
شده اند. معلوم نیست چرا ابراهیم توراتی از وعده ی الهی برای صاحب فرزند شدن در صد سالگی به 
خنده می افتد. در حالی که پدرش تارح» بر طبق اعلام تورات دویست و پنج سال زنده بود!!! آیا تامل در 
همین گفتار از کتاب پیدايش تورات معلوم نمی کند که خاخام مامور نونگارش اسفار خمسه. اوضاع و 
احوال را با روزگار خویش سنجیده است؟!! ذکر نام اسماعیل بر زبان ابراهیمی که تصور آوردن فرزند را 
نیز ندارد, از گاف های بزرگ این سطور و صحنه در کتاب پیدایش تورات است. 


«زوجه ات ساره کجاست؟» گفت: «اینک در خیمه است». گفت: «البته موافق زمان حیات. نزد تو 
خواهم برگشت. و زوحه ات ساره را پسری خواهد شد». و ساره به در خیمه ای که در عقب او بود. 
شنید. و ابراهیم و ساره پیر و سال خورده بودند. و عادت زنان از ساره منقطع شده بود. پس ساره 
در دل خود بخندید و گفت: «آیا بعد از فرسودگی ام مرا شادی خواهد بود, و آقایم نیز پیر شده است؟» 
و خداوند به ابراهیم گفت: «ساره برای چه خندید و گفت: آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حال آن که پیر 
هستمر»؟ 


(عهد عتیق, پیداییش, فصل ۰۱۸ ۱۴-۹) 


اين هم نوع زنانه ی همان حکایت است. در زمانی که زنان بسیار می زیسته و در سنین بالاتر از 


سیصد و پانصد فرزند می آورده اند. معلوم نیست چرا ساره ی ٩۰‏ ساله خود را عجوزه می بیند. عادت 
۳۳ 


ماهانه اش منقطع شده و به وعده ی یهوه برای آیستنی پوزخند می زند؟ آیا جز این است که خاخام 


نوشته شده در شنبه. ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۴:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۱۶۷ 


مورخ در برخورد با سبک سری ها و نا به سامانی های منتشره در متن اسفار پنج گانه و به خصوص 
کتاب پیدایش. هیچ تابشی از انوار الهمی. اندیشه های قدسی و هدایت های روحانی در آن کتاب 
نمی یابد و هنگامی که تورات راء به جای ارائه ی ره نمودی برای رعایت های ابتدایی در حوامع نویا, تنها 
مشغول تبلیغ ذهنیات ناممکن جهانی بودن طوفان و صدور شناس نامه برای ظهور بی مصرف زاد و رود 
این و آن می بیند. در اعلام نو نوشته و زمینی بودن آن متن تردید نمی کند و بیش از همه زمانی دچار 
حیرت بی پایان است. که با شروح موجود در کتاب پیدایش, به علت و فضیلت ویژه ای بر نمی خورد که 
موحب برگزیدن مثلا ابراهیم و يا یعقوب توراتی شود. جز این که ابراهیم سارا را با عنوان جعلی خواهر 
خود روانه ی دربار فرعون و ابی ملک کرده و یعقوب با یهوه کشتی گرفته است!!! 


« رونوشت های اولیه عهد عتیق از زمان موسی. بعنی ۱۳۵۰ قبل از میلاد. تا ملاکی ۴۰۰ قبل از 
میلاد. بر روی چرم پا پاییروس. نوشته شده اند .تا زمان کشف کتیبه های دریای مرده. در سال 
۲ میلادی» قدیمی ترین رونوشتی که از عهد عتیق در اختیار داشتیم متعلق به سال ۸۹۵ 
میلادی بود .دلیل آن به سادگی این است که بهودیان برای این متون احترامی خرافی قاثل بودند و 
اين امر آن ها را وادار می کند تا رونوشت هایی را که برای استفاده خیلی قدیمی شده بود. 

بسوزانند» . 


(داثرة المعارف کتاب مفدسء ص ۶) 


حاضر سال ۵۷۶۸ عبری را طی می کنیم. اسناد و تقویم دین بهود. تاربخ معینی برای آغاز دعوت موسی 


۳۳ 


ارائه نمی دهد و به طور کلی قرن پانزدهم پیش از میلاد را دوران نزول تورات و نیز تعلیم آن به قوم یهود 
ها ان اس هه ات که ره تالک امس 
آدم بر زمین, مطابق تقویم دین یهود است. اگر همین مطلب سدده را ملاک بگیریم که تقویم عبری 
همانند دین مسیح و اسلام آغاز حرکت را متلا بر تولد و یا بعنت موسی, نزول تورات عبور از نیل و یا 
که که ینمی که ماهتا ساسا قه 
حایی کالای تقلب و دروغ بر خود گشوده نگهداشته و با گریز از قطعیت. اعمال دست بردگی های متعدد 
در تمام امور آن دین را؛ به خصوص از منظر دوران شناسی آسان کرده است. چنان که کنکاش دقیق در 
مبداء زمانی و منبع اکتساب اسفار پنج گانه ممکن نیست و مثلا بر سبیل اشارات نقل بالا قدیمی ترین 
رونوشت این متن. نسخه ای از سال ۸۹۵ میلادی برابر با قرن سوم هجری است. مورخ حتی با فرض 
قبول این تاریخ. توحه می دهد که این نه رونوشتی از تورات نازل شده بر موسی از جانب خداوند. 
۱ 
حقانیت ظهور اسلام و قرآن و پیامبر باز نویسی و نسخه های مقدم بر آن را نابود کرده اند. 


«طومارهای بحرالمیت. نسخه هایی خطی است که از روی اسفار اصلی عهد عتیق و دیگر کتاب 
های ادبی به زبان های عبری آرامی و یونانی روی پوست پا پاییروس نوشته شده است. این 
طومارها در غارهای انتهای شمال غربی بحرالمیت در فلسطین به دست آمده است. از جمله در 
مناطق: قمران» وادی مربعات. خرابه های المرد. در شمال وادی النار و غار قشخه. این طومارها با 
دقت در ظرف های بزرگ سفالی گذاشته شده بود تا از رطوبت و پوسیدگی در امان بماند... بیش تر 
این طومارها از چهارمین غار اکتشافی و طی سه بار کاوش و حفاری به دست آمد. این نوشته ها 
شامل آوازها و سرودهاء طلسم های حادویی, دعاها و تعویذهایی برای دور راندن ارواح 
خبیث و شیاطین بوده است. ظاهرا بیش تر پژوهشگران بر اين باورند که طومارهای یاد شده را 
اسینیان نوشته اند و افراد اين گروه عادت داشته اند که این نوشته ها را استنساخ نمایند. طومارها 


۱ اسفار عهد عتیق: مهم ترین بخشی که از این اسفار به طور کامل به دست مارسیده است 
سفر اشعیای نبی از دو نسخه است که یکی از آن ها کامل است و با متن اشعیای موجود در 
کتاب مقدس مطابقت دارد. هر چند در بعضی عبارت هاء قرائت ها و تلفظ برخی کلمات تفاوت هایی 
با آن دارد. نسخه ی دیگر از لحاظ متن با متن مورد اعتماد. متن ماسورتی» مطابقت دارد. این طومار 
۵ ستونی قدیمی ترین نسخه ی کامل از یکی از اسفار عهد عتیق به شمار می رود. علاوه بر آن 
بخش های متعدد از اسفار اعداد و سموئیل نیز کشف شده است. 


اهمیت این اسفار از آن جهت است که این اسفار گرایش تازه ای برای تدوین متونی همآهنگ پدید 

می آورد تا تنافضاتی را که پزژوهشگران در متن کنونی عهد عتیق يافته اند حبران کند. این 

امر نشانه ی آن است که نویسندگان این اسفغار با نویسندگان عهد عتیق موحود. تفاوت 

داشته اند. در سال ۱۹۵۰ مدرسه ی آمریکایی پژوهش های شرقی برای نخستین بار نسخه ی 
۲۵ 


طومارهای جدید عهد عتیق را که کشف می شد. منتشر نمود». 


(عبدالوهاب المسبری, دایرة المعارف بهود, بهودیت و صهیونیسم ص ۰/۸ ۰۹-۱ ۱) 


کل تسگم .ان قه الم سیرک خر لقاقه ارس اظمستانه عافد یافته ها ناستان شاستاو و 
باستان شناسی جهان است. که مهار اصلی و عمده ی آن در دست بهودیانی است که در قالب کردن و 
نوسازی جاعلانه و هدفمند یافته های باستانی و کهن استاد شده اند. که از جمله, مخطوطات غارهای 
اردن است. بدین ترتیب اگرچه طومارهای بحرالمیت نیز تصدیق و تاییدی بر اسفار پنج گانه کنونی ندارد 
فا الا توا را خر و دعس ناف یه ها کف با زوا شا مود هه تب 
گذارد. اما مورخ در عین حال یاد آور می شود که بر مبنای شناسایی مجموع اسناد تاریخی کهن 
که در خیزگاه های تمدن انسانی و حتی با تکیه بر اشارات تورات در باب لوحه های نازل شده بر 
موسی, لااقل تا ۲۵۰۰ سال پیش و بنا بر مباحث قبل, تا طلوع اسلام انتقال هیچ متفی. جز از طریق 
تکثیر و نگارش بر سنگ و خشت. امکان اجرایی نداشته و نمونه ای برای دیدار ندارد. . 


«و چون خداوند گفت و گو را با موسی در کوه سینا به پایان برد. دو لوح شهادت. یعنی دو لوح 
سنگ مرقوم به انگشت خدا را به او داد. و حون قوم بدیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تاخیر 
نمود. قوم نزد هارون حمع شده وی را گفتند: «برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما 
بخرامند. زیرا این مرد. موسی, که ما را از زمین مصر بیرون آورد. نمی دانیم او را چه شده است»؟ 
هارون بدیشان گفت: «گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست. بیرون 
کرده, نزد من بیاورید». پس تمام قوم گوشواره های زرین را که در گوش های شان بود بیرون کرده نزد 
هارون آوردند و آن ها را از دست ايشان گرفته. آن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ای ريخته شده 
ساخت و ایشان گفتند: «ای اسراییل این ها آن خدایانی هستند که شما را از مصر بیرون آوردند. و 
چون هارون این را بدید. مذبحی پینش آن بنا کرد و هارون ندا در داده و گفت: «فردا عید بهوه می 
باشد». 


با این همه نمی توان اسفار پنج گانه ی کنونی را از یادگارهای تورات های اصلی مطلقا تهی پنداشت. 
این مطلب که هارون. برادر و یاور موسی در مقابله با فرعون و همراه و همکار او در نجات قوم از مصر 
۱ 


برتری یافتگان بر عالم ذکری از موسی و آل انش نکرده است!!؟ و مهم تر این که اگر هارون پپس از 
ساختن گوساله. مجسمه را نجات دهنده ی قوم از مصر معرفی می کند و به این مناسبت آن را عیطد 
یهوه می خواند. پس آشکار است که در انديشه ی هارون و یا خاخام های مولف تورات های حدید. بهوه 


«آن گاه موسی برگشته. از کوه به زیر آمد و دو لوح شهادت به دست وی بود و لوح ها به هر دو طرف 
نوشته بود. بدین طرقف و بدان طرف مرقوم بود. و لوح ها صنعت خدا بود و نوشته نوشته ی خدا بود. 
منقوش بر لوح ها. و چون یوشع آواز قوم را که می خروشیدند شنید. به موسی گفت: «در اردو 
صدای جنگ است». گفت: «صدای خروش ظفر نیست و صدای خروش شکست نیست. بل که آواز 
مغنیان را من می شنوم». و واقع شد که چون نزدیک به اردو رسید و گوساله و رقص کنندگان را دید. 
خشم موسی مشتعل شد و لوح ها را از دست افکنده و آن ها را در زیر کوه شکست». 


اینک سخن از دو مطلب مهم در مقابل است: نخست این که در روزگاران کهن و باستان و تا حوالی 
طلوع اسلام حتی خداوند هم بر سنگ پیام می نوشته و آن کلاشان که از کلاه شان از جمله 
خرگوشانی به سطح و شکل نقشه های کاغذین خلیج فارس از رسامی های ۲۷۰۰ سال پیش و یا 
مجموعه تالیفات فلسفی افلاطون بیرون می کشند. اگر برای خود حایی در اعتبار انسانی و عرصه ی 
فرهنگ ناآلوده می شناسند یکی از اين برگه ها را که در این نبرد میان حقیقت و دروغ بر نیزه های 
حماقت خویش بالا برده اند. به آزمایشگاهی معتبر بفرستند تا به سادگی شستن صورت. دغل کاری 
آنان معلوم شود. و نیز پرده بردارم که نویسندگان همین نقل در باب خشم موسی و شکستن الواح 
تورات. زمینه می سازند که دوباره نویسی تورات دل خواه شان را یس از شکسته شدن الواح. 
موجه جلوه دهند. اين دروغ توراتی زمانی در سرحد رسوایی قرار می گیرد که خداوند در قرآن کریم بارها 
صحت و سلامت تورات و انجیل در دست بهود و نصاری راء در زمانی مقدم بر مشرک شدن کشیشان و 
خاخام هاء در آیاتی مکرر تایید کرده است. آن گاه به آنه سوزاندن نسخه های کهن توجه کنید که از میان 


با این همه اساس این نوشته بر درهم ریختگی کرونولوزی در کتاب پیداییش تورات است. اگر اینک بنا بر 
تشخیص و تقویم عبری ۵۷۶۸ سال از هبوط آدم بر زمین می گذرد و سال شمار وقایع پس از آن», بر 
مبنای هدایت های تورات. خروج نوح از کشتی را ۱۶۵۷ سال پس از ظهور آدم بر زمین می داند. میان بر 
که و تا ولو اب شمه شا فاص له مه ات تاه ان اهیر ز ات ال 
تا ۱۸ طقوت ۱۳۷ تشن که کفحک ی فروند وا در ایام کفولت بعقفب اده شته: ۱۲۱۶ 
فتاه ره یک را اه امه آ ارحص مان ان ها اند کی وس 


1 


قریب ۲۴ قرن پس از هبوط آدم می شود. که قرنی پس از رسالت موسی. بر مبنای صحنه سازی های 
کنونی تورات است!!! بدین ترتیب می توان به این یقین نزدیک شد که نومولفان کتاب پیدايش تورات. نام 
هایی چون آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یوسف و داود و سلیمان و حصه هایی از زندگانی 
آنان راء برای ندوین نوین اسفار خمسه؛ از داده های قرآن کریم برداشته. اما در داستان سرایی و تنظیم 


زوایای زندگی و تاثیر و نقش دینی و پیامبری و حتی تعیین زمان زندگی آنان درمانده اند. 


«پس با دو دختر خود در مغاره سکنی گرفت. و دختر بزرگ به کوچک گفت: «یدر ما پیر شده و مردی 
بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل حهان. به ما درآید. بیا تا یدر خود را شراب 
بنوشانیم و با او همبستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم». پس در همان شب. پدر خود را 
شراب نوشانیدند. و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد. و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه 
نشد. و واقع شد که روز دیگر, بزرگ به کوچک گفت: «اینک دوش با پدرم همخواب شدم امشب 
نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو. تا نسلی از پدر خود نگاه داریم». 
آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند. و دختر کوچک همخواب وی شد. و او از خوابیدن و برخاستن 
وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. و آن بزرگ, پسری زاييده. او را 
موآب نهاد. و او تا امروز پدر موآبیان است. و کوچک نیز پسری بزاد و او را بن عمی نام نهاد. وی تا به 
حال پدر بنی عموتا است». 


بدین ترتیب لوط توراتی تنها در نام با آن رسول قرآنی مشابه می شود که درصدد نجات قوم خود از 
انهدام بوده است. در تورات لوط را ناگهان همراه ابراهیم در خروج از مصر و سپس پدر نواده های اش 
می یابیم که یکی از آن ها با دبیر کل کنونی سازمان ملل همنام است!!؟ اصرار تورات برای به صحنه 
درآوردن همخوابی بی محمل لوط با دختران اش. موجبی جز مزاحم شمردن توصیه های اخلاقی در 
جوامع انسانی ندارد و تقریبا برابری است با الگوهای کوچک تری که شععران نام دار خودمان در دیوان 


«پس ابراهیم از آن جا به سوی ارض جنوبی کوچ کرد. و در میان قیادش و شور ساکن شد و در جرار 
منزل گرفت. و ابراهیم در خصوص زن خود. ساره. گفت که «او خواهر من است». و ابی ملک. 
ملک حرار فرستاده. ساره را گرفت. و خدا در رویای شب. بر ابی ملک ظاهر شده. به وی گفت: 
«اینک تو مرده ای به سبب این زن که گرفتی, زیرا که زوجه ی دیگری می باشد». و ابی ملک هنوز 
به او نزدیکی نکرده بود. پس گفت: «ای خداوند. آیا امتی عادل را هلاک خواهی کرد؟ مگر او به من 


نگفت که او خواهر من است. و او نیز خود گفت که او برادر من است؟ به ساده دلی و پاک دستی 
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خود این را کردم». خدا وی را در رویا گفت: «من نیز می دانم که اين را به ساده دلی خود کردی, و 
من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی» و از این سبب نگذاشتم که او را لمس نمایی. پس 
الان زوجه ی این مرد را رد کن. زیرا که او نبی است.ء و برای تو دعا خواهد کرد تا زنده بمانی. و اگر 
او را رد نکنی, بدان که تو و هر که از آن تو باشد. هر آینه خواهید مرد». 


(عهد عنیق,ء پیدایشء فصل ۲۳۰ ۷-۱) 


این همان ساره است که از وعده ی خداوند برای صاحب فرزند شدن به علت کهولت به خنده می افتاد. 
اقا ی اون واه مه ها مان ک امه ساسا موس مرت ها 
مملو از نو دختران گزیده داشته اند!!! به نظر می رسد ابراهیم توراتی از تجربه ی کسب دواب و حشم 
در دربار فرعون با معرفی سارا به عنوان خواهر خود خاطره ی نیکی نگهداشته و آن معامله را پر سود 
دیده است. زیرا بدون هیچ درس آموزی از رخ داد پیشین, بار دیگر مشغول معرفی سارا به عنوان خواهر 
خود به ابی ملک است که نمی دانیم کیست. اما ابی ملک را نیز همچون فرعون چندان در تورات سلیم 
النفس پیدا می کنیم که در برابر این خدعه, به حجای خشم. دست به بذل و بخشسش می زند؟!!! در 
مقابله با اين وحه از توصیفات توراتی چیزی جز این نمی توان گفت که احتمالا یهوه در اجرای نمایش 
خواهر سازی ابراهیم به نوعی شریک بوده. همکاری می کرده و سهم می برده است. زیرا به جای 
سرزنش نبی خود. فریب خوردگان را تهدید می کند تا برای دفع بلا. از اموال خویش به نفع ابراهیم 


درگذرند!!! 


«پس ابی ملک. گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته. به ابراهیم بخشید. و زوجه اش ساره را 
به وی رد کرد». (پیدایش, فصل ۲۰ ۱۴۰) «و ابراهیم هفت بره از گله جدا ساخت. و ابی ملک به 
ابراهیم گفت: «اين هفت بره ی ماده که حدا ساختی چیست؟» گفت: «که این هفت بره ی ماده را 
ام وا اه اک اساسا مس و ان ی آخه ان 
بترشبع نامید, زیرا که در آن جا با یکدیگر قسم خوردند. و چون آن عهد را در بترشبع بسته بودند. ابی 
ملک با سپهسالار خود فیکول برخاسته. به زمین فلسطینیان مراجعت کردند. و ابراهیم در بترشبع. 
شوره گزی غرس نمود. و در آن حا به نام بهوه. خدای سرمدی. دعا نمود. پس ابراهیم در 
زمین فلسطینیان ایام بسیاری به سر برد». 


(عهد عتیق, بیدایش. فصل ۶۲۱ ۸(-۲۲) 


شود که صاحب آب و علاقه و مقیم کردن دراز مدت اوء در سرزمین فلسطینیان است و آن هفت بره و 
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خاخام های مسئول تدوین سفر پیدایش. پیش از این بهوه ی دست ساز خود را وادار کرده بودند 
تا سرزمین های میان نیل تا فرات را نیز به ابراهیم ببخشد. پس ای مسلمانان خاور ميانه و ای مردم 
سرزمین فلسطین. میراث ابراهیم توراتی را به سران کنیسه های امروزین بازگردانید! اما کاش کنیسه 
صحفه شترا دوکفت تافو اسال سوه هوشر انش هی آفریت که موم سا رم معی ان اوط 
اندکی پیامبرانه تر بود. هرچند که بی اعتنایی به اخلاق و حقوق دیگران از آموزه های سراسری تورات 


«و اسحاق نزد ابی ملک پادشاه فلسطینیان به جرار رفت. و خداوند بر وی ظاهر شده و گفت: «به 
مصر فرود نیا بل که به زمینی که به تو می گویم ساکن شو. در این زمین توقف نما. با تو خواهم بود و 
تو را برکت خواهم داد زیرا که به تو و ذریت تو تمام این زمین را می دهم و سوگندی را که با پدرت 
خوردم استوار خواهم داشت و ذریت ات را مانند ستارگان آسمان کثیر گردانم و تمام این زمین 
ها را به دریت تو خواهم بخشید و از ذریت تو جمیع امت های جهان برکت خواهند یافت. زیرا که 


ابراهیم قول مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگاه داشت». 


(عهد عنیق,ء بیدایش, ۵:(۶ -۲۰) 


آن هنگام که مراتب مربوط به رسالت ابراهیم در قرآن مبین راء به خواست خداوند. پی گرفتم و میان این 
دو ابراهیم ابراز و انجام قضاوت ممکن شد. آن گاه با مفهوم تعارفات یهوه با آل ابراهیم توراتی معلوم می 
شود که چیزی جز زمینه سازی و مقدمه جینی برای برداشت های سیاسی و ارضی از سوی خاخام 
های مامور نونویسی سفر پیدايش در دوران جدید نیست. زیرا اگر ابرزهیمی که مکررا همسرش را با 
مارک خواهر به مراکز قدرت می فروشد. مستحق چنین مراعات وسیعی در نزد یهوه است. پس اساسا 
شخص یهوه مشکلی دارد که تعیین تکلیف با او و پیروان اش, به عهده ی خداوند یکتا و قهار در روز جزا 


نوشته شده در سه شنبه. ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۵۰۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۶۸ 


او سا ی رادشه ای اای تا سس اس انا است مت موه 
هارون. نبی و رسول دیگری با تاریخ و دین یهود پیوند منطقی و ماهوی ندارد و دیگر پیامبران اولوالعزم 
خداوند. عیسی و محمد. که مامور اصلاح امور جهانیان بوده اند. چنان با آزار و تخریب بنی اسراییل 
مواجه شدند. که حان عیسی را گرفتند. دین مسیح را به انواع انجیل ها و حیله ها آراستند و در مواجهه 
با پیامبر و اسلام و قرآن. به همراه سران کلیسا., که منافع و مستمری خود را با ظهور اسلام بر باد رفته 
می دیدند. انشعاب بزرگ شرک را پدید آوردند. روی دیگر اين بررسی ها متوجه این نکته است که در 
حال حاضر هیچ نموداری از تورات و انجیل ارسالی خداوند در دست بهود و نصاری نیست و متن کنونی. 
لااقل سومین ورزنی است که کنیسه و کلیسا, در دو دوران تعیین کننده: به زمان ظهور اسلام و در آغاز 
هجوم مشترک مشرکین به جهان. در ۵۰۰ سال اخیر, بر اساس کپی برگرفته هایی دست و پا شکسته 
و انحرافی از قرآن, با نام عهد عتیق و جدید. در جهان منتشر می کنند. که سرلوح ورژن سوم آن, تلقین 
اين ادعا است که سراسر سرزمین های اسلامی موجود. هدیه و بخشش یهوه به ابراهیم و اسحاق و 


یعقوب توراتی بوده. که باید به میرات بران بازگردانده شود!!! 


پیش از اين و در مقالات مجموعه ی اسلام و شمشیر این بحث را به پایان برده ام که عقب گرد یهودیان 
و نصاری. از یکتا پرستی به شرک. در دوران دعوت پیامبر. امری تدریجی و مرحله ای بوده است و 
اینک بر سبیل یادآوری متذکر شوم که قرآن قدرتمند و امین و متین. با صراحت تمام در آیه ی ۱۵ از 
سوره ی شوری بر یکتا پرستی مریدان و معتقدان به ادیان بهود و نصاری و بر صحت و سلامت هر سه 
کتاب تورات و انجیل و قرآن. پیش از بازگشت مشرکانه و مرتجعانه ی سران کنیسه و کلیسا؛ صحه 


گذارده آفوتتا: 


«... قل آمنت بما انزل اه من کتاب و امرت لاعدل بینکم اللّه رینا و ربکم... بگو ایمان 
دارم به آن کتبی که خداوند نازل کرده و مامورم به رعایت انصاف و خداوند ارباب ماو 
شماست...». 


همین مطلب از منظری باز تر و با تفصیل بیش تر در آیات ۴۲ تا ۴۸ سوره مائده تکرار شده است بر این 
مبنا که خداوند متن تورات را برای داوری بر اساس حکم الهیی کافی می داند. آن کتاب را نور 
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هدایت برای عالمان و رهبانان و پیامبران می گوید. سپس به دین عیسی اشاره دارد که تصدیق کننده 
دین موسی و کتاب تورات است و انجیل را همخوان و همراه با تورات و سرانجام قرآن را مصدق کتاب 
های پبشین و حاکم بر آنان می شناساند تا جایی که تنوع در ادیان و کتاب های آسمانی را بر 
سبیل آزمایش پیروان آن ها می شمارد و یاد آور می شود که اگر خدا اراده می کرد همه را امت واحده 
قرار می داد. مظاهر و مراتبی که عمر دراز ندارد و به زودی در آیات قرآن, با بازگشت لحن نسبت به متن 
و محتوای تورات و انجیل و پرخاش به خاخام ها و کشیشان. به سبب وارد کردن ادعاهای جدید در آن دو 


کتات:قواعه از 


«ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصاری فقل 
ءانتم اعلم ام اللّه... شاید ادعا می کنید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و 
یا نصارا بوده اند؟ شما با خبرترید و با خداوند»؟ (بقره. ۱۴۰) ما کان ابراهیم بهودیا و لا نصرانیا و 
لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین... يا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات اللّه و انتم 
تشهدون. ابراهیم بهودی و نصرانی و مشرک نبود. درست عملی بود تسلیم شده ... ای اهل کتاب 
آگاهانه منکر آیات خدا نشوید». 


(آد عمرانء ۶۷ و ۷۰) 


اگر متفکران مسلمان تنها به رد بهود شمردن اسباط در آیه ی بالا توحه کنند. تاریخ قوم یهود زیر و زبر 
شده است. همتی که از مسابقه دهندگان صوت در قرائت قرآن انتظار نمی رود و در دنیایی که روشن 
فکران مسلمان اجیری چون نصر حامد ابوزید و سروش, نغمه ی مشترکی در رد آسمانی بودن متن سر 
خاقه تم کی سداریم که موه ای عالمانه و اخلی سس آبات قران را ال کنر ماه رم 
و مکرر قرآن. با این ذهنیت غلط, که ابراهیم و ذریه اش با دین یهود و نصاری مرتبط اند. نه فقط متن و 
مسا رها نی کته تسا انا ها یه با تاطیا ی کل نی ارت که فا 
این تشکیک از صدر اسلام آغاز شده و آن گاه که در آیه ی ۶۵ سوره ی آل عمران با تذکر و تمسخر 
خداوند مواجهیم که به قدمت عهد ابراهیم نسبت به نزول تورات و انجیل توحه می دهد. آشکار می 
شود که ادعای تصاحب ابراهیم و آل او در تورات های نونوشته در تفییرات ورژن روم از همان عهد 
پیامبر و پس از گرايش به تثلیث ابراز شده و بی شک چنین داستانی در باب انبیاء رد پایی در کتاب های 
آسمانی نازل شده و ورزن نخست نداشته است. زیرا اعتراض قرآن خود عالی ترین سند است که نو 
نوشته بودن چنین داستان هایی با قصد مصادره ی انبیاء پیشین به سود رفتار شرک آمیز را مسلم می 
کت هر فص اهاته با تایه نات الا او اخطاهتای مات و اتعیص نساب اب اه و ال اش ده 
زان مه کیان تنم مت فده شام ابا انا فد ساب اه وا وه سا اسان 
تغییراتی می داند که خاخام ها و کشیشان در عهد رسول الّه و با قصد توزیع شرک. در باز نویسی 
آن متون وارد کرده اند و از آن که قرآن مبین مشرک نبودن را قید موکدی برای دور کردن ابراهیم و فرزندان 
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اش از اهل کتاب پیشین می شمارد. پس چنین ادعاهایی که در تورات ها و انجیل های جدید با اغلاط 
فراوان تاربخی و حغرافیایی ارائه می شود. از اساس نمی تواند در نازل شده های خداوند منعکس بوده 
پاشضه فا فانک مسبله امه اش را شک را آ امه عف رف رها آن آهم معا موی توران 
قلمداد کنند. بدین ترتیب اگر بنا به فرموده قرآن باب های مرتبط با نبوت در اسفار پنج گانه را حذف کنیم 
چیزی جز چند برداشت نیمه درست از قرآن. در موضوع رسالت موسی و نیز سرگذشت یوسف و اوامر 
تشک شسن هاش ی ای ام یه فاد ردان اسان اف نمی فانمتبا ان هه تداع ات یت 
و عقلی محتوای تورات و انجیل های کنونی لازم است کرونولوزی ارائه شده در باب برگزیدگان نام برده در 


تورات را دنبال کنیم که تا زمان درگذشت یوسف به ترتیب زیر آمده است: 


آدم :تولد ۰. اولین فرزند سالگی۰۱۳۰ عمر ٩۳۰‏ سال, در گذشت ٩۳۰‏ از آغاز خلقت. 
شیت :تولد ۰۱۳۰ اولین فرزند ۱۰۵ سالگی, عمر ٩۱۲‏ سال؛, در گذشت ۱۰۴۲ از آغاز خلفت. 
انوش :تولد ۲۳۵ اولین فرزند ٩۰‏ سالگی. عمر ٩۰۵‏ سال. در گذشت ۱۱۳۰از آغاز خلفت. 
قینان :تولد ۳۲۵ اولین فرزند ۷۰ سالگی. عمر ٩۱۰‏ سال, در گذشت ۱۲۳۵ از آغاز خلقت . 
مهللنیل :تولد ۰۲۹۵ اولین فرزند ۶۵ سالگی» عمر ۰۸۹۵ در گذشت ۱۲۹۰از آغاز خلقت. 
یارد :تولد ۰۴۶۰ اولین فرزند ۱۶۲سالگی. عمر ۹۶۲ سال. در گذشت ۱۴۲۲از آغاز خلقت . 
خنوخ :تولد ۰۶۲۲ اولین فرزند ۶۵ سالگی, عمر ۲۶۵ سال. در گذشت ۹۸۷ از آغاز خلفت. 
متوشالح :تولد ۰۶۸۷ اولین فرزند ۰۱۸۷ عمر ۹۶۹ در گذشت ۱۶۵۶از آغاز خلفت. 

لمک :تولد ۰۸۷۳۴ اولین فرزند ۱۸۲ سالگی. عمر ۷۷۷ سال. در گذشت ۱۶۵۱از آغاز خلقت. 
نوح :تولد ۰۱۰۵۶ اولین فرزند ۵۰۰ سالگی عمر ٩۵۰‏ سال. در گذشت ۲۰۰۶ از آغاز خلقت. 


چنان که خوانديم نوح در ۵۰۰ سالگی صاحب فرزند می شود, در ۶۰۰ سالگی زمانی که فرزندان 
اش صد ساله بوده اند. به کشتی وارد و در ۶۰۱ سالگی از آن پیاده می شود و دو سال بعد از 


سام :تولد ۱۵۵۶ اولین فرزند ۱۰۲ سالگی. عمر ۶۰۳ سال. در گذشت ۲۱۵۹ از آغاز خلفت . 
ارفکشاد :تولد ۱۶۵۹ اولین فرزند ۲۵ سالگی. عمر ۲۳۸سا در گذشت سال ۲۰۹۷ از آغاز خلقت. 
شالح :تولد ۰۱۶۹۴ اولین فرزند در ۲۰ سالگی. مدت عمر ۴۲۳ سال, در گذشت ۲۱۲۷ از آغاز خلفت. 
عابر :تولد ۱۷۲۳۴ اولین فرزند ۲۳۴ سالگی. عمر ۴۶۳۴ سال. در گذشت ۲۱۸۸ از آغاز خلقت 

قفالج :تولد ۰۱۷۵۸ اولین فرزند ۲۰ سالگی عمر ۲۲۳۹ سال. در گذشت ۱۹۹۷ از آغاز خلفت. 

رعو :تولد ۰۱۷۸۸ اولین فرزند ۲۲ سالگی. عمر ۲۲۳۹ سال. در گذشت ۲۰۲۷ از آغاز خلفت. 

سروج :تولد ۰۱۸۲۰ اولین فرزند ۲۰ سالگی. عمر ۲۲۰ سال. در گذشت ۲۰۵۰ از آغاز خلقت. 


۳۳ 


ناحور :تولد ۰۱۸۵۰ اولین فرزند ۲۹ سالگی. عمر ۱۴۸ سال. در گذشت ۱۹۹۸ از آغاز خلفت . 

تارح :تولد ۰۱۸۷۹ اولین فرزند۷۰ سالگی, عمر ۲۰۵ سال. در گذشت ۲۰۸۴ از آغاز خلقت . 

ابراهیم :تولد ۱۹۳۴۹ اولین فرزند ۱۰۰ سالگی. عمر ۱۷۵ سال. در گذشت ۲۱۲۴ از آغاز خلفت . 
اسحاق :تولد ۲۰۴۹ اولین فرزند»۶ سالگی. عمر ۱۸۰ سال. در گذشت ۲۲۲۹ از آغاز خلقت. 
یعقوب :تولد ۰۲۱۰۹ آخرین فرزند ۱۰۰ سالگی, عمر ۱۴۷ سال. در گذشت سال ۲۲۵۶ از آغاز خلقت. 
یوسف :تولد ۰۲۲۰۹ اولین فرزند ؟ , عمر ۱۱۰ سال. در گذشت ۲۳۱۹ از آغاز خلفت. 


بدین ترتیب ۲۴ قرن پس از هبوط آدم بر زمین. بنا بر مندرحات تورات. تمام خانواده ی یعقوب, که در یک 
چشم بندی آشکار در تورات به اسراییل تغییر نام داده. در مصر جمع اند. تا به تدریج و بعدها قوم بنی 
اسراییل را تشکیل دهند. معلوم نیست به چه سبب مورد آزار فرعون قرار گیرند و موسی برای نجات آن 
ها از مذلت و مظلومیت و رهایی از مصر فرمان بگیرد. چنین کوششی از سوی نونازل کنندگان تورات. با 
قصد بستن مسیر شناسایی درست نسبت به ماهیت قومی انجام می شود. که فرعون مصری 
و شلمانصر آشوری و بخت النصر بابلی و اسکندر مقدونی در همه جا و هر مکان. برچیدن مطلق را تنها 


راه رفع صدمات آن ها می دانسته اند! 


« و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی گرفت. و چون دید که بر او غلبه نمی یابد. 
کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: «مرا رها 
کن که فجر می شکافد». کفت: «تا مرا برکت ندهی, تو را رها نکنم». به وی گفت: «نام تو 
چیست»؟ گفت: «یعقوب». گفت: «از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود. بل که اسرائیل. زیرا با 
خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی » 


( عهد عتیق, پیدایشء. فصل ۶۳۲ ۴( تا ۲۸۱) 


قرآن بر اين داستان زورخانه ای صحه نمی گذارد و در سراسر آیات آن؛ یعقوب شخصیت ثابتی است که 
هگ با ام انیا بش مت شوه شم وه اسرانیا فا انم و ام له وان 
گواهی معتبرتر از اين قصه ی بی بهای کوچه بازاری, در نونوشته بودن تورات ندارد که بعقوب پس از 
اه که و هلاه های دا تفاس توق تار اس دی اسعتاف ساهام ها مامور تالف امسهار ره 
فان تم تقوی را اه قوم هد ها شه اروت و سوت شاخ اف عون هم آس یرل تاه اند که 


و 


اختراع اسرائیل کشتی گیر و فاتح بر خدا زده اند تا هویت پیامبرانه قوم با رحوع به اسراییل قرانی 
مخدوش نباشد و آن اسراییل بی نسبی که در آیه ٩۳۲‏ سوره آل عمران صریحا سرکرده بنی اسراییل 
معرفی شده. غریبه وانمود شود!!؟ آن ها با شگرد برداشت مستقیم و تقریبا مطابق. در مواردی چون 
داستان یوسف و ماحرای خروج و بازگشت موسی از کوه, فرصت تراشیده اند که با تکیه بر قدمت. 
مدعی شوند که قرآن کیی کشیده ای از تورات است؟!! و عجیب این که اگر در اسفار پنج گانه سطوری 
ها هش کارا اس اه یی هم هر و یاهمان 


و اين است نام های پسران اسرائیل که به مصر آمدند: روبین و شمعون و لاوی و بهودا. یساکار و 
زبولون و بنيامین و دان و نفتالی و جاد و اشیر. و همه ی نفوسی که از صلب بعقوب پدید آمدند 


هفتاد نفر بودند و یوسف در مصر بود». 


یوسف در مصر جمع آمده اند. اين آمار زاد و ولد برای یعقوبی که ۱۲ پسر آورده و ۱۳۴۷ سال به جهان بوده 
گرچه اندک است. اما در کوتاه مدتی آنان را به کثرتی می رساند که موحب هراس فرعون مصر شوند. 


«و یوسف و تمام برادران اش و تمامی آن طبقه مردند و بنی اسرائیل بارور و منتشر شدند و کثیر و 
بی نهایت زور آور گردیدند و زمین از ايشان پر شد. اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاسته که یوسف را 
نشناخت و به قوم خود گفت: «همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زور آورترند. بیایید با آنان به 
حکمت رفتار کنیم مبادا که زیادتر شوند و واقع شود که چون جنگ پدید آید. ايشان نیز با دشمنان ما 


همداستان شوند و با ما جنگ کرده و از زمین بیرون روند». 


داشات اس داستان امست که کاب های تايه زرا اه همان ها افو موه 
هم می بافد. در اين جا قومی در سکوت چندان متورم می شود که از نیروی فرعون بالا می زند و موحب 
هراس اوست. هراسی که در عین حال متوحه هچرت و از دست دادن آن ها نیز می شود. زیرا تورات 


توضیح نمی دهد چرا فرعون ترس خورده از قدرت بنی اسرائیل, مانع خروج آنان از مصر بوده است؟!! 


۳۵ 


«بنی اسرائیل از رعمسیس به سکوت کوچ کردند. قریب ششصد هزار مرد پیاده. سوای اطفال و 
گروهی مختلفه ی بسیار نیز همراه ایشان بیرون رفتند و گله ها و رمه ها و مواشی بسیار سنگین و 
از آرد سرشته, که از مصر بیرون آورزده بودند. قرص های فطیر پختند. زیرا خمیر نشده بود. چون که از 
مصر رانده شده بودند و نتوانستند درنگ کنند و زاد سفر نیز برای خود مهیا نکرده بودند. و توقف بنی 
اسرائیل که در مصر کرده بودند. چهارصد و سی سال بود و بعد از انقضای چهارصد و سی 
هه ی ای نی دز ی 


(عهد عنیق.ء خروجء فصل دوازدهم ۳۷ تا ۴۲) 


ره هک افو ارس اف مادص را مرا 
مفرحانه با دو برابر شدن در هرنسل سی ساله ممکن می شود. اگر فرعون همین تعداد را از مجموع 
مصریان افزون تر شمرده. پس قوم حد اکثر پانصد هزار نفری او داری چنان دستگاه حکومت اند که بنی 
هی ها ات وا ان نع ای ی هم اش اه اسان وه 
شدن طوفان از سراسر زمین و بازگشت دوباره ی حیات به جهان» قریب ۱۱۰۰ سال می گذرد. تورات خبر 
تیه دی که مان اه قوف اک نتم اف ی اه ی هت سم 
چرا مردم مصر در یازده قرن فقط پانصد هزار نفرند و اگر مصریان با چنین جمعیتی به استحکام قومی و 
مدیریت سیاسی رسیده اند. پس چرا بنی اسرائیل با این سرعت تکنیر. اگر مصر سرزمین اصلی آنان 
نبوده. به دنبال تدارک سرزمین پدری نبوده اند. تا کار استقرار قوم را تا پایان جنگ جهانی دوم و اشغال 
فلسطین به تاخیر نیانداخته باشند. آيا شناسایی درست آن اسرائیلی که قومی را در مصر سرپرستی 
می کند. بی اعتنا به داستان ها و زمینه چجینی های متبرک تورات. نباید سعی نخست صاحب نظران 


جهان و به خصوص مسلمین قرار گیرد؟!! 


«و واقع شد در سال چهارصد و هشتاد از خروج بنی اسرائیل از مصر در ماه زیو. که ماه دوم از 
سال چهارم حضرت سلیمان بر اسرائیل بود. که بنای خانه ی خدا را شروع کرد و خانه ی خداوند که 
سلیمان پادشاه بنا نمود. طول اش شصت ذراع و عرض اش بیست و بلندی اش سی ذراع بود». 


(عهد عنیقء او بادشاهان, فصل ششم ۱ و ۲) 


سلیمان از پادشاهان نخستین بنی اسرائیل در تورات است. که زمان آن ها را از ٩۳۰‏ تا سقوط اورشلیم 

در ۵۸۶ قبل از میلاد تعیین کرده اند. از طریق این ارقام اصلی در تورات به تاریخ درست بنای هیکل اول در 

اورشلیم و بی پایگی مندرجات تورات های ورژن سوم کنونی. پی می بریم: یوسف در ۲۳۱۹ پس از 
۳۶ 


خروج می کند و چهارصد و هشتاد سال پس از خروج. یعنی در سال ۲۲۲۹ عبری. که با ۵۲٩‏ قبل از 
میلاد و دقیقا برابر با تسخیر بابل به دست کورش هخامنشی. سلیمان هیکل اول را می سازد. که در 
استاد تقو تماتتساظفت ام فلع تال نو کزرش معدم است ۱ اناخاضام هاگ قهرات توس سا 
سلیمان آشنا نبوده و پا اعداد را نمی شناخته اند؟ در هر حال لازم است در تدوین ورژن چهارم برای رفع 
این گونه اشتباهات اساسی, خرید یک ماشن حساب ساده را به کنیسه اعظم توصیه کنیم و اگر این 
بدیهیات, ماهیت نونوشته» سر هم بندی شده و غیر الهی اسفار پنج گانه را بر کسی برملا نمی کند. 
پس شبات را گرامی دارد. نان فطیر نوش جان اش باد و مجاز است در عید پوریم تا سحرگاه و به مدت 


چند روز پیاپی گیلاس بزند!!! 


نوشنه شده در شنبه ۱٩‏ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۲۳۰۳۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۶۹٩‏ 


حست و حوی مورخ در مراحع ادیان آسمانی و ارائه ی دیدگاه منتقدانه نسبت به تورات و انجیل و نیز 
اثبات آسان سلامت و صلابت و صحت قرآن, که تنها سند دینی غیر مخدوش است. با مقصد دریافت 
تصویر درست از پروسه ی پیدایش و پیشینه ی تجمع و تمدن در حوزه ی شرق میانه انجام می شود تا 
در گفت و گو از تحولات تاریخی قرون اخیر در اين منطقه شایسته رجوع باشد, چنان که با کشف تاریخی 
و جغرافیایی حوزه وقوع طوفان نوح. اینک می دانیم در زمانی مقدم بر ابراهيم در بخش نامعینی از 
ترکیه کنونی, برگزیده ای به نام نوح. با کمک و راه نمایی خداوند. موفق به نجات وابستگان و 
احتمالا گروهی از مومنین و معتقدین قوم از آسیب طوفان شده است. بدین ترتیب و با مراجعه به تصاویر 
مات که ض انش مات اساسا اسان که ها اه سم خی الس و هساو 
شخصیتی در قصص دینی, به تاربخ سازی اثر گذار تغییر جایگاه و وحهه داده و ماحرای مبهم آن طوفان 
به آغازی در تاریخ تمدن این منطقه بدل شده است. مطلبی که از تصورات تورات در باب نوح و ابراهیم و 


یعقوب, قابل حصول نبود. 


۳۷ 


«و لو آن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا 
فاخذنهم بما کانوا یکسبون. اگر اهالی ایمان آورده و درست عمل بودند. برکات از آسمان و زمین بر 
آن ها می گشودیم ولی تکذیب کردند. پس به چنگ افتادند به خاطر اعمال شان. 


.)٩۶ (اعراف,‎ 


الم يانهم نباء الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و تمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین 
والموتفکات آتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللّه لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون. 
آیا خبر اقوام پیشین, نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و منهدم شدگان به آنان نرسیده 
که پیامیرانی با مطالب روشنگر برآنان فرستادیم. پس خداوند بر آنان ستم نکرد که خود بر خود ستم 


کردند». 
(توبه, ۷۰) 


فاخذتهم الرحفة فاصبحوا فی دارهم حانمین. الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیها... پس 
زلزله بر آنان فرود آمد و در خانه های شان از پا درآمدند. چنان که منکران شعیب گویی هرگز در آن ها 


نبوده اند». 


)٩۱ و‎ ٩۹۰ (اعراف,‎ 


آیات نابودی جمعی و تنبیه عمومی خطا کاران سمح در قرآن» اندک نیست و ابزار امحاء آنان نیز متنوع 
اه زاگ کت و هر شش اد و مره تاه ات در مره شتا و 
تعیین زمان و مکان این گونه حوادث و ترتیب بندی دقیق آن ها میسر نیست و جحز ماجرای طوفان نوح 
نمی توان به یقین از دیگر اقوام تنبیه شده و محل تجمع آنان با خبر شد. چنین آیات مکرر و مفصلی گواه 
یه هش سم فان مد ادا را بان تاش ما ان ۳ عون 
خشم خداوند و نابودی مطلق کرده است که اصلاح ناشسدنی می نموده اند. در میان چنین توحهاتی 
نکات آموزنده ای نیز پنهان است: نخست این که امحاء حوزه به حوزه گم راهان در خطه ها و نام 
های مختلف و متعدد. خود به خود. حهانی بودن طوفان مذکور در تورات را مردود می کند. 
سپس محدوده ی این حوادث. به دلیلی که خداوند در آیات قرآن. مردم نجد را به پند آموزی از دیدار 
ترا فاعم تاسیسات تایه کات دعوت می ی ید رداک همعط تور لام وه | شتهی ار 
شرق میانه باشد, بنا بر اين چنین تصفیه ای از نظر حغرافیایی. تنها شامل دایره ی ظهور انبیاء بزرگ, 
موسی و عیسی و محمد شده و گستره ی جهانی نداشته است. چنین تصویری به روشنی اعلام می 
کند که در زمان طوفان و تا مدت ها پس از آن, به حز شرق ميانه, هنوز مراکز تجمعی در جهان که به 
اعزام پیامبر بیارزد. صورت نبسته بود. چنان که با صراحتی ناب با خبر می شویم که خداوند نافرمانان 
۳۸ 


علاج ناشدنی در تجمعات کهن منطقه ی ما را. برای ایجاد شرایطی نو و به قصد کاهش از وسعت تنش 
های آتی. تصفیه ی فیزیکی کرده است. 


«و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصاثر للناس و هدی و رحمة 
لعلهم یتذکرون. و از پس هلاک پیشینیان, به موسی کتاب دادیم تا روشنگر و رحمت و راه نمای 
مردم باشد. شاید که پند گیرند». 


(فقصص,ء ۴۳). 


فکاین من قرية اهلکناها و هی ظالمة فیی حاوية علی عروشها و بنر معطلة و فصر 
بلند و چاه های بی استفاده مانده». 


(حج. ۳۵) 


قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. بگو بر زمین بگذرید و عاقبت کار 


مجرمین را به چشم ببینید». 


)۶٩ (نملء‎ 


این منظره ای است بدون رتوش از تحولی مرحله ای در ارتقاء شیوه ی تربیت آدمی, که با نزول کتاب 
برای موسای پیامبر توام می شود. در این جا خلاصه و ماحصل قریب یکصد آیه را می خوانیم تماما در 
بات ایبو انا سای که امن اما سوه بر باتوی ره اس ان که اه 
نمای تاریخ می داند و دست کم به دلایلی این مجازات ها را شامل بومیان نخستین بین النهرین می 
دانت که شام اطففان نو انود سیون کال بادق ا آنان اف ناه انشتم مضرا که اد بسن یه 
ها خبر از ظهور موسی می خوانیم که زمان او با نوح فاصله ی بسیار دارد و در آیه ی ۷۳۴ سوره ی هود. 
ابراهیم که برگزیده ای پس از نوح است. در ماحرای قوم لوط شفیع و میانجی معرفی می شود و از آن 
که زمان انهدام تجمع های بزرگ بابل و آشور و آرام و سومر در ماحرای پلید پوریم. دير زمانی پس از عهد 
موسی انجام شده. پس به تقریب می توان ماجرای طوفان و ابراهیم و مردم نابود شده راء یکی 
دو هزاره مقدم بر بنیان گذاری تمدن های پرآوازه ی شرق میانه گرفت و مهم تر این که از میان اين اقوام 
منهدم شده. قوم نوح امتیاز انحصاری و نخبه ای دارد. زیرا خلاف اقوام به کلی نابود شده. قوم او دو گروه 
اند: سرکشان مغروق و معتقدان بر کشتی نشسته و از بلا مصون مانده. بدین ترتیب می توان با یقینی 


نسبی به این نتیجه رسید که در دورانی معین. غربالگری خداوند در میان اقوام این منطقه. برای 


۳۹ 


سرشماری معتقدین به فرامین آسمانی و تابعین از مرسلین» حز سرنشینان کشتی نوح را باقی 
که ای ی ای هر فان ی کی ام 
بر زمین شرق میانه و راز آن خطاب و صفت ممنتاز است که پیوسته در توصیف مردم این خطه به کار برده 
ام فضل و امتیازی که تورات سرچشمه و منشاء آن را در صحرای سینا و نبوت موسی جست و جو می 
کند و قرآن. چنان که بیاید. در تسلیم ابراهیم به خداوند یکتا و بالا بردن بنای کعبه. 


ناگفته پیداست با آگاهی نو از منزلگاه طوفان.خیزگاه این صالحان در کشتی نشسته را باید سرزمینی 
ی کی اف ها هک کف ام ارسا ی و کف تس ان 
مرکز دولت عنمانی و بالاخره ترکیه امروز. نام هایی که قدیم ترین آن هاء در فرهنگ کنونی, از دوران 
معینی دورتر نمی رود و نشان می دهد که آن سرزمین پهناور تنها از زمان ورود رومیان گريخته به 
شرق. آن هم در بخش کوچکی از حواشی مصون از عوارض طوفان. مسکون شده و پیدایش هر تجمع 
قابل اعتنای تاربخی در حصه ی اصلی و طوفان زده ی آن. بدون کم ترین تردید. ظهوری نو و برآمده در 
قرون اخیر شمرده می شود. که به قرائن کافی دورتر از پنج قرن نمی رود و از آن که مولانا را دفن شده 
در قونیه تبلیغ می کنند. که در هشتصد سال پیش اثری از آن بر زمین نبوده, پس دلیل روشن دیگری بر 
رد او به دست می آوریم. بدین ترتیب گسترش زندگی در نجد. پس از آن طوفان, دنباله و امتداد حبات 
ساکنان ایمان آورده ی کشتی است که در طول هزاره هایی میان آرام گرفتن طوفان و ظهور موسی و 
عیسی و محمد صورت گرفته است. تحول نوینی که از شرق بین النهرین و سراشیب های جنویی و 
تقف ارات هه ام ی تس اه اه اش ان شاه ی هه 
اسراییل سرپرست بنی اسراییل در مصر را. به دلیل روشن اعزام موسی بر تربیت و خلاص آن ها. نمی 
توان از انبیاء الهی و ذریه ی نوح شمرد. ماحصل این مباحث. از سوی دیگر ما را با منظور از خلقت آشنا 
می کند: برابر هر انسانی راهی گشوده است و هشدارهایی می شنود تا سرانجام خصلت غیر حریص 
و مسالمت جوی آدمیان را برگزیند و با اوضاع کنونی جهان. که علما و حکما را در خدمت منافع یهود و 
دنیا خواه می بینیم بی گمان غربالگری دیگری ناشی از خشم الهی. در ابعاد و با ابزاری مافوق خیال 


در راه دارد. 


«و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی حاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال 
لاینال عهدی للظالمین. و چون ابراهیم کلماتی را پذیرفت و از عهده برآمد. خدای اش خطاب کرد 
که تو را پیشوای مردم قرار دادم. گفت و اخلاف من؟ گفت این عهد برای ظالمان نیست. 


(بغره, ۱۲۲) 


و لقد ارسلنا نوح و ابراهیم و حعلنا قی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کتیر منهم 
فاسفون. و به واقع نوح و ابراهیم را به رسالت فرستادیم و در میان زاد و رود آن ها پیامبری و کتاب 
قرار دادیم از میان آنان هدایت شدگان و بسیاری هم بد عمل بودند». 


(حدید. ۶() 


ملاحظه می کنید که هیچ تعارفی در کار نیست و خداوند قصد این ندارد که من باب دل خوشی ذریه ی 
مهم واه کی هس انا ای نگ سا فا ها ادها ینعی ۳ 
درهم می ریزد و معلوم می کند خداوند تعلق به این یا آن خانواده و شخص را اساس تقدس و تکریم 
کسی نمی گیرد و همه را بی کم ترین استئناء در برابر اعمال و رفتار خود مستول می داند. چنان که زاد 
و رود نوح را به اختصاص دنبال نمی کند. نامی از سام و حام و اين و آن نمی آورد و دایره ی سجل احوال 
مود با فده تام انیا داد تساه نمی کی وان که ایا یی واه ات رن نج هشیم هه 
گزیند و بر می کشد که مراتب انتخاب او به معنای گذر از آزمون های گونه گون و دشواری است که 
هت آن بان هدارا تیوه مه تا ام هه یم امن ا فان 
تفس مها وتات هویش نا شکست ده فای فاسای تراد اش سا تن اه آخسش 
برای پدر و قربان کردن فرزند نیز دیده می شود. در اين جا ابراهیم توراتی را نمی بینیم که مشغول سیر 
و سیاحت پر منفعت با زوجحه ی خویش است. این جا پیامبری زاده می شود که هیچ تعهدی به غیر خدا 


«و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی قال اولم تومن قال بلی و لکن لیطمئن 
قلبی فا فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم ا/حعل علی کل حبل منهن حزءا ثم ادعهین 
یاتینک سعیا و اعلم ان اللّه عزیر حکیم. و ابراهیم گفت: به من بنمای ای خداوند که چه گونه 
مردگان را زنده می کنی؟ گفت: مگر ایمان نداری؟ گفت: چرا ولی برای اطمینان قلبی. گفت: پس 
چهار پپرنده بگیر و قطعه قطعه و مخلوط کن سپس بر هر کوهی قطعه ای قرار بده. بعد آن ها را به 
خود بخوان تا بی درنگ به سوی تو آیند و بدان که خدئاوند دانایی بلند مرتبه است». 


(بغره. ۲۶۰) 


پس تولد هر پیامبر و رسول و فرستاده ای در قرآن. موکول به امتحان و اعلامی است که ربطی به خون و 
خانواده آن ها ندارد. چنان که خداوند از پیوندهای برگزیده ترین رسول خود با خانواده ی پیامبران چیزی 
نمی گوید و نامی نمی برد. همان گونه که آیاتی از حمله ۵۳۴ و ۵۵ سوره ی نساء. قرینه است که ذات 
باری به انتخاب و اختیار خود, هر کسی را بخواهد به منصب رسالت و با توانایی در جاه و مال برمی 
گزیند. پس ردیف کردن مفصل نام اقوام و اولاد انبیاء در تورات» و مقدس شمردن هر جعبه و دیوار و 
پارچه و نان و سنگ و گردن آویز و شمعدان و شولایی. در اين و آن گوشه, از فهم و فرهنگ دیگری خبر 
می دهد که کم ترین آثاری از آن جز در موارد معدودی از آزمایش شدگان در قرآن نیست و اگر قرآن کتاب 
آسمانی است. پس تورات بیانی از خاخام های کنیسایی است که از خدای به خصوص خود تبعیت می 


او 


«و اذ قال ابراهیم رب احعل هذا البلد ءامنا و احنبنی و بنی آن نعبد الاصنام رب انمن 
اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ربنا نی اسکنت 
من ذریتی بواد غیر دی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاحعل افندة من الناس 
تهیوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلکم یشکرون. و چنین بود که ابراهیم گفت: خداوندا این 
سرزمین را امن بگردان و من و فرزندان ام را از پرستش بتان باز دار. خداوندا مردم بسیاری را به گم 
راهی کشانده اند. کسان من تبعیت کنندگان از من اند و حساب عصیان کنندگان بر من با عفو و رحم 
توست. پروردگارا من و و کسان ام در اين سرزمین بی بار در جوار خانه ی تو ساکن شده ایم تا نماز 


(ابراهیم ۲۵ تا ۲۷) 


این است مراتبی که ابراهیم را از خانواده ای بت پرست به بانی و نگهبان خانه ی خدا ارتقاء می دهد و 
پایه های یکتا پرستی اسلامی را در حوزه ای بالا می برد و پرجمی را در زمینی بلند می کند. که هنوز 
هم تکیه و قبله گاه مسلمین حهان است. چنین مسیر صحیح و چنان آزمون های دشواری که خداوند 
در برابر ابراهیم می گذارد. به خوبی معلوم ی کند که ابراهیم توراتی همچون اسراییل آن قلابی است. و 
در منظر تاریخ نمی گنجد. مورخ می گوید اگر خداوند در آیات مکرر سلسله مراتب نبوت را از نوح به 
ابراهیم و در واقع از آرارات به مکه می رساند. پس این سیری از شرق به غرب است و اگر اسماعیل و 
اتاه ی ه توی راهم ایس ی ات اه هک 
ظواهر نبوت نشان می دهد که خداوند برای تربیت آن قوم نخستین رسول مچهز به کتاب را بر آنان 
کون کاس موه ها اه شون اما تا مس مواقم 
رنه همان اش کشانده یه که ات مود غیت او نت و موس که موی ات اط همست ان 


خویش بوده اند. 


نوشته شده در سه شنبه. ۲٩‏ مرداد ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۳۰ توسط ناصر پورپیرار 


۳1 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۱۷۰ 


از این جا, به فصل درو از داده های پیشین نزدیک می شوم و به مواردی ورود می کنم که در عین 
استقلال, پیوند پنهان و آشکاری با مقولات پیش گفته دارد. اندیشه های فروش نرفته را به بازگشست 
دوباره به بازار و زادگاه شرقی خویش دعوت می کند و از توحه به مورخان دغل کار دانشگاه های کنیسه 
و کلیسایی غرب باز می دارد. از اين به بعد راه بر هر متعصب و هرگونه تعصبی بسته می ماند. رسن و 
گردن بند اوهام می گسلد و به خواست خداوند با مناظری آشنا می شویم که در آن مبانی سرگشتگی 
مردم منطقه و سرچشمه عداوت های معتاد را می یابیم و ریسمانی می آویزد تا شاید خود را از اعماف 
چاه ویل دروغ. که قرونی است در آن سقوط کرده ایم. بالا کشیم و بی تامل قبول کنیم که حتی سطری 
از آگاهی های کنونی ماء در عرصه های تاریخی و ادبی و باورهای سنتی و مذهبی, موافق حقایق 
نیست و مصداقف ضلالت مطلق است. 


به گمان مورخین موظفی که از سوی کنیسه و کلیسا هدایت شده اند. طلوع و گسترش اسلام از 
ایمان موجد تغییرات تربیتی و تمدنی ناشی نمی شود. بل فقط ضربه ی شمشیر مسلمین و میل به 
غارت جهان, عرصه ای به پهنای ده هزار کیلومتر از انتهای خراسان تا مرزهای اسیانیا را درنوردیده 
است! ساده لوحی بی پایانی که بی حاصلی استیلای نظامی و ایستایی پر التهاب پانزده قرنه ی 
مسلمین بر احکام و آیات قرآن راء در میان مللی نادیده می گیرد. که در مواردی, تجارب تاریخی فراوان و 
فرهنگ پا بر حا و کهن پیش از اسلام داشته اند. 


ایگناسیو اولاگوثه. محقق و منقد تاريخ در اسپانیا؛ کتابی دارد با نام «عرب ها به اسپانیا یورش نبرده 
اند». کار یگانه ای است با پایه پابی عقلی و انبوهی اسناد غیر قابل تردید در اثبات این مطلب که 
شانا داستان ماه مان نی امه ها ال سای نها یه انا موه خات‌ان ها مد 
بنیانی است که کلیسا برای حفظ آبروی خویش با دست مورخان وابسته. نوسازی کرده است. کتاب او 
ارات اوه در تال ۳۶۵ یا تام یت و ی حا نک وطفیت فان فاد وشی صفت اس لامش در 
اسیانیا» منتشر کرد که ربطی به نام اصلی آن ندارد و خود موید آن است که نخواسته اند عنوان کتاب. 
گروه بزرگ تری را به سمت حقایق مندرج در آن هدایت کند. 


۴۳۳ 


«با توجه به چنین مسائلی است که به نظر می رسد تمام حریان توسعه و انتشار اسلام در 
اسپانیا را باید از نو مورد بررسی قرار داد: آیا منطقی تر نیست که به اسلام گرویدن اسپانیا را 
بیش تر محصول جنبش های دگرگون ساز داخلی در اسپانیا بدانیم تا نتیجه ی یک رشته فتوحات 
نظامی غیر ممکن؟... مولف کتاب حاضر بر آن است که بخش مهمی از تاریخ کشور خود را از نو به 
نگارش درآورده و در اين راه او حد اکثر واقع بینی لازم را به کار گرفته است تا اسطوره ای ناشی از 


تالیفات تعصب و حهل و اهمال و محافظه کاری و هراس از نفی بعضی آرای رایج را منهدم سازد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب نمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۲) 


این مختصر را که از یادداشت ژان باثر تلخیص کننده ی کتاب ایگناسیو اولاگونه در بخش پیش گفتار 
ترداشته افرتحطاری است تام و ان تعمان: که استان هاگ کتفیی دیاب ارت حوافیه و اظ را 
خود را بازبینی کنند و برای روشن شدن بثیر گلشخت حقیقی تمدن و تجمعات انسانی. با بیرون دویدن از 
عرصه های حاعلانه و با پوشال و مقوا دکور بندی شده ی کنونی. به تالیف جمعی دوباره ای از 
ماحراهای تاریخی انسان به طور اعم بیردازند. که تحت تاثیر تلقینات کنونی کنیسه و کلیسا نباشد. 


«مضافا این که آلمان ها احتمالا می توانسته اند روسیه را تسخیر کنند. اما هیج سیاه 
عربی هرگز قدم به خاک اسیانیا نگذارده است. مورخان کلاسیک بر اساس اسناد و مدارکی 
نارسا و پریشان» خود را مجاز شمرده اند که مدعی شوند که تمدن عربی - اسلامی به نیروی 
اسلحه بر شبه جزیره ی ایبریا تحمیل شده است. در این داعیه کمبود متون تاربخی. که هیچ کدام از 
آن ها هم معاصر اسلام آوردن اسپانیا نیست. به تمایلات حزم آلود مسلمانان و مسیحیان افزوده 


شده است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۳) 


مشکل بزرگ موجود در برابر مورخان نوانديش جهان. رسوخ عمیق و قدیم داده های نادرست در باورهای 
عمومی است و چنان که در فوقف می خوانید. مسئله این است که دروغ بزرگ تسخیر نظامی اسپانیا به 
وسیله ی نیروهای نظامی بنی امیه را مسلمانان بیش از مردم اسپانیا پذیرفته اند. چنان که دروغ 
سک ها فامسه های وو رص ی هه سا را و ات 
با منظورهای متعصبانه و مخصوص به خود. دنبال می کنند و ماجرای ابلهانه ی حمله ی اعراب به اسپانیا 
و قصه کرم زده ی بورش نیزه و شمشیر داران مسلمان به ایران؛. به همان میزان در کتاب های درسی 
یه وان ی ام ده و کی یه یط ارس که اراد اه تا ای رن 
ورم های قومی لازم به آن توهمات روی نداده افتخار می کنند!!! اگر سازمان های اقتصادی و فرهنگی 
۴۳۳ 


ایران. حتی پس از انتشار وسیع مستند تختگاه هیچ کس, باز هم نقش پشت برگ های اسکناسی 
جدید را تخت جمشید انتخاب می کنند. درست شبیه آن است که آموزش و پرورش اسپانیا. ۴۲ سال 
پات ای اک هام سا هی سای اس سامتاه تن 
که طبیعی است تا مسئو لان فرهنگی این جمهوری نیز تا زمانی نامعین به مجموعه مباحث «تاملی در 
اک ی نی ری اه ای شام مه ها هن مره تفت 
انسانی در تمام مراکز حساس تمدن زیر نظر کنیسه و کلیسا می گذرد و چه گونه شبکه ی «دفاع از 
حعل و دروغ» مشرکین در تاريخ نگاری جهان فعال است! با اين همه می کوشم تا با مطالب غیر قابل 
تردید کتاب ایگناسیو اولاگوئه و موارد گوناگون دیگر آشنا شوید. تا بدانید اگر ماجرای هجوم شمشیر به 
اه انا یی فاقوا کر وهای این اش سین سره اس ام تاد 
اسلام موجود را نمی توان به عنوان هویت و سرگذشت راستین اسلام و مسلمین به فرهنگ جهان ارائه 


داد. 


«صرف نظر از این وقایع نگاری مضبوط به زبان لاتینی» قدیمی ترین متونی که مورد استناد و مراحعه 
ک مورخان اسپانیای قرن هشتم میلادی قرار گرفته است» همه به لغت عربی است: یک تاریخ که 
به ابن حبیب مسلمان و ناشر مذهب مالکی در اسپانیا نسبت داده می شود. یک متن عربی دیگر 
نیز وجود دارد که منتسب به آبن عبدالحکم عالم مصری است. سومین متن عربی موجود احادیث 
الایمان والسیاسه است که به مورخ شهیر ابن قتیبه نسبت داده می شود.خاورش ناس عالی مقام 
هلندی, رینهاردت دوزی. در یکی از آثار خود. تحت عنوان پژوهش هایی در باب تاريخ و ادبیات 
اسپانیای قرون وسطی. نشان داده است که آبن قتیبه مولف احادیت نیست و این متن در حدود 


۰ میلادی به نگارش درآمده است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص )٩‏ 


اینک و با اعانت به نوشته های پیشین می دانیم که در قرن هشتم میلادی؛ مورخ و مولف عرب به سبب 
نبود بدیهی خط بالغ شده لازم و فقدان و کمبود مواد و ماتریال برای کتاب نویسی قادر نبوده است در 
باب اين يا آن مقوله ی تاریخی و اجتماعی و غیره صاحب تالیف شمرده شود. چنان که با مدد الهی, به 
زودی با خبر می شویم که نه فقط مذهب مالکی. بل هیچ یک از فرق اسلامی تاریخ ظهور و حدوئی 


دورتر از ۵ قرن پیش نداشته اند. 


«هنگامی که خلیفه سپاهیان خود را برای تسخیر حهان می فرستاد. هدف اش اشاعه ی دین جدید 
بود. از اين نظر. یورش های اعراب نه فقط به قصد تصرف سرزمین های بیگانه. بل به منظور اشغال و 
ساظ ات ان ها هت مس عفت ساطه اه مه وا هه که هک اساسا 
غیرمسلمان را به کلی تغییر دهد. چنین هدفی لزوما باید به دولتی نیرومند و مجهز به یک نظام 


۴۵ 


حکومتی قوک متکی باشد. مشخصه ی چشم گیر یک نظام استثنایی در همین است. چنین ساختار 
باید کشوری کاملا متفاوت با آن چه امروز می شناسیم بوده باشد. 


اه هی تک ار تم اک داش که تزا و هن سا ها اتف 
های داخلی شبه جزیره ی عربستان. ربع الخالی و نفود. از گذشته های بسیار دور همواره وحود 
داشته اند. در زمان بعئت حضرت محمد. شبه حزیره ی عربستان عملا به همین صورت کنونی بوده 
است. جمعیت عربستان در آن روزگار بسیار ناچیز بوده. تقریبا منحصر می شده است به طوایف کوچ 
نشین يا کاروان دار. بدین ترتیب. پرسشی که مطرح می شود این است: خلفای صدر اسلام منابع 
انسانی و پول لازم برای نیل به مقاصد وسبع و دورگستر خود را از کجا تامین می کرده اند؟در یک 
سرزمین کویری با خاک سست و نفوذ پذیر حیوانی مانند اسب. حتی اگر انسان بتواند چهل لیتر آب 
مورد نیاز روزانه ی او را نیز تامین کند. قادر به ادامه ی حیات نیست. در چنین وضعی. اسب فقط قادر 
4 ی فسات کوشاه آمشیبه مظان که ونان ام تاه انا موه اه بای که 
عربستان», تنها شتر می تواند به زندگی ادامه دهد: این حیوان نشخوار کننده است و همین خصيصه 
به او امکان می دهد که کمیابی آب را به تر تحمل کند. در ضمن» شتر به عنوان یک حیوان دونده قادر 
ارف مسافت هایی طول ترا با دا کت استفا ما نها ات ماگنه ها شرت شش 
زیاد طی کند. اسب «عربی» اصیل که احتمالا از منطقه ی «هلال خضیب» منشا می گیرد. به ظن 
قوی نسل دو رگه ای است که بعدها در اثر پیوندهای معمول در آسیا و آفریقای شمالی و آندالوسیا 
به وحود آمده است. «هلال خضیب» اصطلاحی است که در مورد سرزمین های فلسطین و سوریه و 
بین النهرین به کار می رود. این سرزمین ها با اوضاع اقلیمی ویژه ای که مناسب توسعه ی 
کشاورزی است. به طور نیم دایره شمال شبه جزیره ی عربستان را در احاطه ی خود دارند. اشاراتی 
که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان, راجع به اسب دیده می شود. بیش از آن که موید رواج واقعی 
اين حیوان در زندگی روزانه ی عربستان باشد. نماینده ی گرايش به یک سطح زندگی برتر است. 
ارات سفن دید این ما کب قادرنه کامین وی ها سیک صاعقه انا رای اقا تداشته آید 
_ آن هم پیروزی های برق آسایی در ردیف فتوحات پارت ها, هون ها و مغول های آسیای مرکزی. 


لویی سدیو, طی تاریخ اعراب خود. در مورد دومین لشگرکشی مسلمانان به دمشق. ارقامی مانند 
«ده هزار اسبسوار دوازده هزار شتر و بیست هزار پیاده» اره می دهد. در عمل چنین چیزی 
غیرممکن است. اسب و شتر که به شرایط جغرافیایی متضادی وابسته اند. حتی به طور تصنعی هم 
قادر به همزیستی با یکدیگر نیستند: رایحه ی خاص هر کدام از آن ها دیگری را می رماند ‏ درست 
نظیر سگ و گربه. به علاوه ۱۰.۰۰۰ راس اسب به تنهایی احتیاج به ۴۰۰.۰۰۰ لیتر آب روزانه دارند. 
بین مکه و دمشق این مقدار آب و همچنین آب مورد نیاز ۱۰.۰۰۰ سوارکار و ۲۰.۰۰۰ پیاده نظام را از 
کجا تامین می شده است؟ نکته ی دیگر این که در آغاز قرن هفتم میلادی» نعل اسب که از اختراعات 
گل ها در زمان سلسله ی مروونژین ها است. هنوز به عربستان راه نيافته بود. در آن زمان, در خاور 
نزدیک رسم چنان بود که هر گاه می خواستند یک چهار پا را به عنوان مرکب از منطقه ای شنی یا 
سنگلاخ عبور دهند. سم هایش را با چرم می پوشاندند. بنا براین به فرض آن که اعراب اسب هم در 
۴۳۶ 


اختیار داشته اند. باز قابل تصور نیست که اسب های آنان توانسته باشند این چند هزار کیلومتر 
مسافت تا اسپانیا را بدون نعل بپیمایند. مضافا اين که سوارکاران آن ها ناچار بوده اند بدون رکاب 
اسب بتازانند. چرا که رکاب اسب در چین اختراع شده بود و زودتر از قرن نهم میلادی به خاور نزدیک 


راه نیافت». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۱۲) 


اقتکشه نید کان: ان یلا ک مد ازود تین ارکتاسه ادا گونه تا هه مان الوتم به الا ات تفه 
است, که سستفیها با تحقیقات اه ارتباظطی تداشربه این از فتوحات برق آشاف پارت هار هون ها و مغول 
ناک ارسباک کش کفید کی تخفرهات صفاملی و شا تارف ان ان فاد فیه اسشه با اب هه 
نحوه نگاه او به مقدمات ماحرای تسخیر اسیانیا به دست سیاه عرب از نوعی روش بنیان اندیشانه 
ار میک وش ها هی اف ای ظلا ای پارشی فان شون وی آن ات که شترا 
و راه بران کنیسه و کلیسا هیچ تیه ای در کنکاش های تاریخی بشر را غیر ملوث باقی نگذارده اند. 


«بنا بر روایت مولف مجموعه ی اخبار شخصی اولبان نام (کنت ژولین) که فرمانروای خطه ساحلی 
و و 
هقی هک امش تسام وش وس تفه اش اسان ام انم که ار سای اف 
فرماندهی خود را با اين قایق ها از تنگه عبور دهد. می بایست حداقل سی و پنج رفت و آمد بین دو 
ساحل تنگه انجام پذیرد و این یعنی هفتاد روز وقت. زیرا که چنین قایق هایی در به ترین حالات قادر 
نیستند فاصله ی تنگه را در کم تر از یک روز طی کنند. با احتساب هفته های طوفانی که هر گونه 
عبور و مروری را در تنگه غیرممکن می کند. خیلی راحت به سه ماه می رسیم. 
اين طرز پیاده کردن کند و تدریجی قوا در یک ساحل بیگانه غیرقابل تصور است. زیرا گروه های اول؛ 
پیش از آن که گروه های بعدی بتوانند پاری شان دهند. به دست مدافعان تارانده می شوند. ابن 
عبدالحکم, پیروزی اعراب را در این لشگرکشی معلول یک حیله ی جنگی می داند: «افراد طارق در 
یکی از جزایر واقع در تنگه چند تن از دهقانان را اسیر کردند و جسد یکی از آنان را یس از کشتن در 
دیگ بزدگی انداختند و به پختن آن مشغول شدند. سپس در یک دیگ دیگر به پختن گوشت معمولی 
پرداختند. بعد به کمک بعضی ترفندهای گمراه کننده و عوض کردن کاسه ها, به بقیه ی دهقانان 
ات ی الق کرد که ساسا شیاه طاریای کوشت اران یه می کت مت کهقاناته تس 
از آن که آزاد شدند خبر آدم خواری سپاهیان طارق را در سراسر کش ور اسپانیا پراکندند». 
بقیه ی قضایا را چنین روایت می کنند که با پراکنده شدن خبر آدم خواری سپاهیان عرب. اهالی شبه 
حزیره ی ایبریا به حای قتل عام نخستین گروه های سپاه طارق با کمال احترام آن ها را پذیره شدند: 
در واقع مردم اسیانیا ترحیح می دادند که بدون قید و شرط تسلیم «اعراب آدم خوار» شوند ولی در 
دیگ غذای آنان جای نگیرند. صرف نظر از اين که چنین مطالبی قانع کننده نیست. باید تذکر داد که در 
۳۷ 


تنگه گت بنین راکش و اسیپانیا اصولا حزیره ای وجود ندارد و برای گذراندن ۷/۰۰۰ سیاهی زیر 
فده ریق شام عادیه ده ال مک هه فان ی گام ده است به علاوم فقط مرس یا 


نورد قادر به انجام چنین کاری بوده اند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۱/۸) 


چنین نقل قول هایی در باب سقوط اسپانیا به دست سپاهیان عرب. که از داستان های علی بابا و چهل 
دزد بغداد مایه می گیرد. در نزد خردمند. برترین سند تهی دستی کلیسا و کنیسه در تدوین تاريخ اسلام 
و تهاحمات مندرج در آن است. بیش از چهل سا است که کلیس ا پاسخی به سئوالات نخستین و 
دیگر پرسش های مهم ایگناسیو اولاگوثه. جز تکرار موهومات پیشین نداده است. چنان که چحپل سال 
دیگر هم هیچ یک برای سئوالات مجموعه «تاملی در بنیان تاریخ ایران» پاسخی نخواهند نوشت. جز این 
که بر ابعاد گلوله و تعداد شلیک از تویخانه فرسوده ی پیشین خود بیافزایند. 


نوشته شده در دوشنبه. و شهریور ماه ۷ ساعت ۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱۷۱ 


نگارش به شیوه ی افسانه بافان بهود. در ماحرای ساختگی حمله ی مسلمین به اسپانیا, از فحوای 
انسجام شاه نامه ای رو به روییم که متثل زاده شدن رستم و روزگار جحمشید و زال. مشحون از صحنه 
ها شرا پردازانه ف فاقد انسیاب: و اساس اشت: 


«اعراب به طور کلی اطلاعات دقیقی درباره ی اهداف نظامی خود در اختیار نداشتند. آنان با نقشه 
های حغرافیایی نیز هنوز آشنا نبودند. از مدارک موجود چنین برمی آید که از مقصد اصلی خود 
در اسپانیا نیز آگاهی درستی نداشته اند. در مجموعه ی اخبار چجنین می خوانیم: «هنگامی که 


۴۳۸ 


موسی پاسخ داد که میل ندارد از آن راه برود. آن گاه. مسیحیانی که نقش راهنما را بازی می کردند. 
به وی گفتند: «ما راهی به تر از مسیر او به تو نشان خواهیم داد. در این مسیر جدید. تو شهرهایی 
شسیار مهم ترا شهرهایی که طارق فتح کرده اشت سواهی بافت»ه به لطف عداوند همتها کف آن 
ها را تسخیر خواهی کرد». بنا بر این چنین مستفاد می شود که اعراب نمی دانستند به کجا می 
روند و مردم مسیحی شبه جزیره ی ایبریا راهنمایی آنان را به عهده می گرفتند. بدین طریق 


سپاهیان مهاحم تحت نظارت و هدایت مردم بومی به پیش می تاختند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۲۴) 


این که اعراب نجد, ۱۳۰۰ سال قبل. از وحود سرزمینی به نام ایبری با خبر باشند و راه وصول زمینی و 
دریایی به آن را بدانند. در جهانی که تا ۵۰۰ سال پیش به طور اعم با ترسیم نقشه آشنا نبوده. مقیاس 
های اندازه گیری جغرافیایی. حتی در خیال کسی نمی گنجیده و تشخیص فواصل پیموده ناشده و حتی 
پیموده شده ناممکن بوده. داستان وصول اعراب به شبه جزیره ی ایبری. با عبور از پنج هزار کیلومتر 
ریگزار بی آب و علف, که تحرک بومیان را نیز موکول و مشروط به ده ها تدارک و تمهید مقدماتی می 
کشت هه ماه وی ده فان ها سل موه 
غزنوی به هندوستان. جا به حایی نظامی چنگیز و هلاکو و تیمور و يا وفور نقشه هایی از محدوده خلیج 
فارس, از دو هزار و هفتصد سال پیش. موجب سرور است. از اين ها نیز شادی آورتر جان فشانی ها و 
دم ها ان اه ای سا ی ی نع و 
تااق کشیسن هه زر تینما 


«مولف مجموعه ی اخبار چجنین آورده است که برای به تسلیم کشاندن مدافعان شهر مریدا «که 
خندق ها و برج و باروی آن در تمام جهان نظیر نداشت». موسی, فرمانده نیروهای اعزامی عرب؛ 
پس از اولین تماس با نمایندگان شهر که برای مذاکره آمده بودند. تصمیم گرفت ریش سفید خود را 
برای جلسه ی بعدی به رنگ حنایی درآورد. یکی از نمایندگان شهر فریاد برآورد: «او باید یکی از 
همان هایی باشد که گوشت انسان می خورند. و الا اين همانی نیست که ما دیروز دیدیم!» سیس 
هنگامی که در فرجام کار برای بار سوم به دیدن موسی آمدند. او را با محاسنی سیاه رنگ یافتند. 
پس از مراجعت به شهر نمایندگان رو به جمعیت منتظر بانگ برآوردند: «بی فایده است! شما در برابر 
رسولانی می جنگید که به میل خود تغییر رنگ و حال می دهند و پیر و جوان می شوند. فرمانروای 
ما یص راسای میه ار هان صستصی سر ات وان سا سر 
ها و گیسوان سیاه. بس است! دست از مقاومت بردارید و آن جه را که این مرد خواهان 
است بدو تسلیم دارید». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۲۳) 
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رنگ و بوی تاریخ سازی اورشلیمی از این سلسله نقالی های کوچه بازاری بلند است. حایی سربازان 
طارق ادای آدم خواران را در می آورند و این جا موسی نامی که خدا می داند چه کسی است. با تجدید 
و تفییر رنگ موی ریش شهری را که خندق ها و برج و باروی آن در تمام جهان نظیر نداشته. بدون جنگ 
به تسلیم وا می دارد!!! مورخ وجود همین قصه های بی سر و ته در موضوع انتقال دین اسلام به 
کی ری اس اش هی هی تین ار وطا تشه دا 


«در یکی از زندگی نامه های پیامبر اسلام که منتسب به سنت ایلدفونس می باشد. چنین می 
۳ 
گذاران عمده ی کلیسای اسیانیا) در سفر رم بود. اعتقادات خود را در کوردوبا آشکار ساخت. سنت 
ایزیدور. پس از بازگشت از رم از حضور پیامبر اسلام در قلمرو خود آگاه شد و بلافاصله تعدادی از 
اقت ان ایاه اداشست او آست مرداشعت ول شتنطات تس ات انساام وا اسخط اغتاه 


ساخت....». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۲۷) 


چنین که می خوانیم ظاهرا پیامبر بزرگوار اسلام در غیاب مطران اسپانیا, ابتدا بر مردم ایبریا مبعوث 
شده است!!! اگر واتیکان رواج چنین روایت هایی از تاریخ را مجاز و مباح می شناسد و کینه آرام 
نگرفتنی خود نسبت به پیامبر اسلام را حتی به این صورت عقب مانده. که شیطان را نجات دهنده ی 
وتو بو اد شنک اقسران لشا ند اشراشا مین کوند متادات قیی شورف کامل ساتتنصی: ازن زسخیان 


نمایش بزک شده ی حمله مسلمین به اسپانیا. در تمام وحوه آن, آشکار می شود. 


«از همان قرن هشتم اسقف اعظم رودریک خیمانز بر این نظریه تاکید می ورزید که پورش پیروزمندانه 
ی اعراب به اسپانیا جیزی نبوده است جز کیفر بایسته ای که از حانب خداوند نازل شده بود: رودریک. 
پادشاه اسپانیاء با فریب دادن دختر کنت دوستوتا, پیمانه ی گناهان بی شمار قوم ویزیگوت را لبریز 
ساخت. پدر اهانت دیده ی دختر به اراده ی خداوند قیام کرد و امواج سیاهیان عرب را به سوی 
این سرزمین گناهکاران و فاحران سرازیر ساخت. مردم اسپانیا که از مراتب لطف الهی بی 


۵۰ 


مسیحیت. برخی دیگر پای یهودیان را به میان کشیده اند. و البته, اين جماعت همان جرمی را مرتکب 
شده اند که بدان شهرت دارند: خیانت ورزیدن به مردمی که آنان را میان خود پذیرفته اند. به 
طور کلی برای حفظ و تایید نظریه ی فتح اسپانیا به وسیله ی آهن و آتش, مورخان کاتولیک تمام 
انواع دستاویزها و افسانه های تاریی را بدون کوچک ترین ترمیم يا تصحیح. به خدمت 
گرفته اند. بوسوئه نویسنده و مورخ فرانسوی نیز با ابداع این نظریه که گویا مسیحیان به طور 
انحصاری مشمول همیشگی الطاف الهی می باشند. بر تمام قصه های کهن مهر تايید می نهند. 
خاور شناسان برای بررسی و تحلیل پیشداوری های حاکم بر آثار مورخان عرب تحرک و همت کم 
تری از خود نشان داده اند. متون اساسی و وقایع نگاری های کهن مورخان عرب از نظر زبان شناسی 
و نقد کلام (فیلولوژی) مورد تتبع و بررسی عمیق قرار نگرفته و نخستین کوشش برای تشخیص 
ترنیب دقیق سوره های قران مجید تازه در سال ۱۹۵۲ به وسیله ی رژی بلاشر آغاز شده است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۳۰) 


به راستی که مورخان و مفسران. اسلام شناسان و ایران شناسان و بررسان فرهنگ ملل شرق ميانه. 
از بی سواد ترین و عامی ترین مردم در مغرب زمین اند. برگزیده از میان اراذل و اویاشی که به آسانی و 
با فایین که با به ازعکات که هلاه مه زک اد اب وله کرک تنم که ان ها 
خود در ایجاد مجموعه جعلیات نوساز در مقوله ی هستی تاریخی سرزمین های شرقی همکار و شریک 
بوده اند. همین قدر که تخت جمشید را گوهر معماری جهان نامیده و يا الفهرست ابن ندیم را مبنا و 
ماه هنک لاه کرفته انیم شم ان مه کی بقطه ارآوی ای هس ول گردانین انش 
مانده و آماده ی بیگاری فرهنگی برای کنیسه سقوط کرده اند. چنان که در نقل فوق عامل و علت حمله 
اعراب به اسپانیاء با کمک و پا در میانی یهودیان را. تجاوز سلطان اسپانیا به دختر یک کنت گفته اند!!! 
ما و ماه با تام ایق‌ساسعتاها. اسلا قانم ات هی سوام ام ی متا مصصولن روت 
دانهاف تا یه راهم تا رده قیول این مامح سوک هر تسش هلا روش فک داش گاه 


دیده و خطابه سرای رادیو تلویزیون, حز معلق زدنی برهنه در برکه ی نادانی نیست. 


«کاتب اخبار آلفونس سوم به نبردی اشاره می کند که در کوهستان های آستوریا, نزدیک مغاره ای از 
موقوفات مریم عذرا, بین مسیحیان و دشمنانی که کلدانی و سپس عرب نامیده شده اند. درگرفته 
است: یکصد و هشتاد هزار نفر از دشمنان در اين نبرد به هلاکت رسیده اند و شصت هزار نفر 
بقیه گريخته اند. اما قسمتی از کوهستان فرو می ریزدو فراریان در زیر آوار مدفون می شوند. تفسیر 
وقایع نگار آلفونس سوم بدین قرار است: خیال نکنید که اين واقعه یک قصه يا نوعی اعجاز است. به 
یاد بیاورید که چه گونه در بحر احمر پروردگار تعالی قوم مصیبت کشیده ی اسراییل را از گزند مصریان 
محفوظ نگه داشت. بر همین روال. خداوند بزرگ قسمتی از کوهستان را نیز بر سر این اعراب که 
پیروان کلیسای مسیح را شکنجه و آزار می دادند. خراب کرد. به ادعای وقایع نگاران لاتینی قرن نهم 
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میلادی, حضرت مریم اغلب به طور مشخص در نبردهای سرنوشت ساز حضور می يافته و ضریات 
شمشیر سوار کاران دلیر مسیحی را به منظور قلع و قمع مرتدان و دشمنان مسیحیت هدایت می 
کرده است. بنا بر روایات وقابع نگاران عرب در همین عصر. موسی ابن نصیر و اعراب زیر فرماندهی او 
در شبه جزیره ی ایبریا با مجسمه هایی مسین می حنگیدند که باران بیکان و نیزه می 
پراکندند. این سردار دلیر یک بار به شهری حمله برد که مسکن اجنه بود. اینان به موسی دستور 
دادند که مزاحم شان نشود و موسی در زمان اطاعت کرد. همین موسی در شهر تولیدو, در خزانه ی 
ویزیگوت ها صندوقچه ای یافت که حضرت سلیمان تعدادی از شیاطین خبیث را در آن زندانی کرده 
بود. یکی از این شیاطین که از صندوقچه خارج شده بود. موسی ابن نصیر را سلام و تهنیت گفت؛ 
گرا که اه راشتطان قرف اس رانا اسان باه بو اش وه و سم تاره ان 
حبیب و همچنین در احادیت منتسب به همین مورخ» آمده است که بر اثر دعای موسی ابن نصیر 
دیوارها و برج و باروی یک دژ سهمگین فروریخت. درست به همان ترتیب که دیوارهای حریکو در 
اثر آوای شیپور یوشع ویران شد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص (۳) 


حد اکثر نفرات همراه موسی بن نصير و طارق راء در همین اوراق پر از حهل و زیاده نویسی. چهل هزار 
نفر گفته اند. که در اين جا دویست و چهل هزار نفر از آنان تنها در یک نبرد با حضرت مریم و شمشیر 
داران کلیسا کشته می شوند. آیا از خود نیرسیده اند که قبول چنین ادعایی به معنای آن است که گروه 
ک دهستص ات یناک شنک مش دی اسان مان هه انا ان ماس 
هایی مواجهیم که مشابه آن را تنها در کارتن های کامپیوتری حدید برای کودکان می سازند. چنان 
که وقایع نگار دربار آلفونس سوم درست مانند ابن حبیب ظاهرا مورخ عرب. فقط نشانه هایی از تاریخ 


یهود را به یاد می آورند؟!! 


«در وقایع نگاری های مولفان بربر گزارش داده شده است که پس از فتح اسیانیا, نزاع سختی بین 
طارق و موسی ابن نصیر درگرفت. این اختلاف به هیچ وجه مربوط به مسایل بغرنج ناشی از تسلط بر 
شبه جزیره وسبع ایبریا نبود. نزاع بر سر این معضل روی داد که میزی متعلق به حضرت سلیمان؛ به 
هنگام تقسیم غنايم. سهم کدام یک از آن دو نفر خواهد بود. اين میز را طارق يافته بود ولی موسی 
ابن نصیر آن را به نفع خود ضبط کرد و بدتر از اين» در برابر دیدگان سربازان طارق. موسی با تازیانه 
ضربه ای به صورت او نواخت. نزاع طارق و موسی چنان بالا گرفت که ناچار برای احقاق حق هر دو 
0 دمت ی بقع لاف تا فد و استا وا قانم فه شنم تا سس مسرت کی 
موسی ابن نصیر در مقام دفاع از خود به خلیفه چنین اظهار داشت که این تنبیه را از آن جهت درباره 
طارص راتکه ات هه همم اهب مر ی یا رای سس 
دهد که چنین نیست: مافوق او در واقع از آن حهت بر وی خشم گرفته است که میز مورد مناقشه 
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لنگ بود. یکی از پایه های آن مفقود شده است. خلیفه در انديشه ی صدود حکمی عادلانه در مورد 
این اختلاف مهم و حساس, بر آن می شود که از روح مالک سابق شسیء مورد مناقشه 
(سلیمان) استمداد بطلبد که ناگهان طارق مدرک انکار نایذیر حقانیت خود را از زیر ردایش بیرون می 
کشد: پایه ی مفقود شده ی میز. آری او شخصا این پایه را شکسته. پنهان داشته بود تا دلیل 
مقنعی برای اتبات حقانیت خود در دست داشته باشد. موسی ابن نصیر محکوم شناخته می شود: 
بنا بر بعضی روایات. با توجه به خدمات درخشان اش او را فقط محبوس می سازند. ولی او در زندان 
جان می سپارد. مولف مجموعه ی اخبار می نویسد که موسی به پرداخت غرامت سنگینی هم 
محکوم گشت و همین امر پایان کار او را نزدیک تر ساخت. در هر حال. هیچ کدام از این دو فاتح به 
اسپانیا باززگشت. طارق که میز عزیز را باز یافته بود. معلوم نیست به کجا رفته است. با وحود این 
عزت نفس و غرور قومی مورخان و خوانندگانشان محفوظ ماند. چرا که در این قضیه یک بربر یعنی 
طارق, بر یک عرب فایق آمده بود». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص (۳) 


آیا در اين پایه و میزان است. اندازه ی بی خبری و ندیده انگاری دانشگاه ها و حوزه های مذهبی 
در سراسر جهان مسیحیت و بهودیت و اسلام که این داستان بس کودکانه ی میز حضرت سلیمان در 
تیا دا که سوت ک رآ فی دوش ما رخف تا یی هه تیش فتول کید که این مت وان تاه 
تعیین تکلیف تصاحب یک میز. چنان که به خانه ی عمه ی خود در دو کوچه آن سوتر می رفته اند 
سرزمینی تازه مفتوح را به امان خود رها کنند و از اسپانیا به دمشق بتازند؟!!! آیا چه عوامل و 


کسانی عقل و خرد این همه مدعی را به تاراج برده است؟!! 


« می گویند فقط در طول یک قرن. اعراب توانستند یک امپراتوری اسلامی به وسعت بیش از ٩۰۰۰‏ 
کیلومتر به وحود آورند. در برابر چنین رویدادی, پیدایش امپراتوری روم یا انتشار و توسعه ی مسیحیت 
شه آهمی دارگ خاضه آن که مسانل ای و فاصله که آشم روب اضها مطاعا پیش فیی ساسا 
نکرده بود. تردیدی نیست که این حرکتی منحصر به فرد و در فراسوی امکانات انسانی بوده است. 
چنین رویداد شگفتی موحد کوچک ترین بررسی منتقدانه از حانب تاریخ نگاران نبوده است. 
تا ان مات دش کش اشالت ان مداد هار اطادم را قفا مره شوه فان تخاخه انستت ب فقط انسرالد 
اشینگلر در انحطاط غرب. آن را بر سطح و حدود حقیقی خود قضیه منطبق ساخته است. زنرال 
برموند نیز در بربرها و اعراب, در مورد شرایط مادی فتوحات. نکاتی را پیش کشیده است که ما از آن 
ها قاوات هت که ایس تام تیان دسان مت تاد یه شوه تن غالتت آنان کنه 
پرورش يافته و وارث مکاتب آموزشی خاص ملیت های غربی بوده اند» چنین اظهار عقیده 
کرک ان که مساحهات ام رف دحا مره ها افالین بقع وک تیف رها ما وش 
استقبال قرار می گرفتند. برخی دیگر از همین تاریخ نگاران» در انطباق وقایع تاربخی با معتقدات 
2۳ 


مذهبی خود دچار دردسر و ناآسودگی می شدند. خاصه آن هایی که کم تر در جریان نقد معانی و 
تفسیر متون قدیمی قرار داشتند. بعضی هم اصولا تمایلی به دشمن تراشی نداشتند و بنابراین 
کوششی به عمل نمی آوردند تا کوچک ترین خدشه ای بر ساخت های تاریتی حزم الود 
و مورد قبول طرفین وارد آورند. برای بسیاری دیگر مساله ی بررسی منقدانه ی تاریخ هرگز 
مطرح نبوده است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص )۳٩‏ 


گرچه در تصور ایکناسیو اولاگوئه نمی گنجیده است که سرایای آن متون قدیمی شرق و غرب. ایرانی و 
اسلامی و مسیحیت و بهود. که اینک منبع و ماخذ فهم و شناخت جهان باستان و کهن و سرشت و 
سرنوشت ادیان است. به جز قرآن قدرتمند. سراپا جعلیاتی نوساز و حاصل شگردهای مشترک کنیسه و 
کلیسا در قرون اخیر است. با اين همه او با روشن نگری استتنایی از اين که فرهنگیان غرب و مسلمین, 
با اتکاء به اين اباطیل بچگانه حمله ی مسلمین به اسپانیا را پذیرفته اند. غرق حیرت است و آن را نوعی 
سهل انگاری ناشی از جزم اندیشی طرفین می داند. او هنوز گام دیگری برای برداشتن به پیش دارد 
تا بپذیرد باور کنندگان این فسانه ها در هر مقام و لباس و دین و مذهب و شعبه و دانشگاهی. در اساس 
پرورش یافتگان مکتبی متاثر از مجموعه جعلیات یهودیان اند. 


«از اين نظر. متون عربی زبان مربوط به فتح اسپانیا چندان اطمینان بخش نیست. به علاوه 
هبش کذام اد آنها اضولا تشر نمی هید که عملیات با -هقانع مه کونه یرتک فیه ایس ایآ 
این متون حتی با جغرافیای محل نیز سازگار نیست. وقایع با ساده دلی حیرت انگیزی شرح 
داده می شود. غالب این مولفان چندان علاقه ای به خود حوادثت و وقایع نشان نمی دهند. هدف 
آنان بیش تر سرگرم کردن خواننده است. با تمام این اوصاف, خصلت افسانه ای این متون تا به 
امروز هم حای خود را به کتاب های درسی و در آثار متخصصان محفوظ داشته است. غریق برای 
بقای نفس به هر خاشاکی که در اطراف خود بیابد چنگ می زند: مورخان اسپانیای قرن هشتم نیز 
چاره ای نداشتنه اند جز تکیه زدن بر چند متن معدود که از دستبرد زمانه در امان مانده بود. آنان 
درباره ی اعتبار این اسناد نه به چند و چون پرداختند و نه دست به کوپجک ترین تحقیق و 
تحلیل زدند. برای آنان همین کافی بود که اسناد موحود با اعتقادات شان هماهنگی داشته باشد. 
آنان علاقه ای به فهمیدن نداشتند و فقط در یی اثبات آن بودند که اعتقادشان به فتح 
اسیپانیا معقول و مستند است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۳۵) 


۵۳ 


اینک ایکناسیو اولاگوثه به ناسزا گویی به مورخان غربی نزدیک شده و حیرت زده است که آن ها چه 
ک ا ها اساه انهش ر ی اس و مان یک هه نی که سل وج 
ام مان درا ماه ها اه ها ها ها ها سا ات 
کنونی تماما دست ساخته هایی حدید برای سر در گم کردن مورخ و محققی چون اوست که به درک 
درست قضایا علاقه نشان می دهد. او می نویسد که وقایع را ساده دلانه و برای سرگرم کردن خواننده 
توضیح داده اند و گویا نمی داند که سرنوشت شرح و بسط در باب حادثه ای روی نداده جز همین 
افسانه ها نیست که برای ما چندین شاه نامه از آن فراهم آورده اند. 


«از اين رهگذر, غالب تاریخ نگاران جدید - بعضی به تلویح و برخی دیگر به تصریح - اوراق کهنه ی 
وقایع نگاری های عتیق را به یغما بردند. با گذشت زمان. تاریخ نگارانی که تحت تاثیر پیشداوری های 
عقیدتی قرار نداشتند. کوشیدند تا اشتباه های ناهنجار, افسانه های زیاده از حد کودکانه و 
ناهماهنگی های زمانی دل آزار را بزدایند. با اين حال. حتی اینان نیز قادر نبوده اند آثار خود را از 
انعکاس ناهمواری ها و گستسگی های متون قدیمی مصون نگاه دارند. هر کدام از تاریخ نگاران 
منحصرا به منابعی پرداخته اند که مربوط به موضوع مورد نظر او می شده است. حال اگر این منابع 
اقلا تالف انم اه اتاهتی ما ارات زاس هه ایا سا ۱ اه و 
فقط حوادث آفریقای شمالی در قرن هشتم را مورد مطالعه قرا داده بود. برای تسلط کامل اعراب بر 
از فاطی قرن ع فت ار مش ال هی اسان و صقان شوت رنه 
حوادث اسپانیا منحصر ساخته بود. احتیاج داشت که فتح آفریقای شمالی حتما در سال ۷۱۱ میلادی 
به پایان رسیده باشد. و این یعنی ۶۱ سال زودتر از زمانی که مارسه تعیین کرده بود. در واقع برای 
لوی پروونسال کافی بود که وقایع نگاری های کهنه گواهی دهند که اعراب در سال ۷۱۱ در مراکش 
حضور داشته اند تا او بتواند به پیروی از مورخان کلاسیک مدعی گردد که «در آن هنگام که رودریک در 
تولیدو بر تخت نشست. اعراب در شمال مراکش جای پای مستحکمی يافته بودند». این داعیه ی 
پروونسال از آن بحهت غیرقابل بخشایش است که وی در زمان نگارش اثر خود. مطالعات 
قبلی مارسه را در اختیار داشت. مطالعاتی که به وضوح باطل بودن این داعیه ک کلاسیک 
را به اثبات می رساند. علاوه بر اين. حتی حضور اعراب در مراکش نیز دلیل قانع کننده ای برای 
توحیه فتح اسپانیا نیست. زیرا که اين رویداد مسایل دیگری را نیز مطرح می ساخت. از اين روک می 
توان از خود پرسید که آیا مولف مذکور بر اين فرض نبوده است که خواننده ی احتمالی او به ظن قوی 
پایبند چنین دورنگری هایی نخواهد بود. البته مشروط بر این که خود مولف دست خوش نقیصه ی 
کوتاهی دیده نبوده باشد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص ۳۷ و ۳۸) 


۵۵ 


این کلافگی و سردرگمی, که به هیچ ترتیب و تمهید. راه به جایگاهی قابل استقرار نمی برد. حاصل آن 
تاریخ نگاری بی مایه اک است که با مقصد کثیف ضدیت با اسلام نگاشته اند. تاریخ سازی باره پوره ای 
که حتی به سوزن نقد نیز رفو نمی شود و محکوم است برای تفریح آیندگان» همانند تاریخ ایران باستان» 
همچنان ژنده بماند. 


نوشته شده در پنجشنبه» ۰۷ شهریور ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۴۵ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱۷۲ 


کم ترین حاصل بازبینی کتاب ایکناسیو اولاگوته. ممکن کردن اين برداشت است که تاریخ اسلام موحود 
دون ما شوه اف اه توا شام من مس و مایا آسایی فاششای مسا سای رس کت 
به قول آن شیخ مرحوم و بزرگوار و بدعت شکن,. علامه مرتضی عسکری. حتی اسامی صحابه ی پیامبر 
اه انش یکی است را هه سا کف ای ایا اه که اه اد یاهب نس که 
می گویند مکتویات کنونی در باب حواشی دین بزرگ اسلام, قرن ها پس از نزول قرآن مبارک و در 
زمانی تدارک شده که هنوز خط بالغ عرب تدوین نشده بود و اگر مجموعه ی اطلاعات غیر قرآانی موجود 
راء از میان کتبی با چنین مشخصات و زمان تالیف برمی داریم و اگر دورترین ماجراهای سیاسی - نظامی 
اسلا مروت اه رال اه ایس انس که فر عاب سکم اسان ه نماض به سک سا ان 
پيادگان بی رحم عرب می شنویم پس مورخ محق است. بیرون از متن امین و دقیق قرآن» کلامی را 
نپذیرد و حتی در مدت عمر پیامبر و آغاز و درازای زمان بعثت و دیگر اجزاء و اسامی مندرج در این تاريخ, 
که سخت بدیهی می پنداريم, تشکیک کند. دانسته هایی که در دست محقق و مورخ چون موم در برابر 
آفتاب نرم می شود و در اساس جز ابزاری برای افتراق میان مسلمین و دست مایه گرمی بازار منبریان و 
دیگر کسانی نیست که ظاهرا در باب صحت دریافت های خود کم ترین کنجکاوی و تردید نداشته اند. 


«غالب مورخان بر این اعتقاد بوده اند و هستند که شبه جزیره ی ایبریا به وسیله ی ساکنان حجاز 
فتح شده است. هیچ یک از آنان به خود زحمت نداده است که فقط یک نقشه ی حغرافیا را 
بگکستراند و مسير و فاصله ی بین این دو سرزمین را مورد بررسی قرار دهد. هیچ یک از 


۵ 


آنان درباره ی موانع طبیعی این مسیر و الزامات مادی این قاره پیمایی جنگی کوچک ترین پرسشی از 
خود نکرده است. مورخان و خوانندگان شان. همواره تحت تاثیر یک پیشداوری هزار ساله 
بوده اند که همچون ابری ضخیم بر طرز تفکر و بر آموزش های حانب گیرانه ی آن ها سایه 
افکنده است. فقدان حس نقد و تحلیل در اثر ضرورت های زندگی روزانه به صورت یک رسم و آیین 
خاعم دادم ات اک همه رهم وه تین که آم اه اه ارات افاه اه وه 
ناف نی ها اباب کید کی اختهانی وحوه که باه دا گاه احشال تام مود 
خواها دازشست که کشتمی کر این با همه اک تما کی هام مسساله اطظ ه او هه 
کس هم به دنبال راه حل آن نخواهد رفت. در مورد بعضی مسایل اجتناب ناپذیر هم که به رغم تمام 
این سخنان. از خلال افسانه های مبالفه آمیز وقایع نگاری های کهنه بیرون می زند. کافی است که 
مسئولیت امر را بر عهده ی قدما بگذاریم: بدین ترتیب. هسته و اصل اساسی قصه همچنان محفوظ 


و دست نخورده می ماند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص (۴) 


همه چیز و نه فقط در باب اسپانیا. بل در تمام زوایای تاریخ اسلام و مربوط به هر سرزمین اسلامی, به 
ات نامیا وا که سم ی ی رش عم ار ان اه نس اما 
هک هی ای اک مس رای ای مهافت سا ره 
قول ایکناسیو اولاگوثه. حتی کسی زحمت باز کردن یک نقشه ی راه را به خود نداده است تا دریابد که 
عبور از مسیر میان نجد تا اسپانیاء به وسیله لشکری به شماره بسیار و يا حتی اندک نفرات» در قرن 
ار عی مه و ان که سبط آقایمیی ار و بایان مه نی 


در جنگ جهانی دوم را, در عبور از بخشی از آن سرزمین بس پهناور نیز, ناتوان کرده بود. 


«تمام آثار تاریخی برزرق و برق را که هیچ چیز برای فهم مشرق زمین عرضه نمی دارد. 
باید کنار گذاشت و تاریخ اسلام را باید یکسره از نو نوشت. در چنین صورتی است که ما 


خواهیم توانست موجبات چه گونگی و مفهوم اساسی این رویداد بزرگ یک عصر تاریخی مشخص را 


سهولت بیش تر مطالعه ی نقاط متراکم و غامض تاريخ حهانی را آغاز کنیم و از اين رهگذر 
به ادراک به تری از تکامل بشریت دست یابیم». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۴۳) 


2۷ 


عای هه کفره اف تست که آ تون ان او یاه و هدر موه وهای سامای و 
بنیان تاریخ ایران» برآورده شده. تاريخ اسلام و ایران و به تبع آن تاریخ جهان باستان و کهن را دوباره 
نوشته ام پرده از زرق و برق های مصنوعی و تازه ساز برداشته ام و بیش از صد سئوال اولیه و اصلی 
در مقابل مدعیانی گذارده ام که کاری جز برداشت مکرر و بی حواز از ذخایر مکتوباتی مشکوک و مجعول 
تتانتتته انم لا عون سای آمضات هو خفافات مرهت تشیعه رسیم هه نمان شتعان ملابت اسام 
عم مین آدات افتفده نو اس تسشن سا آن شمه هه یا این اضف است کهیا قتال همین 
مراتب موجود, به طور عقلایی, به دوران و در زمان پیامبر و ابویکر و عمر و عثمان و علی میسر نبوده 
است. پس آیا چه کسی از چه زمان با چه اختیار و وکالتی» چنین تغییری را اعمال کرده. او را چه 
گونه شناسایی می کنیم و از نیات باطنی اش با خبر می شویم چنان که هیچ مولوی قادر نیست از 
هیچ مسیری امکان حمع آوری ۶۰۰ هزار حدیت از زبان پیامبر را توضیح دهد. زیرا اگر شنیدن هر حدیث, 
اه متام کید دم هو ام ی بان و که اف متا ات سا ی وهای 
پم متا ان عیاض اه با شا مین سوت مات مویه ات هم ال 
پیش کسری از آن ها هم مجتمع نبوده و داد و ستد الفاظ با آنان قرن ها زمان می برده است. پس در 
حال حاضر همه چیز همانند بازدید بدون تعصب و خردمندانه از نقشه راه عبور سواران مسلمات. از بیابان 
تفه فا انس فا حقهت و انم پابسا ظا ری که که لفات وه سس من سا کافی 
تواتته امس اس اه بایان ار این همه ابید سفق الاو کر 
آسمان است. برای چاره اندیشی قیام کنیم. حذف ستوال های اساسی نسبت به مبانی تاریخ کنونی 
و تفرقه ساز اسلام بیش از همه چنین تصوری را جان می دهد که دارندگان خاموش نشسته ی جایگاه 


وال 6 حوایم له مومت فظ با سا فدگان اس پات ادا 


«خودداری ارادی و عمدی از تفکر و پژوهش در زمینه ای آکنده از تعصبات عقیدتیء موحب شده 
است که بخش مهمی از گذشته ی سرزمین هایی که در شمال و جنوب دریای مدیترانه شاهد نفوذ 
و گسترش اسلام بوده اند. در زیر انبوهی از افسانه پردازی ها و پریشان گویی هایی جانب دارانه 
مدفون شود. به پیروی از یک نوع ادراک تاریخی ابتدایی. تحول معنوی و فرهنگی و اجتماعی 
عظیم کرانه های مدیترانه را طی قرون هفتم و هشتم میلادی. نتیجه ی مستقیم فتوحات نظامی 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص (۵) 


اف تک اه دی ای اه با تسم مان کته ال هه رانا ماه 

مدیترانه, هنوز او را گامی از دریافت حقیقت ناب دورتر نشان می دهد هنگامی که گمان دارد تعصبات 

عقیدتی و ادراک تاریخی ابتدایی, الهام بخش این همه وارونه نگری است و نمی داند بافت این زنجیره 

ی توهمات دشمنانه با اسلام. یک پروژه ی بسیار حساب شده و همه حانبه از سوی کنیسه و 
۵۸ 


گذرد. 


«بورژوازی خاور نزدیک در آغاز عصر اسلامی. نشان داده است که اسلام. دین بدون کشیش وبی 
مبلغ. بیش تر از مجرای تجارت و داد و ستد. که در آن زمان تنها خط رابط بین سرزمین 
های دور از هم بود. اننشار یافت. این طبقه ی اجتماعی بازرگانان بود - و نه نظامیان - که 
اسلام را در سراسر دنیای آفریقایی - آسیایی منتشر ساخت. پیامیر اسلام یک تاحر پارجه بود. 
عثمان سومین حانشین پیامبر یک وارد کننده ی بزرگ غلات بود. ادبیات عرب در دوران مورد نظر ما.؛ 
مملو از مسایل و مطالب اقتصادی است. ابن سعد می نویسد: «من ترجیح می دهم یک درهم از 
طریق تجارت کسب کنم تا ده درهم از طریق سربازی». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص۵۷) 


چنین است آثار آن عارضه, که حتی ایکناسیو اولاگونه هم که پیشنهاد بازنویسی تمام تاریخ اسلام 
را می دهد بدان مبتلاست: در ذهن خود پیامبری مشغول داد و ستد پارچه و پشم عنمانی محتکر 
غلات و ابن سعدی سرگرم تدوین تاریخ ادبیات عرب دارد!!! او احتمالا در این خیال هم نبوده است که 
انتساب پیامبر به تجارت پارچه و یشم شتر. چیدن مقدمه از سوی کسانی است که می خواهند قرآن را 
جمع آوری پیامبر از تجارب دیدار با جهان اطراف خویش و مصادره ای از حکمت بزرگانی بگویند که گویا در 
منطقه فراوان می زیسته اند. چنان که سهم ما از میان این پاری رسانان به پیامبر برای سرودن 


«مورخان اسلام شناس معاصر, در پرتو مطالعات حدید. ناچار به تجدید نظر در مساله ی فتوحات شده 
اند. آنان هنوز به تعبیر تازه ای دست نیافته اند. ولی پلانهول, به عنوان مثال می نویسد: «در حال 
حاضر ما ناگزیر باید مساله ی گسترش مسالمت آمیز اسلام را مورد بررسی قرار دهیم. حریان 
توسعه ی اسلام از طریق فتوحات خونین و پرآشوب به مقیاس زیادی مبهم و تاریک به 
نظر می رسد و اصولا از نظر روش های تاریتی حدید قابل تجزیه و تحلیل نیست. تنیا 
بق هک تالف ام الا مکی وق نصا ارت که رها دق اما شیاه 
مات اساست سار ای هاتوک فان هک مس لت 
آمیز هم بدین طریق بسیار روشنگرانه است. ولی در هر حال. آشکارا دیده می شود که این توسعه 
به میزان قابل توحهی با واسطه ی طبقات شهری و هسته های تجاری صورت می گیرد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص/۵) 
2۹ 


برخی از مورخان نواندیش غرب. ظاهرا می خواهند به مسائل توسعه اسلام از زاویه ای نو نگاه کنند. 
اسلحه ی سفارشی پیشین را از کف سرباز سوسمار خور عرب بیرون می کشند و در جای او تاجری با 
سودای سود و دفتر و دستک می نشانند. به گمان آن ها اسلام قدرت تحرک عقیدتی ندارد و متکی به 
متن کبیر و مربی مطمئنی چون قرآن نیست و تامل نمی کنند که تاجران با هیچ دین و مذهبی رفاقت 
فاوند صاخ مس مان در اصول تم وان مستول شارت سانش ده که آیه که قشم اد رانا وا رنه 
بگیرد؟!! اين بهانه ی مضحک نجارت برای تحرک و تسلط اسلام تا آخرین قوس و مرز حفغرافیایی جهان. 
در جزایر جاوه و سوماترا و اندونزی و فیلیپین و مالزی. از تازه ترین شیوه هایی است که کنیسه و کلیسا 
در توضیح حضور اسلام تا اعماف شرق اختیار کرده اند. مطلب بی اساسی که قریبا و به خواست 
خداوند به پوجی آن وارد می شوم و مختصر این که در شرق دور دست اسلامی, در آن زمان که می 
گویند. تجمع انسانی نیازمند کالا, هنوز پدیدار نبوده است؟!!! 


«از مطالعه ی تطبیقی جنبش های مشابه. همچون بونان گرایی در عهد باستان» پا گرایش های 
عقیدتی و فرهنگی دوران معاصر چنین برمی آید که انتشار اسلام قبل از هر چیز معلول یک نیروی 
معنوی بوده است. نه حاصل یک تهاحم مسلحانه. یافشاری در ادامه ی این باور که افوام و 
احتماعاتی پررونق و در اوج تمدن زمان خود. ناگهان در برابر گروهی اندک از مردم قبایل 
بدوی و صحراگرد از بای درآمده اند و به زور اسلحه اعتقادات و رسوم آبا ا/بحدادی خود را 
تغییر داده اند. موید جیزی نمی تواند بود حز یک استنباط کودکانه از زندگی احتماعی.ء 
اهمیت نظامی وقایع را باید تا سطح بعضی حوادث ناجیز و احتمالا موثر در زندگی عادی 
روزانه کاهش داد. کل مساله را باید در سطح یک دگرگونی عمیق فرهنگی در نظر گرفت. تهاحم 
نظامی در کار نبوده است: سچن بر سر یک بحران و تحول انقلابی است». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص ۶۰) 


از ناباوران غربی که قدرت ایمان ناشی از آیه های قرآن را نمی پذیرند و برای گسترش اسلام به هر 
بهانه. جز قدرت اقناع محتویات آیات قرآنی متوسل می شوند و مایل اند گرایش گروه های بزرگی از مردم 
صاحب نظر, به اسلام راء در اين خیزگاه اندیشه و گهواره ی پرورش رشد و ظهور ادیان و عقاید. حاصل 
سوزش ضربه تازیانه و در زیر سایه ی شمشیر و اين اواخر رفاقت کاسبانه بدانند, باید بپرسیم که مگر 
تسلط و توزیع مسیحیت در آتن و رم را هم, هنگامی که هنوز به چنگ کشیشان برده فروش نیفتاده بود 
تا با زور توب» سایه صلیب را تا آفریقا و آمریکا دراز کنند. حاصل برتری ضربه شمشیر نخستین تابعان 


مسیح نسبت به لژیون های رومی می دانند؟!! 


«اين گونه فروریختگی های اجتماعی. همیشه محصول پدیدارهای فکری نیست: یک مصیبت بزرگ 
طبیعی نیز ممکن است پیشگام و حتی محرک یک آشوب عظیم روحی باشد. جغرافیا شناس مشپور 
فک ال هیا تایه شویی سای داخم انم که امسا نسم مان فا یی متصیلن تعط 
زیست خویش است. نوعی حبر حغرافیایی بر غالب احتماعات انسانی حاکم است که تاریخ 
نگار نباید آن را نادیده بگیرد. این جبر جغرافیایی, به همان نسبت که رو به گذشته می رویم 
نیرومندتر می شود. هر قدر سطح آگاهی های فنی و کاردانی حماعت پایین تر باشد. افراد انسانی از 
رویارویی با حوادث طبیعی عاحزتر خواهند بود. شکارچی سرزمین های قطبی دارای روحیه و ساختار 
ذهنی خاصی است که چندان تشابهی با روحیه یک شبان بیابان های سوزان ندارد. یک اسکیمو و یک 
شتر چران صحرای آفریقا از نظر ساخت فیزیولوژیک مشابهند. ولی محیط از آن ها افرادی دگرگونه می 
سازد بر همین روا تقامت تفدن ها که فرآورده‌هاک اخماعتات پشیری ات ار انن رهگکشن مسصون 
فعالیت شماری محدود از آدمیان محسوب می شوند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص (۶) 


هرگز تاثیر حغرافیا بر مسائل رشد. آن گونه تلخیص و تایید و تقسیم بندی نشده است که در مدخل 
کتاب هخامنشیان آورده ام. در آن حا تصریح دارم که دشواری زیست در محیط های بدون امکانات و با با 
ات ای مفیت مها ساعان اه انتام نیمه هار رو ی که که | موه 
برداران از جغرافیای وفور, قابل درک و هضم نیست. اما اختیاری بس هوشمندانه از میان روش هایی 
است که با تقاضا و نیازهای دوام حیات تطبیق می کند. ایکناسیو اولاگونه. در بخش نهم کتاب اش 
گفتاری در باب انتخاب طبیعی جغرافیاء در گزینش حیواناتی از قبیل اسب و گاو و شتر می آورد که توضیح 
و تجدید آن در این بحث مختصر کارسازی ندارد. حز این که بدانیم زهر آن تولیدات فرهنگی که قصد 
توضیح انسان در تمام حوانب تجمع به شیوه ای معین را دارد. تا چجه عمقی اثر می گذارد و تا چه حد 
دفع و رفع و پاک سازی اثرات این گونه سموم دشوار می نماید. 


«رقابت بین تمدن های سامی و تمدن های هند و ارویایی از آسیا آغاز می شود. در نخستین هزاره 
ی قبل از میلاد. حبهه ی مخاصمات بین این دو خانواده ی تاربخی. رفته رفته به سواحل دریای 
مدیترانه گسترش می یابد: هند و ارویایی هاء در شمال و سامی ها در جنوب. اين دو حریف. پس از 
آن که مدت ها به وسیله ی دریا از یکدیگر جدا شدند. سرانجام در اسپانیا رو در روی یکدیگر قرار 
گرفتند: یونانی ها و سپس رومی ها در برابر مردم کارتاژ. طی آخرین مرحله ی رقابت این دو نوع 
تفه افا ات فص با ی ان ها نود که ما ها را وان هه رسای اف اوسی اد 
اینان معتقد به توحید آميخته به تثلیث و تک همسری بودند. آنان معتقد به وحدانیت مطلق و چند 
همسری». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص )٩۳‏ 


۶۱ 


هیچ چیز از اين پا منبری مبهم درباره ی تلاطمات تفکر و تمدن در شرق ميانه قابل برداشت نیست. 
از قماش پر حرفی های مصطلح دانشگاهی است. مختص بررسانی که از مصیبت بزرگ پوریم و آسیبی 
که آن قتل عام بزرگ بر پیکره توانایی های عمومی انسان وارد آورده. درست از طریق تزریق این گونه 
محفوظات مغشوش فاقد منطق معمول, بی خبر مانده اند. اين گونه بیرون ریزی های دانش جویی نشان 
می دهد که محققان بی غرض تر غربی نیز حتی با گوشه ای از تحولات تاریخ حهان باستان و درگیری 
های میان ادیان آشنایی ندارند و هنوز مفتون و مشتاق مطالبی هستند که کنیسه و کلیسا به طور 
ادواری برای تبلیغ داده های خود در دانشگاه ها با قصد انحراف در برداشت عمومی تاریخ پوریم زده. 
برگزار می کنند. مثلا اگر بنویسیم گرایش به تثلیث نه حاصل برخورد میان آن دو گزینه ی 
نامفهوم تجمعات دیرین» بل حاصل ناتوانی کنیسه و کلیسا در برابر آیه های قرآن در آغاز حیات اسلام 
است. که خرد تر آن را در بیانات اخیر خاخام های پنهانی چون سروش نیز در همین دوران منعکس می 
بینیم بی شک از قبیل ایکناسیو اولاگوئه. اختیار و امکان حذب این مطالب نو را نخواهند داشت. زیر 
بنیان شناسی تاریخ در زمره ی دروسی است که مکتب آن نوگشوده است. اما فعلا در انتظار نتیجه ی 


تحقیق او در باب حمله اعراب به اسپانیا می مانیم. 


نوشته شده در یکشنبه. ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۷ ساعت ۲:۳۰ ۰ توسط ناصر پورپیرار 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب؛ ۱۷۲ 


ایکناسیو اولاگوته فقط گوشه ای از تاریخ اسپانیا را کاویده و تنها در صحت مندرجات تک برگی از کتاب 
تاریخ کشورش تردید کرده است. اطلاعات عمومی او نسبت به رخ دادهای جهان و تحولات عقیدتی در 
مسیحیت. غالبا همان یاوه بافی هایی است که در مجموعه های کنونی یافت می شود. در کتاب او از 
روند داستانی تاریخ ایران و بابل و آشور و ایلام و از موقعیت و پیشینه ی حضور قوم یهود در منطقه ی ما 
جز درهم تنیده های بی شکل کنونی نشانه ای نمی بینیم و به اين ريشه نرسیده است که چه کسان 
و با چه اهداف و منظوری به افسانه تراشی هایی چون لشکرکشی ناممکن خشایارشا به یونان. هچوم 
مسلمانان به ایران و اسپانیاء ایلغار مغولان به خراسان و نیشابور و یورش محمود افغان به اصفهان نیاز 
داشته اند و از چه گونگی و عوامل بروز این زخم بد نمای تاريخ نویسی برای سرزمین های باستان بی 
خبر است. با اين همه نتایج نهایی بررسی های او به روشنی نشان می دهد آن دستی که تاريخ 
قلیه ساضمن ازساا رایره ستت ات اما ماش است که مت درضات اع ار 


عربان از مردم خوارزم خوانده ایم. 


«هنگامی که خواننده ای مطالعه ی تذکره ی ایزیدور پاسنسه را آغاز می کند. بی مقدمه دچار حیرت 
می شود: قدیمی ترین نسخه های این تذکره فاقد نام مولف است. در واقع. به سال ۱۱۷۰ 
میلادی بود که اسقف بلاژ. پس از نقل این متن در یک تذکره ی جهانی. طی مقدمه ای کوتاه. اشاره 
ای هم به نام مولف آن کرد: «ایزیدوروس پاسنسیس کوچک. روحانی کلیسای مسیح». ولی. صرف 
بر اه الما و دسا ها مها موه حرط انم موممصاش ان ت موه ای 
که مورد علاقه ی شدید تمام تاریخ نگاران قرن هشتم میلادی به بعد اسیانیا است. محققان جدید. 
هش و مگ و فلانی خانت کنوده اند کنه حولق تک وک مش وور مها ارات »یه 
اسپانیاء ناشناس است. بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز در نهایت امر فقط با عناوینی از قبیل 
ناشناس قرطبه. ناشناس تولیدو يا ناشناس لاتینی از او یاد می کنند. ما نیز از این پس آن را تذکره ی 
گم نام لاتینی خواهیم نامید». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص (۱۳) 


۶ 


ملاحظه می کنید در اسپانیا نیز کتاب هایی در موضوع جنگ اعراب و دیگر اطلاعات آن عصر همانند تاریخ 
سیستان و حدود العالم خودمان. نام مولف و راوی ندارد و با صورت های گوناگونی از هویت و 
حضور مورخانی رو به روییم که دنبال کردن زمان حضور و شناخت ضمنی آن ها به هیچ عصری ممکن 
نیست. برای کنیسه و کلیسا پیوسته ساده ترین راه گریز از قبول مسئولیت و اثبات صحت مطالبی که در 
کتاب های نوساز می آورند و اغلب خوراک موعظه های خود قرار می دهند. انتساب آن ها به ناشناسان 
توا اه کرت ههار کر که اسان ها اش هم ی سای ازرهای منم ارس کیره یی 


حمشیدی می گویند که در اصل نیمه ساخت بوده است!!۱! 


«روایت فتح اسپانیا به وسیله ی اعراب, فاقد عینیت و بی طرفی نسبی روایت جنگ پوآتیه است. 
علت این امر هم بدون تردید اسپانیایی بودن خود مولف است. در این روایت. موحی از هیجان و 
تاثر و احساس سراسر وقایع را می پوشاند: شهرهای توانگر و برحمعیت درهم کوبیده 
می شوند و به ویرانه های بوم نشین مبدل می گردند. آثار و ابنیه ی باشکوه تاربخی 
طعمه ی آتش می شود بزرگان قوم را از دم تیغ می گذرانند. مردم وحشت زده قتل عام 
شده, يا به بردگی می روند. استیلای سپاه مهاحم همچون طاعون گسترش می یابد: 
کیسنت که بتواند انن همه میت را برشتفارد؟ نی اک تمام اقضای بت به تیان میدن گرده, 
باز هم قادر نخواهد بود گوشه ای از بلایایی را که بر اسپانیا فرود آمد بیان دارد. اگر بخواهیم این 
مصیبت عظما را در چند کلمه بفهمانيم باید تمام شوربختی ها و فجایع بی شماری را که از روزگار 
آدم ابوالبشر تا امروز بر دنیا تحمیل کرده اند. تمام مصیبت هایی را که دشمنان کین توز و بی رحم بر 
مردم شهر ترواً روا داشتند. تمام مصیبت هایی را که اورشلیم تحمل کرد. تمام بدبختی هایی را که 
بابل دید و تمام شکنجه های شهدای روم را به کناری نهاد. زیرا تمام این مصیبت ها و شکنجه ها و 
شوربختی ها و بسیاری فجایع دیگر را اسپانیای دیروز خوشبخت و امروز درمانده. در عمق شرافت و 
حیئیت خویش. همچنان که در شرم و سرافکندگی خود. احساس می نماید. در اين تذکره ی گمنام 
لاتینی. دست کم دو خطای فاحش تاربخی نیز وجود دارد که دوستداران آن هر دو را به دخل و تصرف 
کاتبان بعدی نسبت می دهند. این دو مورد ظاهرا چندان اهمیتی ندارند. اولی مربوط می شود به 
شقن هکس وف ان ۵ ول که انم دا مهف افیا فاص اه مینست منم سل 
شرح می دهد به یاد ندارد که در آن زمان کدام امیر بر اسپانیا فرمان می رانده است. مورد دوم 
مربوط می شود به زندگی نامه ی کشیش اعظم کلیسای ارتدوکس در صقیله (سیسیل) که در 
سال ۷۸۳ میلادی حان سپرده بود. یعنی ده ها سال پس از تاریخ نگارش تذکره ی مذکور! در هر 
صورت. اگر بخواهیم اصطلاح دخل و تصرف را در تمام موارد مشکوک تذکره ی لاتینی گمنام به کار 
بریم, قدر مسلم این است که هیچ گونه اعتبار تاریخی برای آن باقی نخواهد ماند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص ۱۳۴ تا ۱۳۵) 


۳۳ 


همان مسخره بازی کتاب های فتوح ماست که به اسیانیا برده اند. با همان قلم و صحنه آرایی که در 
کشتار موحش مردم گرگان خوانده ای همراه به کار انداختن آسیابی با جوی خون» آرد کردن گندم و نان 
پختن برای سردار عرب. این نهایت خفت و مرتبه اک عالی در عامیگری برای صاحب منصبان روشن 
فکری ماست. که هرگز سطری در رد و پا لااقل تشکیک در درستی مطالب مجنونانه ی این محصولات 
کنیسه و کلیس ننوشته اند و در اندازه ی جست و جو در سفرنامه ای هم کنجکاو نبوده اند و 
انبوه مسخره نویسی های نادرست در کتاب هایی از قماش زیر برای لمحه ای هم ظن حعل و 


«ابرقوه شهری است پر نعمت. چند سیک اصطخر باشد و هیچ درخت ندارد. از دور آورند و نعمت 


فراوان بود. روذان هم چون ابرقوه باشد در تمام معانی و ايشان را میوه بسیار بود». 


(ابو اسحاق ابراهیم اصطحری, مسالک و ممالکء ص ۱۱۲) 


چنین رحاله ای به جرم این سخنان دیوانه سان, که درخت را در ابرقو از دور آورند. باید که حتی از ورود 
به کوچه و حضور در حمع مردم معم ول نیز منع شده باشد. اما اینک بزرگ دانشی 
مردی است که نخبگان فرهنگ ما وصف و وحود قدیم هرچه در اطراف راء از قول و زبان او باور دارند. کتاب 
اش را گاه با عنوان مسالک و ممالک و گاه نیز با نام ممالک و مسالک. مملو از ناهمخوانی با 
یکدیگر, به بازار می فرستند تا از جمله در آن ها بخوانیم: 


«و کسی که معتبر القول بود مرا حکایت کرد و گفت: در تاریخ سنه اربع و عشرین و تلنمانه در 
شهر بصره حاضر شدم و نامه ی بازرگانان دریای عمان در آن جا رسیده. چنان نموده که آتش حریق 
بر کی ها انشان ها ده رود واه ام ط فسوی نها رنه و تسش و اه طق شتسال یم 
وزیدن گرفت و شخصی از پارس به ابن مروان معروف در کشتی بود. چنان تفصیل کرده بودند که از 
بهر او, از غلامان سیاه غیر از سیید. دوازده هزار تن سوخته بودند و از امتعه و اقمشه و بوی 
خوش چندان سوخته بود که در ضبط و تقریر ممکن و میسر نمی شد و ندانستند الا کافور که 
چهارصد برکه سوخته بود, در هر برکه ای پنجاه خروار کافور بود و برکه کشتی کوچک است. و هیچ 
ره مهو ان ادهش که قفوم ایا ابا مرسمه لاد اسان 
مشاهیر آن شهر بوده اند». 


(ابو اسحاق ابراهیم اصطخحری, ممالک و مسالک, ص ۱۲۳۷) 


۳۵ 


بی شک همین گزافه نویس. مرتکب جعل حدیث «اگر علم در ثریا باشد فارسیان آن را خواهند ربود» 
نفبده استت؛ سنان که از میان اموال به دریا شوخته ک یکی او تاحرات پازستی, ۱۲ هزار بردهتسیاه: و تفداه 
نامعینی غلام سفید شمرده. با چهارصد کشتی کوچک آتش گرفته. هر یک با ۱۵ تن کافور که ملزومات 
کفن لاافل ده فیلیوت فرده.را کفایت می کرده است!!! اگر فارشیات همین تفل اضطظخری را به ریش خحود 


ببندند بد نیست چند سطری از ذیل همین گزاره را نیز بخوانند: 


«و اما دین های اینان (پارسیان): بیش از همه در دیار پارس جهود و ترسا و گبر می باشد و صابی 


و سامری نیز هست و از تمامت ادیان دیگر هیچ نیست». 


(هماتء همان صفحه) 


از آن جا که اصطخری خود اهل پارس است و به قرن چهارم هچری. همزمان با سرودن شاه نامه 
پارشی:» هلا ارعات تا اشتایی اسان فاستی کات اش اه نان غرب تالیف کده وه ص یف او 


کرده است که به او نسبت داده اند: 


«بسم اللّه رب العالمین حمد الشاکرین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین... رازقی که در ظلمت شب 
تاره پشه ی ضعیف و نزار را به لطف و رحمت خود از روزی بی بهره نگذاشت «و ما من دابة 
فی الارض الا علی اللّه رزقها». 


(ابو اسحاق ابراهیم اصطحری, ممالک و مسالک, ص ۱) 


آیا چه گونه یک پارسی, که به اعتراف خود. حز جهود و ترسا و گبر نبوده اند. مقدمه ای مسلمانانه می 
نویسد و بدانید آن جهود که چنین یادداشت را به نام اصطخری گذارده, با آن تمنیل روزی رسیدن به پشه 
در دل شب تار, تنها قصد نمسخر آیه ی قرآن و مسلمانان را داشته است. تا هر پشه کش به دستی را 
مشتخول فقارله و اخلال در سک ارتداف سشنه ها کفته زازشتد که‌در آبة وعنده واده‌شته اسست. اتصافا که 
پس از عتیق نیشابوری چشم مان به ابو اسحاق اصطخری روشن!!! آیا به کدام سبب در هزار سال 
که مه لزانم کر شاه هم اف ها تاد هتسه 
عسکری. که از میان روحانیت برخاست و مشت جاعلان بهود را گشود, از خیل این همه روشن فکر پر 
متا اه ای اه ولا که اه ات اس آنن کشت هه ی ال ی مه 
ی این محصولات نوشتاری» دو سه قرنی بیش نمی گذرد. با مدافعان و مواظبان موفقی که هنوز هم در 
هر سر پیچ فرهنگی. بر احوال این گونه قضایا و رعایت حقوق یهودیان نظارت دارند. 


۶ 


«بدین ترتیب ما هیچ متن همزمان با وقایع شبه حزیره ی ایبریا در آغاز فرن هشتم میلادی 
در دست نداریم که به خصوص بیانگر حمله ی اعراب باشد یا به صورتی از صورت ها 
مراحل گوناگون جنگ را شرح دهد. م ساودرا می نویسد: از سلطنت وامبا, که در ۶۷۲ درگذشت 
تا شروع پادشاهی آلفونس سوم در ۸۸۲ یعنی بالغ بر دو قرن» ما هیچ گونه مدرکی در دست نداریم 
- نه از اعراب جنوب. نه از لاتینی های شمال و نه از مستعرب های میانه. نظیر همین مسلله برای 
تمام حوزه ی مدیترانه نیز صادق است. برهیه نوشته است: در طول شش قرت. از پروکوپ تا 
فرانتسز به باری مجموعه ی تذکره هاء تاریخ های سیاسی. زندگی نامه ها و خاطرات مضبوط در 
دست نوشته های متعدد و اغلب ارزشمند. ما همه چیز را درباره ی تاریخ بیزانس (روم شرقی) می 
دانیم... فقط حفره ی سیاه و کاوش نایذیر بین انتهای قرن هفتم و آغاز فرن نهم باء به 
عبارت دیگر دوره ی حملات اعراب و مبارزات شمایل شکنی است که همچنان ناشناخته 
مانده است. وقایع نگای ها و اخبار اين دوره. همه از دست رفته است. فقط آتار بعدی است 
کته و کته تزع اطعا تاق ان اشفا نها فرار فت هه 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۱۳۶) 


این هنوز نوع نگاه یک منتقد تاریخ اسپانیا است که دست نوشته های پراکنده ی این و آن در موضوعات 
مربوط به تاريخ کنیسه و کلیسارا معتبر می شناسد و با خوش خیالی وافعی و یا نمایشی نمی 
گوید که تاریخ و شرح نویسی بر ماجرایی که هرگز رخ نداده ممکن نیست و گامی هم فراتر بر می دارد 
و یاد آوری می کند که از اخبار دوران معینی, مقارن با حمله ی عرب به اسپانیاء چیزی به دست نیامده و 
ای هت ماوت مار هام تاه رامیت مر رما تاش اس 
پس چرا یک روند دو فرن سکوت هم بر تاریخ اسپانیا و درست در دورانی مسلط کرده اند که باید 
مشحون از تک نویسی های مبسوط و مربوط به عمده ترین حادثه در قرون وسطای اسیانیا باشد؟!! 


«هیچ یک از وقایع نگاری های لاتینی مقدم بر قرن دوازدهم میلادی. شرح تاریخی قابل 
قبولی از وقابع نداده است. تمام این متون در زمان هایی بس دور از ماحرا نوشته شده 
است. با این حال. قدیمی ترین آن ها که دیرتر از یک قرن و نیم پس از حمله ی اعراب نگارش نیافته 
باشد. چیزکی از اسپانیای قرن هشتم منعکس می سازد. در این متون معدود. حال و هوای کلی 
افکار و عقاید کم و بیش شبیه قرن گذشته است. کلمات و اصطلاحاتی در متن این وقایع نگاری ها 
یافت می شود که تا حدودی پیوستگی آن ها را با طرز فکر قرن هشتم نشان می دهد. یک اعتقاد 
نیروزاء برای آن که بتواند گروهی از آدمیان را بارور سازد. پیش از هر چیز باید در آن گروه مورد 
استقبال قرار گیرد. در مورد شبه جزیره ی ایبریا. هر چند اسناد و مدارک تاریخی مربوط به زمان 


۶۷ 


برخورد مستقیم با اعراب. در قرن هشتم نادر و کم اعتبار جلوه می کند. ولی قرون پیشین و پسین 
واقعه سرشار از آثار تاریخی گوناگون است: آثار ادبی و معماری, انواع کتیبه هاء انواع سکه ها و 
نشان ها... مجموع اين آثار ما را به خوبی قادر می سازد که تحول افکار و عقاید و ذهنیات را پیش و 
پس از انتشار اسلام بازسازی کنیم. به عنوان نمونه, متون ادبی قرن های چهارم تا دهم میلادی می 
توانند بعضی آگاهی های کلی در زمینه ی تحول افکار در این دوره و به ویزه در مورد جو روحی و 
فکری قرن هشتم اسیانیا به ما عرضه دارند. میان مهم ترین آن هاء می توان اشاره ای داشت به آثار 
پریسیلین يا ایزیدور اشبیلیایی, به احکام و دستورهای نشست های مهم شورای عالی کلیسای 
کاتولیک که طی این دوره در شبه جزیره ی ایبریا انجام گرفته است و خاصه به آثار مذهبی متالهان 


خواهیم داد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۱۳/۸) 


در این جا نیز همان سیرکی به صحنه است که در باب هجوم اعراب به سمت شرق می خوانیم: نوشته 
ها ی را ها ف ها ور قا اه اک ان هه ی ها موه د مگ سوه تما شوگ 
عرب زیر ستوال است. ریزبینی های ایکناسیو اولاگوئه آن گاه موجب اعجاب می شود که فی المثل بر 
اين ابهام عظیم انگشت می گذارد که اگر کلیسا رشته نوشته هایی در باب مسیحیت در اسپانیا, از 
ماقبل و مابعد هجوم اعراب, به صورتی مسلسل ذخیره دارد. پس نخست این که حمله ی اعراب به 
۱ ۷ 
مسیحیت و مسیحیان بر اثر هجوم اعراب مسلمان چیزی نیامده است؟ آیا همین امر نشانه درشتی 


نیست که ورود افسانه حمله عرب به اسپانیا را نیز دست ساخته ای جدید بدانیم؟!! 


«در مورد شبه حزیره ی ایبریا. گزافه گویی های مولفان وابسته به کلیسای کاتولیک از حد درمی 
گذرد و حتی با وقایع سیاسی و مذهبی سازگاری ندارد. اگر بر اساس ادعاهای بی پایه ی 
آنان. در فرن هفتم تمام مردم شبه حزیره ی ایبریا بی چون و چرا مسیحیانی بر حوش و 
خروش و راست آیین بودند. پس چه گونه گروهی افراد معدود توانستند دین اسلام را به 
آتات تقتولا ند تال راد ون ول کار به شویی شان می دهد کف اف خصامی تا فان 
مولفان» مذهب کاتولیک در قرن هفتم بی وقفه به سوی پزمردگی و انحطاط می رفت. در اوایل قرن 
هشتم از مسیحیت کاتولیک در شبه جزیره ی ایبریا, چیزی جز یک اقلیت ناچیز و کم خون باقی 
نمانده بود. و اگر موقعیت جغرافیایی شبه جزیره ایجاب نمی کرد که بعدها ساير کشورهای غربی به 
یاریش بشتابند. اين اقلیت ناچیز هم مانند شمال آفریقاء به کلی نابود می شد». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۱۶۴) 


۶۸ 


این همان سئوالی است که می توان به همین صورت به تاریخ ایران منتقل کرد: اگر انديشه ی بی 
همال زردشتیگری تازه ساخت. حریان نیک گفتاری و نیک رفتاری را در عهد ساسانیان هدایت می کرده 
و موجب اقتدار و استحکام مادی و معنوی حاکمان بوده است. پس چه گونه چند قبیله نشین عرب 
توانسته اند دربار یزدگرد سوم را بر سر او بکوبند با اين که در پستوی تیسفون. بنا به قول امتال زرین 


نوشته شده در چهارشنبه. ۳ شهریور ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۱:۳۰ توسط ناصر پورپیرار 


۶۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۱۷۳۴ 


نخواهند کرد و گرچه از خود ستایی و غرور به خداوند پناه می برم ولی به رعایت عظمت و اهمیت 
مدخل. اعلام می کنم که در ادبیات مرتبط با ادیان. به طور اعم در هیچ دوره ای. همانند این نوشته. 
مدخلی تعیین کننده و روشنگر عرضه نشده. که عصاره و حاصل مباحت پیشین در مورد طلوع پیروز 
مندانه ی اسلام در حهان است. 


«چنین انقلابی چه گونه توانست بدون استفاده از هیچ سلاح ضربتی دیگری جز اصل مذهبی توحید. 
به پیروزی نایل آید؟ این اصل مذهبی جه گونه موفق شد احتماعات خاور نزدیک را تا بدان 
حد منقلب سازد که ساختارهای سیاسی خود را درهم بشکنند؟ در تعالیم اسلام هیچ 
گونه خصلت خدعه آمیز به جشم نمی خورد. حنگ بر ضد کفار یک عمل منحصرا مذهبی است. 


در انديشه ی پیامبر اسلام حتی این عمل هم بیش تر متوحه بت پرستان و مشرکین حجاز بود». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص ۱۱۳) 


برای ایکناسیو اولاگوثه هم که تحت تاثیر خوانده های خود, عامل حنگ در شبه جزیره را به عنوان ابزار 
انتقال داخلی اسلام منظور و قبول می کند. رسوخ سریع در چنان عرصه وسیع., که از مرزهای هند تا 
اسپانیا را در کم تر از نیم قرن بپوشاند. قابل درک و هضم نیست. زیرا حتی اگر حرکت غیر ممکن 
سیاهیان اسلام به سرزمین های همسایه. برای دعوت به اسلام تا عمق چند هزار کیلومتر را بیذیریم 
آن گاه باید کاربرد نوعی سلاح تخدیر کننده روح و جسم از سوی مهاجمان عرب را نیز باور کنیم که هر 
شا هی مسیاضان تاعفا ه اسفاده ‏ ات اتف ارکان مت افه سمت مان رخنهمی کردع استت 
که بلافاصله نه فقط به سادگی سرزمین او را تصرف می کرده. بل آتش اشتیاق به زبان عرب و حفظ 
قرآن و تدارک مساجد را نیز در او برمی افروخته تا جایی که هستی ماقبل این واقعه را به کلی 
فراموش کند و چهارده قرن گذشته را به صیانت از سوقات ذهنی آن مهاحم مسلمان بگذران د!!؟ 
خردمندان قبول چنین مقوله ای را با قرار گرفتن داوطلبانه در حرگه و جمع دیوانگان یکسان می دانند. 


«به علاوه انقلاب در شهرهایی تحقق یافت که. به رغم همه چیز سنت داد و ستدهای فکری 
ارزشمند و پرسابقه هنوز در آن ها پا بر حا بود. اهمیت جهانی واقعه در همین نکته است. آینده 
ی تمدن غربی ‏ و در فراسوی آن. آینده ی تمدن بشری - مستقیما بدین امر وایستگی داشت. تثبیت 
دین جدید - از زمان نگارش نسخه ی رسمی قرآن به دستور عتمان تا اعتلای زیان عربی به 
سطح یک زبان ادبی و سپس ایجاد اصول و موازین فرهنگی حدید ‏ همه و همه محصول 
فقالیت اخلاییون ی هن بودر هنکار فرنندان هرا انیا بهغیارت خفیی قزر آفلیت کمعکی اد انتان: 
حداکتر ممکن است به صورت گروه های ضربت نقش هایی ایفا کرده باشند. ولی اکثریت وسیع 
فرزندان صحرا هرگز از انزوای بی کران خود خارج نشدند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص ۱۱۲) 


اینک بنیان اندیشان ما از موانع موجود بر سر راه گسترش انديشه در نزد ایکناسیو اولاگوثه باخبرند: قبول 
حمع آوری بی اسلوب و نگارش نسخه رسمی قرآن, به دستور عثمان. که در بطن خود ابطال قرآن را 
ذخیره دارد تا آن را متنی مورد تایید و پسند عثمان و نه نازل شده ای از آسمان معرفی و کسانی را در 
کنیسه و کلیساها و در آن مسیر. روشن فکران عقب مانده جهان اسلام وسوسه کند تا قرآن اصلی و 
اصیل را نه نسخه کنونی و موجود. بل به آتش سوزانده هایی بدانند که به رعایت منافعی از سوی 
ایهم وه که ی وه ها ی اه اه غاب نموه آننسا ارم هه وت 
حیرتی بی منتها شاهدیم که اسناد و مکتوبات حوزوی و دانشگاهی سراسر جهان اسلام, مشغول تایید 
این جسارت بزرگ اند و هیچ شیخ و ملا و اهل منبر و صاحب مرتبه ای در امورات فرهنگ و دین» حتی به 
فیزانا فاقمه اک علیه انن اه روا دع شوودانه ی رات فرآن باقن عاتر هه ات تایه رس آدگی 
موفق شویم از پیوند نامبارک میان سازندگان و تایید و تبلیغ کنندگان این گونه مبهمات غرض آمیز. در باب 
اصلی ترین سند دین مبارک اسلام با خبر شویم. با این همه می خواستم به نکته ی پر اهمیتی در نقل 
فوق از زبان ایکناسیو اولاگوثه باریک شوید. می نویسد که تبلیغ و عرضه و رد پا پذیرش قرآن, از هر دو 
سوء به مهارت ذهنی مردمی نیازمند است اهل داد و ستد فرهنگی, که بتوانند در مضمون اصلی کتابی 
کاش هی ای و اف داد کم کار ان هه ات 
ایکناسیو اولاگوثه می گوید که عمده واحه نشینان صحرا در اين مقدار نبوده اند که به چنین ماموریتی 
فرستاده شوند و اگر فرض را بر اين یایه بنشانیم که مبلغان قرآن با پابرهنگان شمشپردار اهل غارت 
همراه بوده اند. باز هم در مبانی مطلب تغییری ایجاد نمی شود. زیرا برقراری آرامش و ایمان» موکول به 
تفوق مبلغ قرآن است. نه پیروزی شمشیردار احتمالی همراه او. 


«در طول سه قرث بعد از مسیح. شخصیت او حداقل به سه طرز مختلف مطرح شد. در نخستین 

رای عیسی مسیح. دریافت کننده ی الهاماتی کم و بیش وسیع از حانب خداوند است. و بی گمان 

از بزرک نرین پیامبرانا محسوب می شود. با وحود این او ماهیت انسانی دارد و از جوهر ایزدی 
ِ۷ 


برخوردار زیست. در رای دیگر. حضرت مسیح منجی بشریت و کم و بیش از جوهر ایزدی برخوردار 
بدان حا رسیده بودند که می پنداشتند خداوند در واقع در ذات سه اقنوم متجلی می گردد: پدرء 


یسر و روح القدس. 


در زمان های بعدی آرا و عقاید رفته رفته بر محور دو رای نهایی متمرکز گردید: از نظر اسلام حضرت 
عیسی مسیح فقط یک پیامبر است. مانند پیامبران دیگری که تا آن زمان مبعوث شده بودند. کلیسای 
کاتولیک. برعکس. رای مبتنی بر اقانیم ثلائه را به اکثریت مسیحیان قبولانید. در پایان قرون وسطی, 
نظریه هایی که بین این دو رای نهایی قرار می گرفتند. جز در چند کلیسای کوچک و کم اهمیت 
نقشی نداشتند. در قرن سوم میلادی. چنین به نظر می رسید که نظریه ی تتلیث سرانجام وحدت 
دنیای مسیحیت را تضمین خواهد کرد. در عمل. این نظریه کیش مسیحیت را متلاشی 


ساخحت». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص۹۷) 


اتایشش که اضای مش نف اس مه فان شمش اقترا ع یس قاف محالق »۱ 
مقامات و مدارج گوناگون. اینک ما از طریق یادآوری مباحث گذشته و رجوع به قرآن. بی اعتنا به تاریخ 
گذاز ها ارکانسیه الا که مایم که فلت نی هد امس اد لها مر ار [ رت 
عمومی اهل کتاب در مواجهه بنیانی با مکتب اسلام است. زیرا اگر کنیسه و کلیسا بر اصل وحدانیت 
باقی می ماندند. آن گاه حتی با تورات و انجیل های آسمانی خویش, که امروز در اثر بازنویسی های 
مور بسن او اسلا متخمله اف از آن راتدر اخیاد ری قادربه عرش آزدام اخشعادف و ار فان ترا فرآن 
نمی شدند و زلزله ی گرایش به اسلام و جذابیت آیه های قرآن, به زودی ارکان بهودیت و مسیحیت را از 
هم می درید. بدین ترتیب آن ها برای فاصله گرفتن از اسلام و برداشتن پرچم استقلال عقیده و دین, راه 
دیگری جز تفییر شعار اصلی ادیان خود نمی دیدند: تعویض خداوند با ملزومات دیگری که راه را بر 
مبلغان اسلام ببندند. قرآن را کتابی مغایر با نرم اندیشی های آسمانی انجیل و مروج و متکی و 
منتظر صدور دستورات آدم کشی بدانند و از این طریق اسلام را در درون و بیرون پیام خدایی عاشق 
کشتار اعلام کنند!!؟ 


«شنیده اید که گفته شده است: «جشمی به چشمی و دندانی به دندانی» اما من به شما می 
گویم که با شریر مقاومت نکنید بل هرکه به رخسار راست تو طبانچه زند دیگری را نیز به 
سمت او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد. عبای خود را نیز بدو 
واگذار و هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد. دو میل همراه اوبرو». 


۷ 


تا اش ستان پیش اه متام وه اتیب اسان ار ی تک دا ار ار 
مبارزه برای برقراری عدل و حق را تا بذل جان و مال و علاثق و خانواده توصیه می کند, نان چه کسانی را 
آجر می کرده است؟! آیا به گمان شما زورگویان جهان» با چه اشتیاقف و هلهله ای گرد این توصیه 
جمع می شوند و ناقوس آن را می نوازند. چنان که کلیسا و کنیسه پرچم دار حمایت از هرگونه تجاوز و 
مسئول کشتار بیرون از حساب بی گناهانی در آفریقا و سراسر آمریکا و هندوستان و چین و آسیای 
جنوب شرقی و اين روزها فلسطین و عراق و افغانستان اند. 


«بسیاری از مسیحیان تثلیث مقدس را نیذیرفتند. در سراسر قرن سوم بحت و حدل بر سر این 
موضوع ادامه یافت. و هر بار برخروش ترء عامیانه تر و خشن تر. در آغاز قرن چهارم. خطبه های 
اف | رسیم ی ای باه اما هآ ها اش ها ]لت 
کر ان فطاها قس یانش نوا هاگ وان شوه فعط ره تم ای که اسف ان 
که رفت و آمد بیش تری نزد او داشتند حق می داد: اسقف های غرب. در سال ۳۲۵ میلادی» شورای 
عالی مسیحیت کاتولیک که در نیقیه گرد آمده بود. آریوس را تکفیر کرد و آریانیسم یعنی پیروی از 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص/۹) 


بگذاریم هرچه می خواهند در باب زمان ورود تثلیث به دین مسیح ردیف کنند. اینک می دانیم که هیچ 
کتابی اعم از به اصطلاح آسمانی و زمینی, به حز قرآن» اصلیت و اعتباری شایسته ی تاییدهای 
تاریخی در این گونه مباحث را ندارد. ما از مسیر داده های بی تردید قرآن می دانیم که رد تثلیث و ایجاد 
شکاف میان یگانه پرستان مسیحی. امری است که در زمان پیامبر رخ داده است. چنان که آیات چندی 


در قرآن عظیم به بروز آن اشاره دارد: 


«و قالت البهود عزیر ابن اللّه و قالت النصاری المسیح ابن اللّه ذلک قولهم بافواههم 
یضاهنون قول الذین کفروا من قبل... اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه و 
المسیح بن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. و بهودیان می گویند عزیر پسر خداست و 


۷۳ 


به پرستش خدای یگانه بوده اند». 


(توبه ۳۰ و ۲۱) 


این طرح ماحرای گد از یکتا پرستی از سوی اهل کتاب پیشین در زمان رسول خدا و از زبان قرآن است و 
این هم حاصل و برداشتی که در بین کارگزاران آن دو دین پس از خروج از پرستش خداوند واحد ر می 


دهد. 


«لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا و لتجدن اقربهم مودة للذین 
آمنوا الذین قالوا انا نصاری ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لایستکیرون. بهودیان و 
مشرک شدگان را سخت ترین مردم در دشمنی نسبت به مومنین می یابی و نزدیک ترین مردم به 
آن ها را کسانی از نصاری, با کشیشان و راهبانی که سرکشی نمی کنند». 


(ماندهء (۸) 


سبحان اللّه از اين کتاب تاریخ و سرنوشت انسان. گشوده در برابر چشمان اهل نظر, که تبلیغات دراز 
مدت دشمن بهود و نصاراء ما را از توحجه به آموزه های تاریخی و اخلاقی و ایمانی و دستورهای 
همزیستی اجتماعی آن. تا حد ابزاری فقط برای مشایعت مسافر و میت. دور نگهداشته است. باریکی 
بیان در این کتاب توانا تا به حدی است که هر خواهان حقیقتی را, گام به گام همراه می شود. چنان که 
در آیه ی فوق بازگشت به یکتا پرستی در میان بهودیان را ناممکن می داند و گروهی از مسیحیان و راه 
بران آن ها را پرهیز کنندگان از سرکشی می گوید. مطلبی که در واقع تاریخ نیز بی کم و کاست روی 
داده است. مورخ برای تسلط کلیسا بر بخش های بزرگی از اروپاء شمال آفریقاء مصر. بین النهرین و 
حاشیه ی باریکی از نقاط ساحلی ترکیه. به میزان کافی مستندات مادی تاریخ. اعم از آثار فراوان یونانی 
و کلیساهای بیزانسی در اختیار دارد و هیچ کس در تسلیم نهایی روم و آتن به کلیسا پیش از طلوع 
اسلام تردید نمی کند. بنا بر اين کاملا قابل قبول است که اسلام در شرایط انهدام و نفی کامل هلنیسم 
ظهور کرده و در برابر خود جز کنیسه و کلیسای هنوز پیرو یکتا پرستی مدعی دیگری نداشته است. یکتا 
پرستانی که به صرف اعلام کشیشان و رحبانان از پرستش خدای یگانه دست نمی کشیده و به طور 
طبیعی در برابر منادیان شرک ایستادگی کرده اند. 


۷۳ 


«پیروان نظریه ی تثلیت در سراسر امیرانوری در افلیت بودند. ولی برای غلبه بر مشکلاتی 
مذهبی میان مسیحیان شعله ور شد. هر یک از طرفین» تصور کهن قوم بهود. یعنی مفهوم قوم 
برگزیده را به نفع خود به کار گرفت. در بایان قرن چهارم میلادی کشتار و خشونت میان مسیحیان به 
حایی رسبده بود که آمین مارسلن چنین نوشت: گمان نمی رود که خشونت و بی رحمی هیچ 
حیوان درنده ای در برابر افراد انسانی, به حد و حدود خشونتی برسد که گروهی از 
مسیحیان نسبت به گروهی دیگر از همکیشان خود روا می دارند. رقابت مذهبی به صورت 


یک هنچار متعارف دنیای مدیترانه ای درآمده بود». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص۹۹) 


کاملا طبیعی است که درگیری بس خونین و خشونت بار. میان مسیحیان» بر سر قبول و پا انکار 
وحدانیت خداوند. امری است که از زمان پیامبر بزرگوار آغاز شده است و نه در قرن سوم میلادی که از 
مکتب شرک. به عللی که برخواهم شمرد. حتی سخنی در میان نبوده است. این تصوری قابل فهم و 
خر تفس ارست که ماکان اسان نی اه ات ما ند شاف اما سکس 
النهرین و شمال آفریقا و مصر و حاشیه ی دور اروپای غربی. یعنی جزیره ی ایبری راء از جدایی کامل از 
کلیسای تثلیث باز دارد و آن ها را از گرایش به اسلامی که مقتدرانه یکتا پرستان را به سوی خویش می 


خواند. دور نگهدارد. 


«بنا بر این هر کجا که جو توحیدی پاک ومنزه از هر گونه تاثیر تثلیئی باقی مانده بود. به خصوص اگر 
در آن جا کلیسای کاتولیک فاقد قدرت غیر مذهبی بود., اسلام به سادگی متبلور گردید. در این 
گونه مناطقء اسلام با چنان سرعتی نفوذ یافت که بعضی ها پنداشته اند - یا چنین وانمود می کنند 
- که به زور شمشیر تحمیل شده است: چنین بود وضع در خاور نزدیک. در مصر. در آفریقای شمالی 


و در شبه جزیره ی ایبریا». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسپانیاء ص۱۰۳) 


اش او اف که سس ای انم ها یی سس ]هس ای سار 

پذیرفت. اگر بخواهیم نزاع کشیشان و کلیسا را بر سر تحول تثلیث امری قدیم و قرن چهارمی بينداريم 

پس باید چنین ستیزی را در طول قرونی که میان ظهور اسلام و پیشنهاد تثلیث کهن فاصله می اندازد. 

تیان موس اعای شن بارشات کرو دا اف ات ان سس ار لاغز تاه 

قرن متوالی فروزان بگيریم اگر مقاومت سیصد ساله ی هلنیسم در برابر مسیحیت یک واقعه ی به 
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هنجار تاریخی است و مسیحیت پس از تقدیم قربانیان و مومنین یکتا پرست بی شمار هلنیسم را به 
زانو درآورد و از مناسبات عقیبدتی اروپا بیرون راند. پس بسی کودکانه است بپذيريم که کشیشان 
در کلیسای تازه پای هنوز لرزان, بلافاصله بر سر نفی وحدانیت خداوند. بدون هیچ عامل تاربخی, به جان 
یکدیگر افتاده باشند. 


«آریانیسم به سرنوشت دیگر آرا و عقاید ارتدادی دچار نشد. تاریخ نشان می دهد که در یک طیف 
عقیدتی کم و بیش وسبع. آرا و نظریه های حد واسط هميشه به سود اعتقادات متمرکز در دو نهایت 
طیف متلاشی می گردد. پیروان آریوس, دچار این سرنوشت محتوم نشدند. چون هشیاری آن را 
داشتند که افکار و آرای خود را از تحول باز ندارند: آنان جر و بحث های لفوی درباره ی اصطلاحات 
سید بای باق را کار کرام اصالی وی که اش اف ان هار کی هه 
داد. بر اندک بینی های عالمانه پیشی گرفت. در تحول فکری آنان. مسیح رفته رفته خصلت 
نیمه خدایانه ی خود را از دست داد و به هیات یک انسان درآمد. بدین طریق آریانیسم کم 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسبانیاء ص )۹٩‏ 


ان سک وا ی شاه ایختا نیو امک نان تفای که اون مان ایا تکاس هه 


گذارد. قابل شم پوشی است. هنگامی که تصویر سازی های عمده ی او رو به سوی حقیقت دارد و 


می پذیرد که اسلام عالی ترین جانشین برای آن گروه از رهبران مسیحیت بوده است که رد وحدانیت 
الهی را به سود مناسک و مناسبات پر درآمد کلیسا نمی پذیرفته و به همراه خود تابعین فراوانی را در 
سراسر خطه ای بزرگ به سوی اسلام و ره نمودهای قرآن هدایت کرده اند. نیاز به پوشاندن تبعات این 
شکست عقیدتی است که بار این همه لشکر کشی و خون ریزی افسانه وار را بر دوش مسلمانان 
گد انوم ف کلیساه کسنطرا صاخ انش دروم کردم انیت کته مامتان تایلام تاکرانی سس لیم 


«اگر نظربه ی کلاسیک فتح اسپانیا به وسیله ی اعراب کنار گذارده شود. چاره ای جز پذیرش این امر 
باقی نمی ماند که در شبه حزیره ی ایبریا, همان مردمی که به آریانیسم روی آورده بودند. 
بعدها مسلمان شدند. به همین علت است که انديشه مندان مسیحی این همه در واقعیت 


بخشیدن به اسطوره ی فتحء تلاش و کوشش به خرج داده اند». 


(ایکناسیو اولاگوثه, هفت قرن فراز و ننشیب تمدن اسلامی در اسیانیاء ص ۱۴۴) 
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آریانیسم در اصطلاح ایکناسیو اولاگوئه. خطاب به مردمی است. که تحت تاثیر آریوس کشیش و خطیب 
خردمند و یکتا پرست در قرن چهارم هجری در برابر تثلیث ایستادگی کرده اند. مطالبی که تنها به زمان 
ظهور اسلام منطق روی دادی و علت بروز می یابد و از شمول توانایی ها و ضروریات کلیسای لرزان تازه 
آزاد شده ی قرن چهارم میلادی بیرون می ماند. بنا بر این. مسلمان شدن تابعین حوزه ای در میان 
کتت ان اقا اه ونان نا ی اه که ماکان جر مان یام کاس یا کید 
تشابه با اسلام اختیار کرد و مورد مخالفت و ایجاد انشعابی بزرگ به سود اسلام در میان با بر 
حا ماندگان به وحدانیت خداوند در میان کلیسا در شمال آفریقا و حزیره ی ایبری شد. کلیس 
این نافرمانی مسیحیان در حوزه ی اروپا را نبخشید و به گواهی های بی شمار. مسلمین اسپانیا را با 
بهانه ی قلابی بازماندگان اعراب شمشیر به دندان مهاجم در زمان قدرت یابی دوباره. قتل عام کرد. نیاز 
کلیسا به رساندن مهاجمان مسلمان به اسپانیاء با عبور از شام و مصر و سراسر شمال آفریقا. ناچار به 
تدوین تاريخ کنونی و نحوه ی توسعه ی اسلام در شرق و غرب کشیده است. که نیمی از جهان متحرک 
آن روزگار را مقهور خون ریزی سفاکانه ی سربازان سوسمار خوار مسلمان می گوید. زیرا واتیکان نمی 
خواهد تثلیث بی معنا و ریشه ی کنونی را فاقد بنیان های تاریخی و پرجمی نوبرافراخته از سوی 
خی کصسشان یرای یله با اسلام تکفید ی اعت اف ی که مه ی کی اسان و ان 
پیامبر و اندکی پس از آن» اسلام پا برحا در وحدانیت الهی را با آغوش باز و داوطلبانه پذیرفته اند. 


نوشته شده در جمعه. ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۷:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب؛ ۱۷۵ 


اینک شاید کسانی به عمق آن مرداب دروغ. واقف شده باشند. که تاریخ عمومی اسلام را در آن غرقه 
کرده اند. لجه و لجنزاری که بر سطح آن. اوراق قلابی ارسال اعراب شمشیرکش, به شرق و غرب؛ 
تا هن شاه است گر ان ناخ یسیع کش اس شا اس و 
نادرست و بدین وضوح اثر انگشت بهود و نصاری در آنه ثبت است. پس تمام آن دستگاه و دارایی 
سیاسی که مجری و گرداننده اين فتوح گفته اند نیز از ملزومات و ضمائم همین جعلیات است و از این 
مسیر هدایت به بی ارزشی تفرقه فرهنگی و مذهبی موجود آسان می شود که از مقدمات و مبتدایی 
چنین عقیم زایانده اند. مورخ عبور به دست آورد های نو, در موضوع تاریخ ایران و اسلام راء تنها با تکیه 
بر دو عصا و آگاهی نخستین ممکن دیده است: بازبینی تاریخ دوران باستان از خلال پنجره پوریم و 
بازخوانی قرآن کریم به عنوان سند صحیح سرگذشت اصلی ترین رخ دادهای صدر اسلام. 


اینک دفتر نوشته های پیشین تاریخ ایران و شرق میانه و به تبع آن ها جهان باستان و طلاطمات درونی 
و بیرونی دنیای اسلام را بسته شده و به یقین آثبات این ادعا را آسان می بینم که تا زمانی معین. هر 
برگ و سطر و نقل و کتابی که به تجمعی باستانی, قلم به دستی صاحب عنوان. شرح جنگی کوچک و 
بزرگ, داد و ستد کالا و رفت و آمد کاروان ها و احداث تختگاه حکومت و نام ده و شهر و قریه و قوم و 
غیره. در شرق میانه ی بوریم زده اشاره کند. در فهرست مجموعه جعلیاتی قرار می گیرد که کشیشان 
و خاخام های خوش نشین و آسوده خیال. در چند قرن اخیر و به همراه آخرین نونویسی تورات و انجیل 
به انجام رسانده اند. 


«حلیه با یای دو نقطه بی تشدید و هاء در پایان. شیرگاهی است در یمن. و گویند: حلیه دره ای 
است در میان اعیار و علیب که آب آن به سرین می ریزد و گویند: آن جا بخشی از سرزمین یمن 
است. و گویند: حلیه جایگاهی است در بخش های طایف. زمخشری می گوید: حلیه دره ای به 
تهامه است که بخش بالای آن از آن هذیل و بخش پایین آن از آن کنانه است. بومنذر گوید: 
بجيلة و خشعم به کوهستان سراة کوج کردند و بدان جا فرود آمدند. پبس قسر پسر عبقر پسر 
انمار پسر ارش در کوهستان حلیه و اسالم و پیرامون آن فرود آمدند. مردم پیشین آن جا از عاربه 
باستان بودند که بنی تابر خوانده می شدند. پس ايشان را از سرزمین شان تاراندند و خود به 


حای ایشان فرود آمدند. سپس بر سر سراة تاختند و ايشان را از آن جا نیز براندند. پس از ایشان بر 
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(یاقوت حموی بغدادی, معجم البلدان, حلد دوم ص ((۲) 


و به عنوان مشتی از خروار, دفتری را بگشایم که نقل فوق. محتوای هفت سطر از ابتدای یکی از 
صفحات آن است که در حضور شاهدانی به تصادف گشوده ام. کتاب پر برگی است در موضوع نام شهر و 
کوه و ده و رود و دیگر عوارض جغرافیایی منطقه. همراه مختصر تاریخ نویسی امیر ارسلانی. که آوای 
اعتبار متن و مولف آن گوش ها را به زنگ می اندازد و مجموعه پادوهای موظف و مربوطه. ارزش آن را به 
)نارسمه تا ای ی ها وه هک خن 
نخواهید یافت. آن چنان که درک نهایی از اوضاع حلیه. در متن سرشار از اسامی بی معنای در دم 
و هه رال اه کی دای شاه تام هانی یی کی ان ماس اه ان 
لجوج ترین محقق را از کسب خیر و شر آن درمی گذراند. زیرا که فی المثل کشف بجیله و خشعم کوچ 
کرده به کوهستان سراة و آن آب میان دره ی اعیار و علیب که به سرین می ریزد. از درک اقنوم های 
سه گانه ی کلیسا نیز ناممکن تر و بی راه نما تر است. 


«اصبهان: نام شهری بزرگ و نامبردار از مهم ترین شهرها است که در وصف آن مبالفت را از مرز 
میانه روی گذرانده اند... بن درید گوید: «اصبهان نامی مرکب است: اصب که به زبان فارسی به 
معنی شهر است. و هان به معنی سوار است. پس معنی آن شهر سواران باشد». این بنده 
(یاقوت) گوید: «اصب در فارسی به معنی اسب است و هان نشان حمع باشد. پس اصبهان به 
معنی سواران و اصفهانی به معنی یک سوار باشد. حمزه پسر حسن اصفهانی گوید: اصفهان 
از ريشه ی سیاه است که جمع بسته شد و اسپاه به معنی سرباز و سگ است که سگ نیز به 
معنی سرباز است زیرا که این دو در کار نگهبانی انبازند. سگ را گروهی سیاه و مخفف آن را 
اسیه نامند. و از اين رو دو شهر را که مرکز سربازان و اسواران بود, به این دو نامیدند. اصفهان را 
اشتباهات » سخستان را شگان و سکسستتات تامیخنت انن حموه در ريش رانی. اضفهان کفتازی 
عامیانه آورده گوید: ريشه ی آن اسیاه آن به معنی سیاه او - حنداللّه است. حمزه ی اصفهانی 
گوید: «اين گونه ريشه یابی همانند گفتار عبدالاعلای داستان سرا است که چون از وی پرسیدند: 
چرا به عصفغور < گنجشک این نام داده شد؟ پاسخ داد: زیرا که عصیان نمود و فرار کرد. پرسیدند: 
چرا طفشیل< شوربا را بدین نام خواندند؟ گفت: زیرا که طفا و شال < باد کرد و بالا آمد... 
مسعر پسر مهلهل گوید: «اصفهان خوش آب و هوا تهی از حشرات است. لاشه ی مردگان در 
خاکش نیوسد. گوشت نمی گندد هر چند یک ماه پس از بختن در دیگ بماند. چه بسا گودالی 
یی و یه ها اب سا تیش موم باه که هه یت دم ارت رهاک اصفوان تال نس 
شاک ها است. تب دز آن خا هعت :سا تاژه نماند: کته انا کر ناوخا ی ری 
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زند». من از گروهی از خردمندان اصفهان درباره ی ماندن لاشه ی مردگان در گور پرسیدم گفتند: 
تنها در گورستان مصلی چنین است نه در همه ی آن شور هیتم پسر عدی گوید: «دو خوره 
است که نیرومندتر از آن در ایران نبود. یکی در دشت که کسکر است و دیگر در کوهستان که 
اصفهان است. خراج هر یک از آن ها دوازده میلیون منقال زر بود. مساحت اصفهان هشتاد در 
هشتاد فرسنگ است که شانزده روستا و هر روستا سیصد و شصت دیه کهن دارد و این به جز 
دیه های تازه ساز است... حجاج به یک فرماندار که به صافهان می فرستاد گفت: شهری را که به 
تو دادم که سنگ آن سرمه و مگس آن زنبور و گیاه آن زعفران است. زمین اصفهان سنگ سحت 
است و از اين رو برای کشت. نیاز به کود بیش تر دارد به اين بحهت در آن بحا فضولات گران 
بهاتر از حای دیگر است. بازرگانی برایم گفت: «من مردی از بومیان آن جا را دیدم که به کسانی 
خوراک می داد و شرط می نمود که حایی که او قرار می گذارد ادرار کنند. می گفت: یک 
بار که بر او گذشتم دیدم با کسی کشاکش دارد که چه گونه به خود اجازت می دهی که خوراک 
مرا بخوری و در حای دیگران ادرار کنی؟ او این سخن را صریح, نه با کنایت می گفت»... یکی 
از جهانگردان گوید: «من در هیچ شهر به اندازه ی اصفان زناکار و روسبی نیافتم». گویند: «از 
ویژگی هوای آن حا است که آدمی را کنس می سازد. که در آن جا کریمی یافت نشود». از 
صاحب بوالقاسم عباد آرند که هر گاه می خواست به اصفهان درآید. می گفت: هر کس نیازی 
دارد. پیش از آن که به اصفهان درآيم از من بخواهد که چون بدان جا درآیم خستی مرا فرا می گیرد 
که در جای دیگر آن را در خود نمی یابم. در برخی اخبار است که دحال از اصفهان بیرون خواهد 
امد...» 


(یاقوت حموی بغدادی, معجم البلدان, حلد اول, گزیده هایی از ص ۳۵۷ تا۲۶۰) 


این فلاکت محض است که ایرانیان ناجارند دانایی های نخستین در باب عادی ترین پیوند خویش با 
زندگی را از میان اراجیفی از قماش بالا بیرون کشند و حتی یک اصفهانی را به زبان درآمده ندیده ایم که 
به حمایت از مختصر هویت دو سه قرنه خویش برخیزد, فحاشی های یاقوت را به او برگرداند و اطلاعات 
اش را بر مغزش بکوید. بنیان اندیشان مدت هاست بر مبنای رسیدگی تاریخی و جغرافیایی. از این 
باورگذشته اند که اصفهان نخستین شهر پس از قتل عام پوریم است. که با همت گروه های کار مهاجر 
و مامور, با قید احتیاط, در حوالی چهارصد سال پیش از خاک خالی این سرزمین سر بر آورده و یاقوت 
حموی را هم تاریخ و جغرافی دانی از ششم هجری گفته اند. که برابر معمول از روم تا هرات را از میان 
کلمت کیان سسوم هی ی فا نصا تفن یی 
تر که بگویم علی الاصول راهی به دهی نداشته. زیرا مردم و مجتمعی نیازمند روستا در عهد یاقوت هنوز 
در سرزمین ما پدیدار نشده و آثاری بر حای نگذارده اند. بدین ترتیب شرح پر از نقیضه و نامربوط فوق از 
اصفهان. مملو از مزاح های نمکینی با کلمات اسب و سگ و عصفور و شوربا. که از نام آن شهر شروع 
ها وه اه ام ات زا هی ای هلاه شمه هرا ساموت ی تصش زا ان ۳ 


۸۳۰ 


اش بردارند. آستینی بر آن کشند و به بلع و هضم و پرورش دروغ دل خوش و مشغول شوند. مورخ بر بی 
خردی پذیرندگان چنین کتاب هایی از آن باب اصرار دارد که حتی اگر وجود اصفهان عهد یاقوت را هم بر 
خود هموار کنیم شرح بالا نشان می دهد با کلاش بی خبری مواجهیم که مشغول معرکه گیری با نام 
آن شهر است. معرکه ای که بدبوترین قصه و حصه آن در باب مردی است که به دیگران طعام می خوراند 
تا مدفوع شان را به عوض بردارد. آیا رایحه ی تمسخر مسلمانان و مشرقیان را از میان این گونه سطور 
کته ساشته اشسممام نمی کی ابا امن شمه این باداش باق که ار اه ده کش ده 
پاسخی بر این پرسش یافتم که چرا ریچارد فرای اين همه برای گدایی مدفنی در اصفهان لابه می کند. 
اختمالا اعاشا ماخ ار پوس تدم معحم ادا سای رده اس که تشه مر کات شاک 
اصفهان نمی پوسد. هرچند که این خاصیت خاک اصفهان در صورت صحت نیز. مشکل او را حل نخواهد 
کرد زیرا که او در منظر صاحب نظران؛ در عین حیات نیز جز لاشه ی پوسیده ای شمرده نمی شود. به 
راستی اگر با در باد سپردن و تایید اصفهانی افزون بر دویست هزار کیلو متر مربع مساحت. که 
مفهوم هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است و پرداخت ۵۰ تن طلا مالیات سالانه, که معنای دوازده هزار 
متقال است. کسانی به اوراق زرین و گردن آویز دکترا در تاریخ می رسند. پس کرسی هایی در دانشگاه 
های جهان. رسما برای انتقال ماهرانه دروغ و استادی در روش های به تمسخر گرفتن امور جدی در 
فرهنگ آدمی, مجوز صادر می کنند. 


«گفتار در باره ی اصفهان: چون بهودیان. هنگام گریختن از بخت النصر از بیت المقدس کوچ 
کردند. مقداری از آب و خاک آن جا برداشتند و پیوسته به هر جایی و شهری که شدند آب و خاک 
اش را وزن کردند. تا به اصفهان شدند. در آن جا در محلی به نام بنیحنا فرود آمدند. اين کلمه عبری 
است و «فرود آیید که بدان جای رسیدید» معنی دهد. بدین گونه در آن محل بار افکندند و چون آب و 
خاک اش را وزن کردند و با آب و خاک بیت المقدس هموزن دیدند. آن جا را منزلگاه کردند و دست به 
ساختن زدند و زاد و رود کردند. جحای آنان اکنون بهودیه نام دارد. خود شهر بحی نام دارد. که 
اسکندر آن را بر آن شکل که ماری رفته بود بساخت. زیرا اسکندر چندین بار آن جا را مربع و مدور 
بساخت. لیکن بنای آن فرو ریخت. سپس با خویشتن سوگند خورد که از آن جا نخیزد تا آن را نسازد. 
در یکی از روزها. ماری بدید که از سوراخ خود بیرون شد و به شتاب در گرداگرد شهر گشت. سپس 
به سوراخ خود باز آمد. اسکندر فرمود تا شهر را بر خط خزیدن و شکل رفتن آن مار بنا کنند و چنان 
کردند. و بدین گونه آن بنا تا هم اکنون برپاست. لیکن کزگونه اک». 


(ابن ففیه, البلدان, ص ۹۷) 


خشاله کم مطلت ملاب اف مفطوله و انلمانه تقو ار این اشت که‌خواننیی آسن اضففان درک است اوه 
پایان قرن سوم هچری زمانی که با رونق و بلوغ خط عرب. لااقل سیصد سال فاصله داریم نوشته 
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ام اماب ای وراک ای زاره پا وه ی یساس ام نما نس ماگ مه 
گنجینه که میراث مکتوب نام داده اند تهوع کرد که هنوز محتوای کتاب ابن فقیه نسبت به بسیاری دیگر 


که با قصد وهن مسلمین و قرآن و پیامبر تالیف کرده اند متنی معتبر شمرده می شود. 


«سیاهان دو شهر است: یکی جهودستان, دیگری شهر سپاهان. میان هر دو مقدار دو میل فاصله 
باشد. و به هر دو حای مسجد آدینه است. و جهودستان بزرگ تر است و جهودستان از همدان 
بزرگ تر باشد. و شهر کم از نیمه ی جهودستان است. و سپاهان پر نعمت تر از همه کوهستان 
است. و در هیچ شهر آن مال نیست کی در سپاهان. و فرضه ی پارس و کوهستان و خراسان و 
خوزستان است. و بارکده این همه اقلیم ها سپاهان است. و از آن جا حامه های ابریشمی و 
کرباس های نیکو خیزد کی به اطراف مملکت ببرند. و میوه ی سپاهان بسیار جحای نقل کنند». 


(ابواسحاق ابراهیم اصطخری, مسالک و ممالک, ص ۱۶۴) 


موی ام وم هب و ات اه ال ما وا همه ات 1 


«بغداد: مادر حهان و شهبانوی شهرها است. ابن انباری گوید: ريشه ی بغفداد عجمی است و 
جون ريشه ی عربی ندارد تازیان در تلفظ آن اختلاف دارند. برخی عجمان آن را بستان یک مرد می 
داند که باغ < بستان و داد نام آن مرد باشد برخی دیگر گویند: بغ نام بت است. گویند یک اخته را 
اه کی هکس تا کفحو و هپس سا وه اقاع رو او و این اشته اد رف 
برستان شهر خود بود. گفت: بغ دادی. یغنی بت این را به من داد... علی یقطین گوید: هنگامی 
که ابوجعفر منصور برای جست وجوی جایی برای شهرسازی به صرات در عتیقه می رفت. من در 
سیاه او بودم, او در دیری که در صرات است فرود آمد و سوار بر چارپا تنها آمد و شد می کرد و می 
انديشید. ترسایی دانشمند که در ديیر می زیست از من پرسید: شاه برای چه این قدر می رود و 
می آید؟ در پاسخ گفتم: ابوحعفر! پرسید: آیا لقبی دارد؟ گفتم: منصور! گفت: سازنده این شهر 
ی ها کت ای کت اک هه سا یش ها اه و که 
ما رسیده چنین می گوید: این جا را مردی به نام مقلاص بنیان خواهد کرد. من همان گاه سوار 
شده به نزد منصور رفته نزدیک شدم پرسید: چه خواهی؟ گفتم خبری دارم که به امير مومنان بگویم 
و او را از اين رنج شهرسازی رها سازم. گفت بگو! گفتم: می دانید اینان دانشمندند. ترسای این 


دير به من چنین و چنان گفت: تا به لقب «مقلاص» رسیدم او خرسند شد و بخندید و از چاریا پیاده 
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شده سجده کرد و با شلاق خود به اندازه گیری پرداخت» من پیش خود گفتم به لجبازی افتاد! 
سیس مهندسان را خواسته و دستور نقشه ریزی با خاکستر داد! گفتم: ای امیر مومنان می 
خواهی دروغ ترسا را آشکار کنی؟ گفت: نه! من به راستی لقب مقلاص داشته ام ولی نمی 
دانستم که کسی از آن آگاه باشد. زیرا چنان که می دانی ما به روزگار بنی امیه در کوه شراة می 
زيستیم من و گروهی از برادران و عموزادگان هم سال خودم یکدیگر را به سورچرانی می خواندیم. 
روزی نوبت به من افتاد. اما من یک درم نیز نداشتم پس به اندیشه ی چاره افتادم تا دستم به دوک 
دایه ی خانوادگی ما رسید و آن را دزیدم و دادم فروختند و به بهای آن نیازمندی های سور را خریده 
به دایه گفتم: چنین و چنان کن! او گفت: اين ها را از کجا آوردی؟ گفتم از خویشان به وام گرفته ام. 
او همه را آماده کرد. پس چون خوراک پایان یافت و به گفت و گو نشستیم دایه دوک را خواست و 
نجست و دانست که کار من است. در آنن بخش دزدی به نام مقلاص معروف بود. دایه به در مجلس 
ما آمده مرا خواست ولی من نرفتم چون فهمیدم که آگاه شده است. پس چون چند بار تکرار کرد و 
من نرفتم گفت: ای مقلاص بیرون آی! مردم از مقلاص می نالند و مقلاص من در خانه ی من 


اعحت:::»* 


(یافوت حموی بغدادی, معجم البلدان, حلد اوك,ء بحش دوم بحش هایی از صفحات ۵٩۰-‏ 
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حالا به دنبال بغداد کهن در اين بی آبرو نامه ها بگردیم که متن بالا یکی از شروح آن است. از زبان و قلم 
حغرافیا دانی که خود به بغدادی معروف شده. شایسته و در حد شعور بی مایگان. همه جا را از عفونت 
اين گونه داستان های بی سر و ته پر کرده اند و این سهم بغداد است که می گویند مادر و عروس 
شهرهای جهان بوده است. در آن برای خلفای عباسی کرسی گذارده و از شب های رویایی تعیش آن 
داماف هاش اه اتمه اتمه خصه اه او ان هی وکا امه رت ارف کش | 
کسی نمی پرسد و نپرسیده است که یاقوت در قرن ششم هچری این حکایات قرن دومی را از کجا 
اه اش را ها شوه ام ای اک ارام و سا اس رنه 


نوشته شده در جمعه, ۲۲ شهریور ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۷۶ 


حرکت از پایگاه بی تعارف مبناء کار محقق را آسان و ساده می کند: اگر آثاری نیست. پس موجودی 
هم نیوده آست: مقلا تا ماتی کههر آمانفته آقرتهاء بایان ها استت الا متا اعماف کل شاف بر هت 
به اجاق خاموش و نیزه شکسته و استخوانی باقی مانده از خوراک و احتمالا نقش توتمی برنخورید. 
همچنان مشغول گذر از مناطقی غیر مسکون و فاقد تجمع هرچند کوچک انسانید. بنیانه شناس مبانی 
تاریخ را از میان سطر نوشته های کتاب های ده ها قرن دورتر از زمان وقایع بیرون نمی کشد و دنبال 
نمی کند و بی بازدید از رد پا اعتقادی به عبور موجود زنده بر هیچ مسیری ندارد. این قانونی است که 
حتی نگهبانان حیات وحش نیز از آن با خبر و بدان موّمن اند: اگر جای پا و نیم خورده و فضله و بازمانده 
پشم و پوست. در گذرگاهی نيابند. مدعی حضور و عبور جانوری از آن مسیر نمی شوند. اینک جویندگان 
مبتدای هویت هاء در شرق میانه. به صورتی خنده دار به این حکم و قانون معقول اعتنایی ندارند و آن 
کششان: که مان تگوداشیین موایفی فل ار تیم فد کت انم ی اظ آقها که اک غاب یف آند: 
تا خود و همسایگان و پيشینه و آباء و اجدادمان راء به صورتی که خود در آن اوراف توضیح داده اند. در 
میان صفحات آن ها بیابیم؟!!! بی خردانه ترین صورت بروز کرده در این احوال, زمانی است که به اعتبار و 
تکیه بر بیاناتی در این مسطوره هاء. بر سر و روی یکدیگر می کوبیم برای اثبات برتری های فرهنگی و 
نظامی و اقتصادی قوم خود به آن ها استناد می کنیم و مانند دیوانگان و جن زدگان فریاد می زنیم 
که این بحا نوشته اند: من افضل تر از دیگرانم؟!!! 


«منصور ابتدا پایتخت خود را در هاشمیه در نزدیکی کوفه قرار داد, ولی چون از طرفقداران فراوان 
آل غلف دز کوفه بیمناک توق دنت به مات تظامی, و اقتصادت و افلرهی صعا بقداه را ترا 
تاشفت شود بر کرت که فرشتی ساس اه ی ساده عیع اسات دافم مان شاف شاه هات کاروات 
رو و انعقاد بازار مکاره ی ماهیانه بود. و از شبکه ی کانال های آن هم برای کشت و زرع و هم برای 
حفظ شهر می شد استفاده کرد. نقشه ی شهر ظاهرا در ۱۳۱ هجری قمری طرح شد. ولی 
ساختمان آن در ۱۴۵ هجری قمری آغاز گردید. گویند منصور صد هزار کارگر و ارباب حرف و صنایع را 
به کار گماشضه مظاض دیع تهخاد نقل کات که انش زا پیش اس نازاسگا سنته 
ی شهر و ازدیاد جمعیت و ثروت و شکوه آن در عهد مهدی خلیفه و هارون الرشید و برامکه و 
فاات احامه نراقت اون موموشسه کعلم‌مرست الخکمف را تاشیمن که تفای ماموتی و 
اندازه گیری طول نصف النهار در عهد او انجام گرفت. در سال های ۲۲۱-۲۷۶ هجری قمری, که 
خلفای عباسی در سامرا مقر داشتند نیز بغداد همچنان مرکز تجارت و فعالیت های فرهنگی بود. در 
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دوره ی آل بویه, اگرچه کسانی جون عضدالدوله ی دیلمی در آبادی بغداد کوشیدند. این شهر رو 
به انحطاط گذاشت. و گرفتار نزاع شیعه و سنی و عیاران بود. در ۳۳۷ هجری قمری طغرل بیک وارد 
بغداد شد. و سیاست آل بویه را دگرگون کرده به تشویق سنی ها پرداخت. در ۴۵۰ هجری 
قمری باسیری بغداد را گرفت. ولی مغلوب سلاحقه شد. در صفر ۶۵۶ هجری قمری هولاکو خان 
فقول ان را گرفت رنه اوه از نک هفيه. سکته فد آنرا فیل عام کرد: کث-غنم مفتولین .زا 
بین هشتصد هزار و دو میلیون تن نوشته اند. بغداد تا ۷۴۰ هجری قمری در دست ایلخانیان 
مغول بود, در این دوره بسیاری از مصادر امور ایرانی بودند. و بغداد مخصوصا در نتیجه ی سیاست و 
مساعی عطا ملک جوینی رو به ترقی گذاشت. در ۷۳۴۰ هجری قمری اوزون حسن در بغداد مستقر 
ماه هه ال خر سا شم هم اف ات کش اد 
در ۷۹۵ هجری قمری و ۸۰۳ هجری قمری - بغداد را گرفت. و بار دوم مردم را فتل عام و 
بسیاری از ابنیه و محلات شهر را ویران کرد. در ۸۱۲-۸۷۲ هچری قمری در دست ترکمن های 
قرا قوینلو بود. و سپس به دست آق قوینلو افتاد. و در دوره ی ترکمن ها بیش از پیش انحطاط یافت. 
در ٩۱۳۴‏ هچری قمری شاه اسماعیل اول صفوی آن را گرفت. و به امر وی بسیاری از مقبره های 
بزرگان اهل تسنن ویران شد. سپس مدت ها بغداد در معرض جنگ های ایران و عثمانی بود. شاه 
طهماسب در ٩۳۶‏ هچری قمری سلطان سلیمان قانونی در ٩۳۱‏ هچری قمری و شاه عباس اول 
صفوی در ۱۰۳۲ هجری قمری آن را گرفتند. در همین ایام پای سیاحان خارحی بدان حا باز 
شد. در ۱۰۴۸ هجری قمری ترکان عنمانی آن را گرفتند. و از اين تاریخ تا جنگ حهانی اول بغداد 
شقت ازسملا توا تععمایی وش حکویت ارسا ها بو تشر شاه ا فتاه متا شیاه ۲ مشاه 
کرد؛ و بغداد از محاصره ی اول سخت آسیب دید. در ۱۹۱۷ به تصرف بریتانیا درآمد». 


(غلامحسین مصاحب. دايرة المعارف فارسی, جلد اول, ص ۴۳۴) 


عجیب است منصور عباسی که گویا خلافت اش را با همراهی شیعیان ایران به دست آورده بود, از 
تا رای هه ان اه ی ها کی ان تا هه اف سا 
مکرر از تولد و مرگ نیازی ندارند. موجودیت و محتوای قاهره ی پیش از اسلام را می توان با نگاهی به 
معابد خورشید و اهرام ثلائه و مجسمه های رامسس قبول کرد. چنان که رونق آن در عهد اسلامی را 
مساجد عظیم عمر و ابن طولون و مراتب بعد تایید می کند و همچنین است شهرهای بزرگ و باستانی 
دمشق و سامرا و ساخته های اسلامی کهن در تونس, مانند جامع الزیتونیه. اسکندریه آثار حضور 
مقدونیان و چراغ دریایی قدیم دارد. آتن با ده ها بنای باستانی و مجموعه های بزرگی از نمونه دست 
ساخته ها و مجسمه های مرمرین و معابد هلنیستی از سرگذشت ساکنان خود به خوبی خبر می دهد 
ال وت و واه ی اه اوه هیقب ها 
کنات ی ی وا نک مها هه ای ی مه ها ماد یه سین وه 
و سنگ و چوب و چینی و سفال و پارچه و ابریشم و غیره. حضور کهن چین و شهر یکن و افت و خیزهای 


تارتخق ات تا اندايق لا رم مان می نهد این شی‌هانه افسسانة هانی که کر بان اففمان وه تساه 


۸۵ 


و بغداد و کرمان و یزد و مشهد می خوانیم نیازی ندارند چون در آینه ی آثار قابل ریت اند, نه چون بغداد 
که ساخت آن با قصه شروع می شود و دائما با از راه رسیده ی غیر قابل اثباتی برای بازسازی و هجوم 
برنده ی غیر قابل اثبات دیگری برای تخریب مواحه است!!! چنین شگردی همان شیوه ی کهنه ای است 
که بهودیان در باب ایران فرو ريخته در رخ داد پوریم به کار برده اند. سلاطین و سلسله هایی بی نشان؛ 
پی در پی مشغول اعتلای این سرزمین اند تا به ترتیب اسکندر و عرب و چنگیز و هلاکو و تیمور و اشرف 
افغان», تا آخرین خشت و آجر آن را درهم بکوبند و از صفحه ی روزگار محو کنند!!!؟ چنان که در متن فوق 
باهش ان اخان قرایه ساغ اس اس ‏ ان هه هه ول درس سس اکن 
دروازه ی مسخره ولی معروف در شیراز. مشغول نوسازی بغداد می بینیم بدون این که یک توالت 
عمومی از او در همان دیلمستان یافته باشیم!!! از نظر مورخ این شامورتی بازی های لاشعورانه فصد 
تحمیل دروغ با پیچیده کردن موضوع کرده است و همان اندازه مهمل. که هلاکوخان هشتصد هزار و پا دو 
میلیون نفر را به بغداد. به تقلید چنگیز در نیشابور کشته باشد. زیرا که این کشتارهای غیر 
ممکن. محمل تراشی ابلهانه ای برای پوشاندن این حقیقت مطلق است که نیشابور و بغداد شهرهایی 


نو برآمده اند و آثاری کهنه تر از دو سه سده پیش ندارند!!! 


و که اسان رو مها ازع ها یک نی اما امه ها 
هنازعات سیاسی هیچ گاه به طور بحدی به بغداد نرسید. اوج شکوه و عظمت اقسانه ای 
بغداد به عهد خلافت هارون الرشید و حکمرانی برمکیان. خاندان پرنفوذ ایرانی بازمی گردد که در 
واقع گردانندگان اصلی دستگاه خلافت بودند». 


( یمطاف بزرگ اس لام لد دوا ده فی مدگن هدام ض ۱۲۵۹۳ 


از آن غوغای بازسازی و تخریب و تحریق و قتل عام و ویرانگری. در اين داثرة المعارف جدید خبری نمی 
خوانیم و بغداد به شهر و سرزمین آیاد و آرامی تبدیل شده, که دامنه ی منازعات به آنه نرسیده است. آپا 


مگر اثبات تاريخ نویسی دروغین, آثار و علائمی جز اين را می طلبد؟ 


«اما مهم ترین و مشهورترین موضع موسوم به بغداد. شهر معروفی است در کنار دحله که از ایام 
منصور عباسی, مرکز خلافت اسلامی شد. نویسندگان دوره ی اسلامی درباره ی وجه تسمیه و 
اشتقاق واژه ی بغداد روایاتی آورده اند که غالبا عامیانه و بی اعتبار است» و چون عرب ها 
کلمات غیر عربی را به صورت های مختلف تحریف می کردند. این جا را نیز به شکل های بغداد. 
بغدان و مغدان خوانده اند و حتی ضبط بغدان را در برخی اشعار عرب هم می توان دید. درباره ی 
ام ال مالعا ات کر تس ار ادا وف 
دانیم که در عصر ساسانی. روستا يا شهرکی از مراکز بازرگانی مداین بود و بازارهای 
بزرگ سالیانه در آن تشکیل می شد و به همین سبب. در منابع کهن اسلامی از آن به صورت سوق 
بغداد هم یاد کرده اند. در سلسله حنگ های فتوح اسلامی. از این موضع به کرات یاد شده 
ات یاه ای ار ال ۱۱ وی اه سا موم ان خی اسان اسانهی | 
بغداد برای کمک به قبایل عرب هم پیمان خود به انبار رفتند. در همین سال یا ۱۳ قمری مثنی بن 


حارته به دلالت مردی از مردم حيره. که او را از ابحتماع بازرگانان در بغداد آگهی می داد و آن 
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حا را بیت المال آنان می خواند. این شهرک را به باد غارت داد. از اين نکته که وی به جنگ 
زان ازع تن ات فتاه ور ی عم کی ی و ای ها رای توالت هس ار 
وان تروت آن ها داتشه ی وه( داتز دا لها رفس که ارام ای وا رده من اه 


بدین ترتیب. بنا به اميال کانبین کنیسه نشین, بی نیاز به هیچ نمایه و آثاره می نویسند به روستایی در 
عهد ساسانی با نام بغداد. بازارهای بزرگ سالانه تشکیل می شد. محل اجتماع بازرگانان و مملو از طلا 
خراش وه تا ان (اششتات که ارت ده شالت هلان وی سا اه تسام نی شش 
نگین خود دارند. فرصتی می سازند تا پایه های چنین تصوراتی در باب دهکده ای بغداد نام را ویران کنند 


و موجب تمسخر بدانند. 


«اولین حوزه ی علمی اسلامی در بغداد تاسیس شد. و نهضت علمی اسلامی که در این شهر در 
زمان منصور آغاز گردید. در زمان هارون الرشید ادامه یافت. و در دوره ی مامون. موسس بیت 
الحکمه., به اوج رسید. و اگرچه از اواخر نیمه ی اول قرن سوم هجری قمری, متدرحا بعضی از 
دانشمندان حوزه ی بغداد این شور را ترک گفته به ساير بلاد اسلامی مهاحرت کردند. قرون ۲ و 
۴ هجری قمری را می توان عصر طلایی علوم در بغداد محسوب داشت. بغداد مدارس معروفی مانند 
نظامیه. مدرسه ی ابوحنیفه. مستنصریه. و بشیریه و بیمارستان های مشهور از قبیل بیمارستان 
سیده. بیمارستان مقتدری و بیمارستان عضدی داشت. از بناهای قدیم این شهر. به علت 
رطوبت زمین و ویرانی های پیایی در نتیجه هجوم های مختلف, چیز قابل توحهی بر حای 
نمانده است». 


(غلامحسین مصاحب. دايرة المعارف فارسی, جلد اول, ص ۴۳۴) 


مصاحب و غير مصاحب. در باب بغداد داستان های یکسانی سر داده اند و بدون کم ترین علامت و آثار 
همگی و بدون اغماض معتقدند که بغداد را منصور دومین خلیفه عباسی برآورده. پیوسته مرکز سیاسی 
و عبادی و علمی حهان اسلام و مورد نظر مهاحمانی از این حا و آن حا بوده است. در این تابلوی فوف 
کوبیسم تاریخی, اعتبار و اهمیت بغداد نازنین چنان تصویر می شود که حتی تیمور را نیز به رعایت هایی 


وادار می کند. 


«در سال ۸۰۳ هچری قمری. تیمور خود به بغداد لشکر کشید و به قتل عام پرداخت و به حز 
مساحد و مدارس و خانقاه ها همه ی بناها را ویران کرد. با اين همه باز هم بغداد چند بار 
میان حلایریان». تیموریان و قراقویونلوها دست به دست شد». (دائرةالمعارف بزرگ اسلامی, حلد 
دوازدهم ذیل مدخل بغداد. ص ۲۱۰) 
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تراهم ی از اف ات فا هاسص یرون هه ات مش اش ها مه مهن 
تفری هلاک ه فیل هام کامل تمه خر بفیای: فقط ۱۶۰ سال فاضله است. تغیمالا احصان ی هداد هار 
ها امین سسوم مها اب مان ایدم ارف که یفام ای ها ارت هی 
قت شام تاک این وان ناه سم اشت ]۱۱ هه بالاشعلی است هدنر ا فقس ک اسلافی که 
گرچه در اصول و مبانی ذره ای با تدارکات دیگر تفاوت ندارد و جز بر کتاب های کهنه ی محصول کنیسه و 
کلشتا شک تست آها تاه م کی که اد ما فان ات یش زد ان کر آن ها وا تاه 
دآری الا رف شوت مطفی ماش بش ما مر ی ود که تا ات سر ی تال شش راد 
از چنان مساجد و مدارسی پوشیده بوده, که نه فقط از رطوبت زمین و حملات پیشین در امان مانده. 
بل حتی تیمور نیز از تخریب آن ها ابا کرده است. اما اشکال عمده در اين است که در بغداد کنونی و در 
اين نگین یگانه ی شهرها و پایتخت های اسلامی. هیچ مسجدی با عمر درازتر از دو سه 
قرن پیش وحود ندارد. و بقایایی از مسجد کهن اسلامی نیز در آن دیده نمی شود. مگر این که با 
همت افسانه هایی بنا شده باشد که در زیر می آورم و بدین ترتیب می توان مدعی شد که منصور و 
دیگر خلفای عباسی از فرط عنایت به فرهنگ, علاقه داشته اند نمازهای جمعه را در کتاب خانه ها و 
خانقاه ها و مدارس بزرگ برساخته خود بریا کنند. که از آن ها نیز تتمه مطمتنی بر حای نیست. چنان که 
امروز مرکز فرهنگی دانشگاه تهران را به ترین جایگاه برگزاری نماز جمعه تشخیص داده اند. آیا مگر 


نشنیده اید که تاریخ پیوسته تکرار می شود؟!!! 


«براثئاء با ای سه نقطه و الف کوتاه. بخشی بود در سمت قبله ی کرخ و جنوب باب محول بغداد. 
که مسجد آدینه ی ویژه ی شبعه داشت. اکنون تمام آن ویران شده و چیزی جز دیواره ی مسجد که 
من آن را دیدم بر حای نمانده است. این ها در روزگار ما ویران شد و ابزار های اش را در ساختمان 
های دیگر به کار بردند. این مسجد از سال ۳۲۹ نوسازی شد و خطبه و نماز آدینه در آن بر گزار می 
شد تا سال ۴۵۰ که تعطیل شد تا امروز. براثا مسجدی بود که شیعیان در آن گرد آمده صحابه را 
دشنام می دادند. پس راضی ايشان را دستگیر و مسجد را با خاک یکسان کرد... مسجد برائا پیش 
از بنیان گذاری بغداد در دیهی بوده که می پندارند علی علیه السلام به هنگامی که به جنگ 
حروریان به سوی نهروان می رفت از آن جا گذشته. در مسجد آن نماز گزارده و به گرمابه ی آن دیه 


درآمده است». 
(باقوت حمی. معم البلدان. بخش دوم جلد اول. ص ۲۶۷) 


بدین ترتیب و به قول دوست مان یاقوت حموی. بغداد لااقل صد سال پیش از این که منصور در بیابان 
های آن با حنوط خود زمین را برای بنیاد گذاردن پایتخت جهان اسلام مساحی کند. دهکی نه فقط با 
مسجد جمعه و گرمابه. بل پیش از خلافت امام علی نیز مرکز تجمع شیعیان منطقه بوده است!!!۱؟ 
همین داستان بی اساس در دوران ما نیز منبع دانایی های پوسیده و بس آزار دهنده ای در همین گونه 
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این تصویر امروزین همان مسجد براتای قرن اول هجری است که پاقوت حموی شرح داده است. با 
مدعاهایی از حانب صاحب نظران اسلامی امروز که از جمله در نوشته ای به نام الشیخ حمید البغدادی 
با شرح و در آدرس زیر می خوانیم: ۵۳6۲ /۱۱۵.۵۲9باحا هاچ ایا /۹ظ]۵. رهز /2ظ۵ ۱۵۱ هه 


«و هو آقدم مسجد في بغداد حین کانت بغداد قرية حیث تأسس سنة ۵۳۷ ... یقع المسجد في 
منطقة الکرخ من بغداد . مقابل المنطقة المعروفة ب ( العطيفية )... و مسجد براثا من العتبات 
المقدسة و المزارات المعظمة عند کل من المسیحیین والمسلمین علی حد سواء, و یعد من آقدم 
معالم بغداد في تاریخ الاسلام حتی قبل تأسیس العاصمة العباسية بقرن و ثمانية آعوام. کان معلماً 
لاتباع اهل البیت علی مر العصور وکان حاضرة علمية حیث کان الشیخ المفید (رحمه الّه ) یدرس 
فیه... في الرواية آن برائا کانت في زمن دیراً من آديرة النصاری یعتکف فیه راهب یدعی حبار, و قد 
آسلم وانتقل مع الامام آمیر المومنین (علیه السلام) الی مرکز الخلافة الاسلامية (الکوفة) وتحول 
الدیر الی مسجد ظل معروفا باسم جامع برائا وکان نزول الامام علي (علیه السلام) في هذه 
المنطقة سنة ۲۷ه...مر الامام علي بن آبي طالب علیه السلام بمنطقة براثا عند العودة من قتال 
الحرورية (الخوارج) بالنهروان وصلّی في موضع هناك... قال العلامة المجلسي: هذا المسجد الآن 
موجود. وهو قریب من وسط الطریق من بغداد |لی مشهد الکاظمین (علیهما السلام), ویستحب 
الصلاة وطلب الحوائج فیه... وقال الشهید الأأول رحمه اللّه في الذکری: ومن المساجد الشريفة 
مسجد برائا في غربي بغداد. وهو باق |لی الآن. رأیته وصلیت فیه... کما کتب الشیخ عباس القمي 
رحمه اللّه: وهذا المسجد الشریف في زماننا باق, وقد صلّیت فیه مرارآ... مر الامام علي بن آبي 
طالب علیه السلام بمنطقة برائا عند العودة من قتال الحرورية (الخوارج) بالنهروان وصلّی في موضع 
هناك, ففي الفقیه بسنده عن جابر بن عبداللّه الانصاري آنه قال: صلی بنا علي علیه السلام ببراثا 
بعد رجوعه من قتال الشراة ونحن زهاء مائة آلف رجل. فنزل نصراني من صومعته فقال: من عمید 
۸۹ 


هذا الجیش؟ فقلنا: هذا, فأقبل اليه فسلم علیه فقال: با سيدي آنت نبي؟ فقال: لاء النبي سيدي 
قد مات قال: فانت وصي نبی؟ قال؛ نعم ثم قال له: ابجلس کیف سألت عن هذا؟ قال؛ آنا بنیت هذه 
الصومعة من أحل هذا الموضع وهو برائا, وقرأت في الکتب المنزلة آنه لا بصلي في هذا الموضع بهذا 
الجمع الا نبي آو وصي نبي وقد جثت اسلم فأسلم وخرج معنا (لی الكوفة. فقال له علي علیه 
السلام: فمن صلی ههنا؟ قال: صلی عیسی بن مریم علیه السلام وآمه فقال له علي علیه 
السلام: آفأخبرك من صلی ههنا؟ قال: نعم قال: الخلیل علیه السلام...». 


بنا بر شرح بالا اختصارا با خبر می شویم که براتا قدیم ترین مسجد بغداد است بنا شده به سال ۲۷ 
هجری. در همان دهک ساسانی. واقع در منطقه ی کرخ بغداد معروف به عطیفیه و مملو از عتبات 
اسلامی و مسیحی حتی قبل از تاسیس بغداد به دست منصور عباسی!!!! محلی که در طول زمان 
مرکز علمی اهل بیت بوده و شیخ مفید در آن تدریس می کرده است! در روایات است که برائا دیری از 
وهای تضارک تا وافیبه اسلام مسته ود که امام‌طلی اف رنه راک اسلامی در کف شوه و 
فر تا قنور او مشنعد خرانا راتکه ات هشال ۱۳۷ اقفر که گام بازکست از سیگ 
الحروریه با خوارج در آن نماز خوانده, اما فقیه دیگری به سندی مطمتن از جابر بن عبداللّه انصاری نقل 
کرده است که امام علی پس از بازگشت از جنگ شراة همراه صد هزار مرد با نصرانی صومعه برخورد 
می کند که می پرسد: فرمانده ی این لشکر کیست؟ جواب می شنود که: من. می پرسد که آیا تو 
پیامبری؟ پاسخ می شنود که خیر پیامبر مرده است. می گوید که تو وصی پیامبری؟ پاسخ می شنود 
که ار آضا ادن سوالات سس ریت توات من ده که کات ها ما تشه ات که ور آنن موم 
ها را هی گرا اما ری عی مه کساوی دی انم و هه ها کدرا ده آوده 
و صومعه دار می گوید: عیسی بن مریم. آن گاه امام علی می گوید می خواهی بدانی دیگر چه کسی؟ 
صومعه دار می گوید بلی و امام علی به او خبر می دهد که در برائا ابراهیم خلیل علیه السلام نیز نماز 
خوانده است. تا عمر برائا به دورترین زمان تاربخ کشانده شود. این آخرین اطلاعات روز و موحود درباره ی 
مسجد برائا است که نه با تطبیق مظاهر آن با مسجدی کهن, بل در دنباله ی درازی به نقل و روایت و 
شهادت یاقوت حموی, انس بن مالک, جابر بن عبدالّه انصاری. محمد باقر مجلسی, شیخ عباس قمی, 
ابن شهرآشوب و شیخ مفید. برائای تازه ساز را مسجدی باقی مانده از قرن اول هجری و پیوسته پایگاه 


شیعیان شمرده اند. 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب ۱۷۷ 


بنیان اندیش, در حال حاضر برای نفی و اثبات بسیاری از مظاهر معین شده ی تاریخ. نیازمند ورود به 
احزاء استدلالی مفصل نیست. متلا در مورد بنای بغداد. به دست منصور عباسی, در ۱۳۰۰ سال پیش 
بلافاصله تذکر می دهد اگر مقرر است منصور بر دوش ایرانیان در خراسان و به سرپرستی و جان فشانی 
ابومسلم خراسانی و صدها هزار زبده سوار, به منصب خلیفگی در دولت بنی عباس رسیده باشد. پس 
تنها به این سبب که حتی در پانصد سال پیش و مقدم بر اصطلاحا صفویه. دهکی نیز در خراسان قابل 
ا اه ی تعام ان فاص سس سط با تقامی آممبه اخاخهق افستانه ها شاه ناه 
می پیوندد و سازنده بغداد راء نه فقط بدون پشتوانه تاریخی می گذارد. بل مورخ را به سلسله ای با نام 
عباسیان حساس می کند. چنان که رد هجوم بنی امیه به اسپانیا و پناه بردن پس از سقوط شان به آن 
منطقه, روایت های کنونی در باب تاریخ بنی امیه و حواشی آن را به خیال پردازی شوخ مسلکانه بدل 


کرده است. 


«بگداته. اصلا نام برای اشخاص بوده است و چند شخصیت تاربخی به این نام می شناسیم اما 
بعدا بر محل و موضع نیز اطلاف شده است. سابقه ی این نام در معنای اخیر به عصر 
هخامنشی بازمی گردد و کتیبه های میخی رواج آن را تایید می کنند» چنان که به روزگار 
اردشیر درازدست از شهری به نام بیت بگ داته نزدیک نیپور یاد شده است. احتمالا در عراق املاک 
دیگری نیز متعلق به اشراف ایرانی, به نام هایی شبیه به اين و رایج در آن روزگار مرسوم بوده 


است». 


اکتشاف یک حرف درست در این اعلام اطلاعات در باب بغداد در داثرة المعارف بزرگ اسلامی ناممکن 
است. در این حا دیگر کسی نمی تواند به زیر پرجم بی مسئولیتی داده های داثرة المعارفی پناه برد. 
زیرا هیچ یک از گمانه های این چند سطر لاقل منبع قابل شناخت و اشاره شده ندارد: آن چند 
شخصیت با نام بگداته. سابقه ی آن نام در عهد هخامنشی, ذکر آن در کتیبه های میخی. آن منبعی که 
در عهد اردشیر دراز دست از شهری به نام بیت بگ داته نزدیک نیپور یاد کرده. نشانه ی آن که اشراف 
ایرانی در عهد منصور و یا در هر زمان دیگر املاکی در عراق با نام هایی شبیه به بغداد داشته باشند. 
همه و همه چندان پوسیده و پوچ است که کاربرد آن در داثرة المعارفی که ادعاهای یگانگی در حهان 
اسلام می کند. فقط حکایت از آن دارد که مدخل نویسان داثرة المعارف بزرگ اسلامی نیز منبع 


مطمتئنی برای به عرصه کشاندن بغداد اسلامی. حتی مقدم بر کم تر از دو قرن پیش نیافته اند! 
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«از برخی روایت ها که آورده اند ایرانیان رستم فرخزاد و فیروزان را به سبب چیرگی عرب بر مناطقی 
چون بغداد. مورد سرزنش و تهدید قرار دادند. برمی آید که این موضع دارای اهمیت سپاه گردانی یا 
اقتصادی بوده است. بغداد در سال های بعدی نیز محل برخی حوادت مهم بوده است. چنان که 
آورده اند در ۲۷قمری میان عبداللّه بن وهب راسبی, فرمانده خوارج اولیه با یاران امام علی (ع) در 
بغداد جنگ شد. در همین روایت حتی از کرخ. محله ی بسیار مشهور و شیعه نشین بغداد عصر 
عباسی یاد شده است. در ۷۶ قمری به روزگار عبدالملک مروان. در ایام جنگ خوارج با حجاج بن 
یوسف هم بغداد هنوز دایر بوده. و بازارهای مهم داشته است». 


از میان مجموع داده های موجود در موضوع بغداد. هرگز نمی توان دریافت که بغداد سرانجام کجاست و 
ی ی وان یک ان ال ی ی نو کنات ات 
ار دی اس اه هس سس اف 
منصور عباسی و خالد برمکی. مرکز و میدانگاه رزم میان خوارج و شیعیان آل علی نیز بوده و بازارهای 


مهم داشته است. 


«بغداد از جمله مواضع ولایت سواد به شمار می رفت که برخی از فقها آن را مفتوح عنوه, و برخی 
مفتوح به صلح دانسته. و به همین سبب درباره ی جواز خرید و فروش اراضی آن جا آراء متفاوت ابراز 
کرده اند. فقها همچنین نام بغداد را بدانه سیب که می گفتند بغ در اصل نام بتی بوده است. مکروه 
می داشتند و گویا به همین سبب وقتی منصور عباسی آن را در ۱۴۵ قمری توسعه داد و بازسازی 
کرد وبا تخت گرداتیت تام انفن را از بغداد به:مدیته السلام تقییی دادم میا محله ز پر در آنتوقته 
وادی السلام می نامیدند. گرچه نام کهن همچنان باقی ماند و شهرت و رواج بیش تر یافت. اما اين 
که برخی گفته اند منصور نخستین بار آن حا را بغداد نامیدء پیداست که وحهی ندارد. در 


دوره ی اسلامی, بغداد را مدینه ی منصور. مدینه ی ابی جعفر و الزوراء می خواندند». 


هنوز حتی نمی دانند نام بغداد از کدام عهد به حای مانده و نمی دانند آن را اسلامی بدانند یا مانده از 

ماقبل اسلام بگویند. مدخل نویس فوق معتقد است که نام بغداد را مسلمانان مکروه دانسته اند تا به 

حدی که با فرض قدیم بودن نام منصور وادار شده تا نامی اسلامی بر آن قرار دهد و به اسامی مدینه 

منصور. مدینه ابی حعفر و الزوراء متوسل شده است. حالا اگر با خشوع و خوش خلقی تمام این وحیزه 

های بدون مجوز را تایید کنیم پس مسلمانی به ما توضیح دهد چه کس در چه زمان و به کدام بهانه و 
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کل تاش‌هاک لام فاد را عم تاشهته تام که شدای را هارمه ان پات اسلا مه یاه 


گردانده است؟!! 


«شهر بغداد در دشتی حاصل خیز واقع شده است و رودخانه پرآب دحله از میان آن می گذرد و 
آن را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می کند. اين دو نیمه ک شهر به وسیله ی ۱۱ پل به 
یکدیگر مرتبط می شوند. بیش ترین فعالیت های اقتصادی شهر در رصافه, واقع در کرانه شرقی 
دحله متمرکز شده است. در حالی که بیش تر مراکز و ساختمان های اصلی دولتی در کرخ. در نیمه 
ی غربی شهر استقرار یافته اند». (داثرةالمعارف بزرگ اسلامی, جلد دوازدهم ص ۲۹۰) 


اين ها که می خوانیم اوصاف بغداد کنونی و به زمان ماست. می نویسند که بر دجله به قولی یازده و به 
قول دیگر سیزده پل عبور بسته شده که اساسی ترین آن ها پل دشوار ساخت الصرافیه بود که از عمر 
آن فقط ۶۰ سال می گذرد. در اين جا نیز همان حکایت اصفهان است که می گویند پل های زاینده رود را 
در عهد صفوی بسته اند و کسی نمی داند در ماقبل آن, مردم اصفهان چه گونه از زاینده رود می 
گذشته انداحالا هم با بغدادی آشناييم که مسجد و پل عبور قدیمی با عمری قریب دو قرن 
هم ندارد. هرچند که گفته اند بغداد پیوسته در دو سوی فرات گسترده بوده است. 


هام تقدای که او غیت ان باه ضمری لفط خی کیق نی شک آتراتی است: انم سفت ۱ 
منصور دومین خلیفه ی عباسی در کنار دجله از سنگ های ویرانه ی تیسفون پایتخت 
ساسانیان و سلوکیه و اشکانیان بنا کرد و مقر حکومت خود قرار داد... شهری عظیم است و 
قصبه ی عراق است و مستقر خلفاست و آبادان ترین شهری است اندر میان جهان و جای 
علماست و خواسته بسیار است و منصور کرده است». (دهخدا, لغت نامه ذیل بغداد) 


حتی از چنین نادره گویی هایی در باب بغداد نیز بی نصیب نمانده اي که نشان می دهد اسامی 
تاربخی از قبیل اشکانی و ساسانی در نزد بسیاری از علمای ما نیز بازیچه ای برای لقلقه ی فک بوده 
است! اگر با پنهان نگهداشتن پوزخند. کش رفتن سنگ از ویرانه ی تیسفون را. که تقریبا اصل آن هنوز بر 
سر پاست. به دست کارگزاران منصور بيذيريم آن گاه باید به دنبال آن منبع مصالحی بگردیم که در همان 
زمان نزدیک بغداد از اشکانیان و سلوکیه به جای بوده است و چون چنین جایگاهی را به هیچ ترتیب و با 
هیچ گمانه ای نمی يابیم ناگزیر باید قبول کنیم که کسی چیز دندان گیری جز انواع این گونه افسانه 
ها در باب بغداد تاریخی نمی داند. اما ادعای ایرانی بودن این شهر, که احداث و نام گذاری بر آن. به 
دورتر از قرن اخیر نمی رود و اصولا تشکیل دولت عراق نیز تاریخچه ای بس جدید دارد. خاطره ای نزدیک 
را به یاد می آورد که به اوائل انقلاب و زمانی مربوط است که شورای انقلاب عراق درخواست باز نگری 
کت اراد ما یره داشسته الا مرف کشانسته است فولت انقلانی انران اخهاهای لین 
۳ 


شاه به دولت عراق در آن قرارداد راء که منجر به انکار حقوق مردم عراق بر شط العرب شد., تصحیح کند. 
شخصا در میدان آزادی از زبان بنی صدر شنیدم که نعره می کشید از ما شط العرب مطالبه دارید, به نام 
بغدادتان رحوع کنید تا معلوم شود که پایتخت تان نیز از آن ایرانیان است و جنگ از جمله با نصور باز پس 
گرفتن بغداد ایرانی آغاز شد!!! آیا زمان کاشتن نطفه ی نفاق و دشمنی با اين گونه نام گذاری ها در 
بطن تاریخ منطقه به دست بهودیان و دولت انگلستان دست نشانده ی ان ها مشهود نیست. که یکی 


از برومند ترین فرزندان آن نیز نام اختلاف ساز خلیج فارس و عرب است!!۱؟ 


«همراه با روی دادهای بین المللی آغاز سده ی بیستم میلادی. که مهم ترین آن ها طرح بریتانیا 
برای محدود ساختن قدرت و آن گاه تجزیه ی متصرفات دو امپراتوری بزرگ اتریش و عثمانی در ارویا و 
آسیا بود. تحول در اوضاع خاورميانه. به ویژه بین النهرین توجحه خاص این دولت را به خود جلب کرد. 
پیش از نخستین جنگ جمهانی. بغداد یکی از سه ولایت بزرگ بین النهرین در قلمرو خلافت 
عتمانی. میان دو دولت بصره و موصل, به شمار می رفت. در فاصله ی آغاز جنگ و تسخیر 
تدریجی بین النهرین از جنوب به شمال به دست نیروهای انگلیسی, تا تاسیس دولت های عربی 
پدید آمده از تجزیه ی دولت عنمانی. بغداد اهمیت و مرکزیت خاص یافت و سرانجام با 
تاسیس کشور جدید عراق به بایتختی آن کشور برگزیده شد». (داثرةالمعارف بزرگ اسلامی, جلد 
دوازدهم ص ۲۰۲۳) 


هنوز هم بصره و موصل دو دولت که هیچ دو شهر بزرگ هم به شمار نمی آید و بغداد هم میان آن دو 
نیست. چنین است سرگذشت واقعی بغداد و به طور کلی دولت عراق, که باز هم ۲۴۳۰۰ سال پس از 
پوریم و تخریب بابل کهن. به همت سازندگانی در دولت عتمانی و سپس انگلستان بر عرصه ی روزگار 
پدید آمد. با نامی که بتوان از آن تاريخ دروغین بنی عباس و به طور کلی ایران ساسانی و پس از آن را 
جلا داد. به وحهی که با شرح بیش تر به آن خواهم رسید. 


«بغداد در اوج شکوفایی خود. یکی از ثروتمندترین شهرهای جهان و عمده ترین مرکز فرهنگ 
گردیده است. جمعیت بغداد در طی چند دهه ی گذشته از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. 
بحنان که از ۳0۵۰ هزار تن در ۱۲۳۱۱ شمسی, به ۵.۶۰۰.۰۰۰ تن در ۱۲۸۲شمسی افزایش یافته 


ابیت 


(داثرةالمعارف بزرگ اسلامی. حلد دوازدهم ض‌ 0۳۹۰ 


۹۴ 


تم فان تایه تیه قیهه زا ای لاور مهم ال ها واه عون ساسا شا ملاسان 
پیش تدهعات انتازه خی داند که تمو ان ۵ آزکا ری توتاسسن همان ییا قانع کوه | ی کف ارت 
که آن دو شهر دیگر؟!!! چه استادان بزرگی بوده اند سازندگان انواع توهمات برای ما مسلمانان. سه 
شهر و پایتخت مثلث وار در سه گوشه ی شرق میانه, که مردم آن گرچه مسلمان اند ولی تشنه به 
خون یکدیگر بار آورده اند. با بهانه و شگردهای گوناگون!!! (ادامه دارد) 


نوشته شده در چهارشنبه. ۰۲ مهر ماه ۱۲۸۷ ساعت ۰۰:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۹۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۱۱۷۸ 


(دیدار از اندونزی. ۱) 


مجموعه یادداشت های سفر اندونزی» در اتثر بی دقتی معهود و معمول دوران کهولت» مفقود شد و به 
باد رفت و حاصل این که نصب اشاراتی به آموزه های حیرت انگیز آن سفر برنامه ریزی شده و مبارک به 
تعویق افتاد. کوشیدم مضمون آن برگ نوشته ها را دوباره به ذهن آورم که البته در جزییات. مانند نام 
های محلی و اسامی راه نماها و طرف های گفت و گو و از این قبیل ممکن نشد. اما به لطف تصاویر 
دوربین؛ رجوع به جزییات برنامه ی سفر که در ای میل مانده بود و نیز چند کتابی که در اندونزی خریدم 
اینک با مدد الهی. یادگارهای آن سفر اکتشافی و شگفت انگیز را ارائه می دهم که بیش تر مصور است 
و از منظر اندیشمندی که به دنبال کشف و درک ارزش و اهمیت و اعتبار اسلام به عنوان تنها راه 
رستگاری و سلامت اندیشی و همزیستی روان است. خود رساله ای خواهد شد به خواست خدا؛ در 
دعوت به بازگشت عمومی به مبانی اسلام یعنی کتاب جاودانه ی قرآن . 


اندونزی کشور پهناور و بس زیبایی است. در منتها الیه شرق جهان و در شمال قاره ی دور افتاده ی 
استرالیاء با قریب دو میلیون کیلومتر مربع مساحت., که قریب سیصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع از ایران 
بزرگ تر است. کشیده شده در انتهای شرقی اوقیانوس هند. جنوب دریای چین و غرب اوقیانوس 
اطلس, مشتمل بر جزایر بی شمار که تعداد واقعی آن را حتی دولت اندونزی نیز نمی داند. با آب و 
هوایی استوایی, مملو از آتش فشان های خاموش و اندک فعال و پوشیده از جنگل های انبوه دشوار 


۹۶ 


گذر. با افزون بر ۲۳۰ میلیون نفوس. که نزدیک به دویست و ده میلیون آن ها مسلمان اند. با مردمی 
سخت فقیر و خرده معاش. که به اندک امکانات زندگی می گذرانند و در فضایی آکنده از ایمان مطلق و 
محض به خداوند یکتاء با شادمانی و امید به بازسازی سرزمین شان مشغول اند که قریب یک و 
نیم قرن جنایت و غارت استعمار گران احمق و سیری ناپذیر هلندی و پرتغالی و انگلیسی و نزدیک به پنج 
دهه جنگ های بس خونین استقلال. آن را به ویرانه ای از پا افتاده تبدیل کرده بود. 


تصوير و تابلوی فقر در میان مردم اندونزی چندان وسیع و به میزانی عمیق است که بیننده را دچار حیرت 
و ناباوری می کند. چنان که گروه فراوانی از روستاییان اندونزی. تنها با جمع آوری میوه جات جنگلی فرو 
افتاده بر زمین روزگار می گذرانند و درآمد آن ها از ممر فروش کنار حاده ی همان میوه های گرمسیری به 
توریست ها و رهگذران» روزانه به کم تر از دو دلار می رسد. با اين همه به عنوان پایه و شاهدی بر آن 
وه او انم سس با زخواشست وا نی اس تساه ادها تساه هه امد اعانه عم ی شش هار 
حاصل برخوردم با یک زن و شوهر توریست آلمانی پر سن و سال راء در معبد هندوئیستی پرامبانان در 
شود تو ییا کا رها که و محل وک شاکاوها فی کشت سات: کتم که ققدان: باد‌اشت ها کر نام آن ها را 
مقدور نمی کند, اما هر دو استاد تاریخ بودند و دوران بازنشستگی را به سیاحت می گذراندند. با آن 
ها چند جمله ای از تاریخ به طور کلی و از تاریخ اسلام به اختصار و از خیانت های مولفان تاريخ و 
محققان دانشگاه های غربی نسبت به حقایق رخ داده در حهان دیروز و امروز و نیز از کثافت کاری های 
استعمارگران اروپا از جمله در باب همان اندونزی گفتم که منجر به بروز چنان فقر گسترده و دامن گیری 
شده بود که در برابر چشمان خود می دیدند و به عنوان یک سند مقابله نایذیه نسخه ای از تختگاه هیچ 
کس به زبان انگلیسی را به آنان ارائه دادم و از زبان شان اظهار شگفتی نزدیک به شکوه ای شنیدم 
که بخشی از یادداشت های در پیش پاسخی به آنان است. می گفتند ما از این که چنین مردم فقیری 
که تحمل یک روز آنان برای پایین ترین سطوح اجتماعی در غرب قابل تحمل نیست. با چنان آزادی و 
شادمانی زندگی می کنند که صاحبان عالی ترین دستگاه و دولت در غرب از آن محروم اند. دچار 
ناباوری شده ایم و تا حدودی احساس بی خبری و حماقت می کنیم. پوزخندی زدم و پاسخی ندادم زیر 


مطمتن بودم از درک آن عاجز خواهند ماند ولی به زودی و به امید خدا, در ضمن این یادداشت ها 


۷ 


شرحی بر علت احساس خوش بختی عام در میان مردم اندونزی خواهم آورد که موحب خجلت 


مسلمین در زادگاه این دین بزرگ خواهد شد. 


در اندونزی هنوز هم اگر اندکی در عمق جنگل فروروید شاهد دیدار چنین مردم و حتی بدتر از آن 
خواهید شد که برهنه ی کامل اند و شخصا در شهر بزرگ شورابایا شاهد بودم که مردی از همان مطلقا 
برهنگان جنگل نشین بدون اندک احساس مزاحمت و يا برانگیختن حس کنجکاوی و يا انزحار و ابراز 
عطوفت و خشم با گردنی افراشته و جثه ای عضلانی در شهر و میان انبوه زن و مرد مسلمان قدم می 
زد فرست: باعل رغانتا همان فصاف: یی اعتاف :عمومی از آه عکس گر فمروفانم شنم که آخسانن 
آزادی و ادای احترام به حقوق رسما شناخته شده ی دیگران» مردم اندونزی را از تفحصات و نتجسس 
های معمول, که به وفور و از همه جانب و فضولانه و حتی جهودانه در اطراف خود شاهديم مصون 
داشته است. در اندونزی اسلام دین عمومی است و اندک مسیحیان که اغلب پروتستان اند و چند 
میلیون هندو از حقوف ملی برخوردارند. دین یهود رسمیت ندارد. یهودیان قانونا در زمره مردم نیستند. 
حقوق و مراکز آشکاری ندارند و اساس روابط ملی به صورت مصوب و در قانون اساسی بر اين پنج بنیان 
فران گرفته استه. ۲ امتقاه تیه اف وی اتصایت ار مخففانه ی ۳ رگا رکه شور ۳ 


۹۸ 


اندونزی. مراتبی که کاغذی نیست و رعایت تمام بندهای آن را به ویژه از سوی دولت. در همه جا می 


توان به عیان دید. 


اندونزی سرزمینی کاملا نوبنیان است. از زمان استقلال آن به زحمت ۶۰ سال می گذرد. تاریخی کهن 
تر از سه قرن پیش ندارد و گرجه اینک به مقدار محدود نفت استخراج می کند ولی عمده درآمد مردم بر 
تولیدات کشاورزی. برنج و سیب زمینی و توتون و تنباکو صنایع دستی. صادرات ادویه و میوه های 
گرمسیری و البته صنعت توریسم می گذرد که خود داستان جذاب آموزنده ای دارد. تصویر بالا از حاکارتا 
پایتخت اندونزی است که چند ساختمان بلند مرتبه متعلق به شرکت های چند ملیتی از میان دریایی از 
خانه های مفلوک یک طبقه بیرون زده است. مردم اندونزی گرچه برای حفظ عمده ترین رشته درآمد 
ملی. یعنی توریسم از به ترین میزبانان جهان اند و از عرضه ی هر خدمت و ادای هر احترام به دیدار 
کنندگان از کشورشان کوتاهی نمی کنند. اما از برخورد با مسیحیان در نهاد خود شادمان نمی شوند و 
زمانی که با توریستی مسلمان رو به رو باشند. اشتیاق آشنایی و خوش آمد گویی آنان رنگ دیگری می 


گیرد. 


۹۹ 


این تصویر معمول محیط زندگانی خانوادگی در اندونزی است که در کنار آب ها و در میان شهر به وفور 
دیده می شود. امروز گرچه در شهرهای بزرگ اندونزی اتومبیل های گران قیمت آخرین مدل از مارک 
های مختلف و مشهور در عبور و مرور و جلوه است. که راکبان آن ها غالبا بازرگانان چینی از راه رسیده 
به آنه سرزمین اند. اما عمده ترین وسیله رفت و آمد عمومی مردم در همه جاء با تعدادی غیر قابل 
تخمین و تعیین. موتورسیکلت های نوسازی است که عمدتا از کره و ژاین وارد می شود و جای دوچرخه 
های دهه های پیش را گرفته است. با چنان تعدادی که در اندونزی عملا حق تقدم عبور و مرور با 
موتورسیکلت هاست. با راکبانی از زن و مرد و پیر و جوان, که انصافا حقوق عمومی رفت و آمد و قوانین 


و حداکثر سرعت مجاز را با دقت رعایت می کنند . 


در اندونزی هنوز همر خانواده ها پر اولادند و همین رمز دوام ملی و استقامت در برابر استعمارگران و 
کثرت کنونی جمعیت. علی رغم تاريیخ حضور بس کوتاه و خونین مسلمانان مهاجر به آن سرزمین است؛ 
داستانی که از فرط شگفتی. شنونده را دچار ناباوری و اعچاب می کند. اندونزی نیز مانند ايران و 
بسیاری از سرزمین های مسلمان دیگر به دلایل گوناگون» که به پاری خداوند به آن خواهم رسید. مورخ 
ملی ندارد و همین امر موحب شده است که لاشخورهای فرهنگی غرب به ویژه که اندونزی پر حمعیت 
ترین ترین کشور مسلمان جهان است. بر فراز آن سرزمین پرواز کنند و تخم های بد شکلی به عنوان 
تاریخ اندونزی بگذارند که درست همانند تاریخ اسلام و ایران. حتی سطری مطلب منطبق بر مسائل 
اندونزی ندارد و اینک پایه های تصور عمومی حهانیان درباره ی مسلمانان اندونزی را می سازد, که در 
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از حمله این عکس روی حلد مشهورترین کتاب مصور نفیس در باب اطلاعات عمومی اندونزی, کاری از 
اندونزی را دارد. در این کتاب می توانید مناظر زیبای اندونزی و شمایل تمام حیوانات کم یاب آن, تصاویر 
متعددی از معابد بودایی و هنذوییستی اندونزی در ابعاد و اشکال مختلف. صورتنی از گل های محلی و 
زیباء کارگاه های متعدد صنایع دستی و هزار خرده ریز دیگر را ملاحظه کنید. اما در آن حتی تصویری از 
یک مسجد کهنه و يا تازو ساز اندونزی و يا نمایی از مردم آن در حال انجام نماز جماعت را نمی بینید!!؟ 
امروز جهانیان اندونزی و مردم آن را از مسیر چنان تحقیقات تاریخی کنیسه و کلیسایی می شناسند که 
عناوین آن از صدها می گذرد و تنها نام پنجاه نوع آن را در زیر می خوانید. یک مولف اندونزیایی میان آن 
ها نیست و سمت عمومی مندرحات آن به این حهت کشیده می شود که اندونزی یک کشور در اصل 
هندوییستی و مورد هجوم مسلمانان قرار گرفته است!!! دروغعی که از نور شمع وقیح تر و از کوه دماوند 


متا مسا مس ما هو مد که ار ۵ 
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.اندونزی. گزیده اسناد. سی. ال. ام. پندرز 

,تاریخ اقتصاد اندونزی در عصر استعمار هلند. آن بوت 
.راه خروج» جان اینگلسون 

«ظهور کمونیستم اندونزیایی» روت مک وی 

.ملی گرایی و انقلاب در اندونزی» جورج کاهین 
,جاوه در دوران انقلاب» بندیکت آندرسون 

.انقلاب ملی اندونزی. آنتونی رید 

,تولد در آتش, کولین وایلد و پیتر کری 


نوشته شده در دوشنبه. ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۱:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۷۹ 


(دیدار از اندونزی. ۲) 


اگر در بیان برخی از مدخل ها به جزییات می روم و تفصیلاتی می آورم که به نظر مزاحم می آید. قصدم 
ان انستت که فتوهات کاملا غرضه و استاء ال وه هام بافت شنم باشنته فلا بان دار کی 
عمومی در اندونزی از باب دریافت پاسخی است بر پرسش آن زن و شوهر آلمانی که با حیرتی واضح 
علت سرخوشی ملت اندونزی را در عین فقر مطلق می پرسیدند. رمزی که همانند آن راز که چرا تمام 
نظامیگری و مجموع سازمان های اطلاعاتی غرب. پس از شش سال آدم کشی و جنایت مستمر هنوز 
تقوانسته آند قبایل افخاستات وشوانان قلفحه با ارام کیت بر اقالی کنیمه و کلستا هضفختان تامک وف 


خواهد ماند. 


در اندونزی جرم های اجتماعی و حتی تصادفات رانندگی بسیار اندک است و در مطبوعات و يا رسانه 
های تصویری. از آن فجایع انسانی که در مراودات اجتماعی غرب و کشورهای شبه اسلامی کنونی هر 
روز کثیف تر و بی رحمانه تر و بیمارگونه تر و همه گیرتر می شود. به ندرت خبری منعکس است. در 
اتتقاف نک رود در ای سافت افش سرام رمیول ,ی شیم که ره صاته فقوت باداش ها 
اه هلاقن شش ماه ایام ع عت کی | اکارهی که نی سود خسالی شه وه 
او آویزان بود. پول درشتی قریب ۵۰۰ یورو برای تعویض به او عرضه کردم کشوی میز مقابل پیشخوان را 
بترفق کشنه که فهای آ رخف هانی اس اتهاع اسکاس اه شاه هه وی با ماش اه که 
تعویض انجام شد. به تاکسی که ترگشتمر از راننده پرسیدم: این زن تنهاء در این مکان خلوت. هراسی از 


اين نمایی از یک سوم سالنی است که در آن صدها دختر جوان اندونزیایی در محیطی اشباع از بوی 
توتون و در کارخانه ای به حای مانده از دوران استعمار هلندی ها, هنوز هم به شیوه ی قرن پیش 
من کی سا نها اسان قصت آید. کار ای کم شکیی کشک سافت. کاما م ی بان 
دستمزدی واقعا ناچیز انجام می شود. دست مزدی که ثابت نیست و مستقیما با میزان تولید مرتبط 
است. آن تلاشی را که این دختران جوان برای آماده سازی بسته های بیش تر سیگار به کار می بردند 
هرگز فراموش نمی کنم و آن تصاویری را که چارلی چایلین در فیلم عصر جدید ارائه داده است. در برابر 
کار صبورانه ی این دختران اندونزیایی. می توان به حساب ساعات فراغت کارگران آن فیلم گذارد! 


به عکس های بالا دقیق شوید که حداکثر تلاش برای رسیدن به تولید بیش تر را نماییش می دهد. 
سرعت دست های این دختران جوان به اندازه ای است که دوربین کاملا اتوماتیک دیجیتالی فلاش دار با 
سرعت یک دویست و پنجاهم انیه نیز قادر به ثبت یک لحظه ی بی حرکت دست های شان نبوده 
است! آن ها در هیچ حالتی از میز کار خود چشم بر نمی داشتند و در برابر درخواستم برای عکاسی با 
باز ترین حالت صورت لبخند می زدند. همین دختران له شده در زير بار زحمتی گران و غیر قابل 
تحمل. هنگام خروج از محل کار چنان شادمانه می خندیدند که گویی از مهمانی باز می گشتند. آیا 
وا ره انم ارام رال هر فده دار توت ره ها ول تفه ار ؟ 


اندونزی کشور بسیار جوانی است. تجارب طولانی در بازسازی های اجتماعی و روابط بین المللی ندارد 

و در آشفته بازار موجود جهان که تمام ملت ها را به شتابی بی نهایت ابلهانه برای رسیدن به کاروانی 

واداشته, که کسی نمی داند عازم چه مغاکی است. اندونزی هم ناگزیر جرس خود را می جنباند و به 

نظر می رسد اندک اندک و به گونه ای نامحسوس به همان عوارضی دچار می شود که از کره تا قلب 

آفریقا را کرم زده کرده است: بیماری تطبیق اقتصاد ملی و حتی بومی با احکام جهانی شدن!!! و در اين 
۱۰ 


میان شیادی های معمول کنیسه و کلیسا در اندونزی که مطابق معمول رد پای تضعیف حهان اسلام را 
دنبال می کند. در اندونزی هم شاید بسی تیزبینانه تر دنبال می شود. که تنها با یک گوشه و نمونه ی 


آن آشنا می شوید. 


منظره ای از سواحل مانادو در سولاوسی 


چشم اندازی بر دریاچه توبا پهناورترین دریاچه دهانه ی آتش فشان جهان که در بالاترین نقطه ی 


مجموعه ای از آتش فشان های ماقبل تاریخ پدید آمده است. 


بزرگ ترین باتلاق جنگلی ایریون جونگ نزدیک آمبامپار 


زیبایی ها در طبیعت اندونزی قابل توصیف نیست. دنیای دیگری است از چند هزار جزیره ی استوایی 
محاط در میان آب های عریض بین المللی کوه های آتش فشان و جذابیت های منحصر به فرد حیات 
وحش, که یکی از جزایر آن هم بالی در انتهای شرقی مجمع الجزایر اندونزی است. با ۵۵۰۰ کیلومتر 
مربع مساحت. جزیره ی نسبتا کوچکی است که هیچ امتیاز طبیعی و اقلیمی و انحصاری بر دیگر جزایر 
اندونزی ندارد. جز این که مرکز تجمع معتقدان به هندوییسم در اندونزی سرایا مسلمان است. 


«از جمله اقلیت های مذهبی دیگر اندونزی هندوهای بالی هستند که شمار آن ها به ۷/۲ میلیون 
می رسد. آنان در قرن اول میلادی به این حزایر راه پیدا کردند و 8۳ ظهور اسلام در حاوه سکنی 
داشتند. ولی پس از تسلط اسلام بر جاوه به مشرق و جزیره ی بالی مهاجرت کردند». 


۱۰۹ 


هرچند به زحمت می توان حضور ۷/۲میلیون هندو در بالی کوچک را پذیرفت که بخش بزرگی از آن 
در اختیار جنگل های انبوه است. ولی بدون شک جزیره ی بالی را می توان مرکز تجمع تمام معتقدان به 
هندوییسم در سراسر اندونزی دانست. این که هندوهای اندونزی در ۲۰۰۰ سال پیش و خدا می داند با 
چه وسیله ای, از اوقیانوس گذشته و وارد آنه سرزمین شده باشند, به شرحی که انشاء اللّه بياورم از 
شوخی های معمول آن بررسان اوضاع تمدن آدمی است که به طور معمول در زوایای کنیسه و کلیساها 
زیست می کنند. منظور از اين گونه درفشانی های توطئه گرانه القای این شبهه است که مسلمین 
اندونزی غاصبان و وارد شوندگانی بر آنه سرزمین اند که بقایای صاحبان اصلی آن, یعنی هندوان را پس از 
کشتارهای کافی. به جزیره ی بالی عقب رانده اند!!! مطلبی که درست همانند حمله ی اعراب 
مسلمان به ایران خالی از سکنه, مایه ی تفریح هر خردمند آگاهی است. 


مردم بالی مشغول به کار روزانه در میانه ی قرن بیستم 


این تصویری نسبتا قدیمی از سواحل جزیره ی بالی در قریب ۶۰ سال پیش است. با ماهی گیرانی که 
در ساحل مشغول به کارند و همان خانه های فکسنی معمول در سراسر اندونزی. برای تشخیص این 
که مردم بالی در زمان برداشتن این تصویر هندو و يا مسلمان بوده اند. راهی در مقابل ام گشوده 
نیست. اما به هر حال بالی امروز سرزمینی است هندوییستی که عمده ترین مرکز توریستی شرق دور 
است و تقریبا تمام تبلیغات جهانی در حوزه گردشگری و سیاحت. مشتاقان دیدار از زیبایی های اندونزی 
و بل جهان را به آنه سو گسیل می کنند. به گونه ای که بخش اعظم جهان گردان پول دار دنیاء نه به 
اندونزی» که مستقیما به جزیره بالی پرواز می کنند که هیچ یک از توصیفات در بوق شده در باره ی 


طبیعت آن را به چشم ندیدم جز این که دختران نوجوان و هندوی بالی, خود را برای مدت مورد 


۳۳ 


درخواست مسافران غالبا مسن. به عنوان راه نما و خدمت کار به صورت شبانه روز کرایه می دادند. 
بدین ترتیب گرچه به هر حال دولت اندونزی از حاصل رفت و آمد توریست بهره ی ملی لازم را به دست 
می آورد. اما بخش اعظم و اصلی درآمد حاصل از توریسم در اندونزی. سهم سرمایه گذاران غیر 
مسلمان آن کشور می شود. که در بالی متمرکز شده اند !۱۱ 


و اين تصویر امروزین همان ساحل است با مسافرانی که از تمام جهان در آن جمع می شوند و پیش خود 
گمان دارند که از زیبا ترین نقطه ی عالم دیدار کرده اند. در حالی که مثلا منطقه ی ویلایی توساری در 
میان راه ملانگ به بروموء که سراسر از میان حنگل های بکر استوایی و چشم انداز پر تنوع و جادویی و 
هوایی کوهستانی شادی برانگیز می گذرد و مانند تمام سرزمین اندونزی به سواحل نزدیک است. از 
تماشایی ترین نقاط جهان است که زیبایی های آن به هیچ نسبتی با بالی قابل مقایسه نیست. خنده 
دار ترین بخش این ماجرای هندوییست های اندونزی که در بالی جمع اند. این که عالی ترین و 
مشهورترین تمپل ها و معابد هندوییستی اندونزی و بل جهان. در بخش مسلمان نشین اندونزی دیده 
می شود و نه در بالی هندوییستی!!؟ داستانی که از بی حیایی بی مرز فرهنگ و تاریخ سازان غرب و 
در راس آن ها سازمان به اصطلاح فرهنگی یونسکو حکایت می کند که به امید خداوند به شرح آن 


خواهم رسید. 


نوشته شده در حمعه. ۱٩‏ مهر ماه ۷ ساعت ۰۸:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۱۸۰ 


(دیدار از اندونزی» ۲) 


اگر به اشاره بگویم که یادداشت های اندونزی ادامه ی تاریخ شرق میانه و مرتبط با بررسی های نهایی 
در باب صفویه و عنمانی است. احتمالا کسانی دچار ذهنیات گوناگون مثبت و منفی خواهند شد که راه 
به سرمنزل درستی نخواهد برد و از مسیر همین ملاحظه است که این یادداشت ها را به مبادی 
گوناگون در زندگانی مردم اندونزی می کشانم تا یکدستی روش و همه گیری آرامش در سرزمینی ثابت 
شود که جز خداوند و قرآن را ملاک روابط اجتماعی و رفتارهای عمومی نمی شناسند و در اين مرحله به 
اعتضا عم خر که نات سیم مسلمیه که صفات اهن کات شتن اه انا تب 
کنیسه و کلیسایند و خداوند هرنوع مراوده و گفت و گو و مسامحه و ملاحظه کاری در باره ی آن ها را 
مردود و مذموم شناخته. بدون کم ترین ترحمی هر نوع یورشی در فصول مختلف دینی و سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی به هر تجمع اسلامی را مجاز و مباح دانسته و با هر تلاش میسر در انحراف 
افکار نسبت به حقایق هر حوزه ای می کوشند که جماعتی از مسلمین در آن حمع شده باشند. 


از میان ۲۳۰ میلیون جمعیت اندونزی. که در شاخه ی شرقی شاهراه مواد مخدر جهان قرار دارد. 
قریب ۵/۲ میلیون. اندکی بیش از یک درصد نفوس, آلوده به مواد مخدرند. صاحب نظران سیاسی و 
فرهنگی در اندونزی سرمنشاء این آلودگی را وابستگی اقتصاد اندونزی به صنعت توریسم می دانستند و 
معتقد بودند هجوم قابل توجه گردشگران از چهار گوشه ی جهان. معضلات گوناگونی در یکی دو دهه ی 
اخیر. در مقابل کارگردانان امور در اندونزی قرار داده اند. که در صدر آن انتقال مواد مخدر به داخل کشور 
اساد عمفته هاک امحراف ود اتف سن تاک | تضوانان: مسامان: و تالاخیع اراد فساه در ظیقات آذانی: آن 
کشور شده است. آن ها می گفتند برنامه ریزی بسیار حدی. نخست برای امحاء فساد در میان طبقات 
دیوانی و سپس ريشه کن کردن اعتیاد در حال اجرا است و در ترمینال های اصلی دریایی و هوایی 
اندونزی, تابلوهایی به چند زبان مختلف, به لحنی تند و حتی خشن. بی ملاحظه ی اتیکت های مهمان 
نوازی و از اين گونه تعارفات. با مضمون زیر نصب بود: «جزای هرکس که به اندونزی مواد مخدر وارد کند, 
مرگ است». در عین حال با وحود چنین جمعیتی از معتادان. هرگز در میان مردم اندونزی و در جریان 
عبور از خیابان هاء با چنان چهره هایی مواجه نمی شوید که تابلوهای فراوانی از آن ها را در ردیفی 
از متنوع ترین گروه های اجتماعی. از گویندگان و دوبلورها و شومن های تلویزیونی تا هنرمندان و 
سیاستمداران و نصیحت گذاران و مردم اداری و مال دار و وامانده, در همه جای سرزمین مان شاهدیم. 


اين تصویر یک هنرمند باتیک کار اندونزیایی است که برای چاپ در روی جلد یک کتاب نفیس در 
موضوع باتیک. به صورت تبلیغاتی آراسته اند. او درست مانند اثری که هنرمند نقاش بر بوم باقی می 
گذارد. مشغول تبدیل قواره پارچه ی سفیدی به یک طرح باتیک است که در درحات مختلف مرغوبیت 
ماتریال و نحوه ی اجراء در میان طبقات مختلف مردم اندونزی؛ به خصوص در مراسم و مهمانی های 
خانوادگی و يا رسمی واداری مورد استقبال و استفاده است و برای زن و مرد و کودک و پیر و جوان نه 
فقط محدوده و منعی ندارد. بل همانند البسه محلی هر کشوری. کاربرد آن. نشان تعلق به ملت 
اندونزی است. باتیک اندونزی نسبت و ارتباطی با «قلم کار» ایران ندارد که یک دو انگ ثابت را با یکی دو 
رنگ بازار پسند در این جا و آن جا بر پارچه می کوبند و سفره و پرده و رومیزی باسمه ای و تکراری 
دیگری از آن می سازند. هر باتیک کار اندونزیایی. هنگامی که رول پارچه ای را با نقش و رنگی که در 
ذهن آماده دارد. با کاری ظریف و دقیق, به تابلویی طویل تبدیل می کند. در واقع نمونه ای نادر و یونیک 
از این صنعت و هنر ارائه می دهد که هیچ کس و حتی خود وی قادر به تکرار آنه نیست. در میان این آتار 
هوش رباء به ویزه آن ها که بر پارچه های ابریشمین نقش بسته اند. به ابراز خلاقیت هایی در پرورش 


گمان مواحه می شویم که بی هیچ فاصله ای مجری آن را به نقاشی کامل و ماهر مبدل می کند. 
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این ها اندک نمونه هایی از میلیون ها حاصل دست و ذهن زنان و مردان آندونزیایی در چند دهه ی اخیر 
است. که اینک قطعاتی موزه ای شده اند و هیچ قسمتی از آن ها حاصل کوبیدن انگ نیست و هر نقش 
و رنگی را از مجرای کیسه ای همانند تیوپ رنگ. که محتوای موم و صمغ حرارت دیده و رنگینی است. بر 
پارجه ی سفید و يا زمینه دار نشانده اند. که ذهنیت فی البداهه استاد کاری. پیچ و خم آن را هدایت 
کرده است. باتیک کار اندونزیایی در برابر خود نقشه و الگویی ندارد و خطوط و نقوش و فرم های بس 
درهم تنیده و دارای منطق حجم و توازن و همآهنگی رنگ را. با زمینه ای منطبق می کند که تنها در 
تصورات زیبا شناسانه و معتقدات شخص او شکل می گیرد. باتیک اندونزیایی در کثرت خود رو به نمایش 
فضای طبیعی و نباتات و گل ها و پرندگان و میوه های جنگلی دارد. که گاه با نمای ناتورالیستی و گاه 
هم در شمایل آبستره ظهور می کند. 


این گوشه ای از کارگاهی است که غالبا برای توریست ها باتیک های ارزان قیمت می زنند. در این جا از 
دخترکان نو دست کم تر نشان است و با چهره های درهم شده ای مواحهیم که سال های قابل 
اعتنایی را در بار آوردن این يا آن طاق باتیک صرف کرده اند. لباس چند تن آن ها. از پارچه های تولیدی 
همان کارگاه است؛ که نظایرش را در بخش فروش عرضه می کردند. در اين جا نیز همانند آن بنگاه تولید 
سیگار. دشواری کار قابل لمس بود و حوصله و دقت و مهارتی می طلبید که از حجم معمول و متعارف 
و قابل تحمل فراتر می رفت. فضای تنفسی این محیط کار نیز سالم نبود و فشار زحمتی بدون 
مکث حس می شد. که ذره ای بر آمادگی شادمانه ی آن ها برای برخورد با دیگران اثر نداشت. فرآوری 
باتیک را نمی توان با بافت قالی مقایسه کرد. که غالبا یک کار جمعی است. حاصل مهارت مکانیکی در 
انجام عملی تکراری و بی نیاز به ابداع. زیرا قالی باف از نقش و رنگی تبعیت می کند که پيشاپيیش 
آماده شده و بافنده در آنه سهمی به عهده ندارد. به همین دلیل هنگامی که با فرآورده های گلیم و گبه 
رو به رو می شویم که بافته هایی فی البداهه اند. در بیش تر نمونه هاء با تکرار نقش و رنگ و ضعف در 
طراحی و تفکر هنرمندانه و انتخاب رنگ مواحهیم. 
۱۵ 


سراسر بالی راء بی شمار مجسمه های سنگی. که از احزاء باور های هندوییستی است. می پوشاند. 
در ورود به خانه و محل کار و رستوران و مراکز نمايش و هتل ها و معابد بالی» از گام نخست تا پایان راه. 
در هر چند قدم یک مجسمه ی سنگی که سمبلی در موضوعی از عقاید هندوییستی و يا بودایی 
است. به شما چیزی را یاد آوری می کند که برای اهل آن به عنوان تذکری برای تذکیه شمرده می 
شود. چنین مجسمه هایی. در منازل شخصی, اعم از اشرافی و معمول. سر به افراط می زند و به 
معنای صحیح و صریح از دو سوی ورودیه تا تاقچه های اتاق و مسیر گذر از باغ تا چینه های حیاط 
و قرنیزها و لبه های پشت بام را تسخیر کرده اند. در بالی بازاری است از آن حجاران, با بدون اغراق 
جندین میلیون دست تراش گوناگون. از انواع الهه های هندوییستی و فیلان در اندازه های مختلف و 
مرغان و پرندگان ناشناس و غریب و مارهای گوناگون و میمون های منفرد و زوج به زوج و هرچه بخواهید 
شیوای خندان و در حال نمايش افه ای از حرکات رقص و بی حساب تندیس های بودا که از حجم کف 
کسشتقا خه نناک که اشکوب ساسا آماده شده است باراد خعاران تالی شور خدا کانه اه انه 
که گردش در آن از دیدار مستقیم از هر باغ وحشی متنوع تر و برای آشنایی با حیوانات مفید تر است. 
الق که که در تصمی نالا موه نک اند اسکر ها کی اون سسهه: اف استا: کوندر کقر عشتهر 
حیاطی نیمه اشرافی بر سر راه ایستاده بود. پیکر تراشی استادانه ی این مجسمه با لبخند پر ابهامی 
که در آن صورتی دو حنسیتی منعکس است. علاقه مندی صاحب هندوییست این باغچه و سرای را به 


باورهای دیرینه ی خود به خوبی اعلام می کند. 
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و این هم یک نمونه ی دیگر که با نمایش آن, مقدمه ای می چینم تا به امید خدا به یکی از اساسی و 
اصلی ترین مباحث مربوط به اندونزی وارد شوم. در بالی بحث مورد نظر را در محفلی از چند راه 
نمای رسمی و تحصیل کرده و کار کشته گشودم و با التماس آنان رو به رو شدم که از طرح عمومی آن 
درگذرم که شرح مستقیم و مبسوط آن را پیش خواهم کشید. اگر خواست خداوند در میان 
باشد. حاصل این که از زمان نصب تندیس این دیو شریر در مهتابی خانه ای در بالی نیز چند سالی 
بیش نمی گذرد. که در آغاز مانند آنه مجسمه پیشین جلای سنگ نوتراشی را داشت. اما در کم تر 
زمانی چنان خزه های آسیب رسان در زوایای آن رشد کرده که به یک اثر باستانی شبیه تر شده است. 
در اندونزی میزان بارندگی به لاینقطع نزدیک است و رشد غیر قابل کنترل خزه هاء هر گوشه ای را به 
زودی از شمایل معمول خود تهی می کند. وانگهی اغلب سنگ ها در اندونزی از منابع آتش فشانی 
تاه ی وه کر آضا لاله حسر هسام وک اس تسه ای آماته بای صولن ها 
های خزه ساز موجود در جریان هوا را فراهم دارد. بدین ترتیب سنگ های تراش خورده در اندونزی به 
زودی صورتی آسیب دیده از گذر زمان را به خود می گیرد که در عین حال مهارت حجاران و استاد کاران 
بالی. چنان که در سیمای این دیو سنگی منعکس است. در انطباق آن ها با نمونه های موجود در معابد 


هندوییستی بالی نقش بزرگی بازی کرده است. به گونه ای که نمی توان معین کرد که سیمای بودای 


۱۷ 


سنگی معابد اندونزی استادانه تر تراشیده شده, يا آن چه که در راسته ی سنگ تراشان بالی می 


فروشند؟ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقاب. ۱۸۱ 


(دیدار از اندونزی ۴) 


پیش از اين بیان شد که مکتوبات غربیان در باب تاریخ اندونزی نیز همانند تالیفات آنان درباره شرق میانه. 
مشحون از افسانه های شاه نامه واری است که عقل به اجزاء آن پشت می کند و جز بیماری گمان 
پروری و خیال پرستی نمی زاید. هنگامی که به روال و رویه ی جاری در زمینه ی چنین تالیفاتی باریک 
می شویم به نکته ای بر می خوريم سخت روشنگر. که هر متعصب افسون زده ای را. از خواب گران 
یکی دو قرن اخیر بیدار می کند: مولفان منتسب به کنیسه و کلیسا بر لوح آن سرزمین های اسلامی, 
که هر یک به سببی فاقد پيشینه ی تجمع انسانی بوده اند. همچون صفحه و صحنه ی سپیدی به دل 
خواه خویش متن گذارده و نقش کشیده اند. زیرا فقدان و نبود دیرینه و دانایی» که با نادرستی چنین 
دست آوردهای فرهنگی من درآوردی درافتد. به آن ها میدان داده است تا به سهولت دست پخت خود را 
به خورد مردمی دهند که سرگذشت دیگری برای خود نمی شناخته اند. چنین تاریخ نویسی هایی. 
برای شرق میانه ی خالی از انسان صاحب تاریخ. به سبب وقوع پوریم برای ترکیه ی خالی از انسان 
تاریخی, به علت طوفان و در اندونزی انجام شده است که آتاری از حیات بومیان دورتر از سه قرن قبل نیز 


«تا اواسط قرن سیزدهم میلادی فقط بخش های شمالی سوماترا, پرلاک و سیس پاسای: بدیر 
و آچه. مراکز مسلمان نشین اندونزی بودند. تاحران مسلمان ایرانی و گجراتی مدت زیادی در 
سواحل جاوه شرقی زندگی می کردند اما فعالیت کمی برای معرفی دین خود به ساکنان بومی 
انجام می دادند. با تاسیس ملاکاء از مهم ترین مراکز تجاری آسیای جنوب شرقی. ورود اسلام به 
اندونزی جدی تر شد. این بندر در اواخر قرن چهاردهم میلادی توسط پرنس پارامس وارا از 
نوادگان پادشاهان سلسله سری وی جایان که نیروهای ماحایاهیت در پالم بنگ آن ها را سرنگون 
شرف ماک ترس قمعته که فلا گا باس یی اه نک سنا ان متا مامت 
دزدان دریایی و محدودیت روابط تجاری» بارگیری و حمل و نقل از طریق دریا در اين قسمت متوقف 
شته نفد بان کنات مسلمات سا سارک ال تما اه مشعاق ما سای مه ام ایرآ 
بودند. تیمور لنگ حنگاور مغولی» مسیر ارتباطی چین به خاور میانه را مسدود کرده بود و اقتصاد 


۲۱۸ 


سلسله چینی مینگ از این موضوع آسیب دیده بود. آن ها نیز از بازگشایی این آبراه راضی و خرسند 
بودند. 

قیال ۱ لاد ای کات سس له تفت و ایو تاداع شوه اب فلا اه کی این 
باراشیی قارا ال ما هلا میتی هی فا تنیز هت ماب کات ال ی باسا 
پذیرش و حمایت چین به ملاکا بازگشت. دولت جدید التاسیس برای مقابله با تهدید سیام ها و ماجا 
باهیت ها که پادشاه را عزل و تبعید کرده بودند به حمایت نیاز داشت. سوماترای شمالی نیز پیام 
حمایت فرستاد. پارامس وارا در اواخر عمر خود به اسلام گروید تا روابط خود را با مسلمانان بنگال 
و گجراتی که سابقه تجارت طولانی با آن ها داشت مستحکم کند. در نتیجه. بسیاری از 
تاحران ثروتمند عرب. بنگال. گجراتی. ایرانی و تامیلی مراکز تجاری خود را از سوماترای شمالی به 
ملاکا فرستادند. 


ملاکا نخستین مرکز تجاری اسلامی در این قسمت بود. کالاهایی که از بنادر خاورمیانه ای 
دریای سرخ و خلیج فارس می آمد در بنادر گجراتی به همراه پارچجه های هندی که از آن بنادر به 
کش هاه ک ان تاه شم بقلم ی پمک ف نمی ی اوه آعها فر این 
مراکز. ادویه هایی که از اندونزی شرقی آورده بودند می فروختند. اسلام از طریق تجارت. از 
ملاکا به بیرون نفوذ کرد. وجوه تجاری و سیاسی تغییر دین در پذیرش آن تاثیر عمده داشت. 
برخی مناطق هانند ارتقاعات میتانگ کاباوء ارتفاغات باناک در سعماترای شمالی و بالق که فعالیت 
تارف کی داسفند به‌شدت با اسشلام: مخالقت کرذنه. اوه جر برات. گسترش اسلا اه طق 
مامتان ی ها ساسا وهای و سین ای سوه هام یی زد وفانهحفظ 
فرهنگ باستانی حاوه بر شدت بودیسم و هندوئیسم افزود. 


1 
افیا مان وی | ها اش ی خاعای ها هس شا 
دین جدید را به لامبوک و سامباوا بردند. در قرن شانزدهم حاکمان مسلمان ترنیت و تیدور در مالوکا 
هن با پر ی تا ها ها هی 
جنوب تسلط داشتند. همچنین آمبون. بانداء بورو سرام و بخش هایی از نوساتنگارا و سولاوسی 


مرکزی زیر نفوذ آن ها بود». 


اه انا ات ی را ام ی هه ار تاه اتزوو ار ات 
وت ان ماقم کر اه سر شاه امه ماسما اساای یی وا و کدف ات 
مسلمانانی که از ۸۰۰ سال پیش در اندونزی با گجرات و هند و دریای سرخ و خلیج فارس روابط تجاری 
دنه ه تدای رات یتنا که آمی مرف ات ارهات ها امه را انعسالا ما قایی ها شین نان 
ده ی تاک ماه یت که اه هام ای کی وی تا ها مان ای ان 
مرتبط با کنیسه و کلیسا نوشته است. پس تاثیر آن را در داثرة المعارف نوسازی دنبال کنید که هنوز از 


حرف «ت» هم عبور نکرده است! 


۱۹ 


«دوران حکومت های هندو: اولین دسته از مهاحران هندی در سا های او میلادی از 
مبداء گچرات در جنوب هند به سرزمین اندونزی رسیدند و روابط بازرگانی با سوماترا و جاوه برقرار 
ساختند. اين مهاحرت تا سده ی ۷ میلادی ادامه یافت. این دوره از تاریخ اندونزی را که تا قرن 


۶میلادی ادامه داشت. دوره ی حکومت های هند و يا دوره ی هند و اندونزگ می نامند. 


ات ها سای ام اه وودانی رای ات هر مان یور ان هد نان 
وحود ۷ قدرت سلطنتی تنها در حزیره ی حجاوه سخن رفته است. ولی در دوره ی حکومت های 
هندو دو امپراتوری بزرگ در اندونزی به وحود آمد: اول امپراتوری سری ویجایا که مرکز آن در سوماترا 
بوده. و بر تنگه ی مالاکا که مهم ترین شاهراه دریایی میان آسیا و اندونزی است. تسلط داشته 
است. دیگری امپراتوری ماجایاهیت که مرکز آن در جاوه بوده. و بر بخش عظیمی از این سرزمین 
حکم می رانده است... درباره زمان ورود و کیفیت گرایش مردم اندونزی به اسلام وحدت 
عفنده آف منود نار برسی ا معفان مین تین سا رنه پاریخ ت اسلا را کیت ها 
و مخصوصا سنگ قبرهایی می دانند که قدیم ترین آن ها در ۳۴۷۵ هچری قمری در جاوه ی شرقی 
به دست آمده است. تاریخ تمام این سنگ قبرها به جز یک مورد. تاریخ های هندی است که با خط 


حاوه ای قدیم روی سنگ ها حک شده است.». 


در اين جا با هندیانی آشنا می شویم که از دو هزار سال پیش, به قصد تجارت با جاوه و سوماترا. عازم 
اندونزی شده و در آن جا حکومت داشته اند. مدخل نویس این قسمت از واژه اندونزی حتی دورانی به 
نام هند و اندونزی می شناسد. بی این که بداند اندونزی در لغت خود به معنای سرزمین هندوها 
ات یکاش وا نییان که پازند ردان ان و ده شاه فا و که هآ 
قبیل, هر یک را برای بهره برداری های مخصوص کلیسا و کنیسه تراشیده اند. نیازی به تطویل کلام از 
راه نصب نقل این و آن نیست تا دريابیم که مجموعه دانش جهان در باب هند و هندیان. چندان جدید 
است که در پایان قرن پانزدهم میلادی نیز که ملاحان اسپانیایی برای نخستین بار شجاعت و مهارت و 
اسباب ورود به اوقیانوس ها را به دست آوردند. برای دست رسی به هندوستان روانه ی غرب جهان 
شدند و پس از ورود به آمریکای مرکزی کنونی. گمان داشتند به هندوستان رسیده اند و یکدندگی 
کلیسا در امتداد این مضحکه, تا به حدی است که هنوز هم آمریکای مرکزی را سرزمین هند و بومیان آن 


را هندی خطاب می کنند!!!؟ 


اما به استناد ادعایی که خواندید, ظاهرا ۱۵۰۰ سال ماقبل این رخ داد قابل شناخت و پانزده قرن مقدم بر 

اروپاییان. مشرق زمینیان به چنان توانایی بی بدیلی در پیمودن اقیانوس ها دست رسی داشته اند که 

هندیان برای توسعه ی داد و ستد, با سفاین متعدد تجاری. و گذر از بهنای اوقیانوس و عبور از میان 

سرزمین هایی ناشناس و چندین هزار حزیره, خود را به اندونزی رسانده اند. تا نمی دانیم چه چیز را به 

مردمی بفروشند که حتی یک میخ قدیم تر از سیصد سال پیش در سرزمین شان یافت نمی شود و 
۱۳۰ 


مسلمانان نیز ۸۰۰ سال پیش. احتمالا با شتر و نمی دانیم از چه مسیر. ده هزار کیلومتر فضای بین قاره 
ای را. که تفکیک جفغرافیایی آن تا هم اکنون نیز چندان واضح نیست. خود را به اندونزی رسانده اند تا 


برای مسلمان کردن هندوان بکوشند و در حای آنان نشینند!!! 


برای پی بردن به گستره ی مهمل بافی در این گونه روایت ها کافی است به همان سنگ قبرهای 
اسلامی رجوع دهم که می گویند در اندونزی با خط هندوان می نوشته اند؟!!! چنین مقدمات دلقکانه 
ای را آن زمان که با چندین سلسله ی پادشاهی دیرینه ی هندو در اندونزی توام می کنند. بی اختیار رد 
پا و نقش قلم همان تدوین کنندگان تاريخ ایران عیان می شود که به سهولت و بر زمینه ی باد, در 
پیشینه ی ملی ما امپراتوری های کبیر اشکانی و ساسانی و طاهری و صفاری و غزنوی و غیره نوشته 
اند و حاصل این که بگویند مسلمانان اندونزی سرزمینی را غصب کرده اند که از دو هزار سال پیش 
تعلق به هندیان و هندوییسم داشته و هنگامی که به امید خداوند حقایق بس اعجاب آور ورود مسلمین 
به اندونزی را عرضه کردم آن گاه شاید سرانجام کسانی باور کنند تا زمانی که جهانیان بر اساس 
اطاات شب ابا تایه امه کی با ام افیتا م ونم یه ما که سکسای ات اسلا 
ممکن نخواهد بود و واجباتی بر مراکز اسلامی پر زرق و برق و پر مدعای کنونی اولی تر از دور ریختن 


اسراییلیات موحود از ادبیات و اسناد رایج اسلامی. در تمام زمینه ها وحود ندارد. 


همراه راه نمای محلی ۰ در حال گذر به دهکده ای سراسر زیبایی ء در اعماقف دره ای میان راه باندونگ 
به باتورادن .به نام کمیونگ ناگا که دست رسی به آن با فرود از سیصد پلکان میسر می شد و زندگی 


سنتی آن در چند قرن اخیر ثابت بوده است. 


1۳۳۱ 


بحشم انداز نزدیک تری بر کمیونگ ناگا 
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0 ۱۱ 


| 


برنجزارهای کمپونگ ناگا 


اندونزی سراسر دهکده است., با پانصد هزار مسجد غالبا روستایی و کوچک و محلی. که هیچ 
کس شمار دقیق دهکده های آن را نمی دانست و به راستی نیز در هرگوشه. از انتهای دره تا جسبیده 
به قلل آتش فشان هاء به لطف غنای طبیعی و آب و هوایی که کشت دائم و چند باره ی انواع رستنی 
ها طل سات امیش فص کم و اه اه ور فاص و با وا کم مانمگ که 
باری پرچم اسلام را بر فراز خود افراشته نگه می داشت و بر همین روال بود فاصله ی عبوری میان 
شهرهاء که کنار جاده و در فواصل کوتاه. مسجدی با امکانات معمول رفع نیاز برقرار داشت و جوانانی از 
دختر و پسر که از گذر کنندگان تقاضای کمک به گردش امور مسجد و توسعه ی آن داشتند. در 
برابر شهرهای اندونزی به شماره بس اندک است. تمامی آن ها کاملا نوسازند و بیش از ۱۵۰ سال از 
بنای قدیم ترین آن ها نمی گذرد و گرچه مساحت اندونزی ۲/۱ ایران است و مطلقا بیابان و کوهستان 
های غیر مسکون ندارد. اما فقط هفت شهر عمده و بزرگ, به شرح زير در آن سرزمین یافت می شود : 
ابا مایا ویس شوت باتدوگ شک اه با الا یه ی که کم آهست درگی حالن نت 
که ایران سیصد شور قابل شناسایی دارد و ترکیه با مساحتی نیم ایران صد شور را در خود حای داده 
است. اندونزی نیز مانند تمام سرزمین های نویدید. از حمله ایران پس از پوریم و ترکیه ی پس از توفان؛ 
معماری ملی ندارد و از انبوه کیرهای کوچک و بزرگ استوایی که بگذريم معماری تازه سبز شده ی 
مراکز فروش و اسکان. تقلید کاملی از سیستم های ساختمانی اروپا و در مواردی کپی از بناهای 
کلفتشتی مانده از فوران اضما هلتدی: ها آیشت:: 
۱۳۳ 


مساجد بزرگ در شهرهای اندونزی بسیار تازه ساز و غالبا به دنبال برقراری استقلال در قریب پنجاه سال 
پیش برپا شده است. مورخ با نیم نگاهی به مظاهر تازه سریرآورده ی زندگانی نوین و نیز دقت در خود 
کفایی مطلق روستاهای اندونزی که هنوز هم به صورتی دربسته زیست می کنند. ادعای آن همه 
حهاز و ناوگان تجاری را که از ۲۰۰۰ سال پیش به اندونزی کالا می برده اند. تنها شایسته ی استهزاء 
مق ماود ۱۱۱ 


مسجدی در یکی از شهرهای اندونزی که از زمان بنای آن کم تر از پنجاه سال می گذرد 


1ٍِِ 


مسجد نوساز دیگری شاید در مالانگ که از آن دیگری جوان تر است. 


۱۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقابء ۱۸۲ 


(دیدار از اندونزیک» ۵) 


اگر قطعه قطعه ی خاک اندونزی را بگردید. تمام کتاب های مصور دعوت کننده ی توریست ها به آن 
کشور را ورق بزنید و يا در تمام جنگل ها و مزرعه ها و حواشی رودخانه های اندونزی. به دنبال یک خانه 
ی اشرافی يا مرکز حکومتی و دیگر مظاهر تجمع باستانی باشید. هرگز دورتر از ۱۵۰ سال بیش بنایی 
استوار که از سنگ و آحر و چجوب ساخته شده باشد. نخواهید یافت و حیران می مانید که این همه 
سلاطین اندونزیایی هندو که در کتب تواریخ اندونزی معرفی شده اند و مراکز اسکان و اقتدار مثلا آن 
پرنس پارامس وارا از نوادگان پادشاهان سلسله سری وی حایان که علیه نیروهای ماحایاهیت در 
پالم بنگ جنگیده کجا قرار داشته و آثار آن پالم بنگ و حامیی و پرلاک و پاسای و پدیر و ملاکا و 
لامبوک و سامباوا و ترنیت و تیدور و مالوکا و ایربان بایا و نوستانگارا و سولاوسی و غیره را که 
نام شهرهایی کهن در یادداشت پیشین بود. کجا باید یافت؟!! یقین بدانید در پشت چنین نقالی های 
اروپاییان نیز. یک مشابه ابن ندیم نشسته که مشغول اختراع اسامی شبه اندونزیایی برای اشخاص و 
اماکن قدیم است. تا پیشینه و زمان تجمع اندونزیایی ها معلوم نباشد و پرده از یک کثافت کاری جانیانه 
ی دیگر غربیان در عصر ما بر نیفتد. 
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نمونه هایی از اشیاء طلایین ظاهرا باستانی در قصر سلطان در جحوگ جاکارتا. که نوسازی آن ها اظهر 


هنگامی که اثبات دیرینه ی هندوییستی و دو هزار ساله ی اندونزی نیز از راه بازدید از محوطه های 
باستانی میسر نمی شود لاجرم از همان شگردی تبعیت کرده اند که در باب ساسانیان و اشکانیان و 
هخامنشیان خودمان خوانده ایم. در جوگ حاکارتا. ساختمانی است باقی مانده از معماری عهد هلندی 
ها که به آن نام «قصر سلطان» داده اند؟!!! با چند قفسه از احناس طلایی. از آن قبیل که برای ما به 
عنوان جام های هخامنشی و ظروف ساسانی عرضه می کنند, تا تماشاگر مطمئن شود اندونزی پیش 
از ورود مسلمین. در اختیار چنان سلاطین ثروتمند هندو بوده است. که حز طلا در دستان آن ها در 
گردش نبوده و جز با ظروف زرین سر و کار نداشته اند. ثروت و مکنت بی پایانی, که درست همانند 
گنجینه های ساسانیان در قصر قلابی کسری. تماما به غارت مسلمین رفته است!!! از راه نمای موزه 
پرسیدم: این ظروف حاصل اکتشافات باستان شناسی در کدام قسمت اندونزی است؟ پاسخ شنیدم 
که: معلوم نیست. پیش خود گفتم: همان طور که حام طلای خشایارشا را, که گزارش کشف ندارد. 
ظاهرا میانه میدانی در همدان یافته اند. شاید هم که این ظروف. اگر نه در قصور سلطنتی عهد باستان. 
که در اندونزی حتی سایه ای ندارند. پس احتمالا چون میوه حات وحشی. بر سر شاخه ی درختان 
حنگل روییده است!!! 


اینک از وادی دیگری می گذرم که تور لیدرها و راه نمایان دوره دیده و تحصیل کرده ی مشغول کار در 
نظام گردشگری اندونزی» گرچه به دشواری مجاب شدند. اما پس از آگاهی از حقایقی که در آن دقتی 
نداشتند» تقریبا با التماس خواهان پنهان نگه داشتن آن بودند و احتجاج می کردند که اندونزی سرزمین 
ثروتمندی نیست و بخش قابل اعتنایی از درآمد مردم و دولت آن از خدمات توریستی می گذرد و طرح 
چنین مدخلی بی شک در ورود گردشگران فرهنگی به اندونزی تاثیر منفی خواهد گذارد و از شماره ی 
آن ها خواهد کاست. اما مورخ به وادی یگانه ای وارد شده, که در منظر و مقصد اصلی و نهایی. قصد 
اثبات بی فرهنگی و خیانت و جنایت و غارت و بافتن جعلیات برای مسلمانان و جهان اسلام را در زیرزمین 


های کنیسه و کلیسا و به دست خاخام ها و کشیشان شنگولی دارد که در حیات چهارده قرنه ی 
۱۳۷ 


اکیزشنان: لخظه: اک اد سید ملگ مشلکانه همه انيه و النه. نی حاصل با اسلام و.میتتمانات 
وانمانده اند. از دیدگاه مورخ بازگویی آن چه به دنبال می خوانید. حالا که در سرزمین خودمان مسئولین 
این گونه امور. گوش ها را گرفته و چشم ها را بسته اند. شاید مقامات فرهنگی اندونزی را نسبت به 
عمق خیانت پیشگی تاريخ و فرهنگ نویسان برای کشورشان حساس کند و هوشیارانه اجازه ندهند 
حای پایی که مراکز کنیسه و کلیسا. آشکار و پنهان, در اندونزی می گشایند. مانند سرزمین ما. وسعت 
بگیرد! 


اما پیش از ورود به مدخل اصلی توجه می دهم که الواط مسلکان بی شرفی که در سیمای اسلام و 
شرق و ایران و عرب و ترک و هنر و باستان شناس و مرمت کار به حوزه ی زندگانی مسلمانان در همه 
حای جهان از اسپانیا تا اندونزی وارد شده اند. درست همانند سازندگان کتاب ها و کتیبه های قلابی ما؛ 
انواع حیله گری های غیر انسانی و ضد فرهنگی خود را در مقابل چشمان همین دو سه نسل اخیر و با 
سود بردن از فقدان ذهنیت ملی و قومی و حتی بومی اجرا کرده اند: تخت جحمشید را در ۷۰ سال پیش 
از هویت ایلامی و زیگوراتی آن تخلیه کرده اند و در آن ها به سود امتداد تاریخ کوتاه مدت هخامنشیان. 
ان خانع ان سا که هاف منخهن کفتم آنقی کر تفن رب ۵ فش تم ۶۵ ساله قیل با قظ قلانین 
پهلوی برای ساسانیان متن تاربخی نوشته اند. برای کورش در مزارع چفندر دشت مرغاب در ۳۵ سال 
پیش گور و قصر بالا برده اند و در اندونزی نیز. حوالی همان سال هاء تمپل های هندوییستی اعجاب 
آوری بنا کرده اند که مانند هميشه مملو از ندانم کاری های ابلهانه است. 


بر فراز فلات مرتفعی با ۲۰۰۰ متر بلندا, به نام دیه نگ مابین دو شهر عمده ی باندونگ و جحوگ جاکارتا.؛ 

معبدی بودیستی به نام «بوروبودو» برپاست که شاه کاری در توطئه چینی تاربخی علیه حضور 

مسلمین در اندونزی شناخته می شود. شهرت این تمیل که به عظیم ترین معبد بودایی جحهان معروف 

شده. چندان همه جانبه و همه گير است که تقریبا بخش اعظم توریست ها به امید دیدار از این غول 
۱۳۸ 


بی رقیب معماری مخصوص آسیای جنوب شرقی عازم اندونزی می شوند. در آغاز بنویسم که بوروبودو 
یک مجموعه ی بی هویت و درهم ریخته است که گرچه در آن, جا به جا مجسمه هایی از بودا, چنان که 
نمونه ی آن را در عکس زیر می بینید. قرار داده اند. اما در عین حال مملو از مظاهر و نمایه های 
هندوییستی است که در اطراف پله های ورودی تمپل در عکس بالا و در میان حجره های بنا, به فراوانی 


دیده می شود. 


این بزرگ ترین مجسمه ی بودای جوان در بالاترین مرحله ی تمپل بوروبودو است که نه فقط حجاری 
سنگ های جانبی و محل جلوس بودا در میان آن, از نهایت بی سلیقگی و بی ترتیبی نشان دارد. بل به 
طور اصولی خبر می دهد که سازندگان بوروبودو تصور درستی از سیمای بودا و مراعات های مذهبی 
مربوط به او آن طور که در دیگر معابد آسیای جنوب شرقی و به خصوص در هند دیده می شود نداشته 


اند. 


19 


جنان که در این مجموعه نه فقط تناسب چندانی میان بلوک های بالا با نمایه های میانی و زیرین آن 
دیده نمی شود, که مورد واضح آن را در ادامه ی خرطوم فیل شاهدید. بل در بناهای بودایی چنین 
تصاویری از فیل و گراز و شغال حجاری نمی شود که مخصوص معابد هندوییستی است؟!!! به این ترتیب 
و پس از مواجهه با ناهمآهنگی های فراوان دیگر در بوروبودو, ناگزیر به راه نمایان رسمی پناه بردم و آن 
چه در زیر می خوانید. حاصل گفت و گو و پرس و جوهای درگرفته میان ماست. ستوال کردم: اين معبد 
بودایی پا هندویی است؟ جواب دادند: بودایی. سئوال کردم: نزدیک ترین شهر با این تمیل چه قدر فاصله 
دارد؟ جواب شنیدم: نزدیک به ۱۲۰ کیلومتر. پرسیدم: در اين حوالی آیا آثاری از شهری باستانی دیده 
مشنوه؟ تاجن یور اطر اف مرن عاتا کل هاگ آمهه انستا: سفال کردم اگر ان تاک عطیم 
و حلیل باستانی است. پس چرا در طول زمان بودیست ها گرد آن جمع نشده و شهری نساخته اند؟ با 
ات که مستمان زونه امش که مسمایات آن ها را دام اط اف ان اه ان کت دی 
در بالی که بودیست نیست. آن جا تقریبا به طور کامل در اختیار هندوهاست. وانگهی اگر بودیست ها با 
فشار مسلمانان به بالی گريخته باشند. شهرشان را که با خود نبرده اند. از سوی دیگر چرا مسلمانانی 
که بودیست ها را از دور این تمیل فراری داده اند. به بتکده نعرض و آن را تخریب نکرده اند؟ جواب دادند: 
معلوم نیست. گفتم: آیا از اين بنا تصویر و يا نقاشی کهنه ای سراغ دارید. زیرا تا آن جا که می دانم در 
اسناد باستانی جهان و از جمله از قول آن همه تاحر که از دو هزار سال پیش به اندونزی آمد و رفت 
داشته اند. کسی یادی از این معبد نکرده است. پاسخ دادند: بی خبریم. پرسیدم: نیروی کار و سرمایه 
ی بالا بردن چنین بنای عظیمی از چه منبع باستانی تامین می شده و کدام حکومت بودیستی و 
مستقر در کجای اندونزی بنای چنین معبدی را نذر کرده است؟ باز هم پاسخ شنیدم: نمی دانیم. 
تا تخام شتتوال کیدفه آنن سا را در نخت مانی.ساشیه: ان جوا دافیت که .هد اسان ویس 
پرسیدم: آیا برای این تاریخ دقیق مستندی موجود است؟ گفتند: بله. در قسمت زیرین کتیبه ای با تاریخ 
انتنته به اضرا و اشفای واهان بازخید اد کتییه شنم که مراب تماشا نامک آوسنگ رردند که تصویر 


ان را در زیر می بینید. 


۱۳۰ 


پرسیدم در این مختصر, چه مطلبی را به چه خط و زبانی نوشته اند؟ جواب دادند که با خط و زیان هندی 
نوشته اند این بنا ساخت هشتصد سال پیش است. خودتان که عدد ۸ را ملاحظه می کنید!!! نزدیک بود 
از خنده پس بیافتم سئوال کردم: مگر عدد ۸ موحود در این سنگ دیجیتالی است و مثلا صد سال دیگر 
تبدیل به ٩‏ می شود؟ به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند و سرانجام اعتراف کردند که بوروبودو را سازمان 
ملل و یونسکو در دهه ی منتهی به ۱۹۷۰ با بقایای فرو ريخته ی آن بازسازی کرده اند!!! پرسیدم 
یونسکو نقشه ی بازسازی معبد را از کجا برداشته است؟ باز هم گفتند: نمی دانیم. آیا به راستی در 
این بنگاه بی در و پیکر یونسکو یک صاحب انديشه نبوده است تا به حک چنین کتیبه ی رسوایی دست 


نرنند؟!! 


۲۳۱ 


از بوروبودو که خارج می شدیم به چندین مکعب بزرگ از بلوک های برهم چیده ی سنگ های تراشیده 
مانند تصوير بالا برخوردیم. پرسیدم این سنگ ها مربوط به کدام بناست؟ جواب دادند: پس از بازسازی 
شک ها اه اه هه مه مس ان شم اساسا 
تسه رک ناریا مس ات من اس اعانسی سا مت ار 
ی سا ی ی اسان اس ی ای و را رهم 
اما سخنان اساسی در باب اندونزی که به کار مسلمانی ما می آید. به امید خداوند. هنوز در پیش 


است. (ادامه دارد) 


نوشته شده در شنبه. ۰۴ آبان ماه ۱۳۸۷ ساعت ۲۱:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


ای 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۸۲ 


(دیدار از اندونزی ۶) 


نزد کسانی در یادآوری و یادداشت های خصوصی, قبول نوساز بودن بروبودو دشوار آمده است. 
جماعتی که در بطون خويیش همان ستون های ستايیش از عظمت اند. پیوسته در اطراف فرعونیت به 
تمام اشت ان و کی آنشته: ام هم رود ارو وهآ ما دام کشا ماک سیب سین دای 
تصورات عظمت و زیبا پرستی را پرورانده و پر و بال داده است و لاحرم عمده ای از اوقات و انديشه ها 
حتی در ملزومات ناچیز زندگی. با هر حقه و بهانه و هزینه. مصروف کسب زیبایی می شود. سرگرمی و 
سودای بی ارزش و اساسی که در هر فصل سال مظاهر و مبانی آن تغییر می کند و در هر سرزمین و 
دوران تعریف دیگری دارد!!! چنین است که در میان هیاهوی مدخل اندونزی. فی الجمله یادآوری کنم که 
در قرآن مقتدر. زیبایی به رسمیت و تاثیر شناخته نشده و حتی کاربرد لغوی نداشته است و اگر معنای 
حمیل را زیبا نگاشته اند و نه ضرور و به قاعده و همه حانبه , چنان که در ترکیب «صبر حمیل» و 
«هجر جمیل» و «سراح جمیل» ذکر می شود. از آن است که می خواهند اسلنگ مورد نیازشان را معتبر 
کنند که «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» و احتمالا منظورشان صدور مجوزی محض چحشم 
چرانی های روزمره است. آیا زمان آن فرا نرسیده که فقدان عمدی سه وازه عشق و هنر و زیبایی در 
قرآن متین به عنوان هشداری برای جوامع سر از پا ناشناخته ی مسلمین حدی گرفته شود؟!! در 
حقیقت اغلب آدمیان اینک در برابر عظمت و زیبایی, نیازمندانه و ناچار احساس حقارت می کنند و جرات 
پرخاش و پرس و جو را از دست داده اند. آن ها مجذوب عظمت کشتی قاره پیمای اتمی آمریکا می 
شوند. که هواییماهای قاتل خانواده های افغانی و عراقی را حمل می کند., اما اهمیتی به آن قایق 
کوچک و سرنشین یمنی از جان گذشته اش نمی دهند که بر سبیل اعتراض, بلم خود را بر بدنه ی این 
غول خون خوار بی مهار می کوبد. تا عظمت آن را از نظر بياندازد و مخدوش کند. چنین جماعتی در 
اعتراض به مورد بوروبودو هم درست مانند بازدید کنندگان بی بصر تخت حمشید نیمه ساخت. که 
مجذوب عظمت فرضی آن می شوند. به بنیان مطالب ورود نمی کنند. هویت و آثار بر جای مانده از 
سازندگان آن معبد بلند مرتبه را نمی جویند و تامل ندارند که تولید چنین بنایی در میان جنگلی بر بلندای 
کوه, توانایی ممتازی از حنبه های مختلف می طلبیده است که دارندگان دیرین آن قادر نبوده اند عوارض 
قرو انا اقترا اد دنم مانه مان نگ اند واه صود ختفا پورونووه را به تمایش یرای ات۱ | 
این روی صلاح دیدم درست برای تصحیح ذهنیت چنین عظمت ستایانی این یادداشت را به نمودارهای 
کوچک تری تخصیص دهم که احتمالا دریافت مطلب را بر اين گونه کسان آسان تر می کند. 


هندوییسم نه بر اساس تفکری راه نماء بل بیش تر بر قصصی عامیانه با پایه های تولید متل و ماجحراهای 

حنسیتی تکیه دارد و تاکید می گذارد. هندوییسم نخبه و شهره اندیشمندان جهانی ندارد و عالی مقام 

ترین پیروان آن در نهایت مشغول دوری از طبایع و ملزومات معمول و مورد نیاز انسان برای رسوخ به 
۳ 


حقیقت و ارائه ی توضیح ویژه ای برای پیچیدگی های جهان اند؟!!! متلا هندوییسم در گزیده گویی های 
جاودانه ی کنفوسیوس و لین پو و جینی و يا الهامات درست کردارانه ی بودا سهمی ندارد و در نهایت 
نحوه ای از اظهار ارادت عوام است به فرصت زیستن در محیطی سرشار از سخاوت های 
متنوع طبیعی. چنین است که هندوییسم تنها در محیط های محدود و شرایط جغرافیایی مخصوص. توان 
عرضه و جذب دارد و حتی به میزان بودیسم نیز قادر به نفوذ در خبرگان دور و نزدیک نبوده است. برای 
آشنایی با گوشه ی کوچکی از علاقمندی و سرگرمی های هندوییستی. کافی است به یکی از 
نمایشات بی پیام کوچه و بازار و یا گوشه ی عبادتی در مراکز مخصوص آن ها سر بزنید. 


به راستی هنر هندو از درگیری با عوامل متعارف زندگی پرهیز می کند و برای بیان ساده ترین نماد 
رفتارهای جمعی, به تمام عوامل تمثیلی اطراف. از حیوان و البسه و گیاهان و حرکات و اداهای غالبا 
نامربوط متوسل می شود که نهایتا در رقص های سنتی و شبه مذهبی شیوا به اوج می رسد. اگر مجاز 
به تلخیص این بحث سخت شکننده باشم در هندوییسم دعوت به «عمل صالح» غایب است. زیرا که از 
قالب بیان در آن خبری نیست و از امر و نهی های تصحیح کننده ی روابط فردی و احتماعی 
خالی است. 


۱۳ 


این گوشه ای از معبدی هندوییستی در بالی است که علاوه بر توریست. مورد رحوع روزانه ی انبوهی 
از زاثران و حاجتمندان آن جزیره است. پی بردن به ماهیت و هویت این نمایه های سنگی پوشش 
کشیده با هر توضیحی مگر ستایش جنس مذکر میسر نیست و بدانید با کم شدن حتی یک شکوفه ی 
گل از این مجموعه ی درهم و بی ربط نذورات» مجموع تلاش زاثر به هیچ تبدیل می شود و عجیب تر از 
این نیست که در بالی منحصرا هندو نشین. حتی یکی از آن تمبل هایی یافت نمی شود که در هر 
گوشه ی سرزمین مسلمانان اندونزی سبز کرده اندا!! تمیل هایی که بنای هر یک, با هر مقیاس و 
عظمتی. تنها به معنای صرق پول و زمان است و معماری ویژه ی هوشمندانه ای دارد که جز تراشیدن و 
چیدن بدون ملات سنگ ها بر هم بی نیاز به آماده سازی زیر ساخت مخصوص, زحمتی نمی برد. 


۱۲۵ 


هر یک از نفرات این لشکر انسانی و حیوانی چوبین. از زن و مرد و نر و ماده. که در بازار می فروشند. 
سهم مقرر خدشه نایذیری در اساس خلقت هندوییستی به عهده دارند و ادای حرمت و امتنان در باب 
تک تک آن ها واجب است. که دست کم به صورت نصب در اتاق نشیمن و خواب و راهرو و تاقچه و 
سرسرا ادا می شود. هندوییست قادر نیست بر جهان متمرکز واحد با خالقی یگانه و توانا بياندیشد. 
در تفکر مومنانه ی درهم جوش او هستی بیچیده تر و پریشان تر و يا حتی ساده تر از آن است که از 


مبدایی واحد اداره شود!!! 


۱ 


چنان که این جا یک طاقچه ی سنگی برای نصب در اتاق عبادت هندویی را می بینید که از نظر ظرافت 
ساخت و تزیینات بارها از بوروبودوی نیمه بودیستی و یا دیگر معابد هندوییستی اندونزی عالی مرتبه تر 
است و به بهایی نسبتا ارزان در بازار سنگ تراشان بالی می فروشند. اگر بنا را بر ملاحظات شخصی 
بگذارم, می توانم با یقین کامل به هرکسی اطمینان دهم که حجاران بالی و به طور کلی صاحبان این 
گونه حرفه ها در اندونزی قادرند به سفارش هرکسی در زمانی نه چندان دراز یک بوروبودوی جدید و 


۱۳۷ 


اين معبد پرامبانان در جوگ جاکارتا و جایی است که با آن زن و مرد آلمانی صاحب فرهنگ رو به رو شدم 
که از فراغت بال و شادمانی پراکنده در میان مردم بی چیز اندونزی حیرت زده بودند. از نخستین رج های 
سنگ تا بالا ترین ردیف آن. بلوک هایی را با مارک های پلاستیکی کوپیده بر آن می دیدم که با تاسف 
تمام نصویر نزدیکی از آن ها برنداشته ام. پرسیدم این پلاک های پلاستیکی بر سنگ نشان چه چیزی 
از پاک نس که پوس که او ها ان ترانش شب اصای انا این لام مین که دعلایته 
فقو انس اف میک ها کنر رخست تسیک ات رای ی عرش فاد 
که سای ات ان راشای ال ها شمه تام رای تاحی اند تا ماه ین ین کر وت 


بناهای تخت حمشید کامل شده است؟!!! 


۱۳۸ 


گرچه به علت فقدان یادداشت های راه نما, کاملا مطمئن نیستم اما تصوير بالا را از دشت بس وسیع و 
خرمی برداشتم که بر سر راه ملنگ به توساری قرار داشت. در انتهای صحنه یکی از زیبا ترین مساحد 
نوساز اندونزی را در شهرکی پیلاقی می بینید که درست در مقابل آن. یونسکو مشغول باز کردن دکان 
خویش با بالا بردن چند معبد هندوییستی است. تا گذرندگان از یاد نبرند که آن مسجد حاصل تخریب این 
تمیل هاست؟!!! این یکی در مرحله ی آغازین پی چینی است. با بلوک هایی که به ظاهر از خرابه های 
پیشین جمع آوری کرده اند. اما در حقیقت کومه کردن سنگ در زیر باران است تا خزه ببندد و کهنه 
بنماید!!! به راستی که در اين محل آستروناخ های دیگری را سرگرم تاریخ تراشی قلابی برای اندونزیان 


دیدمر. 


۱۳۹ 


اين یکی» درست در جوار آن دیگری و تمام سنگ های زیر پایه ی آن کاملا نوساز است و چندان عجولانه 
به اتمام رسانده اند که حتی برای کهنه نما کردن آن صرف وقت نشده است. اگر اين تمیل هندوییستی 
از پایه و با سنگ های حدید نوسازی شده. پس بدون شک قبل از بریایی دوباره. جز قطعاتی پراکنده 
نبوده است. حالا باید کسی از یونسکوییان جواب دهد که نقشه و الگوی دوباره علم کردن این تمپل 
خوش فرم را از کجا برداشته و اين چیدمان مخصوص سنگ را از که آموخته اند؟!! 


این هم نستة. تمیل. در کناد آن‌شگران: که در مراخل تلف ساعت نی به راستی که هراک فرهنگی 
مربوطه و بهود زده ی جهانی, در اعمال شیادی های گوناگون قبح حعل را پشت سر نهاده اند. اگر امروز 
و در برابر چشمان این همه رهگذر و صاحب نظر. سازمان ظاهرا فرهنگی یونسکوء به جعل تمپل 
برای هم چشمی با مسجد مسلمین مشغول است. آیا تعجبی دارد که دست ساخت جعلی قدیم تر 
خود. یعنی پاسارگاد در ایران راء به ثبت جهانی رسانده باشد؟!! 


نوشته شده در دوشنبه. ۰۶ آبان ماه ۱۳۸۷ ساعت ۲۰:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب ۱۸۴ 


(دیدار از اندونزی» ۷) 


تفکیک زن و مرد در اندونزی غیر ممکن است و حضور هر دو جنس در مراودات اجتماعی و محیط کار از 
حته ۲ مراک ادا م سای مه ان لمین مخ ای شم الست. ان میا 
کننده. حساسیت تجسس در اين باب را از دست می دهد و به صورتی عادی, نگاه متفاوت به زن از 
تمام حهات راء منتفی می بیند. زنان در اندونزی پدیده ای بسیار هدایت کننده برای محقق اند و به 
خوبی روابط سالم اجتماعی میان دو جنس را در یک جامعه ی اسلامی توضیح می دهند. آن ها 
غالبا خوش برخوردند و از آغاز با سیمای بشاش و خندان با غریبه ها وارد مکالمه می شوند. چیزی از 
حدایی و نایختگی و خجالت و احساس دوگانگی و دلبری در رفتار و گفتار آنان دیده نمی شود و ظواهر 
حضور در اجتماع را با چنانه سادگی طبیعی توام کرده اند که غالبا حنسیت آنان به چشم نمی آید و 
شوق ارتباطی مطمئن و بی فریب. در جای غمزه های جفت خواهانه ی معمول و دو سویه می نشیند. 
در اندونزی تعلق طبقاتی زنان از روی پوشاک ظاهری, به رخ کشیده نمی شود و کسی را نمی بینید که 
به عینک و روسری و دالبر و چاک و رنگ و دکمه و بخیه لباس اش بنازد و از الزامات مد پرستانه تبعیت 
کند. زنانی غلیظ بزک کرده, در خیابان و يا حتی در قسمت عرضه لوازم آرايش فروشگاه های بزرگ نمی 
بینید. که در تمام جهان کارمندان آن بخش را به طوطی هفت رنگ و مدل تمام زینت شده ای برای 
نمایش معجزات محصولات خود بدل می کنند. این حقیقتی است که در اندونزی زنی با موهای مش 
کرده و يا با پشت چشم های سبز و زرد و آبی و قرمز و بنفش ندیدم و ندیدم که زنی با بسته بندی 
مخصوص و هدایت کننده به دیدار از برحستگی های وسوسه انگیز بدن اش. در خیابان ظاهر شود و به 
زودی با احساسی از آرامش, عادت می کنید که خلاف معمول, با زنانی رو به رو شوید که موارد کاربرد 
جنسی شان را تبلیغْ نمی کنند و به رخ خواستاران آن نمی کشند. 


۱۴۱ 


زنان و دختران اندونزی در انتخاب پوشش کمملا آزادند. تقریبا کسی را با اسلحه های تقابل و لج بازی 
معمول و متداول شده در کشور ماء به نام روسری های هر روز پس رونده تر نمی بینید, اکثریت بزرگی از 
آنان مقنعه پوش اند و درصد کوچکی نیز با موهای آزاد و بدون حجاب در همه جا و چنان که در میان دایره 
ی تصوير بالا معلوم است. حتی در مساجد دیده می شوند. این گونه زنان فقط در صف نماز مقنعه بر 
می دارند و حجاب می گیرند و با وحود قرار گرفتن در اقلیت. حضور بدون حجاب شان در جامعه با هیچ 
پرسش و کنکاش و حیرت و مواخذه از سوی هیچ کس رو به رو نیست. در اندونزی زن بی حجاب و یا با 
حجابی را نمی بینید که حتی اندکی بیش از انتهای ستون گردن خود را در مجامع عمومی برهنه کرده 
باشد. بی این که کسی با حضور کنترل کننده ی خود او را به انتخاب و يا رعایت نحوه ی پوشسش 


مخصوص مجبور کند. 


در اندونزی به ویژه دختران و زنان حوان نیز. همانند مردان, غالبا موتور سوارند و چون بر سر داشتن کلاه 
کاسکت از جمله لوازم و فرهنگ عمومی در موتور سواری است؛ تشخیص راکب زن, مگر با سنجش 
های مختلف ممکن نیست. با اين تفاوت که در ساعات بعد از ظهر و پس از پایان کار روزانه. سرنشینان 
بیش تر موتورسیکلت ها دو ترکه می شوند: پسر و دختری که برای گذران وقت آزاد خود. عازم گوشه 
ای از شهر و يا خارج از آن اند. در وسعت و تعدادی که دختران بدون همراه, قدم زنان و يا سوار بر موتور, 
در ساعات فراغت اوائل شب. کم تر دیده می شوند. در اندونزی برقراری ارتباطات پنهان و دور از چشم 
اين و آن» میان جوانان ضرورتی ندارد و فهمیده نمی شود. زیرا لزوم آزادی ارتباط احتماعی میان دو جنس 
ماه اف تفه اه پیش ‏ همه‌حنی مان ات انه صا هه یی ان ات 0 فا میور 
شهر. بل اظهار عقیده ی چند پدر از میان مردم معمول در اين باب. که به آن خواهم رسید. برای من 
همانند شست و شوی کاملی در چشمه سار حقیقت تازه کننده و پاک ساز بود و درس بزرگی در 
شناخت اسلام بدون دکان دار به همراه داشت. 


1۳ 


مغاره ای هندوییستی و زیارتی در بالی که گرچه کاملا نوپدید است ولی برابر معمول در افواه به آن 
عمری بیش از هزار سال داده اند. در همین مغاره بود که آن شبیه دسته هاون های مورد پرستش را در 


تاقچه ای چیده بودند. 


در بالی که مرحله پایانی سفر و در واقع استراحتگاه آن دیدار شتاب زده و دور و دراز بود. تنظیم گذران را 
خود بر عهده داشتیم و راه نمای همراه در کار نبود. در جزیره چرخ می زدیم و با مراتب و مناسک 
هندوییسم آشنا تر می شدیم. رانندگان تاکسی, یکی از خالص و بی غش و مستقیم ترین منابع 
شناخت و کسب اطلاعات هر سرزمینی محسوب می شوند. آنان غالبا به پرده پوشی عیوب و بزک 
مناظر اجتماعی نمی پردازند. مانند راه نمایان رسمی سازمان های توریستی. مامور تبلیغ برای کشور 
خود نیستند و به خوش آیند مسافر نغمه سرایی نمی کنند. دیدگاه احتماعی رانندگان تاکسی بیش تر 
تاقداته استه کمهدها و اتصرافات و افتکالات وه افتیا ات رامین و مردم شمه را یی گاقه ناقی: هی 
تانق و کای دواد شا مین کت کق باه شوط وید با تدم اک.ا سفهاه ,سفیو: ول ۱ 
ایند سهانلا! اطلافای تخواهت اوضا کف وا با ان سیر یه طوی طیعی اه .ی امد راشگان 
تا یی هر کشور مسا تاکن کم اد ان اس کف وا سین مرف شوگ ها گام افتصاد 
عمومی است و از روی آن می توان قیمت نان و گوشت را نیز به دست آورد و به سطح رفاه اجتماعی 
پی برد!!؟ در بالی که قریب به اتفاف هندو مذهب اند. رانندگان تاکسی رغبتی به باز کردن باب گفت و 
گو با مسافر مسلمان را ندارند. مطلبی که در همان برخورد نخست و به محض رد و بدل کردن چند کلمه 
آشکار می شود. لاجرم به شگرد دیگری متوسل شدم. هنگام ورود به تاکسی با لهجه ی غلیظ عربی 
می گفتم: السلام علیک و رحمة الّه و برکاته و از استقبال و یا روترش کردن راننده نبض اوضاع را به 
دست می گرفتم. سرانجام در بعد از ظهر روز نخست ورود به بالی شکار را به تور انداختم. راننده به 
محض شنیدن السلام علیک با شتاب برگشت و با شادمانی پرسید: مسلمانید؟ و چون پاسخ مثبت 
گرفت تقریبا با من مصافحه کرد. حالا نام او را به یاد ندارم ولی در باقی مانده ی ایام سفر, در هر جا به 
حایی داخل جزیره. همراه ما بود و مرا با درونی ترین مسائل و روابط خانوادگی در اندونزی مسلمان آشنا 
کرد. 
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در مبادلات پولی. ارزش روپیه ی اندونزی با ریال ايران کاملا برابر و ارزش یابی هر سکه و اسکناس, برای 
شاف ات انی. تشاد اساه ای ار سا ای را ی ی اف ور 
دست دارید. ارزش مالی آن با ده. صد و یا هزار تومان ما برابر است و بر مبنای تاکسی مترء یک جا به 
جایی نه چندان دور در داخل شهر. نزدیک به دو هزار تومان یا بیست هزار روپیه هزینه دارد. راننده مورد 
اشاره از وضع خود روی هم رفته. در آن لایه ی اجتماعی که بود. اظهار نارضایتی نمی کرد. تاکسی 
نه چندان نو مدل اش, به کمپانی تعلق داشت که سهم او را از مجموع درآمد روزانه. بر اساس جمع 
ارقام کارکرد تاکسی متر. سی و سه درصد حساب می کردند. یولی که در شرایط معمول حقوق ماهانه 
ی او را به کم تر از چهاصد هزار و با محاسبه سخاوت های مصطلح برخی از مسافران و توریست ها در 
حداکثر به بالاتر از پانصد هزار تومان می رساند. مردی عیالوار بود با دو دختر و پسری. که دختران 
مشغول گذراندن دانشگاه و پسر ظاهرا خرد سال و در اواخر دوران دبستان بود. به زودی معلومم شد که 
با مسلمانی پاک طینت و درست کردار و زحمت کش مواجهم که به اظهار خود واحبات را با دقت و 
وسواس انجام می داد, از اوضاع عمومی مسلمانان جهان خبر داشت و اظهار تاسف می کرد و چندمین 
مسلمان در رده های مختلف اجتماعی در اندونزی بود که نه فقط خلفای راشدین و سلسله ی بنی 
امیه و بسیاری دیگر را نمی شناخت. بل تلفظ بنی امیه نیز برای او بی اندازه دشوار می نمود!!!؟ 


مطلبی که با شرح کامل و واضح به امید خداوند در دنبال خواهم آورد. 


بالاخره با او نیز سخن را به مسائل درون خانواده و رفتار و حقوق والدین نسبت به فرزندان و برعکس آن 
کشیدم و از او هم سخنانی شنیدم که برای هر صاحب چشم و گوش بازی که در هر جایگاه و 
سرزمینی عهده دار تصمیم گیری برای مسلمین است. درس های بزرگی به همراه دارد. پرسیدم: در 
اتخوتاف شمان ان ان سا ارتاطات. اه وان و دون مره هی ایا شاتوا دم ها ونر 
حکومت. به چنین روابط گسترده ای معترض نیستند؟ به گمانم حتی معنای سخن مرا درک نکرد. ناگزیر 
پرسیدم: دختران شما ازدواج کرده اند؟ پاسخ داد: خیر. دوستانی دارند که شاید به شوهران شان تبدیل 
شجونی؟ نایز زا عوات دا له آن‌ها در ال آشان ند ها کون ضوا ع را آنموده انق 
تعجب مخصوص عقب ماندگان پرسیدم: این مطلب برای شما حای اعتراض ندارد؟ جواب داد: از حه 
بابت؟ گفتم: ملاحظات شرعی و اخلاقی. پاسخ او را باید نوشت و بر سر در تمام مراکز آموزش 
های اسلامی آویخت. جواب داد: آن ها قبل از اين که فرزند من باشند بنده ای معتقد به خداوند 
و روز بازگشت اند و اگر خلاف فرمان الهی رفتار کنند در روز حساب باسخ گوی اعمال خود 
وا هت بو تین ری مود ان امیس دای راخ ی رم که درس سا انا 
۱ 
داش ما اه اخامه دام هه مایت ای کش زد و مظان تس که اس 
بخواهد با آماده کردن زمینه ی عرضه. از آن خواهم گفت. آن روز دریافتم که چرا قتل های ناموسی و 
عروسک نمایی زنان و کج بستن روسری و تنگ کردن هرچه بیش تر دامن و بالا رفتن دائم آمار طلاق و 
فرار از خانه و پناه بردن نوجوانان به مواد مخدر و برقراری فضای زد و خورد پنهان و آشکار و لج بازی و تمرد 
نسبت به ارشادهای پلیس مأبانه ی حکومتی و با کمال تاسف و بدتر از همه مجرم شناختن دین کبیر 
اسلام و گرايش به زردشتیگری دروغین و رو کردن به کلیسا به بهانه ی کسب آزادی رفتار اجحتماعی و 
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بسیاری از این گونه نیازهای رواج یافته در سرزمین ما, در اندونزی دیده نمی شود و دریافتم اشکال کار 
دز این آسست که یش کات انوا دهبه تام دا ای فتوا دهد کان مار را رها اه هدنگ سوه را با بو 
حوهای محشر اشتباه گرفته. گمان دارند در جحای خداوند نشسته و مشغول جزا دادن پیش هنگام به 
مجرمان ملعون اند!!!؟ در اندونزی فضای عمومی در اختیار ادای اعتماد و احترام نسبت به یکدیگر و به 
خصوص در خانواده ها است و به ویژه حکومتیان به حریم شخصی افراد وارد نمی شوند و هیچ گونه 
تجسسی را قانونی نکرده اند. با این همه کوشیدم خود را نسبت به بی تفاوتی در موضوع آزادی مطلق 
و مفرط روابط میان جوانان معترض نشان دهم وبه آیات قرآنی در باب نهی منکر و دعوت به معروف 
اشاره کردم و در پاسخ درس اسلامی فراموش ناشدنی دیگری را گرفتم که متحول کننده بود. راننده به 
آیه اک از سوره ی نحل (آیه )٩۰‏ اشاره کرد و گفت: دستور قرآن شامل نهی حاکم ظالم از 
اححاف و زیاده روی و دعوت او به دادگری و انصاف است. نه مانع ارتباط بی 
آداتکو نان دنهس سر ناس اه ای اقا یتست اف ات موه موف و 
تم ای ما کار نمی کف ماه حان از اسر اعیای ار هس که شوت 
برای اصلاح پوشش زنان دربار يزید. عازم کربلا نشده بود! 


یک گام آن سوتر و بسیار عجیب تر این که در خیابان های اندونزی کسی را در کسوت نمایندگی دین و 
در لقب نشانه ای از خداوند ندیدم و در چند دهکده ی دورافتاده شاهد بودم که امام حماعت. یکی از 
میان مردم معمول نمازگزار بود که داوطلبانه در جای امام قرار می گرفت و کس دیگری. باز هم از میان 
صفوف نمازگزاران. به اختیار خود. بس از نماز موعظه می کرد که در جمع خطیب خوانده می شد و گرچه 
مطمئن نیستم و در این باب کسی را ندیدم که آگاهی نزدیکی با اين گونه امور داشته باشد اما گمان 
می کنم که در اندونزی حوزه های علمیه داثر نبود و اداره ی امور بر دو مبنا و منطق استوار می شد: 
قرآن و قانون. در اندونزی فرامینی به عنوان داده های فقهی و رسالات عملیه حاری نبود و آن گاه که 
مبتدا و علل اين بیگانگی با رسومات معمول و جاری در دیگر سرزمین های غرب اسلامی را بیان کردم 
شاوی ههکان ماو شوه که رهق فع را شک کات وهای و تقد اسلا امه مان مه 


سوی چه کسانی بر ما فرود آمده است. 


نوشته شده در حمعه, ۱۰ آبان ماه ۱۲۳۸۷ ساعت ۱۸:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۱۳۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۸۵ 


(دیدار از اندونزیک» ۸) 


زمان آن است که رفتار مورخین و محققین غربی, با تاريخ و فرهنگ اسلام و مسلمین راء موجبی بر تکرار 
آن سخن پرده برانداز خداوند بگیریم: یا اهل الکتاب لم تلیسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و 
آزتمر تعلمو‌نا ی ال سار آن ماس وکا تعاس تن و سساهه اسلام ده شوه 
صحنه سازی کاغذی. در اين يا آن به اصطلاح منبع شناخت. به نمایش گذارده اند. حتی قابلیت 
تشکیک را ندارد و الف تا یای هر پیام و کلامی که به هر متن و زبانی در باب ما نوشته اند. خود 
مستندی است برای رسوا سازی فرهنگیان مفرب که چه گونه به بهانه و نام تحقیقات دانشگاهی. بی 
رحمانه هر نسبت و تهمت و تحقیری را نثار امت اسلام کرده اند و برای رواج دشمنی و نفاق و 
اختلاف در میان ما چه شیادی ها که به کار زده اند! گفتارهای فریب کارانه ای که عمدتا در دو پرده 
ی پیایی. هر یک مکمل آن دیگری, به صحنه رفته است: نخست. مکتوبات مجعول ظاهرا کهنی که نوبه 
به نوبه با منزلت دروغین اسناد اسلامی دیرین تولید کرده اند. سپس تدوین کتب دانشگاهی و به 
ند مق قی. اسلا وه لاله مسلمین:.ا استانه از همان ارآ سوه موه ماک یس 
تشه نک مق رای ماه و ما اه انم ستاو استادآنهر که هر کال سا فسفی فان با امه ان 
مربوط به گذشته و حال و شاید هم آینده ی خود از طریق اوراقی آشنا می شوند که از سوی مراکز 
کنیسه و کلیسا. یعنی پلیدترین دشمنان اسلام صادر شده است؟!!! اینک نوبت ماست که مجموعه ی 
این استاد ات کننده بت فرهنگی و عوام فقس هه خصمیی شت قط رازم ۶ متام را که اه 
انتشارات دانشگاهی را دارد. بر سر دست بریم و پرجمی کنیم برای تجمع جهانیان تا سیمای بی پرده و 
نقاب کارگزاران فرهنگی غرب را نیک بنگرند. چنان که چندی است مشغول تماشای چهره ی پلید 
ستاستی, و نطامی انا فد افعا نستاته و افو لسن و لیات اند 


«فتوحات مسلمانان در سرزمین های غربی هند به صورت لشکر کشی منظم و پیشروی سیاسی 
و نظامی در اواخر سده ی نخست هچری در زمان حکومت حجاج بن یوسف تقفی آغاز شد. 
پیش از اين دوران. از زمان خلیفه ی دوم تا ایام خلافت عبد الملک بن مروان چندین بار 
سپاهیان اسلام به حدود مکران و سند حمله بردند و در مواردی برخی از بلاد آن نواحی را نیز به 
هرق آ وف خلمع بو رفک هم از هه رک اد ایس اقداتات صحه که قماعی و مان حاضا ‏ فززنه 
بود. ظاهرا در آغاز دوران فتوحات اسلامی توجه فاتحان مسلمان بیش تر به سوی خراسان و آسیای 
مرکزی معطوف بوده است تا به جانب سرزمین های هندی. در زمان خلیفه ی سوم حکیم بن 
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جبله مامور شد که به سند رود و از اوضاع و کیفیت اقلیمی و احوال مردم آن جا و امکانات موحود 
برای اقدامات نظامی کسب خبر کند. وی چندی در نواحی مختلف آن حدود سیر و سفر کرد و چجون 
به حجاز بازرگشت. به خلیفه گزارش داد که آن جا سرزمینی است که «آب آن تیره است و میوه 
ی آن مقاتل است و ترش و زمین آن سنگلاخ است و گل آن شوره. اگر لشکر اندک رود 
زود ضایع شود و اگر حشم کتیر و بیش تر روند گرسنه مانند و هلاک شوند». 


آیا به یاد شرح هرودوت از هند نمی افتید که نوشته است: «هندیان چون جانوران در معبر و گذر با 
یکدیگر می آمیزند و آب نطفه ی مردان شان سیاه رنگ است». حق این است که از سر استهزاء اعتراف 
کنیم که مورخان و محققان دست ساخته ی دانشگاه های بی اعتبار غرب. با دقت نظر و بصیرت خود از 
ماهیت و الوان هر چیز در هر عمقی با خبر می شده اند. به راستی هم چنین روایات و منقولاتی تنها 
کاربرد تمسخر و تبسم دارند و نه ارتفاع فرهنگ و خدمت به دانش آدمی!!! چنان که نقل های فوق با 
اش ار هوق نان آن ها تا کش بافعیی ته ه ااقل ع وال تاره 
هرودوت و ۱۰۰۰ سال با کتب مولفین دوران خلفا فاصله دارد. 


«از سوی دیگر مسلمانان از آغاز ورود به سرزمین های غربی و جنوبی شبه قاره به شناخت اوضاع 
طبیعی و جغرافیایی این مناطق و چه گونگی احوال اجتماعی و اقتصادی مردم آن همت گماشتند... 
از نخستین کسانی که در این راه پیشگام بودند باید از اینان نام برد که در آثار خود آگاهی های 
سر هم و ی وه مد راز ارشها وه سای ایا ها 
آلشیتم الفتا هافعا ی قشام کلیر اف کات فا ما امه نان ها نتفای کر 
کات ای ات کی ان ساسا اند الکسته مدا سای مان ]سا 
فعمات اش و انعتالله کوازی ردان دص اما ی کات اما اما ات 
کتاب ها همه از بین رفته اند. اما بخش بزرگی از مطالب آن ها در تالیفات تاریخ نگاران سده ی ۳ 
و ۴ هجری. چون چچنامه و فتوح البلدان بلاذری و البلدان اين فقیه همدانی و الاعلاق 
التفیسه: انم رسته و المسالک ۶ الممالک ابن قاذیه هم لفات نخس هو ضراقیان ی 


نقل شده و امروز موجود است». 


بدین ترتیب در باب اسلام هندیان نیز. غربیان ما را به استماع موعظه از منابری نشانده اند که سخن 
رانانه شان را پیش از این در وحوه کامل شناسایی کرده ایم. مورخ پرداختن به اين حاشیه ی کوتاه بر 


دنبال کردن آن نامیسر بود. داستان موجود در باب تاریخ هندیانی که ظاهرا در قرن نخست هچری؛ به 
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اسلام پیوسته اند. پیش از همه محرک مورخ است تا ببرسد مسلمین آغازین چه گونه با سرزمینی با 
نام هند و مسیر دسترسی به آن آشنایی داشته اند که در تخیلات غربیان هنوز هم دو هند جای دارد و 
حاری است: هند غربی که لشکریان و صلیب به دستان اسپانیا کشف کرده اند و هند شرقی که 
سربازان ملکه ی انگلیس به عرصه ی آن هجوم برده اند؟!!! بدین ترتیب اگر بنا به تبعیت از توصیه ی 
عقل و تجربه ی تحقیقات پیشین. تلقینات مندرج در کتب مجعول نقل شده در داده های بالا را انکار 
کنیم و به دنبال محکمات نایاب در باب مسلمین هند بگردیم آن گاه به آسانی آشکار می شود که تا هم 
اکنون نیز نمی دانیم که هندیان و افغانان و خراسانیان و عثمانیان و ایرانیان» از چه زمان و چه گونه به 
اسلام پیوسته اند؟!!! زیرا حکایت های موجود در اين باب از قماش همان داستان های اندونزی و اسپانیا 


اين بنای مسجدی است بدون تعیین زمان ساخت. در گوآی هند که در عین سادگی و سکون. معرف 
محکمی در وجود عبادتگاه مسلمین در سواحل غربی هندوستان است. گوآم در مدخل ساحل شرقی 
دریای عرب. در اواسط دنباله ی شبه جزیره ی هندوستان و بیش تر متمایل به جنوب آن است. اگر به 
شرایط حفاظت بنا در آب و هوای مرطوب هندوستان توجه کنیم از عمر این مسجد بیش از دو سه قرن 
نمی گذرد. شبستان آن در هوای آزاد قرار دارد. با منبر موعظه و محرابی که با دقت تمام و بدون انحراف 
رو به قبله ساخته اند. 
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مراکز فرهنگی ظاهرا متمدن غرب. به دلیلی که به خواست خداوند بعدها مختصرا از آن خواهم گفت. به 
طرز غریبی مایل بوده اند هندوستان و سرزمین همسایگان غربی ايران را از همان قرون اول هجری به 
مسلمین واگذار کنند. در این نقشه سراسر شمال و شرق و غرب هند و افغانستان را در سه دوره ی 
متوالی به امپراتوران و سلاسل مسلمانی بخشیده اند که حیات و حضور آنان تنها بر صفحات کاغذ قابل 
پی گیری است! قسمت سرخ رنگ نقشه را قلمرو سلاطین مسلمان خلجی دهلی در قریب هفتصد 
سال پیش می دانند. بخش نارنجی رنگ آن را به تسلط مغولان مسلمان درآورده اند و قسمت زرد را از 
آن امپراتوری اکبر شاه در قرن هفدهم میلادی گرفته اند که سر درآوردن از نحوه ی این تقسیمات 
ناممکن است. در این نقشه ی فاضلانه نصیب جمعیت کثیر هندیان از سرزمینی که به نام آنه هاست. 
قسمت سفید نقشه است که اتفاقا گواً و مسجد آن نیز در همین ناحیه قرار دارد؟!! من به شروحی 
نمی پردازم که انتقال اسلام به هند را پس از سربازان نیزه دار عرب در قرن اول. به ترتیب با دست 
محمود غزنوی. معزالدین غوری. قطب الدین شاه ایبک و بالاخره انواع و اقسام مغولان گفته اند. مطالبی 
که اینک فقط به کار ثبت در مضاحک معروف می آید و بس, اما یادآوری کنم که حمعیت ساکن در 
مجموعه جغرافیایی رسم شده در اين نقشه. در حال حاضر هم بر مبنای سرشماری بین المللی 
تستال ۳۰۵ اگم ایض و تام هاجون نف انشگم. سمل مرحم افازستان: باکستات. لاش و 
مسفازان سک تناها هی کی که با روا کی ماش اتف کر نشب دم 
سال هم در قرن هفتم هچری. یعنی ۷۰۰ سال پیش. به زحمت تا ده هزار نفر شمارش می شده 
اند. احتمالا محمود غزنوی, از میان همین ده هزار ساکن در این پهنه بی انتها, آن هم فقط از غزنه. به 
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قولی سی هزار و به روایت دیگر سیصد هزار لشکر برای حمله به هندوستان قبلا و در قرن اول هچری 
مسلمان شده. تجهیز می کرده است؟!۱! 


تغییر ات جهعیت ابران (۱۳۸۵-۱۳۶۰) 


گرچه ویکی پدیا را نمی توان یک منبع اطلاعات کلاسیک و مطمتن پنداشت. اما نتوانستم از وسوسه ی 
اتقات انم نا کار تفت شمیت ده هن اما تا توص که یکیو ها رز چیه آخاد 
مادک نصا شا یی سال ۱۳۰ خر تمس اه اه هش اد سال سن: ففتاد من زر 
دیده است. ارقامی که با برآورد پیشین در این سلسله مقالات. یعنی دو برابر شدن جمعیت در فاصله ی 
هر سی سا کاملا مطابق است. حال امیراتور خواهان قوم پرست. با وارونه کردن این دیاگرام خود 
محاسبه کنند در آغاز قرن دهم هچری قمری, که زمان برآمدن به اصطلاح صفویه گفته اند در سراسر 
ایران چند نفر زندگانی می کرده و پل خواحو و مسجد شاه و عمارت چهل ستون و ظواهر و زوائد 
معماری دیگر در اصفهان را چه کسانی و با برخورداری از چه حکمتی ساخته اند؟!! حکمی که با همین 
قرائن شامل ابنیه ی اسلامی - مفولی هندوستان نیز می شود. مختصر این که اگر مغولان موهوم یکی 
از ابزار تخریب ادواری ایران پوریم زده بوده اند. چرا در بازسازی تاربخی هندوستان. با مقاصد مخصوصی 
که به امید خد از آن خواهم نوشت. به کار نرفته باشند؟ مگر تولید اکبر و حهانگیر و بالا بردن تاج محل و 
از انت قزم حشانی. اه کاس ه اسفایل ماه لاف اصففان بوده است ۱ ارب قح[ 
طریق این بررسی های فارغ از تعارفات است که می توانیم تاریخ و تصاویر درست شرق و غرب جهان 
اسلافر نان آددهان ککان مهب کسی ها اشاام د شیف سای حاشگاو ها خی سفن 
کشیم که با بلع حقیقت. پس مانده متعفن آلوده به لعاب و بزاق انواع دروغ راء به عنوان سهم ما. میان 
صفحات مجموعه مکتوباتی مجعول قی کرده اند! 
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پس از آن مسجد کوچک مسلمین در خارج از شهر گوا, که به عبادتگاهی پنهان و دور از چشم می ماند. 
ناگهان و بدون دیدار با واسطه های رشد و تحول در معماری اسلامی هند, با مجموعه ای از عالی ترین 
ابنیه ی اسلامی در هند مواحهیم که چشم انداز بالا از بنای تاج محل هنوز برترین و عالی ترین آن ها 
نیست. تکلیف این مطلب هنوز معلوم نیست که مغولان صحرا نشین بی رحم بنیان برافکن که شهرها را 
به آب می شسته و نفوس را معدوم می کرده اند. چه گونه ناگهان در هندوستان به چنین اوجی در 
درک معماری اسلامی رسیده اند. چنان که در اساس نمی دانیم منظور از مغولان چه کسان اند. و به 
دلیل فقدان هرگونه نشانه ی مادی از آنان در ایران. با خبر نیستیم که از چه راه چنین فاضلانه متحول 


شده و از هندوستان سر درآورده اند؟!!! 
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این حجره و گوشه ای از بنای شگفت آور اسلامی دیگری از قرن هفدهم میلادی؛ موسوم به مقبره ی 
اعتماد الدوله در اگرای هندوستان است که در میان آن دو سنگ قبر از نور جهان و همسرش را کاشته 
اند. با محوطه ای که زمینه کف آن به نقوش کامل و سالم مرمرینی مزین است که دو قرن بعد شبیه آن 
را بر فرش های کرمان نیز بافته اند. اینک رفته رفته بازل تحولات همزمان اسلامی در منطقه ی ما کامل 
می شود که گویی در یک زمان چیده و تکمیل کرده اند: مسلمانان مغول در هند با آثار بی نظیر معماری 
اسلامی, در حوالی قرن دهم هچری. مسلمانان ایران با آتار معماری محدود و متوسط در اصفهان, باز 
هم در اطراف قرن دهم هچری و مسلمانان ترکیه که وارت آثار معماری بیزانس اند و از همان قرن دهم 
هجری به زحمت قابل شناسایی اند. مورخ آن گاه در زیر این نیم کاسه ی کوچک. سایه ی تغار بزرگی 
را تشخیص می دهد. که می نویسند هندیان و عنمانیان و دولت ترک صفویه. متعصبانه سرگرم تمرین و 
تبلیغ زبان و فرهنگ فارسی بوده اند؟!!! 


«علاوه بر کتب لغت فارسی, در لغت نویسی زبان عربی به فارسی نیز در این سرزمین کارهای مهم و 
سودمند انجام گرفته است و بعضی کتب مهم در اين زمینه چون ترحمه و شرح قاموس فیروز آبادی 
منتخب اللغات شاه حهانی و کتاب معروف منتهی الارب به دست دانشمندان مقیم شهرهای شبه قاره 
تصنیف و تالیف یافته اند. انشاء و ترسل نیز از شعب عمده ی ادب فارسی بود که هم در دربارهای 
سلاطین و دستگاه های امیران و حکم رانان محلی حایگاه و اهمیت خاص داشت و هم در میان صوفیه و 
اهل علم. چندین کتاب در قواعد و اصول انشاء فارسی از سده های ۸ و ٩‏ هجری تا دوره های اخیر 
تالیف یافته و مجموعه های فراوان از مراسلات درباری و دیوانی و مکاتیب عارفان و صوفیه ترتیب داده 
شده که بسیاری از آن ها به طبع نیز رسیده است». (داثرة المعارف بزرگ اسلامی. حلد هشتم ص 
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وه باه مادم اف اس ای هه هه ی 
هند از قرن هفتم هجری تا همین اواخر را به تفصیل آورده است و همین قدر بدانید که فرهنگ قواس و 
برهان قاطع و کشف اللغات و فرهنگ جهانگیری و فرهنگ رشیدی و سراج اللغات و بهار عجم و فرهنگ 
ای ام وی وک ات اف فا ای نها مهافت ی ی هی نز 
دهه ی اخیر هیچ کنجکاو دست به قلم فرهنگ نگاری در همین مهد زبان فارسی, لغت نامه و فرهنگی 
تک اه پا ای میقم مت ای کین | تحت وی ۲ 
که تدوینی از هزار سال پیش گفته اند. نو نوشته ی دیگری از سرزمین هند است!!! آیا مناسب نمی 
بینید زود هنگام به اين برداشت نزدیک شویم که زبان فارسی سوقات مخصوص گروهی ظاهرا 
هد و تاه واه ام ارات اس میت ای یا ان مان 
گسترش زبان فارسی. در عین حال که می گویند در چالدران فارسی زبانان را قتل عام می کرده اند. در 
هیچ زمینه ای از هندیان عقب نمی ماند و اگر سلاطین ترک صفوی را نیز درگیر همین برنامه می بینیم 
پس اجازه دهید ببرسیم نخ های این عروسک گردانی تاریخ و فرهنگ, در این حوزه ی مهم به دست 
چه کسان و سرگرم کردن حضار با امید به کدام بهره بوده و چرا شمایل و سیمای سلاطین مغولی که 
که ی اقا ها هه ای مدا سم وا تسس 


(۵ 


سلیم عشمانی. نان که برادران توامان باشند. نه فقط بی اندازه به هم شبیه اند. بل 


هیچ یک از چهره ترکان و ازبکان و مغولان سهمی نبرده و شباهتی با آنان ندارند؟!! 


نوشته شده در بحمعه, ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۰:۳۰ توسط ناصر پورپیرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۸۶ 


(دیدار از اندونزی» -٩‏ با نگاهی به چین) 


آن چه را مورخین و محققین» در تدوین شرح حال و سرنوشت انسان. مطلقا نادیده گرفته و عامدانه از 
طرح آن طفره رفته اند. رسیدگی به مبانی و معلومات ضرور در موضوع گسترش جمعیت در مراکز تجمع و 
تمدن کهن است. در این جا نیز با توطته چینی و عوام فریبی همان مراکزی مواحهیم که نگاه جدی به 
مقیاس رشد نفوس را برای پنهان نگه داشتن قتل عام پوریم مناسب ندانسته و به بهای درهم ریختن 
آگاهی های عمومی, قصه های تاریخی دل خواه خود را با ارقام و اعداد ناممکن رواج داده اند تا مثلا 
هرودوت قلابی قادر شود پنج میلیون نفر را همراه خشایارشا در دو هزار و پانصد سال پیش روانه ی 
یونان کند که از ۲۰۰ نفر شکست بخورند. اعراب بتوانند در امواج بی شمار انسانی به ایران بتازند و يا با 
چهل هزار جنگ حوی سوار به غارت اسپانیا روند. سلطان محمود غزنوی در تجهیز سیصد هزار سپاهی 
برای یورش به هند در هزار سال پیش دچار مضیقه نشود, مغولان با کثرت مقاومت نایذیر خود ایران و 
روسیه و اروپای شرقی و بارگاه خلفا و چین و هند را تسخیر کنند و در هر حوزه ی دیگر نیز هر تعداد 
آدمی را که لازم بدانند. بالفور از انبان این گونه یاوه بافی های کنیسه و کلیسا برداشت و خرج کنند؟!! 


برای پی بردن به قانون رشد نفوس. رجوع به انبوهی آمار گیج کننده که در کتب گوناگون و به زمان ما در 
سایت های فراوان رسمی و غیر رسمی, بدون ارائه ی اسلوب ریاضی واحدی ارائته می شود, مطلقا 
کارساز نیست. زیرا فقط نگاهی به گذران قاعده مند انسان. گواهی می دهد که هر زوج آدمی: به 
طور متوسط و متوازن, در حوالی ۲۰ سالگی با آوردن دو فرزند. دو برابر می شوند و هنگامی که فرزندان 
آنان نیز در همان سنین دو فرزند دیگر بیاورند. زوج نخستین. در برآوردی متوسط از دنیا رفته اند. بدین 
ترتیب با این روش ساده و صریح و تنها با رحوع به احوال پدر و مادر و دائی و عمه و خاله نیز به 
سهولت درمی یابیم که نفوس انسانی. در هر قرن. سه بار دو برابر می شود. آیا مایل اید با همین 
برداشت به سراغ جمعیت جهان در ابتدای قرن یازده میلادی برویم و با این قرض که در سال ۱۰۳۳ 
میلادی در سراسر حهان فقط ده نفر زندگانی می کرده اند. فرمول خود را پیاده کنیم؟!! زیرا رسیدن 
به پاسخ آن. به تجدید مطلع در تمام داده های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و نظامی 
موجود خواهد انجامید. یعنی اگر در اوایل قرن یازده میلادی جمعیت جهان فقط ده نفر باشد. در پایان آن 
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قرن. ۴۳۰ نفر. در آخر قرن دوازدهم, ۲۲۰ نفر, در پایان قرن سیزدهم ۲/۵۶۰نفر, در پایان قرن 
چهارده ۲۰/۳۸۰ نفر در پایان قرن پانزدهم ۱۶۲/۸۴۰ نفر, در انتهای قرن شانزدهم ۱/۲۱۰/۷۲۰نفر, 
در انتهای قرن هفدهم ۱۰/۴۸۵/۷۶۰ نفر, در پایان قرن هجدهم ۸۲/۸۸۶/۰۸۰ نفر. در انتهای قرن 
نوزدهم ۶۷۱/۰۸۸/۶۴۰ نفر و بالاخره در انتهای قرن بیستم مبلادی؛ ۵/۳۶۸/۷۰۹/۱۲۰ نفر و در سال 
۸ شش و نیم میلیارد نفر خواهد شد که با آمار جمعیت کنونی جهان برابر است!!!؟ هرچند نمی 
توان این محاسبه ی دقیق ریاضی را با جیغ و داد و ادا و اطوار و قهر و کج نشستن و از اين گونه دلقکی 
هار کید یتمه کر آها ففر اب اسان را باه فا ات و ذفت آن مطر نی 
کند. بل ملینی می سازد تا هضم مباحث آتی در مدخل جاری را میسر کند و محرکی می گیرد تا در باب 
تاریخ نگاشته های کنونی تامل کنیم و معلوم شود که افسانه های موجود در باب تحرک انسانی در 
تارنکی تا یی کین این کته سر اهعان درس اک ممازتد آمرمت زا کشت خر لمات افشنانه 
های بهود ساخته در باب پیشینه و سرگذشت مردم سراسر زمین و دچار شدن به گردن کشی های 
واهن. و آنلمانه که قوفی برایر است و به سمولت شضان فمی دهد آگاهین های به اضطلاح آکادمنک 
آمروز در باب ستیزه های سرنوشت ساز پیاپی و در ابعاد و ارقام بی اساس, تا چه اندازه منحرف 
کته شنت وتا ند گاید یک ها یه داخلی ه ای ان مامت رو هگ انم تایه یانش 
تاره اسلا تفه وم آزد ان که همان داح فوین فص ام ‌شته انم ری صانه در ماه رای 
بلیت هرا که اعدا اطتراق دار با متفه ره خاقی عسالا مق قوان»فل عا کامان وا اه 
تفر ارشتاکتان این منظقه در * ۲۵۰ سال پیش گرفقت۱۱؟ 


ات هی ات هم ام ما ماس اه خاش از ی اوه ان اس 
بخواند که مخدر تاریخ نگاری غربی, در چند سده اخیر. چه گونه عقلانیت انسان را گرفتار چنبره هپروتی 
ان اک من ها موی هی آ اه او ره ات ی گام امه ها او اه 
برای تایید مزورانه و مزدورانه ی دروغ دارند و غولان بد شمایل فریب را به صورت فرشتگان زیبای حامل 


حقیقت به پرواز در می آورند؟!! 


۳۰ 


2 ی ه لاک 


و نی 5۲۸۱ 
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مازمع11- 


این نقشه ی امروزین حمهوری خلق چین است. کشوری با مساحتی بزرگ: که سومین وسعت را در 
حهان دارد و جمعیتی که در ردیف نخست جهانی است و همسایگانی که با نام آن ها در این 
نقشه آشنا می شوید و دیوار بزرگی که حدود امروزین آن را در قوس شمالی بیجینگ و يا یکن می 


«دیوار جین با دیوار بزرگ جین. یک بنای عظیم چینی است که ساخت آن حدود ۱۳۴۰۰ سال. 
یعنی از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن هفدم (میلادی (ادامه پیدا کرد!!! و به منظور مقابله با هجوم 
اقوام مهاحر عشایر. همچون مغول‌ها, ترک‌ها و هون‌ها ساخته شده بود. شروع ساخت این دز 
بزرگ به اولین امپراطور چین. یعنی چین شی هوان در بین سالهای ۲۳۰ قبل از میلاد تا ۲۰۰ قبل 
از میلاد بر می‌گردد و پایان آن در زمان حکومت سلسله مینگ انجام پذیرفت. این بنا با ۶۳۵۲ کیلومتر 
طول. به این ترتیب از لحاظ جرم و حجم بزرگ‌ترین ساختمان جهان می‌باشد.« 
1 ۸۵7۶۵۲870۵ ۲2876۵ 8810 2996۵ 8080 87۵ ۸۸۴۹۵ ۱۵89۵ ۲1116-760 6۱۰۵۲۱۵ ۱۷۷/۱۱۵0 /0۲0 ۱۱۵6013۰ ۲۵۰۱۷۷// ۱۲۲۵۰ 
86601010260 ۱۱996۵ 8080 ۱۱8۹۵ 86760 01۵۸96۵ _ 
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افزاه کی و ارت اسناه ه اعداه فوبوط نه تا ریخ فلت ها تامدان ند است که مکی تیا فاهله ‏ 
میان قرن دوم پیش از میلاد تا قرن هفدهم میلادی را ۱۳۰۰ سال شمارش کرده است!!! این توضیح دیوار 
چین در داثرة المعارف آبکی ویکی پدیاء در اين مورد به خصوص, اندک تفاوتی با ساير دانش نامه ها و 
داثرة المعارف های معتبر دنیا ندارد و برداشتی از انواع دیگر آن است. در این جا به وضوح می خوانیم که 
فا بت کی هه اه الم رت الا رده سا مات عوهت ینآ منک ار 
چین. به قرن هفدهم میلادی می رسد. آن گاه بر اساس این هذیان محض باید بپذيريم که چینیان برای 
جلوگیری سرانجام ناموفق از هجوم مغولان» از سیزده قرن قبل از حمله ی آنان. یعنی قرن سوم پیش از 
میلاد. مشغول دیوار کشی به دور خویش بوده و ظاهرا کارگزاران و مدیران غیب دان چین. یک هزار و 
سیصد سال دیوار می ساخته اند. تا مانع حمله ی مغولانی شوند که در همین دروغ های کنونی 
فقط هفتصد سال پیش, در تاریخ ظاهر شده اند؟!!! 


«اين دیوار در طول زمان دچجار فرسایش و در اثر بادهای سختی که در طول زمان دچار آن شده است 
به زیر شن ها رفته است و امروزه تنها حدود ۱۵۴۲ کیلومتراز آن باقی مانده است . پیش بینی 
دانشمندان این است که در آیندهای نه چندان دور چنان چه با این حوادث مقابله نشود اثری از آن 
باقی نخواهد ماند . تاریخ ساخت دیوار چین به قرن ٩‏ قبل از میلاد باز می‌گردد. حکومت وقت چین 
برای حلوگیری از حملات ملیت‌های شمالی , برحهای آتش برای خبر رسانی و یا 
قلعه‌های مرزی برای حصول اطلاعات دشمن را در ارتباط با دیوار و بر روی آن ایجاد کرد . 
در دوره حکمرانی سلسله‌های بهار و پاییز و کشورهای جنگجو . میان دوک‌ها جنگ بر پا شد و 
کو فا را اضفاوه از کوه‌شاعه سس اش میا راخ با الق آ متام اس اک 
چین شی خوان پس از به وحدت رساندن چین. دیوارهای دوک‌ها را به هم متصل کرد که به صورت 
دیاز شنک قفا ای بر رو کوه‌ها جر اس آقمه ‌خواست با این ام سای کشمن هه 
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مراتع شمالی جلوگیری کند. در این زمان طول دیوار جحین به ۵۰۰۰ کیلومتر می‌رسید. در 
سلسله خان پس از سلسله چین طول دیوار به ۱۰ هزار کیلومتر رسید». 


ابا ای هه دا مه ک ما که فقط ی ساسا اما اعا نو 
کشی چینیان را به قرن نهم پیش از میلاد عقب می نشاند. تا مانعی در برابر حملات بومیان شمالی در 
زمانی باشد, که بر اساس بررسی های جمعیت شناسی هنوز جز وحوش حیوانی در آن اقلیم زیست 
نمی کرده است!!!؟ با شرح و بسطی که عقل را چنان از کار باز می دارد که قبول کنیم چینیان در قریب 
سه هزاره پیش, با جمعیتی که در مفروضات ما به میزان صفر است. برای جلوگیری از هجوم وحشیانی 
کم تر از صفر, ۵۰۰۰ کیلومتر دیوار قطور و مرتفع سنگی در همه جای سرزمین خود ساخته اند!!!؟ 


ان فسشتفتی آر بقاباک دنوار بجین است که موقعیت اخرانی نش خشوار آن را تمایتن مق هه اک فقو 
کنیم که چینیان در دو سه هزاره پیش می توانسته اند در چنین اوضاع و احوال جغرافیایی و جوی و بر 
فراز ارتفاعات دشوار گذر. هزاران کیلومتر دیوار قطور و بلند بسازند. پس مسلما چنین مردم توانایی نباید 
از هجوم چند قبیله ی فاقد آثار حیات و تمدن به سرزمین خویش واهمه کنند! در عین حال مغولانی هم 
که طبق قرار تاریخ نویسان غربی برای حمله به چین باید از چنین صخره های صعبی بالا رفته باشند. 
مسلما گذر از چند متر دیوار اضافی را نه مانع, که به حساب نوعی تنوع و سرگرمی در صعود می گذارده 


اند!!! 


وی کم تون مر رهز مر ار ماه اه ۱ ان 
۳۴ )| است. از غرب به دروازه حایوگوان در استان گان سو چین و از شرق به ساحل رود یالوحیان 
در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین منتهی می‌شود و درمیان آن ٩‏ استان- شهر و ناحیه خود 
مختار به طول ۷۳۰۰ کیلومتر وجود دارد و مردم انرا دیوار طولانی می‌نامند. دیوار چین به عنوان پروژه 
تدافعی بر روی کوه‌ها ساخته می‌شد از بيابان‌ها مراتع و لجنزارها عبور می‌کرد . کارگران طبق 
عوارض زمینی ءساختار متفاوتی برای ایجاد دیوار در نظر گرفتند که درایت و عقل نیاکان چین را 


۱۷ 


نشان می‌دهد. دیوار بر مسیر کوه‌های پر فراز و نشیب امتداد یافته‌است . در بیرون دیوار پرتگاه‌های 
بلند دیده می‌شود. در واقع کوه و دیوار به یکدیگر پیوند خورده‌اند. لذا دشمن به هیچ وحجه قادر به 
نفوذ به اين دیوار نبود. دیوار چین معمولاً با آحرهای بزرگ و سنگ مستطیل ساخته شده و در وسط 
ان خاک و خرده سنگ ريخته شده و ارتفاع آن ۱۰ متر است و بهنای دیوار برای عبور چهار 
انست کاقن استه مرب رت صرض ان ۳8 هت است اسان اقا غالا موه ها خی 


ایجاد نشود. طرف درونی دیوار نرده سنگی و در وحود دارد که به آسانی حرکت می‌کند». 


حالا ویکی پدیا طول دیوار را به پنجاه هزار کیلومتر رسانده است که در این صورت باید از سراسر خاک 
چین گذر کرده باشد و البته اینک از این همه دیوار فقط ۱۵۰۰ کیلومتر آن. حاصل دیوار سازی قرن 
هفدهم میلادی و به دوران سلسله ی مینک باقی مانده است. من در حیرتم چرا تاکنون کسی 
نیرسیده است اگر دیوار چین یک شگرد دفاعی و حفاظتی در برابر مغولان و ترکان بوده, به چه دلیل 
امیراتوران سلسله ی مینک در زمانی که مغولان چندان متمدن و مومن اند. که هندوستان و ماوراء النهر 
را سرشار از نمایه های بی نظیر معماری اسلامی می کنند. هنوز هم از بیم آنان دیوار می ساخته اند؟! 
بدین ترتیب در مورد چین و دیوار آن هم با همان کلاشی معمود تاریخ نویسان وابسته به دانشگاه های 
کنیسه و کلیسایی غرب مواجهیم که فقط به علت نیاز خویش به قوم مغول, برای بر هم زدن توازن تاريخ 
در نیمی از جهان. چنان زیرکانه به طول و عرض و ارتفاع دیوار چین. دروغ بافته اند. که همانند یونانیان که 
سکه های ضرب شده به زبان و مشخصات یونانی. در سیستم ارشکوسیان ایران را پارتی می یندارند. 
چنینیان نیز هنوز آن دیوارها را ابزاری برای دفاع نظامی از سرزمین خویش در برابر مها جمان مغول می 
انگارند؟!!! 


جغرافیای طبیعی چین بسیار به مشخصه های اقلیمی ایران نزدیک است. بخش بزرگی از آنه سرزمین, 
کرست هفاننة آنراتم چر اعفار شتا ها رگ وه کمن‌ها سای اس کنات که بش شمان و وی و 
شرقی آن را کوه های صخره ای بلند می پوشاند. با رودهای پهناور و پر آب و نیز جنگل های انبوه و 
سواحل و بنادر شرقی و جنوبی مشهور و متعدد. با این تفاوت که در چین, به علت قرارگرفتن در مدار 
شمالی تر, حجم بارندگی و هجوم سرما بیش تر و شدیدتر است. با سیلاب های عظیم و طوفان های 


۱۵۸ 


فصلی و دائمی پرنیرو و مکرر و بادهای زورمند در مرکز و غرب. که دائما تیه های شنی را جا به جا می 
کند. در چنین اقلیم بی ثباتی, برقراری ارتباطات عمومی. با اسلوب جاری در سرزمین های سازگار با 
نظم طبیعی و فصول ثابت میسر نیست. در این جا جاده ها به طور دائم در مسیر تخریب سیلاب و 
طوفان اند. شن ها و انبوه برف سطح گذرگاه های همارتفاع با طبیعت اطراف را می پوشاند و بریدن کوه 
در بلندی های صعب العبور برای ایجاد گذرگاه, با امکانات باستانی ساده نیست. بدین ترتیب آن چه را که 
تاکنون دیوار گفته اند. اجرای سیستم جاده سازی و برقراری ارتباط و عبور و مرور بسیار هوشمندانه ای 
است که با هزینه ی اندک و ایمنی بسیار در تمام شرایط اقلیمی و در سراسر سال. راه را برای رفت و 
آمد. در عرض مناسب گذر چهار اسب و يا دو ارابه در کنار هم باز نگه می داشته است. با سریناه های 
بزرگی در فواصل کم که در شرایط دشوار, چون فرا رسیدن شب و يا هوای ناسازگار, به گذرندگان و 
صاحبان کالا پناه دهد و يا مکانی برای استقرار راه داران و دریافت عوارض و کنترل کالا باشد. وحود شعبه 
های فرعی در مسیر این به اصطلاح دیوارها, در تصویر بالا و در تصاویر متعدد دیگر. به خوبی اثبات می 
کند که این به اصطلاح دیوارهاء فقط شریان های ارتباطی غیر همسطح میان استان های مختلف چین 
بوده است. کم ترین نسبتی با هجوم ترک و مغول ندارد که در زمان مورد ادعای دروغ نویسان غربی 
هرگز در تاریخ حاضر نبوده اند و نیز بقایای باقی مانده ی همین ظاهرا دیوارهاء در میان شنزارهای 
چین» وجود اين راه های بومی و بی نظیر و این خطوط ارتباطی بسیار حساب شده و مصون در برابر 
سیلاب و سرما و طوفان برف و ریزش باران و هچوم شن. در سراسر خاک چین را اثبات می کند. اگر بنا 
را بر بیان فنی بگذارم. این دیوارها نوعی ریل گذاری سنگی مجزا و مرتفع در طبیعتی است که مهار 


امنیت و امکان رفت و آمد در آن؛, جز از این طریق ممکن نبوده است. 


: 


اینک با جهانی پر از عوام فریبی و دروغ فرهنگی مواجهیم که هیچ بخشی از آن را, مصون از آسیب انگل 
هایی با مارک و عنوان مورخ و محقق بیرون خزیده از دانشگاه های بی آبروی غربی نمی بینیم و به 
راستی برای دریافت حقیقت. لازم است تا پنهان ترین زوایا و درزهای این جبه ی تزویر را بکاویم که به 
نام تاریخ تمدن و هویت. بر اندام تمام ملل باستانی و کهن پوشانده اند و باید دقیق شویم که این جاده 
ها را در چه زمان و با کدام نیروی انسانی و امکانات و سرمایه ساخته اند؟!! 


۱۹ 


شاید کسانی این افواج نظامی را که از طریق به اصطلاح دیوار چین جا به جا می شوند. لشکریان مغول 
به بالای دیوار رسیده فرض کنند. اگر آن کلاه لگنی را بر سر نداشتند. اما اینان سربازان دولت چین اند 


۱۶۰ 


تصویر زیر دقیق شد. 


احتمالا چینیان برای رعایت حال مغولان کوتاه قد. در برخی نقاط برای عبور بی دردسر آنان زیر گذر 
ساخته اند و اگر این جاده ی دو طبقه که در آن ردیفی از قاطران و شتران و الاغان مشغول حمل بارند. 
حقیقت کاربرد این به اصطلاح دیوارها را به طور واضح روشن نمی کند. پس باید تفهیم مطلب را به همان 
چنگیز خان مغول سپرد! 


نوشته شده در بحمعه, ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۳:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


۱۶۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب ۱۸۷ 


(دیدار از اندونزی» ۱۰) 


اسکندر و عرب و چنگیز و هلاکو و تیمور و اشرف افغان را دشمن نمی شمارد. برای ورود دروغعین محمود 
غزنوی و نادر به هند هورا نمی کشد به افسانه های مربوط به آن ها پوزخند می زند و فارغ از تزویرهای 


حاری. انسان را می جوید که هر چه بی هنر و نازیبا و بی عشق تر واقعی تر و قابل شناخت تر است . 


آنن مادداشت ها در بی باق فلت اضلی واسن ماند کی هاکه کتونی وعموعی است که تور اسان 
پس از هفت هزاره سعی برای سامان جمعی. چنین ناتوان و درمانده نگه داشته و از مسیرهای معین و 
مطمئنی ثابت کرده است که مجرم اصلی این بی سرانجامی محض, یهودیان اند که شیرازه ی حقیقت 
با از هم شکافته: برای: ازذاشتن شولاف مطلومیت: بر تالا قمر خمم. برگی انایی تاآلوده باق تنگذا رخ 
اعتنایی به مودت انسانی نداشته, در زمان لازم به کشتار و تحمیق و توطئه رو کرده و به درازا و حجم 
حاده های خوش ساخت کهن و باستانی چین هم دروغ بافته اند. این جا صدای جمعی از مسلمانان 
بلند است که همکیشان و هماندیشان و حق جویان جهان را به بازیرسی قوم بهود. آن هم فقط در حوزه 
فرهنگی می خواند که بی گمان برترین خیانت و جنایت را در آن جا مرتکب شده اند. اگر قابل اثبات است 
که بیرون از حوزه ی تجسسات در علوم محض, بر هیچ مبتدایی در دایره ی تحقیقات انسانی و 
احتماعی اعتباری نیست و اگر می توان معلوم کرد که یهودیان در سیما و نام خدمت گزاران فرهنگ, تا 
ادا تمصع کتایه اعاع ماه فر ام مه هار ان هرس تمس کته ند 
سس داد ای پاذذاشت ها استال: دهوتی اس بای آشیاع تفانی اس لیات ار سراناه سود 
فرهنگ عمومی انسان. آیا گمان می کنید از پس این خانه تکانی جهانی. در انبان فرهنگ موجود چه 
خواهد ماند؟! به یقین هیچ. زیرا برای پوسیده شناختن و دور ریختن دریافت های معمول و متعارف امروز. 
در باب سرشت روزگار باستان و جهان میانه, تنها رحوع و رسیدگی از دو مرحع بی مایه: تواریخ هرودوت 
و الفهرست ابن ندیم و تمام شروح معاصری که بر مبنای این منابع تنظیم شده. کافی است تا پرمایه 
ترین قفسه ها در غنی ترین کتاب خانه ها را به کلی از محتوا تخلیه کند . 


ان تقفعی فایل اات است که نات او اسان اعلیه سمل سا ره سای ادف در قرف 


همین ۵ قرن پیش آوای انسان شنیده نمی شد و جز در چند حوزه کوچک شرقی و حواشی مدیترانه, 


۱۶ 


از تجمع متمدنانه خبری نبود. در واقع دنیای قابل شناخت دیرین, تنها قسمت کوچکی از وسعت کنونی 
زمین را شامل می شود و تا همین اواخر نه فقط قاره بزرگ آمریکاء بل اصولا مجموعه های سیاسی و 
اجتماعی روسیه. سرزمین های شمالی سوئد و نروژ و فنلاند و هلند و دانمارک, انگلستان. فرانسه, 
آلمان و کشورهای کنونی شرق اروپا و ایران و هند و ترکیه و حتی چین و خاور میانه فاقد هویت تاریخی 
و ملی بوده است و تا پیش از دوران جدید. آگاهی از جهان, تنها در حوزه ی نزدیک ترین همسایگان 
میسر بود و اثبات حضور انسان در سراسر نوار جنوبی آسیا و حتی ژاین و کره نیز با مشکلات جدی رو به 
روست. برای آشنایی با حقیقت خوفناک نادرستی دانایی های کنونی در اين باره کافی است سرزمین 
هندوستان را مثل بزنم که گرچه از نمایه های بودایی پر است. اما بوداییان آن سرزمین در حال حاضر هم 
از یک درصد جمعیت آن کم ترند!!۱؟ کشوری با قریب ۱۶۰ زبان تکلم که بیست گونه ی آن رسمی است 
و بی پایان اعتقادات مذهبی که قابل شمارش نیست!!! هیچ معجزه و حالتی نمی تواند مردمی با حد 
اقل پیشینه ی مشترک بومی و قومی و فرهنگی دراز مدت را این همه در ابراز و ارائه ی هویت. دور از 
هم نگهدارد. مگر اين که بگوییم هندوستان یک مهاجر نشین بزرگ است که موجودیت کنونی آن از ورود 
بش کل هه ها مسا هو صاق شا ان ها امن شمه تا که ات 
فان انم هه ای یا ما کم اه ای ها وان اه نات 
تیه که ان یی ا اه تعسو ایا نس ی لاس اه ات ای هر 
نوع و به هر میزان وارد شونده را داشته است. بر این اساس و با توسل به تنوع بیمارگونه و حتی غیر 
ممکن زبان ها و لهجه ها و فرهنگ ها, در غالب سرزمین های شرقی. صدور این حکم ساده می شود 
که گوناگونی فرهنگ و سنت و زبان و لباس و موسیقی و رقص و ابزار مصرفی. عالی ترین شیوه ی 
ای وت سوه ی ایکا کی اش یس اه اس تاه سس ی نی 
همه سرزمین ارویایی را با فرهنگ و زیان مشترک و وابسته به ريشه لاتين گرد هم آورد و اسلام به مدد 
اه اک ادا هی ده اه رش مامتان اس مره ات و ره 
گونه بودیسم و هندوییسم نتوانسته اند فاصله های فرهنگی را از میان مردم هند بردارند؟!! اين راز آن 
حقه بازی عمومی است که کنیسه و کلیسا برای اعزام حاعلانه ی تمدن در نقاط مورد نیاز خود اعمال 
کرده اند. اما زمانی که سخن از پيشینه سرخ پوستان در میان باشد. نمایه ای حز چادر و چیق ندارند تا 
همین شیطنت آن ها بر خردمند بخواند که آدمی در تماس جدید با یکدیگر. پس از ویرانگری نابود کننده 
ی پوریم به غنا و بلوغ و شناخت در حوزه ی فرهنگ کنونی رسیده است. 


«زبان اندونزیایی زبانی است که از ۱۹۲۸ میلادی قانونی شده. و از زبان بازاری یا تجارتی مالایایی 
مشتق شده است و به عنوان زبان مشترک و برگرفته از زبان های متعدد در سراسر جزایر اندونزی, 
توافت اه اه و تاش ان ای ای تیا موی امتت اهنا ها اد وان اسشها: 
تک مس هد که بان کان وه اس ان هاگ ارتانی (ستضضا ازکلسیت مهف 
سنسکریت و عربی. و نیز وازه های بسیاری از زیان فارسی, چه به صورت اصلی و چه با جزیی 
تحریف بدان راه یافته است. این زبان» زبانی است پیوندی و چند ترکیبی. بدین معنی که از یک 
ريشه با افزودن پیشوندها و پسوندها واژه های دیگری ساخته می شود و یک واژه ی جدید غالبا از 
ترکیب چند واژه ی دیگر به وجود می آید .در اين زبان صیغه های مذکر و مونث و تثنیه و حمع 


۱۶۳ 


وحود ندارد و افعال آن هم صرف نمی شود. زبان باهاسا هنوز از نظر دستور کاملا شکل نیافته 
است و دولت اندونزی تلاش های فراوانی برای یکسان سازی قواعد و رسم الخط آن که از خط 
لاتین اقتباس شده, اعمال می کند». 


اگر قسمت تبلیغاتی و ناسیونالیستی متداول و معمول در داثرة المعارف بزرگ اسلامی. بعنی وجود واژه 
های فارسی بسیار در زبان رسمی اندونزیایی را از متن بالا حذق کنیم که با وجود جست و جوی 
کنجکاوانه, حنی به نمونه ای از آن در روابط عمومی و اعلان های اجتماعی اندونزی» اعم از تابلوهای 
خیابان ها و اسامی مغازه ها و نام انواع خوراک ها و پوشاک ها و غیره برنخورد. آن گاه به اشاره بس 
هشدار دهنده ای در این نقل می رسیم که خصلت بدوی. در زبان رسمی اندونزی را اثبات می کند که 
همانند زیان قبایل آفریقا و دیگر نقاط دور از اجتماعات متمدن و میان سرخ پوستان. تصریف زمانی افعال 
برقرار نیست: خوردن نهار اکنون. من . تو, او ما و یا شما. خوردن نهار امرو: من , تو, او ما و يا شما. 
خوردن نهار دیروز. من تو, او ما و يا شما. خوردن نهار فرداء من , توء اوء ما و يا شما. گنگی ویژه فرهنگ 
ها و گويیش های نخستین که کمبود تکنیک بیان را با استفاده از قیود برطرف می کند . 


«تعداد زبان هایی که در اندونزی به آن ها تکلم می شود, به قدری است که نمی توان تعداد دقیقی 
با نها د یکره لام ان رای و هداز که هام بح او اقب ای 
از هم حدا می شوند و در الگوی گفتار و دامنه ی لغات از یکدیگر متفاوت اند». 


(اندونزی. سرزمین بدون قرینه) 


بدین ترتیب برای شناخت اندونزی باید به دنبال ريشه های قومی و منشاء جدایی های زیانی و 
ناهمآهنگی در لغات کاربردی بود و از طریق دنبال کردن این تفاوت ها دریافت که اندونزیاییان امروز در چه 
زمان و چه گونه به آنه سرزمین راه یافته اند. مورخ می پرسد در این سرزمین فاقد زبان کلاسیک قومی و 
یا حنتی محلی و بومی, که بتواند دیرینه ی حضوری را اثبات کند. چه گونه آن معابد هشتصد ساله ی 


«در ۹۳۴۷ ۱میلادی خط جدید جمهوری اندونزی جایگزین خط قدیمی که وسیله ی هلندی ها از 
۱ میلادی به کار گرفته شده بود. گردید. در همان سال نیز کمیسیونی برای ابداع لغات و 


اصطلاحات زبان اندونزیایی و تدوین دستور و لفت نامه ی حدید زبان تاسیس گردید. این 
۳ 


کمیسیون در ۱۹۳۹ میلادی به کمیسیون ملی زبان تغییر نام یافت و در ۱۹۵۰ میلادی نیز کمیسیون 
»اصطلاح شناسی» برای یافتن معادل های اندونزیایی واژه های علمی و فنی شروع به کار کرد . 
ولی خط حدید اندونزیایی در ۹۷۲ ۱میلادی رسمیت یافت.» 


آیا توحه می کنید؟ مردمی که زبان و لغت و خط قابل کشف ندارند. دیرینه فرهنگ مضبوط و مجموع آن 
ها شصت ساله است و اندک پیوند بومی و قدیم در زبان و لغت و خط آن ها دیده نمی شود گویا چنان 
حکومت های مقتدر و مستقلی را در ایام دیرین صاحب بوده اند که اندونزی را به صورت یک سرزمین 
مملو از مظاهر هندوییستی و بودیستی درآورند. بدون این که در حال حاضر هم زبان و خط و فرهنگ 
هندی در اندونزی پایگاهی داشته باشد! 
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برای استحکام آن نظر که می گویم فرهنگ و هویت کنونی غالب نقاط و حصه ی عمده ای از مردم جهان 
و به ویژه سرزمین ماء پس مانده ای است دست ساخت اخیر توطئه گران کنیسه و کلیسا. ناگزیر دعوت 
می کنم به این نقشه جغرافیا دقت کنید که موقعیت دو کشور همسایه. مالزی و اندونزی را نسبت به 
هم نشان می دهد. آن ها چندان در جوار هم اند که بدون خطوط مرزی موجود کشوری یکیپارچه شناخته 
می شوند. اما مالزی به همان میزان از آثار هندوییستی خالی است که اندونزی را از آن پر کرده اند و 
اک لت ان هو ده این خاعت متفه است که مالی هس به ده اساام نی 
نیست و حجایگاه ندارد و دولت مالزی اجازه دست بردگی هایی را به یونیسف نداده است که آزادانه در 
ایران و اندونزی و چین و هند اعمال کرده اند!!! آیا قوم گرایان منطقه ای به خود نمی آیند. پیش از این 


که پرده از اسرار هویت تراشی های کنونی بردارم؟! 


«دوران حکومت های هندو :اولین دسته از مهاجران هندی در سال های اول میلادی از مبدا 


گجرات در جنوب هند به سرزمین اندونزی رسیدند و روابط بازرگانی با سوماترا و جاوه برقرار ساختند. 


۱۶۵ 


این مهاحرت تا سده ۷ میلادی ادامه یافت. این دوره از تاریخ اندونزی را که تا قرن ۱۶میلادی ادامه 
داشت. دوره حکومت های هند و يا دوره ی هند و آندونزی می نامند. شمار حکومت های محلی 
اعم از هندو و بودایی در حزایر اندونزی فراوان بوده جنان که در رامایانا از وحود ۷ قدرت سلطنتی 
تنها در جزیره جاوه سخن رفته است. ولی در دوره ی حکومت های هندو دو امپراتوری بزرگ در 
اندونزی به وحود آمد: اول امپراتوری سری ویجایا که مرکز آن در سوماترا بوده. و بر تنگه ی مالاکا که 
مهم ترین شاهراه دریایی میان آسیا و اندونزی است. تسلط داشته است. دیگری امپراتوری 


ماحایاهیت که مرکز آن در حاوه بوده. و بر بخش عظیمی از این سرزمین حکم می رانده است». 


از این گونه سخن رانی های بی بدیل, که به هم رساندن ابتدا و انتهای آن», به زور بازوی هیچ منطقی 
ممکن نیست. در باب تمام جهان و از جمله درباره ی اسلام و ایران نیز بسیار به هم بافته اند. چنان که 
می خوانيم نخستین هندوان در ابتدای قرن اول میلادی. احتمالا از مرز هوایی به اندونزی مهاحرت کرده 
اند. زیرا عبور از اوقیانوس هند و ورود به اوقیانوس آرام با قایق های بلم گونه ی دو هزار سال پیش, آن 
هم در زمانی که هیچ راه دریایی غیر محلی شناخته و گشوده نبود. جز با قدم زدن بر روی آب اجرا نمی 
ند که اتعضاد شهاک ای این ارفا انرازا اس میس این ای که طاهرا ان 
هندیان کالای بازرگانی نیز برای داد و ستد به همراه می برده اند که بر سبیل اشتهار کنونی حز ادویه 
که ها رها هگا ها سا ومد مها فا ار ی هاگ ابا ان ش‌ضار ات با ان رات 
احتمالا آن هندیان تاجر و مهاحر دو هزاره پیش به اندونزی را با خلوص تمام می توان حاملان زیره به 
مات دای هگا که ها ی اه سس ها اس را اشا می که ام کی خرن 
های تمسخر آمیزی از اين قبیل راه خود را گشوده می بیند .بازخوانی شادی آور اوضاع آن امیراتوران هند 
در اندونزی راء که بر سبیل متن متهورانه بالاء در یک هزاره پیش. بر شاه راه دریایی میان اندونزی و آسیا 
مسلط بوده اند. به نقالانی می سپرم که با باز خوانی متون شبه شاه نامه ای نان خانواده به منز می 


برند. 


«درباره ی زمان ورود و کیفیت گرایش مردم اندونزی به اسلام وحدت عقیده ای وحود ندارد... پبس از 
نا که اسلا ول ال سمفانها کت تافت «فعالی ها علتم. مستطازان کر آن سا که 
دامنه ی آن به کالیمانتان و جاوه نیز کشیده شد. منجر به اختلافات شدیدی میان مردم مسلمان و 
حکومت مذهبی بودایی در قرون ۷ و ۸ هجری گردید که سرانجام به سقوط امپراتوری ماحاباهیت 
منتهی شد و اندونزی مرکز تبلیغات اسلامی در آسیای جنوب شرقی گردید. پس از سقوط 
امیراطوری ماحایاهیت. اسلام در نقاط مختلف اندونزی با سرعت بیش تری توسعه پیدا کرد. با 
تسلط کامل اسلام بر جاوه بقایای امپراتوری ماحایاهیت که حزو طبقه ممتاز هندو بودند. 
همراه پیشوایان مذهبی به حزایر بالی و لومبوک در مشرق حاوه پناهنده شدند. ولی 
طولی نکشید که نیمه ی شرقی جزیره ی لومبوک هم از طریق شهر ماکاسا در جنوب سولاوزی به 


دست مسلمانان افتاد. از حمله حکومت های معروف اسلامی اندونزی حکومت پاسی بود که در 
۱۶۶ 


ایرانی گردید». 


خوش بختانه تا امروز برای ورود مسلمین به اندونزی تاریخ و نحوه ی دقیقی تعیین نکرده اند. اما از میان 
بافته های بالا می توان دریافت که مسلمانان در قرن هفتم هجری. یعنی همان زمان که هفت 
پیادشاهی قدرتمند هندو در حاوه مستقر بوده است. چنان نیروی تعیین کننده ای در اندونزی شناخته 
می شده اند که هندوان از دیر باز ساکن اندونزی را به جزیره ی بالی فراری دهند!!! برای قبول این تفوف 
عجیب يا باید مسلمانان را وارد شوندگانی به اندونزی مقدم بر هندوان و در ماقبل مسیح شناخت که 
هنوز اسلام طلوع نکرده بود و يا لاجرم تسلیم پیش داورانه و مرسوم اعمال خشونت بی کنترل مسلمین 
قاک تسا مات ها دنک دای انیت شاه مشعل اهای تسوا ان تاش نس لها 
ان اب هام تساه اک یی شمان است که ان مرها مه نی با شتا یا اسان 
دلفین هاء از طریق خلیج هميشه فارس در حالی انجام شود که ایرانیان احتمالا تابلوهای مینیاتور و 
اعراب شاخه های خرما را بر دوش می برده اند. ابتلای به این چنین سرگردانی است سرنوشت 
هرکسی که بخواهد از مسیر ساخته های موجود, در باب هستی و هویت مردم هر قسمتی از حهان؛ 
چیز درستی بداند. اما به راستی مسلمانان اندونزی از چه راه و در چه زمان به آن سرزمین راه یافته و 
چه گونه مسلمان شده اند؟!! 


نوشته شده در شنبه. ۰۲ آذر ماه ۱۲۸۷ ساعت ۰۱:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


۱۶۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۸۸ 


(دیدار از اندونزی» ۱۱) 


اگر در سراسر ایران فقط چند هزار زردشتی به طور پراکنده زییست می کنند. برای حضور امروزشان در 
صحنه های اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی ما, بنا بر قاعده ی رشد. صدور فقط چند خانواده هندی به 
يزد یا کرمان, در دویست سال پیش و با عنوان من درآوردی فارسیان هند. کافی بوده است. چنان 
که برای وجود دویست میلیون مسلمان در اندونزی امروز. کافی است عده ای مسلمان راء از حوزه ای 
در زمین. در قریب چهارصد سال پیش. که عبور از اوقیانوس ها عمومی شده بود. راهی آن سرزمین 
کنیم. زیرا قبول مهاحرت بین قاره ای. در زمان های دورتر از گشایش راه های دریایی, به زبان ساده بی 
خردی و نادانی است. اگر بهودیان برخی از ما را چندان کودن می شناسند که جرات کرده اند فی 
المثل به نام و از قلم سنت بوخارتوس نامی, در ۱۰۰۰ سال مقدم بر ظهور مسیح. نقشه یک 
دقیق دنیای امروز را ارائه دهند و برای ایجاد تشتت در جهان اسلام و بین دولت های اسلامی. در گوشه 
ای از آن نام خلیج فارس را بگنجانند. بی اعتنایی آنان به حکمت و خرد و دانایی انسان را جار می زند که 
برای ظاهرا جغرافیا دانی. ده قرن مقدم بر ظهور مسیح, لقب سنت آفریده و هنوز هم کسانی نقشه ی 
مضحک سه هزار ساله ی او را سند انکار ناشدنی قدمت نام گذاری این خلیج با عنوان فارس قرار می 
دهند و از خود حتی نمی پرسند که هزار سال پیش از مسیح. این سنت بوخارتوس قلابی, نام فارسیان 
را در کجا یافته است که در همین مجعولات کنونی هم ظهور غیر مستند آنان را به زمان داریوش 
هخامنشی در ۵۰۰ سال قبل از مسیح می برند؟!! 


«بومیان مستعمرات آمریکایی اسپانیاء از کارهایی که نسبت به آب و هوا و مزاج شان توان فرسا 
بود. تلف می شدند و بنا بر اين احتیاج به کارگرانی از نزاد پر طاقت تر افزايش یافت... هاکینز در 
۲ میلادی سه کشتی به آفریقا برد سیصد سیاه پوست را اسیر کرد. آنان را به هند غربی 
(آمریکای مرکزی) برد و در برابر شکر ادویه و دارو به مهاجران اسپانیایی فروخت. پس از بازگشت به 
انگلستان لرد پمبروک و دیگران را تشویق کرد که برای مسافرت پر خطر دیگری سرمایه گذاری کنند 
و لت انوا بر آنداشت یکی اس ین کشت هات خود اه اففاه امیگا فر هو سالن ۵۶۲ 
چهار کشتی عازم جنوب شد و چهارصد سیاه پوست آفریقایی را اسیر کرد. به سوی هند غربی 
رفت. با تهدید و ارعاب. اسپانیا یی ها را مجبور به خرید آن ها کرد. به انگلستان بازگشت و غنائم 
خود را میان ملکه و طرف داران خود تقسیم کرد و به عنوان قهرمان شناخته شد. ملکه از شصت 


درصد سرمایه ای که به کار انداخته بود سود برد. در ۱۵۶۷ الیزابت کشتی خود موسوم به عیسی 
۱۶۸ 


را به وی کرایه داد . هاکینز با آن و چهار کشتی دیگر به آفریقا رفت, تا آن حا که می توانست از 
شستاهاننه اسارت گرفت و آن‌تها تااقر آهشکا از فرار شفک ۱ الییه نه اسیا نیامی ها قیمتت». 


اين ساده لوحانه و سلیم ترین تصویر سازی. از فجیع ترین جنایاتی است که به مدت چند قرن, در عصر 
جدید و يا به قول ویل دورانت عصر خرد! به دست اروپاییان. به سرداری کلیساء نسبت به مردم آفریقا روا 
شده است. ویل دورانت قضیه را چنان باز می گوید که گویی آفریقاییان برای اعزام به بردگی و دل بریدن 
از زندگانی معهود و آزاد و آرام خویش, قبلا نزد کارگزاران ملکه و کلیسا ثبت نام کرده و نوبت گرفته اند 
و به یاد مردم با فرهنگ جهان نمی آورد که رساندن هر برده سیاه از آفریقا به قاره ی جدید, به معنای 
کشتار بی رحمانه ی مردان مقاوم یک قبیله و نابودی فله ای اسیران در راه انتقال به آمریکای تازه 
تسلیم شده به کشیشان مسلح بوده است. کلیسا هرگز تاریخ لو دهنده ی وسعت تجاوز به بومیان 
سرزمین آفریقا را ننوشته., مانع درز اسناد آن به دنیای آزاد بوده و اوراق بس آلوده ای را که 
ماهیت مسیحیان مشرک و فرهنگ دروغ نویسی غربیان را برملا می کند. با وسواس تمام در زیر ردای 
طلان رات ها ها که اس با معامم فاشه طلا های قمات ماا اد حم اقا سوک اند یی 
شست و شوی خون» به صورت نوارهای زرین لباس ظاهرا مقدسی درآورده اند که پیروان امروزین آن» در 


۱۶۹ 


اين تصویری از یک خانواده کشاورز در ایریان حاوه و در دره ی بالیم اندونزی است. آیا در این جا جز 
آفریقاییان را می بینید؟ باید یاد آوری کنم که تصوير بالا و آن چه را از این پس در همین صفحه خواهید 
دید. برداشته ای از قرن پیش نیست. نکنیک ثبت آن دیجیتالی و از سال ۲۰۰۳ میلادی است. مورخ بار 
دیگر به شادمانی و احساس آزادی و امنیت گسترده و وسیعی توحه می دهد که در سیمای این مردم 
مختار و آزاد موج می زند. همان احساسی که در سیمای به خنده گشوده ی هر اندونزیایی قابل دیدار 
است. چهره های بازی که پس از قریب بیست نسل, هنوز هم در صورت فرزندان هیچ سیاه پوست با 
تازیانه به آمریکا و فرانسه برده شده ای دیده نمی شود و به گمانم کودکان آفریقا. پیش از هجوم 
غارتگرانه ی کنیسه و کلیسا به آن سرزمین آباد و زیبا و غنی. با همین شادمانی به ستون بدن پدران 
شان تکیه می کرده اند. در حالی که کودکان آفریقای امروز هم در برابر دوربین یک سیاح و سوداگر 
سفید. در پشت سر بزرگان خانواده ی خویش یناه می گیرند و با خشم و ترسی آشکار و زدوده 


ناشدنی به چهره های شیطانی قاتلان پدران شان خیره می شوند. 


یک شکارچی در دشت ساحلی جنوب شرقی ایریان جاوا که به انتظار دریافت سهم خود از امکانات و 
مواهب طبیعت. جنگل ها را می نوردد. این بومی شده ی اندونزی نیز تمام مشخصات آشنای مردم 
آفریقا را در صورت و اندام خود ثبت کرده است. به طور اصولی مردم اندونزی, علاوه بر چینیان تازه وارد که 
عمدتا به تجارت بین المللی مشغول اند. جز از دو تیره نیستند: افریقاییان و هندیان. هندیانی با چثه 


های کوچک تر. استخوان بندی و شانه های ظریف تر. صورت های مدور. پوست روشن تر. بدن های پر 


۱۷۰ 


گوشت تر و بالاخره موهای بی جعد و رام تر و آفریقاییان درشت اندام و بلند قامت. با جمجمه هایی 
کشيده. اندام لاغر ورزیده. پوست کاملا تیره و سرانجام موهای وز کرده ی به هم بسته شده. که مرور 
زمان هم لایه بس نازکی از نوع تازه درهم تنیده ای از هر دو تیره پدید آورده است که در تصویر زیر نمونه 


این مرد دو رگه. که سبدهایی را بر دوش می برد فروشنده خروس جنگی است که در میان کوه 
نشینان اندونزی یک سرگرمی محبوب است. موهای نیم مجعد و اندامی که در رنگ و سفال هر دو نژاد 


اسرار آن به زودی و با مدد الهی آشناتر خواهیم شد. 


۳2 


در برابر شما یک شکارجی از مردان قبیله ی دانی در دره ی بیلیم در ایریان جاوا ایستاده, که نوعی 
کانگوروی درختی را برای فروش زنده به دام انداخته است. به پاهای استوار و قدرتمند و سینه و شانه 
ی عریض و برامده ی او نگاه کنید که یادآور برخی از قهرمانان نهضت های رهایی بخش آفریقا در سده ی 
اخیر و يا بسکتبالیست های باشگاه های بزرگ آمریکا است .مردمی که گرچه در ارتفاع ۱۵۰۰ متر از 
سطح دریا زندگی می کنند ولی عادت به پوشیدن لباس ندارند آن ها معمولا سرهای خود را از تاببش 
مستقیم آفتاب حفظ می کنند و شیء عجیبی را به عنوان ساتر اسافل خود به کار می برند. هیچ انسان 


شناسی در مبداء آفریقایی اين کوه نشین اندونزیایی تردید نخواهد کرد . 


۱۷۲ 


اگر هنوز در اصالت آفریقایی ارتفاع و دره نشینان اندونزی دچار تردیدید. به اين مردان ساکن بالیم نگاه 
کنید که پس از قریب پنج قرن هنوز آرایه های سنتی جنگ جویان آفریقا را بر سر و صورت خویش حفظ 
کرده اند و اگر اعلام کنم که دولت اندونزی این مردان کاملا آزاد زی را مسلمان می شناسد. دچار حیرت 
نباشید. زیرا هنوز هم گروه های بزرگی از مسلمانان ساکن نوار مرکزی آفریقاء در کسوت قبیله ای 


زر ۳ کنند. 


تیه 


اک ی ود مس ۱ 


خایت کهدکان فبله اه اکن سید کی کسی کر قمال فلا فصفول اتخام نقفین براه شوش ام به 
حنگ حوی پیروزند که یادگاری از مردم آفریقا است. نه فقط نوع و نام رقص. که هر نمایه ی دیگر و از 
ساحل عاج هم معرفی کنند. ذره ای دچار ناباوری نخواهید شد. آیا اين آفریقاییان هم بنا به قول دروغ 


۱۷۳ 


پردازات تاره اه کششه.ه کلیساء در آواتل قرن اول فتلادض ه تراک ارت آن پوشنش سیب اسافا, 


خود روانه ی اندونزی شده اند؟!! 


نوشته شده در حمعه. ۰/۸ آذر ماه ۱۲۳۸۷ ساعت ۰۷:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۸۹ 


(دیدار از اندونزی» ۱۲) 


هنگامی که موضوع حضور و مظاهر زندگانی مهاجران سیاه اندونزی را, که جمعیتی قابل اعتنا و دومین 
گروه نژادی در آنه سرزمین اند. با سکوت کامل و بی توجهی منابع رسمی در اين باب کنار هم می 
گذاريم با خبر می شویم که در پس این بی اعتنایی به رده بندی اجتماعی مردم اندونزی, باز هم چنان 
خفکات و که آی ام خابان شین کی گس هو لوا گنشوه انس که وی ۶ لاسام کر آفرستا 
و بررسی دوباره ی مسائل مربوط به هجوم دد منشانه ی سپاه مشترک مشرکین به آن قاره ی بلا 
کشیده را ضرور می کند. در حقیقت وفور مسلمین و تعدد سرزمین های اسلامی در سراسر آفریقای 
امروز. با این که مشمول بدترین تصفیه ی قومی و تاریخی بوده است. محقق را مجاز به عرضه این ادعا 
می کند که پیش از هجوم صلیب در قرون اخیر. سراسر آفریقا در اختیار مسلمین بوده. آثاری از حضور 
مسیحیت. مقدم بر یورش کشیشان. در هیچ نقطه ای از آن قاره دیده نمی شود و به استثنای حوزه ی 
نفوذ واتیکان در اروپا و درسرزمین روم شرقی, فقدان ابنیه ی کلیسایی در تمام جهان» که بنای آن به 
دورتر از ینج قرن قبل کشیده شود. به سادگی اثبات می کند که یادگارهای مسیحیت در آمریکا, آفریقا و 
در سراسر آسیاء با یورش کلیسا به جهان همزمان است. در حالی که منابع اثبات کننده و از جمله 
مساجد قرون اولیه ی اسلامی را می توان در تمام حوزه های حضور اسلام در جهان به معاینه دید. اگر 
پرجم بقا و بقایای مسلمین هنوز هم در سنگال. برونو, چاد. نیجریه. آفریقای جنوبی. مالی. غنا؛ 
سودان. لیبی. مصر. الجزایر مغرب. سومالی و... برفراز و قرار است. پس ماموریت اصلی و عمده و 
نخست سیپاه کلیسا. آن زمان که توان مادی و فنی لازم را برای اعزام به حهان فراهم دیده اند, تبلیغ 
صلیب با ندای تفنگ و توبپ, ایجاد مانع نظامی در برابر رشد اسلام و حبران عقب ماندگی کشیشان 
در گسترش سایه ی صلیب. در برابر نورانیت نام خداوند یکتا بوده است. نه چنان که رواج داده اند. تجارت 
افوته ان لا که هقی امه شم کم شود فد این مان که کی ها سل ماتم ۱ آقت 
به اعماق دورترین جنگل های شرق جهان, که اینک اندونزی می شناسیم به ما خبر می دهد که لبه 
تیز حنایات پیشتازان مسلح کلیسا متوجه چه گروهی بوده. چرا سیاهان اندونزی هنوز هم در دره های 
دور و ارتفاعات بلند آن کشور جمع اند و از آفتابی کردن خود در شهرهای اندونزی می هراسند؟! 
سیاهان اندونزی سند لزوم بازنویسی دوباره تاریخ تجاوز پیروان تورات و انجیل به جهان و به مسلمین 
۱۷۴ 


است که فرار آن هاء, به دلایل فنی, به دورتر از چهار قرن پیش, بعنی اوائل هجوم کلیسا. منتقل نمی 
شود, چندان که آفریقاییان اندونزی هنوز هم فرصت باز اندیشی و ارزیابی شرایط برای حضور نوسازانه 
در شهرها را نیافته اند. زیرا از زمان اخراج ماموران مسلح و متجاوز صلیب داران از اندونزک. یعنی 
انگلیسی ها و هلندی هاء کم تر از شصت سال می گذرد. بدین ترتیب راز رسوخ و وجود اسلام در منتها 
الیه حنوب آفریقا, در میان سیاهان آمریکا و در نقاط دور افتاده ی اندونزی گشوده می شود و نشان می 
دهد که گرچه کلیسا از به کارگیری سرنیزه و شلاق در میان بومیان اغلب مسلمان آفریقا 
اوقت افخاشت آها ققظ اب نوات و اب رهم له هم را کی اط اف یه ده اوه اند 
و داستان پیدايش گروهی از مسیحیان در چین و هند و سراسر آمریکای شمالی و جنوبی نیز بر همین 
منوال است. مسیحیتی که پایه و مایه ی اعتقادی و ایمانی ندارد و محصول لشکرکشی جانیانه 
ی ناقوس. به سرزمین های بی دفاع و دور بوده است. اگر می توان سرخ پوستان پوست سر کنده شده 
در سراسر قاره ی آمریکا را پیوستگانی از سر شیفتگی و یقین به صلیب دانست. پس این حکم درباره 
ی دیگر مسیحیان غیر اروپایی جهان نیز جاری شدنی است. مسیحیانی که صلیب را اين بار نه با ضربه 
ی تازیانه ی لژیون های رومی. که با احساس سوزش شلاق کشیش تفنگ برداشته. بر گرده خویش. 


به دوش می برند!!! 


ودفوان مت رال هام ال ها ان اه اسان ها سای شا 
سواحل هند و جنوب آسیا در ۱۵۱۱ میلادی ناوگان خود را برای تصرف قلعه ی مالاکا به تنگه ی 
فلا کار قسها دید مس ناشن شوت اراس انا و مواسن ماا ماران ها 
اندونزی شدند. از طرف دیگر همین دو کشور موفق شده بودند پس از چند قرن تسلط اسلام بر 
تیه ومع ازع ( تدای از ضودیرا او سلظه اک مسلمانان رهانی نی و وه عون 
منجیان مسیحیت معرفی گردند. از این رو, به هر سرزمین تازه کشف شده ای می رسیدند. با 


حدیت فراوان به تبلیغ مسیحیت می پرداختند». 


گرچه در داثرة المعارفی که با تحمیل هزینه گزاف بر مردم مسلمان ايران, فراهم می شود مبلغانه 
می نویسند که پرتغالیان و اسپانیایی ها پس از چند فرن اسارت. خود را از تسلط مسلمین رهایی 
بخشیده اند!!!؟ اما نه فقط انواع این گونه بررسی ها که بر بوسیدن اجباری صلیب از سوی مغلوبین در 
| 
محرک کشیشان در یورش به جهان برخورد با رشد روز افزون اسلام در حوزه های متعدد تجمع و 
تمدن بوده است. زیرا کلیسا نیک می دانست که برای مدت دار کردن بقای موقت خود ناگزیر است 
صدای اذان در سراسر آفریقا را در غرش توپ کشتی های اعزامی از واتیکان خاموش کند. بدین ترتیب در 
هر بررسی بی غرضانه و از زوایای مختلف مادی و فنی و تمدنی. بی کم ترین تردید. معلوم می شود 
۱۷۵ 


که خلاف نقل فوق. تجمع در اندونزی یک حادثه ی تاریخی نویدید و همزمان با یورش صاحبان صلیب به 
مسلمانان در آفریقا و هند بوده که موجب گریز بخش های به جان آمده ای از آنان برای حفظ ایمان و 
سا ها اخفان وان فده است: اس است لت اضران موکین که سا تنیمل وی 
توسل به هزاران دروغ و بالا بردن معابد قلابی, تبلیغ می کنند که هندیان و آفریقاییان مسلمان؛, نه برای 
گریز از هجوم وحشیانه و مسلحانه کلیسا. بل برای توسعه تجارت و کسب درآمد. با اعمال خشونت و 


توسل به انهدام بر تابعین و ساکنان کهن و هندوییست اندونزی وارد شده اند!!!؟ 


اینک در منتهی الیه جنوب شرقی شبه جزیره عربستان. بندر مسقط پایتخت عمان قرار دارد که 
یک شیخ نشین تازه متولد شده است و در حغرافیای قدیم نجد ادامه سرزمین یمن شناخته می شود. 
اگر مسلمانان جنوب. مصمم به عبور از بهنای دریای عرب برای رسیدن به هند می شدند. تنها به یک 
ملاحی محلی کوتاه نیاز داشتند که مشکلات عبور از اوقیانوس ها را نداشت. در واقع بندر مسقط و بندر 
کراحی امروز. که در دوران نه چندان دور بخشی از هند غربی بوده است. دو نقطه ی مقابل در دریای 
عرب اند که فاصله ای بیش از ۲۵۰ کیلومتر ندارند. بدین ترتیب عبور مسلمانان از دریای میان هند و شبه 
جزیره عربستان در هر مقطع از تاریخ. موجب اعجاب نیست و چنان که در یکی دو یادداشت قبل نیز 
نشان دادم وجود مساجد باستانی در حاشیه غربی هندوستان برای اثبات گذر مسلمین به هند کفایت 
می کند. مطلبی که بنا بر محاسبه جمعیت کنونی مسلمانان در بنگلادش و پاکستان و خاک اصلی هند 
و نیز با منظور کردن مهاجران هندی مسلمان به آسیای جنوب شرقی و از جمله اندونزی. می تواند قرن 


ها و در گروه هایی جحمعیتی گوناگون ادامه یافته باشد. 


۱۷۶ 


مورخین دست ساز کنیسه و کلیسا هرگز زمان و علت مهاجرت و تجمع کنونی هندیان مسلمان به 
اندونزی را حز در همان مقدار بی اهمیت و مضحک تجارت دو هزار ساله ننوشته اند. مطلبی که کم ترین 
آشنایی با سرزمین اندونزی اساس آن را بر هم می زند. زیرا در اندونزی امروز هم هنوز اشرافیت 
ممتازی دیده نمی شود که محصول داد و ستد و تجارت دراز مدت جهانی باشد. چنان که تصویر فوق, که 
قریب صد سال پیش برداشته شده است. نحوه ی زیست کشاورزان متوسط اندونزی را نشان می دهد. 
ارابه ای در مرکز جاوا که هم دفتر و دکان داد و ستد و هم محل زندگانی یک خانواده ی اندونزیایی است. 
استفاده از گاو برای کشیدن ارابه در تصویر فوق با ساده ترین صورتی معلوم می کند که ساکنان این 
ارابه هندوییست نیستند. اگر اين کشاورز مسلمان اندونزیایی در صد سال پیش نیز وسعت کسب و 
کاری ندارد تا بتواند مکان تابتی برای اسکان خانواده اش تدارک ببیند. پس او یا مهاحری است تازه از راه 
رسیده و یا در سرزمین اندونزی امید به کسب ثروت و رسیدن به امکانات اشرافیت چنان که هنوز هم 


مظاهر زندگانی در آن سرزمین حکایت می کند» بسیار بی نور بوده ابیت 


۱۷۷ 


این هم یک مجموعه ی اربابی در حاوای قرن پیش, که انبارهای نگهداری غله دارد و به زمین داری بزرگ 
متعلق بوده است. با این همه نشان ناتوانی اقتصادی و محدودیت امکانات در همین مجموعه نیز دیده 
می شود و از آن جا که در هیج کجای اندونزی ساختمان هایی با اسلوب معماری توانگران. مگر به 
صورت بناهای اداری اشغالگران و کلنیالیست های ارویایی دیده نمی شود. پس گفت و گو کنندگان از 
تاجران مسلمانی که قرن ها پیش وارد اندونزی شده اند. جز فریب دهندگان برخاسته از کلیسا و کنیسه 


۱۷۸ 


داستان زندگانی این مرد میوه جمع کن, که نظایر بسیار دیگری در شهرهای اندونزی دارد. نه فقط 
شنیدنی است. بل از تنگ دستی مفرط و عمومی در اندونزی و نیز نوساز بودن آن سرزمین به عنوان یک 
واحد اقتصادی و ملی حکایت می کند. او با میمون تربیت شده و دوچرخه اش به ارتفاعات پر درخت و تا 
حدودی بکر صعود می کند. میمون اش را به بالای درخت می فرستد تا نارگیل بچیند و برای او پرتاب کند 
و او با غنیمتی در حد بار یک دوچرخه. کالای باد آورده را در شهر به هر که بخواهد و از حمله کارگاه های 
روغن و پودر نارگیل کشی به اندک مبلغی می فروشد. در چهره این مرد درمانده و حتی میمون او نیز آثار 


آرامشی پدیدار است که در اندونزی در همه جا به فراوانی دیده می شود. 


۱۷۹ 


به سیمای این کودکان اندونزیایی جمع آمده در گذرگاهی دقت کنید: در انتهای صحنه دو سیمای سیاه 
پوست می بینید و در مدخل آن چهره های کاملا شناخته شده ی هندو و در میان آن ها دو رگه هایی با 
موهای نه چندان رام و دماغ های پهن نیمه آفریقایی. این تصویر حکایت روشنی است از اصلیت 
نخستین وارد شوندگان بر اندونزی در خلال چهارصد سال گذشته. سیاهانی که به سبب مواحهه 
با خون خوارگی بی حساب سپاه کلیسا از آفریقا به جنگل های انتهای شرقی زمین گريخته اند و 
هندیانی که اندکی پس از آن هاء, از یورش دیگر تفنگ داران کنیسه و کلیسا که به عنوان صاحبان تجارت 
در هند شرقی, مشغول قتل عام مسلمانان هند بوده اند, با عبور از اوقیانوس, به دیگر مهاجران 
مسلمان اندونزی پیوسته اند. تصویر واضح و قابل فهم و اثباتی که واژه ای در باب آن در هیچ مکتوبی که 
غربیان در باب اندونزی نوشته اند. دیده نمی شود, زیرا هر اشاره ای به حقایق مهاحرت به اندونزی. 
کشا هد کفسنه زار کاب تاو اد تام آخم کتشن ی کات ری مه کت مات مطایی که 
وقاحت تمام بسیار کوشیده اند آن را به مسلمین جهان نسبت دهند!!؟ 


این حوان دو رگه ی خوش سیمای هندی - آفریقایی نیز» حاصل زحمت چند ماهی گیر را به بازار می برد 
تا زندگانی نویای مردم اندونزی تا گذشت زمان ضرور اداره شده باشد. او هم با عرضه ی لبخند شیرین 
اش از بی شکایتی خود در جامعه ی آزاد اندونزی می گوید چنان که آن کشاورز سوماترایی پیر که لباس 


سنتی و محلی خود را به تن دارد. سیمای شادمان یک عازم به حجشن را گرفته است. 


۱۸۰ 


این هم دختران مسلمان دبیرستانی در شهر مالنگ. همان تقسیم بندی نزژادی چهره ها را در این 
مجموعه ی کوک می بینید و نیز همان شادابی معهود ناشی از زنذگانی ادا در پناه اسلامی ر 
شاهدید که در میان بنده و خداوند و فرامین قرآن. واسطه ای به صورت مفتی و فقیه و مفسر قرار نداده 


است. چنان که به شرح و به امید الهی خواهید خواند. 


۱۳۸۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۱۹۰ 


(دیدار از اندونزی. ۱۲) 


اینک دامنه ی رخنه ی اسرائیلیات در متن و مندرجات آن کتب تاریخ تمدن. که در دانشگاه های سراسر 
جهان. تالیف. توصیه و یا تدریس می شود. از حوزه ی ايران و اسلام و شرق میانه درگذشته و چنان 
کیکی فرهنگ جهان را پوشانده, که خردمندان امروزین سرزمین های کهن, از چین و مصر و پهنه ی 
شرق میانه و هند و یونان و روم و نیز مردم آفریقا و روسیه و کشورهای نوپدید اروپاء فرانسه و آلمان و 
اسکاندیناوی و نیز افغانستان و ترکیه و ماوراء النهر و زاین و کره و حتی آمریکای شمالی و جنوبی و 
مرکزی. بدون استثناءء به ایکناسیو اولاگوئه ی حوزه ی خود نیازمندند. تا زندگانی و پیشینه آدمی از 
پشتیبانی عقلی بیش تری برخوردار شود و برای توضیح ساده ترین شیوه دیرینگی و حضور. مجبور به 
تکرار افسانه های شبه توراتی نباشند. باید مبنا و مبداء قصه های موجود را شکافت؛ به 
سراغ سازندگان نخستین آن ها رفت و به جست و جویی متوسل شد که سرانجام ثابت می کند. هزل 
سرایی های موحود در باره ی هر یک از ملل روی زمین, از دلقک مآبانی صادر شده. که تماشاخانه 
شانت تام هم طاهی اش گان ها راهان که فقو تفه بانایه ان ها مرس وان سای فسات 
و کاشفان پیش تاز در عقلانیت آدمی معرفی کرده اند!!۱؟ 


«آنکارا (در قدیم: آنقره) پایتخت و پس از استانبول دومین شهر بزرگ کشور ترکیه است. این شهر 
مرکز استان آنکارا نیز هست. آنکارا شهری حدید. نسبتاً مدرن با ۴۳:۳۱۹:۱۶۷ نفر بحمعیت 
است. از مراکز دیدنی آن می‌توان از آرامگاه آتاتورک و برج گردان خرید آتاکوله را نام برد. این شهر از 
زمان حتی‌ها (قومي قديمي که در هزاره دوم قبل از میلاد بر قسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه 
فرمانروايي داشتند) اهمیت داشت. در دوره رومي ها كرسي ايالتي شد. خسرو پرویز ساساني آن 
را گرفت (سال ۶۲۰ م.). هارون الرشید و معتصم خلفاي عباسي آن را محاصره و تاراج کردند. در اين 
شهر امیر تیمور. بایزید اول. سلطان عتماني را مغلوب و دستگیر کرد (۱۴۰۲م.). در ۱۹۲۲ پایتخت 
ترکیه شد». 


(ویکی پدیاء مدخل مربوطه) 


۱۸۳۲ 


این است علائم آن عفونتی که انسان حست و جوگر حقیقت را به بیماری ساده لوحی مبتلا کرده 
است: آنکارا که در اسناد عثمانی نیز شرحی بر آنه نیست و خشت کهنه ای را با عمر بیش از دو قرن در 
آن نمی یابیم از چهار هزار سال به این سو دست به دست می گردانند تا نیازشان را به وحود دروغین 
خسرو پرویز ساسانی و هارون الرشید و معتصم قلابی و امیر تیمور ساختگی برطرف کنند و صاحبان 
مسئولیت. درست مانند آسیب دیدگان از زخم پای ناشی از مرض قند - که دیگر ادراکی ندارند و دردی 
حس نمی کنند - در برابر اين کرم زدگی محض, که روی آن در داثرة المعارفی جهانی باز است. دچار 
کراهت نمی شوند؟!! این همه در حالی است که بنا بر منبع بریتانیکاء در سرشماری 
رسمی سال ۱۹۲۰ میلادی» یعنی حوالی پایان جنگ جهانی اول, تعداد نفوس شهر آنکارا فقط ۲۵۰۰۰ 
نفر بوده است. رقمی که بر مبنای قانون متعارف و معمول رشد, جمعیت آن شهر در ابتدای قرن نوزدهم 
میلادی را به کم تر از دو هزار نفر می رساند و در زمان هارون الرشید خاک آن را در اختیار وحوش می 
گذارد!!! این درست همانند ماحرای قوم مغول است که گرچه در زمان ما نیز جمعیتی نزدیک به دو 
میلیون نفرند و قطعا در ۷۰۰ سال پیش احتمالا قبیله ای چند ده نفره بوده اند. اما به سعی تاریخ پردازان 
بهود. با همان اندک نفرات» سراسر اقالیم مسکونی جهان آن زمان. از چین تا اروپای شرقی راء زیر سم 
اسبان خود گذرانده و توان آن را داشته اند که تنها در نیشابور نیم میلیون نفر را سر ببرند؟!! 


بدین ترتیب بار دیگر و با یقینی هرچه تمام تر یادآور می شوم که بیرون از علوم محض, ریاضیات و فیزیک 
و شیمی و نجوم و هندسه. برای آن چه با نام و عنوان تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه و زبان 
شناسی و دین پژوهی و آثار حکمی و ادبی و تصوف و عرفان و توضیحات و توصیفات هنر و از اين گونه 
ارات که شوه بر ان ها ام لو اسان اه ای ی ای شخ اک اعا عفلش و اس تاک فان 
قد تال موی ها ان اي یاه آرساه ی کی کی ام از مش وان 
کسب درآمدهای کلان و تربیت نوآموزان گول خورده ای است تا اباطیل آن ها را در جهان بیراکنند. برای 
آشنا شدن با گوشه ی کوچکی از امتعه ی این بازار مکاره ی دروغ. که صندوق دار و مرکز تامین کالای 
آن بهودیان اند. کافی است صاحب همتی. بدون هیچ شرح و بسط. وصف اصفهان را در سفرنامه ها و 
کتب تاريخ و جغرافیای موجود جمع آوری کند. تا مطمتن شویم نویسندگان آن ها کم ترین آشنایی 
دیداری و آگاهی عمومی نسبت به آن شهر نداشته اند. 


«در تاریخ ۲۸ اکتبر به هر زحمت که بود. بر اسب نشستم و دشت پیمایی را از سر گرفتیم و 
سرانجام در تاریخ سی ام به شهری رسیدیم که اصفهان نام دارد. در این حا شاه آوزون حسن 
را یافتیم... در ۴ نوامبر ۱۳۷۳۴ میلادی, شاه توسط برخی از غلامان. ما را فراخواند. همین که به 
اتفاق عالیجناب مسر جوزافا باربارو به تالار بارعام قدم نهادیم اعلی حضرت را با هشت تن از بزرگان 
که به ظاهر ان آکانر خولت مودتم خر آن سا بافتيص بیس او آننکه به رم انزانبان اترامات لارمررا بسا 
آوردیم غرض از رسالتی را که از جانب فرمانروای ونیز داشتم به عرض رساندم و اعتبار نامه ی خود 
وم کردم ابا سانش شاه ای مضه تاد فا این که‌ تاره آنسامان آمده 


۱۸۳۳ 


تنقلاتی که به رسم خود تهیه کرده بودند آوردند و ما نیز در خوردن آن ها سهیم شدیم در حالی که 
به آیین ایرانیان بر روی فرش نشسته بودیم. چون از خوردن دست کشیدیم به اعلی حضرت درود 
فرستتا دایم وب شاه با کش خر قاس ششم شاه ها زا اتحضار کرد و قشفت ضقم از کانشی 
را که افامتگاه وی بود به ما نشان دادند. کاخ در میان دشتی و در جایی بس دلگشا قرار دارد 
کر 
سر بریدن سلطان ابوسعید را نشان می دهد. در این تصویر می بینید که چه گونه او را به ریسمانی 
بسته و برای کشتن نزد اغورلو محمد بانی تالاری که پرده ی نقاشی در آن است می آورند. ناهاری 
که از شیرینی های مرغوب فراهم کرده بودند به ما دادند و پس از آن به حایگاه خود بازگشتیم. در 
اون تاعاس ۵ ای ام انم و وه ایس مت ها را به خافت ها 


متعددی خواند». 


(منوچهر امیری. سفرنامه های ونیزیان در ایران. ص ۱۴۰) 


کتاب "سفرنامه های ونیزیان در ایران". نه فقط از معتبرترین منابع ایران شناسی دوران نزدیک به صفویه. 
بل به همان میزان از کنیف ترین آن هاست. در این جا یکی از اين ونیزیان با نام آمبریزو کنتارینی, ما را با 
فتاه نس شاه اک با نامر اون شش سا مین ی که و هرن ریش خر آسعوان خاک مه 
تایلهها ات رسای ماه ای که انم ای اد مان امه هو آن ه ه امفران ده 
زاینده رود نیست و در حال حاضر نیز اندک نشانی از چنین قصر مصوری بر حای نمانده. پس احتمالا آن 
محل نزول اجلال شاهانه را نیز همچون شخص اوزون حسن. زاینده رود در یکی از طغیان های فصلی 
اش با خود به مرداب گاوخونی برده است و چون ظاهرا اوزون حسن جز همان کاخ در اصفهان نشانه ی 
دیگری از خود به جای ندارد. پس احتمالا کنتارینی را از ونیز به اصفهان نفرستاده اند. جز این که در چنین 
سطور بی پایه و پیوندی. اوزون حسن نامی را به تاریخ ایران تزریق کند. هرچند در واقع امر از اوضاع و 


امور و وحود شخص کنتارینی نیز باخبرتر از اوزون حسن نیستیم؟!۱! 


«کشور پهناور اوزون حسن محدود است به امپراطوری عثمانی و قرامان. نخستین ولایتی که به آن 
می رسیم ترکمنستان است که در حدود ناحیه حلب به سرزمین سلطان عتمانی متصل می 
شود. پایتخت و مقر حکومت ایران تبریز است که اوزون حسن آن را به مدد بخت سازگار و نه با 
قدرت نظامی بیش تر از چنگال جهانشاه درآورد و سپس او را به هلاکت رساند. آخرین ولایتی که 
به آن می رسیم شیراز است که به مسافت بیست و یک روز مسافرت از تبریز و در جهت مشرق 
تصتوی ق فآ فا ات اقب اظفری انرات تب ماود است یه ور تا که ار این 
فرزندان سلطان تاتار ابوسعید به شمار می روند و اوزون حسن پیوسته با او در جنگ است و مایه ی 
تا اف یزان نی مود است دنه اه که ما اتیب مه فا مان ماخ اش 
ول و رن ی و هه ها فان ]رشن 
۱۸۳۴ 


کراتی است. ایران نیز محدود است به گرحستان که آن سوی دشت ارزنجان قرار دارد. می 
گویند که آوزون حسن نیز صاحب سرزمینی است که آن سوی فرات در حهت امیراطوری عثمانی 
واقع است». 


(منوچهر امیری. سفرنامه های ونیزیان در ایران. ص ۱/۸۱) 


اگر کسی با خواندن مجنون نویسی بالا به اين معنا و مفهوم قرآنی, که مشرکین نجس اند. آگاه نمی 
شود. پس در درک پهنا و عمق خیانت های فرهنگی کنیسه و کلیسا به حهانیان عاحز مانده و نتوانسته 
آن پازلی را کامل کند که از میان آن تصویر روشنی از سیمای مجرمین و مقصرین واماندگی های امروزین 
اف قوش رل انا انشا ها اب کار مه شوه موی اههد آب‌ههان رانا عک تور 
سیمای آن مزدوران و مزورانی تلف کند که احازه داده اند. بی هیچ کنترل و کنایه ای اين پرت نویسی 
اه اه ها ی ای ای امس ان ها انا اون 


به کرسی های آموزشی حوزه و دانشگاه های این سرزمین نفوذ کند. 


اینک به دیدار از اندونزی بازگردم و به احوال لایه ی بس نازکی از هندوییست های آن کشور رسیدگی 
کنم که حضورشان در اندونزی بومی نیست و بازار اصلی داد و ستد داخلی و توریسم را می گردانند و 
غالبا برای تبدیل نمایشی اندونزی مسلمان به سرزمینی با پیشینه ی هندوییستی به صورتی برنامه 
ریزی شده به آن سرزمین وارد شده و گرداننده ی زیر حلی همان نمایشات تاربخی مضحک اند که با 
همکاری یونسکو, تا میزان تدارک آن مجموعه تمیل و معابد پیشرفت کرده است. گرچه اندونزی. به علت 
نو ورود بودن مسلمین. به آن خطه مطلقا خالی از سکنه ی بومی. آثار تاریخی اسلامی و حتی 
مسجدی در شهرها ندارد که ساخت آن لااقل تا قرنی به دور رود اما آشکار است که مراکز توریسم آن 
کشور, به نحوی. اسلامی بودن آن کشور را پنهان می دارند و وارد شوندگان راء چنان به تماشای معابد 
و رقاص خانه های هندوییستی می کشانند. که گردشگران, در نهایت کار بیش تر گمان دارند مشغول 


دیدار از یک سرزمین بودیستی بوده اند. تا پر نفوس ترین کشور اسلامی جهان؟!! 


۱۸۳۵ 


باید این ساختمان تی تیش مامانی کاملا نوساز را با چند دست مبل و صندلی بازاری و چند ستون 
چوبی و ازاره اکلیل مالیده می دیدید و به توضیح هندوییست هایی گوش می دادید که این سالن تازه 
کف سازی شده را «قصر سلطان» می نامیدند و برای آن, درست همسان معابد خود, عمر دراز قائل 
می شدند!!! و اگر شما را در پذیرش این گونه ادعاها مردد ببینند. مطابق الگوهای موجود, به دیدار چند 


اشکاف و گنجه ای می برند که در آن چند فقره ظرف و ظروف طلایین چیده شده است!!! 


و این هم شمایل تعدادی از خدمه ی آن قصر که از هندوان و ساکنان آسیای جنوب شرقی و در زمره 
ی همان مهاجران تازه وارد به اندونزی اند. مردمی که قشر معینی از فعالین فرهنگی و تجاری و امورات 


مربوط به توریسم آندونزی را تشکیل می دهند و به خوبی در میان مردم قابل تشخیص اند. 


۱۸۶ 


این هم چهره پردازی در مراسم رقص هندوان با نام راجانگ که به طور معمول توریست های اندونزی از 
برخورد با آنان مکیف می شوند و انعکاس آن را به صورت توصیفی در باب آن سرزمین نخبه مسلمان به 
خاستگاه خود می برند. در اين جا نیز با فرمت همان هندوان تازه وارد به اندونزی مواحهیم که تقریبا به 
صورت تروب های مهاجر در صد سال اخیر با امکانات و ثروت کافی برای معرفی نمایشی اندونزی به 
عنوان سرزمینی با قدمت حضور بوداییان و هندوییست ها به کشوری وارد شده اند که مامن مسلمانان 
گربخته از چنگال کشیشان مسلح و مهاجمی بوده است که در دوران اخیر به آفریقا و هندوستان یورش 


وحشیانه برده اند. 


۱۸۳۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱٩۱‏ 


(دیدار از اندونزی؛ ۱۴) 


در میان صفحات آشفته و بی سر و سامان تاريخ مدون و موجود ایران. هیچ بخشی را درهم ریخته و 
بی اساس تر از دوران صد ساله ی مابین تیموریان و صفویه نمی یابیم که آن را به دو سلسله ی آق 
قویونلو و قره قویونلو با دوازده سلطان بخشیده اند. که یکی از مشهورترین آن ها راء حسن بیک پسر 
علی بیک. معروف به اوزون حسن معرفی می کنند. خلاصه ی آن چه را که می توان از اطلاعات ناچیز و 
پراکنده و بی ربط کنونی در باب این دو سلسله بیرون کشید. همان است که در نقل زیر می خوانیم. 


«در اواخر حکومت ایلخانان در ایران طی لشکر کشی های مغول, عده ای از ترکمانان. مساکن اولیه 
ی خود را ترک کردند و رهسپار آسیای غربی شدند و در شمال بین النهرین سکونت اختیار کردند و 
صاحب قدرت و اعتبار شدند. معروف ترین این طوایف نخست طایفه ی قراقویونلو است که در 
شمال دریاجه ی وان مستقر گردیدند و دیگری آق قویونلو است که در ناحیه ی دیاربکر ساکن 


شد ند. » 


(عزیز اللّه بیات, کلیات تاریخ تطبیقی ایران. ص ۲۸۱) 


اگر کسی چندان حوصله کند که بدون درهم ریختن سلامت رفتاری خویش. قصد روشن کردن وقابع و 
و 
و نمايش طرب فزای آغاز صفویه را جمع و جور کند, که بیش از ۱۶۰ حاکم و زمام دار, با نام مغول و انواع 
ایلخانی و ایلکانی و چویانی و سر به دار و اینجو و شبانکاره و آل کرت و اتابک و تیموری و طفا تیموری و 
هلاکو و آق قویونلو و قره قویونلو و از اين قبیل به خود دیده, و ظاهرا هریک به طور نسبی قریب دو 
شا سوه کرده اند اسان مسیصی وان شاوی یی اس اسام طاا اش کول مس هس 
کم و کاست همان ترهاتی می یابد که تاکنون در پیش روی داشته است. اگر گمان می کنید این همه 
سردار و سرکرده و سلطان به میزان آبریزگاهی نشانه ی مادی در نقطه ای از ايران به حای گذارده اند. 
خوش خیالی می کنید. زیرا تمام آن ها را فقط در میان کلماتی می یابید که در چند کتاب بی صاحب و 
سرنوشت. از قبیل «سفرنامه های ونیزیان در ایران» و از قول چند کشیش و تاحر به ایران وارد شده. در 
باب آن دو قویونلوهای سیاه و سپید منتشر کرده اند .ایلاتی که گویا بی اعتنا به امپراتوری عنمانی, 
۱۸/۸ 


در دیار بکر و حوالی دریاچه وان از بقایای به غرب گريخته ترکمانان سربرآورده اند و اصولا کسی به روی 
خود نیاورده است که حضور غیر ممکن آنان در آن حوالی از چه راهی با تاریخ ایران مرتبط می شود و 
چرا آن ونیزیان برای دیدار از سرکرده آن دو ایل به دیار بکر کوچیده, از شیراز و اصفهان و تبریز سر در می 
آورند؟ و واقع امر پنهان مانده است که مکرر کردن نام این گونه شهرهای تازه سربرآورده در حفغرافیای 
ایران. در مرقومات قلابی متعدد و به هر بهانه. از عهد فردوسی تا اوزون حسن, جز دادن تنفس 


«به بجولیر خانا رفتم که در زبان ما یعنی بنده ی خان است. شهری است کوچک اگرچه از ویرانه 
فا ازم تست که تاهای وی اه تفن ام ساموت ای میا اس و ناه باهد 
ره اش ی ان تا وه کت مان هی ان یره اه ی هه 
ایران بودم, هرگز نتوانستم کسی را بیابم که زبان مرا بداند. بس برخلاف دیگر سفیران. کار 
ترحمانی را خود به عهده گرفتم.» 


نتفر نامه هاگ وتان ی انران: ی 105 


اين نقل یکی از همان ونیزیان است با نام جوزیه باربارو. که احتمالا از مسخره کردن خود لذت می برده 
است. کاری به آن شهر کوچک چولیر خان او ندارم که ظاهرا چولیر آن به معنای بنده بوده است!!۱؟ 
مضحکه زمانی بروز می کند که پس از مرگ مترحم همراه او و مایوس شدن از یافتن مترحمی دیگر, که 
ایتالیایی بداند. می گوید که کار ترحمه را خود به عهده گرفتم!!! و هیچ کس نخواسته و يا نتوانسته در 
برابر این شیادی و دلقکی آشکار بپرسد چه طور ممکن است کسی مترحم خود باشد؟ اگر او فارسی و 
یا زبان بومیان ایران را می دانسته, که دیگر اطوارهای مرگ مترحم و نیافتن حانشین برای او به چه 
معناست و اگر جز ایتالیایی نمی دانسته. پس چه گونه مترحم خود شده است؟!!! به راستی که از قول 
اه ارتفا انعم آمهودفت تا اشسفیت ماه ان ها پا اه ها اف اه‌مان 
تعریف کرده اند!!! و مصیبت زمانی دردناک تر می شود که می دانیم همین عنصر عقب مانده و از قبیل 
او هرگز به ايران نیامده اند زیرا در زمان مورد اشاره ی آن ها ایران کم ترین مفهوم تاریخی و سیاسی و 
احتماعی ون فرهنگی داشته است. 


و که ای او رود ردان اد ی شا ی ما اه ان 
از شمال به روسیه و از جنوب به دریای سیاه و نواحی آلان ها, کومان ها و خزرها. تمام اين نواحی به 
دریای تاباچی محدود می شود و برای آن که سخن ام را به تر دریابید می گویم که پاره ای از آن به 
کتاره دریای سیاه و پاره اک دیگر می رسد به رود خانه اک به نام آلیس که در چهل مایلی کفا قرار 


دارد و پس از عبور از آن رود به سوی مون کاسترو حاری است و در آن جا رود دانوب جریان دارد.» 
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۱۸۹ 


بفرمایید اين ظاهرا ونیزی هم‌همان سبک گیج کننده ای را در گفتار رعایت می کند که مخصوص 
تالیفاتی از قییل الفهرست ابن ندیم و یا سفر نامه ی ناصر خسرو قبادیانی است. مشتی اسامی و 
الفاظ و ارتباطاتی که به هم پیوند دادن آن ها با هر میزان سهل گیری و ندیده انگاری ناممکن است: رود 
لدیل, دریای تاباچی, رود آلیس. شهر کفاء مون کاسترو, رود دانوب» لهستان. روسیه؟!!! آیا کسی می 
قواند ات انا شتا نارود راخ انیا تشه کمن لام گدای ن ۱۳ 


اشفا هو ره ما ی وه ی که مش مه ارشان عطانا. قراوآن 
می بخشید. هنگامی که سلطان بزرگ اسماعیل در میدان حاضر می شد به افتخارش می رقصیدند 


و می خواندند و آلات طرب می نواختند. 


اين صوفی را مردم کشورش مانند خدا دوست دارند و تکریم و تعظیم می کنند. به خصوص سپاهیان 
انش که سارک ان آاتستون هه ی ی روت و اشطان دار که ماع کار تگفدا ابا تاه 
همچنین کسانی دیگر هستند که بی زره و جوشن به جنگ می روند و راضی اند که در راه پادشاه خود 
کشته شوند. از اين رو باسینه های برهنه به پیش می تازند و فریاد می زنند «شیخ. شیخ .«نام خدا را 
در سراسر ایران فراموش کرده و فقط اسم اسماعیل را به خاطر سپرده اند .اگر کسی هنگام 
سواری از اسب به زمین افتد یا پیاده شود هیچ خدای دیگری جز شیخ را به یاری نمی طلبد و نام او را بر 
دو گونه یاد می کند. نخست شیخ به مفهوم خدا, دوم به معنای پیامبر. زیرا مسلمانان می گویند «لا اله 
الا ال محمد رسول اللّه» اما ایرانیان می گویند» :لا اله الا اللّه اسماعیل ولی اللّه... « 
هنگامی که دومین بار اسماعیل به تبریز آمد کاری بس ننگین از او سر زد زیرا فرمان داد تا دوازده تن از 
زیبا ترین جوانان شهر را به کاخ هشت بهشت برند و با آنان عمل شنیع انجام داد و سپس آنان را 
به همین نیت به امرای خود داد .اندکی پیش از آن نیز دستور داده بود تا ده تن از بچه های مردان 
محترم را به همان ترتیب دستگیر کنند.» 


(فتفر ناه های :وا نی اترانه نع 


ای ها اه ی ار ی ها هنم سا بای تا مش 
یاه هقی کم اک اضاف الا اما اسان کت مت ناه 
نک لاانالی فزحانگاه له تشه است: و گر شش منت خشت: کرسین بگویه سسان: انسماعیل قاقی 
راء اگر بوده است. کجا و چه گونه باید یافت و به اشاره ی کدام مرکز و چرا اراحیف این به اصطلاح 


سیاحان ونیزی را به عنوان مدارک ایران شناسی همه جا تبلیغ می کنند و کسانی از چنین شاه 
۱۹۰ 


اسماعیلی. قوم پرستانه. پیامبر و سرکرده ی صاحب کرامت می سازند و کسان دیگری به نام او اپرا 


می نوازند و فرش می بافند؟! 


پس بار دیگر به اندونزی باز گردم. اندونزی کشوری مسلمان است و در قانون اساسی آن تعلق به هیچ 
فرقه و مذهبی ذکر نشده است. تظاهر به اسلام در اندونزی چنان نادر است که به عدم می 
ماند. مردان غالبا و به طور معمول. ریش و ته ریش متظاهرانه نمی گذارند. تسبیح نمی گردانند. برجم و 
پوستر در دکان ها نمی آویزند. زنان چادر و چاقچور ندارند. از تعطیلات مذهبی خبری نیست. سینه نمی 
زنند. کتاب دعا ندارند و در خیابان و حتی مساجد داعیه داری برای دین در لباس مخصوص دیده نمی 
شود. اسلام در قلب و باور مردم اندونزی خانه دارد که صمیمانه به پیروی و حفظ آن مفتخرند و تکالیف 
مقرر و مکتوب در قرآن مبارک را مو به مو اجرا می کنند. بی این که دنبال مکمل و مفسری برای 
توضیح آیات آن بگردند. نخستین آگاهی را با دختر و پسری دانشچو در به اصطلاح فاست فودی. در 
شب اول ورودم به جاکارتاء پایتخت اندونزی, به دست آوردم. دختر صورت دل چسب باوقاری داشت 
هی فک رعی اون مس مشصول ره شامفه تم تتا مت موی مس اما نایی آکام وه اطلعات: بان 
او بان تستتا اف وه مه یساس هه ان سب تسام کناستب فا تقد آتاه دقه 
های اسلامی در اندونزی پرسیدم. به نشان غریبگی با سئوال به یکدیگر نگاه کردند. پرسش ام را خرد و 
صریح تر کردم و از تعلق مذهبی مردم اندونزی پرسیدم. نتیجه همان بود, چیزی نمی فهميدند. ناگزیر از 
تشیع و تسنن گفتم و از بنی امیه و از این قبیل. دختر کوشید نام بنی امیه را به مفهوم ناآشنایی با آن 
تکرار کند, که نتوانست. حالا نوبت من بود که حیرت کنم. از خلفای راشدین گفتم و از امام علی و 
اختلاف میان شیعه و سنی. گویی افسانه پریان می شنیدند و کم ترین آگاهی از سقیفه و ابویکر و عمر 
و عثمان و علی و ساير اصحاب نداشتند. می خواستم از راه شیطنت از سلمان پارسی بپرسم که 
منصرف شدم و به یاد آوردم که ما در نزدیکی خانه ی خدا مساحدمان مختلف است و او در انتهای زمین 
از اين افسانه های نوین اسلامی بی خبر است؟! در طول سفر در هر فرصت میسر و از هر کسی 
که ممکن بود. در میان مردمی از طبقات و علائق مختلف. ستئوال ها را مکرر کردم و هميشه نتیجه 
همان بود. مسافرت دور و دراز و شتابان. که غالب اوقات آن در حاده ها می گذشت. اجازه نمی داد با 
مراکز آکادمیک اندونزی تماس بگیرم اما هرچه در میان مردم سرک کشیدم و گاه کار را به فضولی 
کشاندم از اختلاف مذهبی در اندونزی اثری ندیدم. اما زمان خروج از آن کشور پیش خود به این نتیجه 
رسیده بودم که در زمان گریز مسلمانان آفریقایی و هندی به آن سرزمین. یعنی چهارصد سال 
پیش. هنوز تاریخ کنونی برای اسلام نوشته نشده و هنوز فرقه های اسلامی را اختراع و ابداع نکرده 
بودند .امری که از پیش بدان یقین داشتم و تجسس های بعد مرا به صحت آن چندان مطمتن کرده 
ات که« انم با قذرتافه اه اراته . او فا نمی هم را فص تشه وه استاه 
اسلامی وحشتی از عنوان کردن این اساس ندارم که هر یک از حوزه های آموزشی و رسمی اسلامی 
که در سرزمین های نزدیک به خانه ی خدا, از شمال آفریقا تا خراسان بزرگ و ترکیه و پاکستان و هند 
گشوده اند, و گردانندگان آنن, در حیات جحدید خود. پیوسته به توضیح شاخه ای از مذاهب مشغول بوده 
اند. که به جحای دین گرفته اند و بنا بر تصریح تمسخر آمیز قرآن قويم گمان بر صحت حصه ی خود دارند و 
هر یک تنها به حاشیه هایی می پردازند که با نزول قرآن و رسالت پیامبر مطلقا بی ارتباط است و جز 


۱۹۱ 


ایوزسیونی نوساخته. برای تضعیف وحدت اسلامی نیستند. در نهایت آن مسلمانی که قرآن را اساس 
درک مستقیم از قرآن گرفته, ارحاع به هیچ بنده ای را حدی نمی گیرد و بدان نیازی ندارد. خلاء زمانی 
قهات بترم کی که کستانی خضه که اروش ال سوام محست سا سیسات تایه اساام و 
باق خاک دی انشلام کف وه ه وسالت کاها اس ابلاع آبات قران راز مشوط به ناسد اس مش 
مفسر و مفتی و شیخ و مستله گو گرفته اند. اين مقدمات را بر آن توضیح آتی و کافی بر جدید بودن 
تفکر فرقوی در اسلام آوردم تا با يمن آن یادداشت های دیدار از اندونزی را به پایان برم و به عنایت الهی 


امیدوار باشم که فرصت تجدید و ادامه ی این یادداشت و مباحث مندرج در آن را فراهم آورد. 


نوشته شده در حمعه. ۲۹ آذر ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۳۰ توسط ناصر یورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱٩۲‏ 
(دیدار از اندونزیک. ۱۵) 


در ورود به دالان های دشوار پوی و در تاریکی فرو رفته ای که در مسیر رونده قرار می گیرد. معمول 
بچنین: انست. که عاند خود را نه خدامند می ساره و با ذکر انا لله و آنا الیه رانعوت؛ براک استقبال 
ات ای اقا آسانگف مه کش ال تا ان مومع اش ها ورن مه وه سس 
گذری را در برابر می بیند. که دخول از دهانه آن با قبول مبدل شدن به قربانی برابر است. مورخ با پرده 
برداری و با اصطلاح روز. رونمایی از پنهان مانده ترین تصوير تاریخ ایران و شرق میانه. در مقطعی که 
صفویه نام داده اند و به پشت سر نهادن این گذرگاه. کتاب سوم از مجموعه ی »تاملی در بنیان تاریخ 
ایران», با عنوان برآمدن صفویه را می بندد و تعجب نخواهد کرد اگر علنی کردن این گفتار حتی ظرفیت 
تحمل هایی را سرریز کند که پیوسته و شجاعانه ندای نیاز و ضرورت بازبینی در تمام امور را تذکر داده 


اند . 


باری» چنان می نماید که زندگانی آرام مسلمانانه و پر از مسالمت و مهربانی. در سرزمین اندونزی؛ 
مورد قبول و موافقت و پسند فرقه گرایان نبوده و از آن که در اندونزی فقط قرآن می خوانند. نماز می 
گذارند. از منهیات بدون هیچ واسطه و واهمه و سفارش و شفیعی می پرهیزند و آداب دین را نه چنان 
که فقه محدود و مجبور می کند. بل برابر برداشت مستقیم از آیات قرآن به جای می آورند. مدتی 
است کسانی مشغول تدارک اند تا با باد دادن نحوه ی آتش زدن مسجد آن دیگری و به خون کشاندن 
مسسان مساو که فلا وه گام ماه کت را بسخه وبا باه تک یفام اسلام تصوصی: را وه 
اندونزی سوقات برند که در آن دیار شناخته نبوده است . 

۱۹ 


«حجت الاسلام و المسلمین سید فارس حسینی تویسرکانی از روحانیون فعال ویانی موسسه 
اهل البیت (ع) در جاکارتاست که فارسی و انگلیسی و عربی و اندنزیایی و سواحلی را به راحتی 
صحبت می‌کند. ايشان مدتها در تانزانیا بوده و از هفت هشت سال پیش به اندونزی آمده است. 
مسسه اهل البیت (ع (در سال ۲۰۰۶ توسط خود این سید و با پشتوانه مالی حجت الاسلام و 
المسلمین شهرستانی طی نه ماه ساخته شد و دو سالی است که فعالیت‌های تبلیغی و درسی 
خود را شروع کرده است. ايشان پیش از ساختن موّسسه. به صورت پراکنده در موسسات مختلف 
مشغول به فعالیت تبلیغی بوده است. روزهای شنبه و یکشنبه که روزهای رسمی تعطیل در 
اندونزی است نماز جماعت در موسسه برگزار می‌شود. سه روز بعد از آن. هر روز درس فقه و عقاید 
ارائه می شود که همراه آن نماز حماعت مغرب و عشا نیز برگزار می‌گردد. به گفته ایشان در حال 
حاضر. درس‌های فقه و عقاید متعددی از سوی طلابی که در ایران تحصیل کرده‌اند برای 
شیعیان برگزار می‌شود. ایشان در راه افزودند که بسیاری از شیعیان طالب اقامه نماز حمعه 
هستند. اما تاکنون برای حفظ اوضاع. به مصلحت دانسته نشده و به خصوص در رابطه با موسسه 
اين کار در حوزه وظایف آن شمرده نشده است. در واقع یک دلیل دیگر هم این است که این 
ساختمان صورت مسجد ندارد. همین جا بیفزايم که مساجد اینجا به جز موارد خاص که مساحد 
باشکوهی است. معمولا یک ساختمان عادی است که یک گنبد کوچک روی آن گذاشته می 
شود. از صحبت‌های مقدماتی روشن شد که در ارتباط با فعالیت های تبلیغی, اندونزی این شانس 
را دارد که چندین نفر از افراد فرهیخته به کار آموزش دین و مذهب شیعه مشغول هستند. به 
علاوه سالهاست که تعدادی از طلبه‌های اندونزیایی که در قم تحصیل کرده‌اند به اینجا بازگشته, به 
اداره موسسات پرداخته و مشغول تبلیغات دینی هستند .از فرودگاه که خارج شدیم چهل 
دقیقه طول کشید تا به موْسسه اهل البیت (ع) رسیدیم به تازگی, یعنی ساعتی پیش از ورود ما؛ 
مراسم عروسی یک دختر و پسر شیعه اندونزیایی در آن محل تمام شده بود .در آن مراسم 
حدیت کسا خوانده شده بود .گفتنی است که هر شب حمعه در اینجا و چندین موسسه دیگر 
دعای کمیل برگزار می شود. اما امشب به خاطر عروسی حدیث کسا خوانده شده است.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم يا اندونزی جدید. مندرج در آدرس : 
اوا< ۱2061۱<9716۳1 ۱06۱۲۱6۱۲۰۵502 516/5۱۷۱6۷۷ ۰۳۱۱5۲۵۲۷۱۱۵۰60۱ ۲۱۷۱۷۱۷۷۱۷۸۷ 


بر این قرار شیعیان هم یکی دو سالی است به عرصه ی اندونزی رسیده اند تا مذهب خود را به آن مردم 
آرامش خواه ارائه دهند. آپا اندونزی در اختبار کفار و يا مشرکین است. آیا قصد انتقال و اقدام به تبیین 
دیگری از یکتا پرستی به آن مردم از پیش یگانه پرست را کرده اند. آیا برای اندونزی قرآن نوی می برند. 
آیا می خواهند جایگاه پیامبر اسلام را به آنان بشناسانند. آیا در اندونزی بدون وضو نماز می کنند. آیا طرز 


خواندت تما را فرآموش کرده انته آیا روته تم گيرند: آیا به سح نمی روند و تداکه الله اکیر از قریت: تیم 
"۳1 


میلیون مسجد مختصر و بدون طلا و کاشی کاری آنان بلند نیست؟ خیر به اندونزی می روند تا برای 
آنان اه اه ات اه که سا تا تا هی ها ی امش ها بان نس 
بااسلام ال اشتاا این اسلا اصل ان آغاد موهتی خ هکس مارم ان دس دروم 
نمی شود و اگر امروز هم قریب به اتفاق مسلمانان جهان روایات ما از تاریخ اسلام را نمی پذيرند. که 
یهگا کید اش هو نیع آن صقان است سر اسا ع سال کته مه انار هط 
هیئت های تبلیغاتی, در پروازها و سفرهای سیاحتی. مثلا برای مبارکی عروسی زوج حدیدا به تشیع 
پیوسته ی اندونزیایی حدیث کسا بخوانند و گره از اسلام ساده ی آن مردم باز کنند !!!آيا مشکل 
مسلمانان اندونزی ناآشنایی آنان با دعای ندبه و کمیل و حدیث کسا است؟ اگر نومسیون های تبلیغ 
مسیحیت. تا کنار دیوار دانشگاه های ما لانه دارند و خانه کرده اند. مورخ در حیرت است جرا مثلا برای 
مسلمان کردن مردم زاین و يا شیلی هیتتی نمی فرستیم اما برای اتصال مسلمانان اندونزی به 
فرقه بازی هاء چنین بی قراری می کنیم؟! و تا به یاد دارم درس دیگری را باز پس دهم که 
یک مدیریت میان سال و مسلمان هتل به من داد, در حالی که چند مستمع دیگر حضور داشتند. از او 
ستوال کردم چرا نماز حمعه را در غیر روز آن برگزار می کنید؟ به سادگی پاسخ داد: در قرآن کریم 
چهارشنبه و ینج شنبه نیست و اشاره به جمعه ضرورت جماعت را ذکر می کند. که در اندونزی به سبب 
اقا ام وه اقترا خی سار یواست ها ار ان مه نی ها 
جماعت در نماز را نه تنها هفته ای یک روز. بل در هر زمان ممکن رعایت کنیم. به یاد آوردم که یوم در 
رام رو که ره مدع ی کرونه شام فان ی الفیی ضم لاش یم شاه 


یوم تبیض الوجوه, یوم یحشرهم حمیعا, پوم ینفخ فی الصور, یوم حنین و فقس علی هذا 


«نخستین نکته‌ای که در باره تشیع در اندونزی می شنویم در باره سادات اینجاست که همگی از 
نسل امام حعفر صادی (ع (و از شاخه علی بن جعفر عریضی هستند. اینها سادات حضارمه یا 
حضرموتی (بخشی از یمن) هستند که در قرن نهم با کشتی به این مناطق آمده اند. اين را هم عرض 
کنم که سادات عریضی در ایران هم شاخه‌هایی دارند .شماری از این سادات از شیعیان قدیم 
هستند که اولین بار در شهر آچه ساکن شده و از آنجا به سایر نقاط اندونزی کوچ کرده‌اند .در حال 
حاضر شمار زیادی از آنان سنی مذهب (شافعی) و حتی برخی از آنها وهابی هستند .در 
اینجا به حای کلمه «سید» کلمه «حبیب» را به کار می برند.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم یا اندونزی جدید) 


اين هم انتقال امام زادگانی به اندونزی. همگی از نسل امام جعفر صادق. که گویا به مرور زمان شمار 

زیادی از آنان سنی و حتی وهابی شده اند و شاید هم به همین سبب. نه سید که حبیب خوانده می 

شوند. تدارک چنین سفرنامه ای از سوی ناظری که خود را مورخ و محقق در تاریخ اسلام شناسانده, آپا 
۳۹ 


تبعیت از مجموعه افسانه های موجود در باب تاریخ اسلام نیست و جای افسوس ندارد که آقای جعفریان 
در انتهای تاریخ گذاری قرن نهم خود در متن بالا نوع میلادی و هچری آن را ذکر نکرده اند تا معین شود 


حهانی آن. عازم اندونزی می شده اند!۱؟ 


«صبح روز جمعه هفتم تیرماه به پونچاک. جایی کوهستانی در جنوب جاکارتا رفتیم که بسیار زیبا 
بود. فاصله آن به تقریب کمتر از یک ساعت راه از جاکارتاست. مسیر آن توریستی و نسبتا شلوغ بود 
و به تدریج که به منطقه کوهستانی نزدیک شدیم راه باریک و تنگ گردید. گفته می‌شود که جاکارتا 
۸ میلیون جمعیت دارد. روزهای تعطیل آنان شنبه و یکشنبه است و بنابرین روز جمعه. مسیر اد 
شده چندان شلوغ نبود. نماز ظهر را در مسجدی بسیار زیبا که بر بلندی کوهی ساخته شده بود. 
وانسان را بی اختیار به یاد امامزاده هاشم می انداخت. خواندیم. از ابتدای ورودی باید کفشها را در 
می آوردیم و تمامی محدوده وضوخانه و حتی دستشویی را با یای لخت رفت .ظاهرش البته 
تمیز بود و برای ما هم راهی جز رعایت مقررات نبود. با اصرار برای ورود به دستشویی یک دمیایی 
گرفتیم. بعد از اقامه نماز از مسجد بیرون آمده به سمت یک رستوران رفتیم... زندگی مردم در اینجا 
به نظر دشوار می‌آید .درآمدها اندک و شمار جمعیت قابل توحه است. در طول این مسیر هزاران 
مغازه کوچک اما با کیفیت بسیار پایین دیده می شد. راسته های میوه فروشی. با میوه های 
معمولی و محلی. پررونق ترین آنها از لحاظ جنس بود. مغازه های دیگر معمولا بسیار حقیر و شامل 
برخی از اقلام عادی و ابتدایی و گاه صنایع دستی بود. اصولا در اینجا صنایع دستی حجایگاه ویژه ای 
دارد و به خصوص از چجوب که محصول عمده اندونزی است. بسیار خوب استفاده می‌شود. می دانیم 
که حنگلهای بیشمار اندونزی. این کشور را به یک منبع شگفت برای کاغذ تبدیل کرده و بهترین 
کاغذهایی که ما و بسیاری از کشورهای منطقه ما از آن استفاده می کنند از همین اندونزی است. 
ذغال سنگ این کشور به علاوه برنج از مهم ترین اقلام اقتصادی آن است. مردمان این خطه. همان 
طور که در مکه و مدینه هم فراوان آنان را دیده بودیم آرام و قانع و به احتمال اندکی هم ترسو که 
شرط یک زندگی بی سروصداست. لذاست که دعوا میان افراد کمتر دیده می شود. در رانندگی هم 
کسی عصبی نیست به علاوه. غالب مردم خنده رو و ملیح هستند البته خنده‌ای که ویزه 
فروشندگان است و بسا آن را از ارویایی ها یاد گرفته باشند. خنده‌هایی است که به 
عقیده من بیشتر محیلانه است تا از سر صدافت. درست مثل ارویا.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم یا اندونزی جدید) 


با وسواس های بی اساس به جهنم بدل نمی کنند و بر هر عنصر و ترشحی, به هر بهانه مارک نجاست 
۱۹۵ 


نمی زنند. با کس دیگری در اين باب گپ می زدم. معتقد بود نجس و پاک را آیات قرآن تعیین کرده. خاک 
ات شداویی زا هد آفاد تفم طاهد تفن کت دنا هر امن اس مت نز 
اعتقاد آن مردم به تبعیت بدون چون و چرا و بی واسطه از متن مستقیم قرآن پیوسته دچار حیرت می 
شدم و البته اگر سکوت ام را؛ که پایه ی تعمق داشت. با خنده ی شیرین معمول شان نشانه ی عجز و 
قبول می انگاشتند, آن را همانند آقای جعفریان نه محیلانه که آموزگارانه و نوازشگر می شناختم. 


«یدیده ی عمومی دیگری که در وقت گردش در مراکز شلوغ می‌توان مشاهده کرد. 
ات انیت بط دم شا که تاه ان مه یی زاره معا سا عم وان 
گفت که چیزی بین سی تا چهل درصد زنان محجبه شده اند .گرجه خیلی به معرفت دینی آنان 
افزوده نشده است .از اسلام. نمازهای یومیه به علاوه نماز جمعه نهایت اهمیت را دارد .اما 
بیش از آن. چیزی وحود ندارد .غالب مردم در وقت رفتن به نماز جمعه. شلوار خود را درآورده و 
لنگ مانندی می پوشند. این به خصوص برای افراد مقدس رایج است. کسانی که به مکه مشرف 


شیفه نی اتدوه یاو هانین وا معمولا با این فییل لنک ها فیته اند 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم یا اندونزی جدید) 


به روشنی نمی دانم شیخ عالی رتبه ی ما در کدام حوزه ی اندونزی سیاحت کرده و به گردش رفته 
اند که در آن تنها سی يا چهل درصد زنان. آن هم اخیرا و بدون معرفت دینی حجاب داشته اند!!۱؟ در 
اندونزی بی حجابی فراوان نبوده و نیست و بد حجابی مطلقا دیده نمی شود. به راستی سخنان بالا در 
باب عظیم ترین تجمع مسلمین, که عابد ترین آنان اند. اما به تشخیص آقای جعفریان چیزی از اسلام حز 
نماز و ستایش خداوند نمی دانند! غلیان تعصب و حتی رگه هایی از عصبیت در گفتار شیخ ما را عیان 
می کند که احتمالا تنها زمانی به مسلمانی مردم اندونزی فتوا خواهند داد که در فرودگاه جاکارتا سینه 
زنی ببینند و يا تمثیلی کاه پر کرده از تجسم عمر را در مقدم ایشان بسوزانند. هرچند همانند ما به 
درستی ندانند که کیست!!۱؟ 


«از خانم تانگ پرسیدیم که آیا در اندونزی رشته فلسفه اسلامی در دانشگاهها وحود دارد که 
انشا ضوات شنی ندای مکفت که اله زنه فاس هه ها یی شش مارم دای هی که 
در ایران درس خوانده‌اند گفت که در ایران خیلی به اینها خوش می‌گذرد و وقتی اینجا می‌آیند گرفتار 
نوعی وازدگی می شوند. البته اين که فارغ التحصیلان طلبه ایرانی در اینجا معمولا مشغول کار می 
تفت کته تخالیی ات آنان نق‌سا نشکا تم ماه وه اقا ره ها افش انی نم اوه ای 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم پا اندونزی جدید) 
۱۹۶ 


این هم دلیل دیگری بر رد مسلمانی مردم اندونزی, که نه تنها دست نوشته های ناشناسانی درباره ی 
تاریخ اسلام را جدی نمی گیرند. که خوراک فراوانی فراخور اشتهای فرقه بازان است. بل لفاظی های نو 
نوشته ای را هم باور ندارند که فلسفه ی اسلامی نام گرفته و معارضی بر قرآن است. تردید دارم آقای 
شفهرران نت کی شا ات شانا نس بت باشته. که شا اما عانهت نت یشان باه ام شنت 
اند که گرايش نو به طلبگی در قم از سوی کسانی در اندونزی, پایه اعتقادی محکمی ندارد. بل به 
سبب پذیرایی نمک گیرانه ای است که از آنان در ایران می شود و امید به شغل و درآمدی که بدون 
مقظلی هیا گنفت به ارف اسان رام شاه 


«درباره شمار شیعیان پرسیدیم. گفتند: آماری که اخیرا سازمان سیا از اقلیت ها ارائه داد. حکایت 
از آن داشت که یک درصد حمعیت اندونزی شیعه هستند. آقای حکیم الهی گفت که به نظر ما 
حدود سه میلیون شیعه در ابنجا هست .اما شیعه متدین و مقید شاید حوالی یک صد هزار 


باشد .ایشان گفت ما در هر شهری وارد می شویم شیعیانی را در آنجا می بینیم.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم یا اندونزی جدید) 


هه یی تیان ناف نمی که آا شصان اک سا مان اه هه ماک ها 
کربلا و نجف و قم چنان که نمی دانیم چرا همین پایه ی یک درصد در میان جمعیت دویست میلیونی 
مسلمانان اندونزی سر به سه میلیون نفر زده است. همان طور که معلوم نیست آقای حکیم الهی با 
چه مقیاس و معیاری دو میلیون و نهصد هزار از اين آمار را خارج از مذهب تشیع مقید می 
شناساند و مگر در اندونزی. شاخه های دیگری از تشیع غیر معتقد و بی قید روییده است؟ ! 


«اما در ارتباط با مذهب سادات؛ واقعیت آن است که آنان به تدریج تشبع خویش را فراموش 
کرده و حتی هویت سید بودن خویش را نیز برای مدتها فراموش کردند. آنان از حضرموت یمن به 
سمت آچه آمده بودند و اسلام نیز از همین طریق وارد اندونزی کردند. بسا به جز سادات. قبایل 


دیگری هم از زمره مهاجران بوده اند.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم پا اندونزی جدید) 


۱۹۷ 


این است عاقبت آن دیدار از سر انتظارات متعصبانه. که در ذهن خود تشیع را همراه خانواده ی خیالی 
امامان به هر سو می کشاند و برجم آن را از قرون ماضیه تا اعماق جنگل های انتهای شرقی زمین 
بریا می بیند. چنین آرزومندی. آن گاه که با فقدان تصورات و امید های خود رو به رو می شود ناگزیر 
است همان سادات و امامزادگان را به پشیمان شدگان و بازگشتگانی از راه پدران بزرگوار خویش تبدیل 
کند!؟ 


«در حال حاضر دو جریان مهم اسلامی در اندونزی وجود دارد. یکی نهضت العلماء که ادعا می شود 
که چهل میلیون عضو و سه هزار مدرسه و مکتب خانه دارد و رئیس بخش حوزه ای آن دکتر عقیل 
سراج است. اینها نفوذ زیادی بین مردم دارند و به طور معمول وزیر دین از اینها انتخاب می شود. این 
عقیل سراج چند بار هم ایران آمده و روابطش با ایران خوب است. اما بیشتر فارغ التحصیلان آنها 
برای ادامه تحصیل به سعودی یا مصر می روند. حمعیت دیگر انجمن محمدیه است که مقسس آن 
تام ای ساب رده و راهم راهان این سب است :سک فاص لا 
نها بایان آمردا اما مرک هه فتاه او و مره الم دار و اخضا ی شوه که ۳۵ 
میلیون عضو دارند .به نظر می‌رسد آینده اندونزی در اختیار اين دو جمعیت و انجمن است و به همین 
دلیل قدرت های خارحی هم روی آنها حساسیت زیادی دارند. رایس در یکی از سفرهای اخیر خود 
از یکی از اين حوزه ها بازدید کرد. در کل فضای مذهبی اینجا متاثر از سعودی است و به همین 
دلیل وهابی ها در اینجا بسیار فعال هستند... همین طور که کتابهای شیعه به اندونزیایی ترحمه 
می‌شود دهها برابر آن آثار معروف سنی به این زبان بازگردانده می شود. یک ناشر به نام گما 
انسانی دوره نفسیر سید قطب را به اندونزیایی ترجمه و منتشر کرده بود. همان ناشر بیش از ده 
وان کات دای نی مت که ند سا گتشه صانمی زگر امعاون سامت خمما 
در مراسم افتتاح همین نمایشگاه شرکت داشته است. این عائض یک وهابی مدرن در سعودی 
است که اگر اشتباه نکنم شعری هم از وی در ستايش صدام به عنوان یک شهید در یکی از سایت 
ها دیدم. در اين شعر یک چهره متدین از او ساخته بود.» 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم پا اندونزی جدید) 


اینک میرات اختراع و انتقال فرقف اسلامی. از ناشناسان عثمانی. که با عنایت خداوند. به تفصیل در باب 

آن ها خواهم نوشت. به آل سعود منتقل شده است. آن ها با پیامبر پرستی خود, که گاه به همیایگی با 

خداوند سر می زند و به امید خدا بخش اعظم چند گفتار آتی این مدخل نو را پر خواهد کرد. همان جاده 

ی تفرقه ای را می کوبند که ما با امام پرستی. آن ها عمدتا به حای آیات قرآن به احادیث رو می کنند و 

ما به روایات و تماما نه در تبیین اسلام بل تدارک بهانه هایی برای پاره پاره کردن دین و نیز بدن 

های صاحبان آن گرايش مذهبی دیگر که به هنگام نماز مهر می گذارد و يا نمی گذارد. سعودیان نیز به 
۱۹۸ 


سهم و وحه و توانایی خود, ده سالی است به اندونزی ريخته اند. که مطلقا و مستقیما مسلمان اند تا 
این و آن را شماره کنند. که حاوی غلط ترین بیانات در باب اسلام است. خداوند را واگذارند و مسلمانانی 


به خوش آیند شیوخ سعودی شوند !!۱ 


«حوادئی هم در باره برخورد وهابی‌ها با شیعیان رخ داده است. سال گذشته در جاوه شرقی در 
بانگیل یکی از شهرکهای سورابایا؛ وهابی ها تظاهراتی ترتیب دادند و ضمن آن یک مرکز 
شیعه را نیز آتش زدند .شور بانگیل یکی از مراکز مهم شیعه است که بسیاری از طلاب قم فارغ 
التحصیل این شهر هستند. بانی این موّسسه مرحوم سید حسین حبشی است. موْسسه مزیور 
یک مجتمع آموزشی شامل مهد کودک تا پایان دبیرستان است. به تازگی قصد تأسیس یک حوزه 
با اک هام ای روتنک فآ عون ره 
آقای سید محمد بن علوی بیش از همه در تحریکات وهابی‌ها موثر بود. پیش از آن قرضاوی در 
سفری به اندونزی تلاش کرده بود تا به عنوان میهمان ویژه رئیس جمهور اهل سنت و مسوولان 
دولت را بر ضد شیعه بسیج کند. بازتاب اين فعالیت در حمله به این مرکز در شهر بانگیل که به 
افو اه ات ماس نف اه ی ها سیم سا ی تا 
سید طاهر الکاف که خود وهابی بود و از عربستان کمک می‌گرفت .مدرسه‌ای هم به نام الهادی 
در حاوه مرکزی بود که حدود هفت سال قبل حمله‌ای به آن صورت گرفت و در حال حاضر 


(رسول جعفریان. سفر به جاوه قدیم یا اندونزی جدید) 


و اين هم آغاز بلوغ و بار دادن آن آرمان هایی که فرقه گرایان قصد گستراندن آن را در اندونزی دارند؛ 
آرامش اسلامی اندونزی برهم خورد. به یکدیگر سنگ پرتاب کنند. مراکز یکدیگر را آتش زنند. مساجد را با 
نماز گزاران به بمب ببندند و دیگر فجایعی که اینک تنها سوقات دشمن پسند فرقه گرایی برای جهان 
ارات 


نوشته شده در ینجشنبه ؛ ۵ دی ماه ۱۲۸۷ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۱۹۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱٩۹۳‏ 


(مقدماتی بر نتیجه ۱ بازبینی مجدد بررسی های پیشین) 


ساسام ضبه لطاف شداونن. آن راه دشوار نه نان خمو پیهوده شد که‌ یر اتتهای آن لوگ فایل تاملی 
از حقایق تاريخ ایران و شرق میانه و به طور کلی جهان باستان در افق دیده می شود. در مسیر چند 
هزار برگ نوشته از سرپیچ های تند استدلال گذشتیم تا خردمند به سر منز این برداشت نو نزدیک تر 
شود که شرق میانه ی ممتاز در دو مورد و مرحله آماج تاخت و تاز بنیان سوز بهودیان بوده است: در 
مقطع انهدام مادی و عینی پوریم و نیز در یورش فرهنگی سهمگینی که از چند قرن پیش به قصد تخریب 
و ترسیم توهماتی در آگاهی های عمومی مردم این منطقه و با تلقین داستانواره های گوناگون به نام 
تاریخ و حواشی دینی و ملی, حیله گرانه موحب شده اند اقوام منطقه رویاروی یکدیگر قرار گیرند. آن ها 
با به راه انداختن هیاهوی مصنوعی در باب حضور و دیرینه ی این و آن و بازنوشت تلی از تولیدات 
فرهنگی بی پایه. ساخت سلسله ها و امپراتوران پفکی بی پروانه و گشودن گذرگاه های فرعی بن 
بست به نام فلسفه, عرفان و تصوف اسلامی. که شاه راه هایی به سوی آگاهی جلوه داده اند. بر پیکر 
پر توان دین اسلام چنان زخم هایی زده اند که تفرقه ی مذهبی, تنها یکی از آشکار و بدنماترین آن ها 
است و مسلمانان منطقه به تاربخی از مراحل گذر دین اسلام باور دارند و حضور تاریخی اقوام و ملل اين 
خطه با چنان افسانه های کودکانه ای توام و تبیین شده. که معارض های واضحی, چجون کتب فتوح 
و سیره و روایت و حدیث و تفسیر و تحشیه و توضیح و نیز تصاویر باسمه ای از مجموعه هایی چون دیوان 


«روز دیگر اسماعیل به ساحل رو به رو فرود آمد و از بخت سازگار گداری یافت و شب دیگر با همه 
پگ شود از ان کته اگما ند اه ان نون مه ام ات سای گنای سا ماش 
خود خفته بودند شبیخون زد, چنان که مجال دفاع نيافتند. آن گاه اين بی نوایان بخت برگشته را از 
دم تیغ بی دریغ گذراندند چنان که در ساعت سه همه تار و مار شدند مگر الوند که با تنی چند از 
همراهان به تبریز که گنج ها و حرم خود را در آن جا نگه داری می کرد گریخت و از تبریز به دیار بکر 
رفت. اسماعیل غنیمتی عظیم از خیمه و اسب و سلاح و مانند اين ها برگرفت و سپاهیان اش نیز 
خود را با غنایم جنگی غنی کردند. وی چهار روز در آن محل ماند تا لشکریانی که از جنگیدن خسته 
و ناتوانه شده بودند نفس تازه کنند. سپس رو به سوک تبریز نهاد و در آن بحا با هیچ مقاومتی 
روبه رو نشد. با اين همه بسیاری از مردم شهر را قتل و عام کرد. حتی کسان او زنان 


۳ 


آبستن را با حنین هایی که در شکم داشتند کشتند .گور سلطان یعقوب و بسیاری از امیرانی 
را که در نبرد دربند شرکت حسته بودند نبش کردند و استخوان های شان را سوختند. سیصد تن از 
زنان روسپی را به صف درآوردند و هر یک را دو نیمه کردند. سپس هشتصد تن از بلازی (امردها) را 
که در دستگاه الوند پرورش يافته بودند سر بریدند .حتی تمام سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب 
بسیاری فجایع دیگر شدند .سیس اسماعیل مادر خود را فراخواند که از جهتی با سلطان یعقوب 
خویشاوندی داشت و چون معلوم شد که به عقد یکی از امیران حاضر در نبرد دربند درآمده بوده 
است پس از طعن و لعن وی فرمان داد تا او را در برابرش سر بریدند .گمان نمی کنم از زمان 
نرون تا کنون چنین ستمکاره ی خون آشامی به جهان آمده باشد.» 


تما مت فتتمیان ی ارات ی ۳ 


تصوير بالاء نسبت به آن چه مثلا در باب اشکانیان بافته اند. هنوز حصه ی قابل باورتری از تاریخ این 
منطقه است که از حوادت ۵۰۰ سال پینش» از قول ناظری بدون نام و با عنوان تاحری ونیزی می آورند. با 
شرح زیر که خود نقل کرده است : 


«اکنون مطلب را آغاز می کنم با ذکر اماکن و نواحی که در آن ها به سر برده ام .پس گویم 
هنگامی که شیخ اسماعیل در سال ۱۵۰۷ میلادی برای جنگ با علاء الدوله به قرامان آمد. بر 
حسب اتفاق من در لشکر او در ارزنجان بودم و چهل روز در آن جا ماندم و بعدها در چیمیش گزک. آن 
گاه رود فرات را گذاره کردم و به کشور علاء الدوله رفتم. در هنگامی که با شماخی و کشور شیروان 
می حنگید من آن حا بودم.» 


یا مه فان هه ان ان ۳۵ 


ردیر اف از تا کدی انم بش اعلت ای عرضه ده که و تاظر اوه 
است و خواندیم در ساعت سه نیمه شب نیز خود را شاهد از هم پاشیدن سیاه الوند به دست 
سربازان اسماعیل معرفی می کند که علم شناخت تاربخی هر دوی آن ها, از شکست خورده و 
پیروز. مفقود است. شاه اسماعیل او چندان با سفارشات قرآن نا آشناست که مردم تسلیم شده ی 
تبریز را قتل عام می کند. زنان حامله را شکم می درد و از جمله ی چند صد تن روسپی و امرد. مادر 
خود را هم به جرم همخوابگی با دشمن سر می برد. اگر فقط بیرسیم این تاجر ونیزی چه گونه ساعت 
ته نهد ان قبمه شم اه تفه ال فص داد استه ازکان هام انی داتانت نش ره آن فمر 
هن پاشتته ابا تصاحیان اردته در مات تک ره ففط ین وال امه اقا انوا هت مرگ و 
و رگ ی راهان هرت نان اساسا تیصو لام کی هو 
۳۰۱ 


کت ان تاک مرسمه ماه نخان که میم طانی مت ای اقا ای است آن 
مذهبی که بنیان گذارش چنین فاعلی باشد., چه گونه راه نمای خلق خدا خواهد بود. زیرا هم آن ترک و 
هم آن حوزه نشین, بدون اسماعیلی حتی با چنین مشخصات. در بیان تاريخ مربوط به خود. سرگردان و 


بی صاحب خواهد ماند . 


«یزدی در حقیقت اصفهانی را غریبه می داند .یزدی ها اصولا احساسی درباره ی حزیی از یک 
ملت و کشور بودن را ندارند و گرچه قید همشهری را موحب پیوند و نزدیکی نمی دانند. اما به هر 
حال برای شان ملموس است. اما اگر اشتراکات او با یک بوشهری به عنوان یک هموطن را توضیح دهید. 
تردید دارم مقصود شما را درک کند و اگر اصرار کنید. آن را نوعی شوخی فرض می کند و یا در سلامت 
عقل تان شک خواهد کرد .در میان الفاظ حاری نزد مردم یزد به زحمت بتوان وازه ای با مفهوم 
کشور پیدا کرد. نظر یزدی درباره ی مناطق دورتر از افق دید محدودش بسیار مبهم است و گویی برای 


او اصولا درک سرزمینی به هم پیوسته به سختی میسر است.» 


(ما وا سا رک این هه ۳ 


ان هفیلخ مخت که ضد تال پیت آد سوک کلیس عاضور تضارک: شاخگت در تاد توده اسشت: خاط رات 
بس خواندنی دارد که معلوم می کند حتی در دوران انقلاب مشروطه نیز یزدی. یعنی همان پارسیان 
کهن که نوشته اند از ترس توحش عرب به هندوستان گریخته و از آن جا بازگشته. مفهومی از وطنی به 
نام ایران در ذهن خود ندارند!!! آیا چه میزان فاصله میان اين واقعیات شگفت انگیز که از زبان ناپیر بیرون 
می زند با آن تلقیناتی می بینید که در شاه نامه به خورد عوام داده اند و مشتی روشنفکر دود زده هنوز 
و در اين قرن عقلانیت و احترام به حقیقت هم نقالی مکتوب و منقول آن را در قهوه خانه هایی به نام 
فرهنگ سراها و مراکز نام آور نشر بر عهده گرفته اند! 


بازسازی این آگاهی های کرم زده ی تاربخی, مذهبی و ادبی و فرهنگی, که گروهی دشمن مشخص و 
مخصوص برای ما تدارک دیده اند. از طریق معماری ویژه ای در نحوه ی تدریجی انتقال مطالب انجام شد 
که شاید در مرور زمان به مکتبی در انجام تحقیقات کلان تبدیل شود. ابتدا آگاه شدیم در سراسر ملکی 
که در این چند دهه ی اخیر ایران خوانده اند. از زمان احرای پروژه ی پوریم تا همین چند قرن پیش 
مظاهر زندگی جمعی, مانند شهر و ده و آب انبار و حمام و مسجد و آسیاب و بازار و کاروان سرا مفقود 
بوده است؛ درباره ی زمان بنای شهرهای اصفهان و شیراز نوشتم که اوراف تمام کتاب های نوسازی را 
که به نام اقالیم و بلدان به قرون اولیه طلوع اسلام منتسب می کنند. بر باد سپرد و گنجینه ی 
جعلی ادب فارسی را همراه بی اعتبار کردن سرداران بی منازع آن, چون سعدی و حافظ بر سر بازار به 
حراج گذارد؛ به جمعیت شناسی تاریخی متوسل شدم که بی اعتنا به هیاهوی قوم پرستان نشان می 


۲۱ 


داد در آغاز دوران مشهور به صفویه سرزمین کنونی ما خالی از تجمع انسانی بوده است؛ معلوم کردم 
که آرایه های معماری ممتاز صفویه, دست مایه هایی بس نوسازند که مشتی مخروبه ی خشتی را در 
همین دو قرن پیش به آثار بی بدیلی مانده از قرون دور تبدیل کرده اند!!!؟ 


بار دیگر به اين دو تصویر نگاه کنید که هر دو محصول استفاده از دستگاه و تکنیک عکاسی است. ابزاری 
که تا ۱۵۰ سال پیش به ايران نبوده است. اگر مسجد کبیر یزد تا همین قرن پیش هم جز این بنای 
خشتی - آجری تازه ساز و بی جلای سمت چپ نبوده. پس آن دسته از دوستان و دشمنان یزدی که 
متعصبانه اصرار دارند به کار شهرشان نیردازم لااقل نزد خویش اذعان کنند که تاریخچه ی یزد و ابنیه ی 
آن را درست نمی شناسند. بی جهت بنای آن را به عهد دقیانوس می کشانند و اگر این تصاویر نزد آنان 
نف کاقیت مقدار قدازق افیه ای که عاط رات مالکفم تایی فسخاه انشا را تکورنیه تامعلوم ان نهد 
که یزد هم همانند شیراز و اصفهان و کرمان و رشت و تبریز و مشهد و بوشهر و بندر عباس و تهران, تا 
همین قرن پیش جز دهکده هایی کوچک و بزرگ و با جمعیتی بس ناچیز نبوده و برای احترام به 
حقیقت. از سر لاف و گزاف به ناداشته های خود ننازند و همانند دیگران بادی را در آستین نیاندازند که در 


مجموع از حانب اورشلیم وزانده اند!!؟ 


بارک. به بازبینی اسناد مکتوب و مانده از قرون پیش نشستم که با ادله ی لازم. هیچ کدام عمری درازتر 
از سه قرن ندارند. سفرنامه های چندی را گشودم که مطالب آن از فرط ناشیگری در تحریر اسباب 
افیا ظکاظم فا انمض یت وان نان نخان و کر مه اس مرف :روا 
الففه انکشت کقازدم ههور سا شش یرای زا اد کاروات سرا اباشته بو تما شوانی کنات خر 
دربارهای ایران دست زدم و بر همگان عیان کردم که یک کارشناس زبده ی هنر ایران نتوانسته بود تا 
فص سالشی از طام انس لام وا ی وان کرو یی که اقب هانده از تباس تیک رت 
به عنوان هنر ایران اسلامی ثبت کند و آن چه را نیز به دربارهای ایران. از عهد مغول تا زمان قاجار 


۲۰۳ 


منتسب می کرد جز چند صد تابلوی مینیاتور مفنگی تازه رنگ شده نبود که از شمال اروپا تا شیراز و 
دهلی نو سفارش اجرای جاعلانه و انبوه آن را قبول می کنند؛ آن گاه کتاب مستطاب و پر برگ عالم آرای 
زاس وق سمل ان مت تم سار دوه ای تم ی هه ناسا شا 
و روز و هفته و فروردین و اسفند را نمی شناخت تا تمام زمام داران و اعلی حضرتان قدر قدرت سلسله 
ی صفوی به نقاشی های کارتن های کودکان بدل شوند؛ در خلال یادداشت ها به تصرفاتی اشاره کردم 
که در عهد ما در کتیبه ی بیستون و یا نوشته ها و حجاری های نقش رستم و رحب انجام شده بود؛ از 
طریق تعمق و تحقیق در پاپیروس نوشته های اسلامی. نشان دادم که لااقل تا قرن ششم هجری هیچ 
رح کر ها مرن مین لاسام کون ان عون فصو اه ام موی اش ادها سا 
کتاب نویسی چند هزار حلدی را که این همه فهرست به تقلید از ابن ندیم برای آن ها ساخته اند به 
باد سپردم؛ به تفاوت های بنیادین میان گنبدهای اسلامی و کلیسایی پرداختم و معلوم شد بخش 
اعظم همین چند بنای تازه سازی که به آن ها تهمت کهن بودن می زنند عبادتگاه مسیحیان و یهودیانی 
بوده است که در خلال چهار قرن گذشته برای برپا کردن کشوری در حای خرابه های پوریم به این 
سرزمین وارد شده اند؛ یادداشت طوفانی شماره ۱۶۰ را عرضه کردم که رجز خوانی قوم پرستان لجوج و 
متعصب را با هر نام و عنوان خاموش کرده است؛ به مبحث ورود اسلام به اسپانیا و اندونزی داخل شدم 
تا اثبات شود حتی واژه ای از قصه های موجود در باب نحوه ی گسترش اسلام به جهان حقیقت تاریخی 
ندارد و در زمره ی زیر مجموعه ی مجعولاتی است که برای درافتادن با مفهوم و نحوه ی واقعی رشد 
اسلام در جهان بالا برده اند و سرانجام به اثبات وقوع ماجرای طوفان نوح در سرزمینی پرداختم که امروز 
ترکیه می نامند و معلوم کردم جز کناره های از طوفان مصون مانده ی آن سرزمین بس گسترده, که 
عرصه ی حضور نه چندان روشن بیزانسیان بوده است. قسمت مرکزی ترکیه تا قریب پنج قرن پیش فاقد 
تاه تب سا سیر اد تس رتش مه فان 
قبر مولانا نامی در قونیه دعوت کردم تا معلوم شود در مقطع پنج قرن پیش. دو سرزمین همسایه و 
خالی از سکنه. و در واقع دو برگه ی نانوشته و آماده و بی مدعی و مطلب. در اختیار برگزیدگان کلیسا و 
کنیسه قرار داشت. تا با متن دعوت به تفرقه در دین کبیر اسلام سیاه کنند. 


نوشته شده در حمعه. ۱۲ دی ماه ۱۲۳۸۷ ساعت ۰۸:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۹۳۴ 


(مقدماتی بر نتیجه ۲ بازبینی مجدد بررسی های پیشین) 


آن حرکت که چیدمان دومینوی پیچ در پیچ تاریخی موجود. در سراسر عالم و در تمامی قرون را درهم 
ریخت. بی تعارف اتبات ناتمامی بنای تخت جمشید بود که ضربه را بر نخستین مهره نواخت و اینک 
مدتی است صدای خوش برهم هوار شدن آن نظم لرزان را شاهدیم که تاریخ جهان باستان نام گرفته 
فش تخس امرس ان آن خاسا وان ها قافی هی که ممای تمعن انیم غی ان افهان 
آغاز تاريخ و تمدن بشر, در حول و حوش پیدایش تورات و اختفای وسعت رخ داد بی قرینه ی قتل 
عام وم دی اسحه اس که ار فسضه شدای کاغلسشی ای که به نامر مخوراق اصاس واطان 
ناآگاه روزگار, از هرودوت تا شاردن و شایعه سازان پس از او, به فرهنگ آدمی و به ویژه مسلمین تحویل 
دافم از تفش تنم هد انم کههر هر که وه مسیاه درگ ان را ره ها شاک مر آب شسته تن 
تولیداتی دعوت کنیم که محصول سه قرن کار شبانه روزی در پستو نشستگان کنیسه و کلیسا و مراکز 
مدش بو آواتم اه انس کم یا ازع فیی داشگ خاشگاه قاس ک نی ان و شراک 


انتشار انديشه در باب پیشینه و تمدن انسان نام گذاری شده اند . 


«در سال ۱۵۲۳۴ میلادی ابراهیم پاشا که از ترویج مذهب شیعه به دست شاه اسماعیل به خشمر 
آمده بود. سلطان سلیمان را به جنگ با اسماعیل صوفی بر انگیخت. از این گذشته یکی از ایرانیان 
به نام اولامه که برادر زن شاه طهماسب بود و از بیم آن که شاه به حساب اخاذی او برسد عصیان 
کرده بود ابراهیم پاشا را در عزم خویش راسخ کرد. پس از تهیه مقدمات جنگ سلطان سلیمان 
ابراهیم و القاص را با سپاهی به سوریه فرستاد و در فصل بهار اين دو سردار بی آن که مانعی در 
راه خود ببینند تا تبریز به پیش راندند .در آن هنگام طهماسب پادشاه ایران در ایران نبود و به جنگ 
کاظم پاشا شاهرزاده گرگانیان خراسان رفته بود اما چون شنید که تختگاهش به دست ترکان افتاده 
است. بشتاب برای دفاع شاهنشاهی خود بازگشت. سلیمان چون خبر کامیابی سرداران خود را 
شنید از فرات و ملطبه گذشت و در تبریز به آنان پیوست .طهماسب که یارای نبرد با سلیمان را 
نداشت یه کوه های بالای سلطانیه عقب نشست و سپاه عثمانی که میکوشید او را دنبال کند 
سخت به ستوه آمد و به واسطه ناسازگاری هوا ناگزیر به عقب نشینی شد. سپس سلیمان به بین 
النهرین بازگشت و بغداد را کشود و ولایات بابل و بین النهرین را ضمیمه امپراطوری عثمانی کرد.» 


(سفرنامه های ونیزیان در ايران - صفحه ۱۹۲) 
۳۲۰۵ 


اگر در زمان این سیاحان ونیزی عثمانیان برای رسیدن به تبریز سوریه را نیز طواف می کرده و لقمه را به 
دوه کر ی یی ام ال ای ی اه ات ایا و تما وت وت 
و راست آشنا نبوده اند!!! مقصود از تدوین مطلب بالا و تلی دیگر از اين گونه متون بی پایه و مافوف 
کوبیسم تاریخی, بر بنیان اندیشانی روشن است که اینک بر جزییات ماجرای تبیین شده در قرآن. به نام 
طوفان نوح مسلط اند و به آسانی ثابت می کنند در حوزه ی مرکزی ترکیه ی امروز به سبب آسیب 
فا هو رای توا انطوهان ره سا یه اش انی کاس سال تیه کل رکه و 
ساده ترین دلیل بر این مدعای خود را, علاوه بر توضیحات حفرافیایی دیداری در راه آماده شدن. که ترکیه 
ی مرکزی و شرقی زیر آب مانده را بدون هیچ ابهامی نمايش می دهد. نوساز بودن تمام دهات و شهرها 
و قصبات و تظاهرات متمدنانه در بخش میانی ترکیه و از جمله آنکارا بایتخت آن را دلیل می گیرند که 
حتی خشتی کهن تر از چهار قرن پیش در سرزمینی ندارند. که حوزه ی بیرون از طوفان آن مملو از آثار 
کهن به سبک رومن است؟! کاتبان حاعل و تدوین کنندگان تواریخی به اسلوب و مطابق پسند کنیسه و 
کلیسا. از طریق این گونه تولیدات مطلقا داستان گونه و غالبا تهی از مبتدای مفهوم سرپوشی بر 
سکوت مطلق در حغرافیای پهناوری از خراسان تا غرب ترکیه گذارده اند. که ناگهان و در دوران معینی به 
طور همزمان به دو مرکز و سرزمین پرچم دار تفرقه در انديشه های اسلامی تبدیل شده است. برای 
صاحب نظری که با راه نمایی اشاره ای. به بنیان و مبانی مدخل ها ورود می کند. تنها همین 
ی ۱ ی 
تولید تفرقه در اسلام یعنی مسلمانان اندونزی و مالزی, هنوز هم از وجود عمر و عثمان و علی و 


ماحرایی به نام تقیفه و دولت بنی امیه و از این قبیل تصاویر منضم به تاریخ صدر اسلام بی خبرند!!؟ 


«هنگامی که سلطان سلیم دوم بر تخت نشست شاه طهماسب سفیرانی برای امضای پیمان 
صلح به قسطنطنیه فرستاد و این میثاف در سال ۱۵۶۸ میلادی منعقد شد. و اما درباره ی وین 
سنتیو دالساندری مورخ انگلیسی نولز در ضمن وقابع سال ۱۵۷۱ چنین مینویسد : 


"هنگامی که این امور صورت می گرفت ونیزیان که می خواستند بیش از پیش سلطان ترک را گرفتار 
مشکلات کنند چنین صلاح دیدندکه در صدد آزماییش برآیند و در صورت امکان طهماسب پادشاه ایران 
را به جنگ با او برانگیزند چه طهماسب شهریاری سخت مقتدر بود و از ترکان نفرتی بی پایان 
داشت .زیرا هم میان ایرانیان و ترکان بر سر عقاید خرافی و موهوم اختلاف بود و هم شاه خود 
صدمات متعدد و گوناگون از ترکان دیده بود. پس ونیزیان رسالت خود را مردی برگزیدند به نام وینست 
الگزندر که یکی از وزیران دولت ونیز بود و از زندان ترکان در قسطنطنیه گريخته و تازه به ونیز 
بازگشته بود. مردی بود سخت خردمند و پر تجربه و از آن جا که بغایت نکته سنج بود و در زیان 


ترکی مهارت داشت وی را در تعهد چنین مهمی شایسته تر از دیگران یافتند.» 


( تقو تا هه ها تیان نان تفه ۱۱۵۶ 


در اين جا ملاحظه کنید طهماسبی را که گرچه ترکان ایران او را پایه ای از استقرار قدرت جدید ترک در 
هم دای آسا هط ایم : دایست کات قلا یم باه سفنت اه فان تفت اه ات وی 
نامزد سفارت ونیزیان در دربار عثمانی را که گريخته ای از زندان ترکان معرفی می شود!!! اگر برای این 
گونه مکتوبات اصالتی قائل نباشید و در صحت آن تردید کنید. پس سلسله های آق قویونلو و قراقویونلو و 
بنیان گذاران صفویه را به کلی از تاریخ بیرون رانده اید! اینک باید برای آن گروه از مردم حقیقت طلب ترک 
زبان کاملا مسلم شده باشد که توصیف و تدارک تاریخ عثمانی. یعنی آن امیراتوری که همانند صفویه, 
حتی بدون نردبان از آسمان منطقه فرود آمده و پا بدون دانه و تخم در زمین این خطه روییده, تابت شده 
باشد که مجموع آگاهی های امروزین ما از اين دو امپراتوری. از جمله لشگر کشی های خون ریزانه و 
خراب کارانه ی آنان با یکدیگر و با اروپاییان در زمره ی آن صحنه سازی هایی است تا بهانه هایی برای 
سرکوب و تذلیل کلنی های هچرت کرده ی مسلمان به اروپا و آغازی برای نزاع سنی و شبعه فراهم 
دیده باشند. اگر بخواهید از بیان جزییات این گونه حقه بازی های بی شرمانه درگذرم و بدون ورود 
به مجموعه های نوشتاری سرسام آوری که گویی برای شرکت در یک مسابقه ی بی سابقه در مهمل 
سرایی تدارک شده و تنها با یک متال روشن کنم که از هیچ باب و راهی ترکیه امروز نمی توانسته است 
زادگاه و پایگاه امپراتوری عتمانی با شرح و توصیفات کنونی بوده باشد. پس به این نشانه توجه کنید که 
سرزمین پهناور و در مجموع شاداب ترکیه ی کنونی. درست برابر ایران امروز. فقط هفتاد میلیون جمعیت 
دارد و اين حقیقت در مقابل آن برآورد جمعیت شناسی تاربخی. به عالی ترین حجت در اين باب تبدیل 
می شود که در ایران و ترکیه قریب ۵۰۰ سال پیش دو تروپ کنیسه و کلیسایی کم شمار کوشیده 
اند تا مهلک ترین ضربه بر دین کبیر اسلام را از طریق تدارک و تبلیغ فرقه گرایی هایی وارد آورند که به 
تفریش ناه عضو مورک تاش ای اه ان ماه ها کون اش ها آغاسن مور اسلام مان 
هنگام که هنوز خطی برای نگارش بین الاسلامی نبوده, فراهم کرده اند!۱؟ 


اه نا وه هر ال هت 
(آذربایجان) می زیستند حتی اگر نیز فقهای شیعی در آن جا وحود داشتند. باز هم دوران نخستین 
حکومت صفوی از این نقطه نظر وضعیت مناسبی نداشت. توضیحات دقیق تر درباره ی احکام شیعه 
سخت به دست می آمد. حتی کتبی وحود نداشت که بتوان آن احکام را از آنان فراگرفت . 
در جست و جوی کتابی در این زمینه بالاخره یک جلد کتاب «قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و 
الحرام» اثر ابن مطهر الحلی (۷۲۵ هجری) که مشهورترین فقیه شیعی در عهد مغول بود. به دست 


آمد.» 


مورخ بی اختیار به یاد ابوالعلاء سود آور می افتد که در کتاب اش برای نمایش نخستین نمونه های «هنر 
فا ها زان سای تا وی فصو ای کش مها ناهگان ی کر که مرها 
زیر و رو می کردند. برای او تابلوهای ممتاز مینیاتور از صحراهای متصل به قطب شمال سوقات آورند. 
بقتان که هیا با تخوهله تمام متظر یی تشه تا لا گم تاه شیف انعانه هد ره 
تدوین قواعد و آداب و احکام حلال و حرام از نظر شیعیان بیردازد! راستی که تنها دنبال کردن تاریخ موحود 
در باب مغولان می تواند کیفر خواست محکم و مستندی برای تقاضای درهم کوفتن سقف دانشگاه های 
عیشت اسهادای وم اسان ما اه ار 


«طی هفت سال آخری که پسران شیخ حیدر تحت مراقبت آق قویونلو به سر می بردند. احتمال 
تاثیر اعتقادات شیعیء شاید از جانب مراقبان آن ها غیر ممکن نباشد. اما یقینا قبول این مطلب 
خالی از اشکال نیست. با اين وحود در تحلیل نهایی ما باید باز هم نفود معین تفکر شیعی 
کف ان ها را شت نس تا اصولا انیم تحریا نا موادت راز به دزشتی آدراک کقیم 4 


هانس روبرت رویمر. مورخ و محققی است درگذشته به سال های پایان قرن بیستم. کتاب او گرچه برابر 
معمول از بنیادها فاصله دارد و با دنبال کردن دقیق رد پای همپالکی های غربی و به ویژه آلمانی خود. 
تاریخ تدوین شده و مجعول فعلی, درباره ی ایران و اسلام و به طور کلی شرق میانه را با چاشنی تازه 
ای به نوطالبان عهد ما می خوراند. اما اشارات او به ظهور نشیع در عهد صفویه به عنوان حادثه ی 
مذهبی بی پیشینه. با سئوالاتی همراه است که هر معتقد متعصبی به تاريخ و آموزه های تاریخی 
تشیع را. اگر نخواهد چشم بسته پیرو مذهب عام باشد. به توحه و در صورت امکان تدارک پاسخی برای 
آن نیازمند می کند. جست و جوی دراز مدت رویمر در مبانی پیدايش ایران عصر حدید. که اشتغال دائم 
العمر او گفته شده, چنان که در نقل بالا متبلور است. به آن ناگزبری منتهی می شود که بنویسد: اگر 
رسوخ تفکر شیعی را به هر وسیله و دلیل در پیکر بنیان گذاران صفویه نپذيریم آن گاه دنبال کردن تاریخ 
تشبع در ایران ناممکن می شود و این در حالی است که او جز همان حزوه ی عهد مغول, که آب جعل از 
بدنه و جلد آن به دلایل متعدد جاری است. نتوانسته مکتوب شیعه ماقبل مغول بيابد. هرچند کسانی به 
ابتکار خود مجلدات فراوانی از اسناد و دست نوشته های شیعی. حتی از زمان ساسانیان نیز به دست 
آورده اند. که تنها تکرار اسامی و اعلامی به سبک الفهرست ابن ندیم است و بس؟ !!۱ 


تاقمیت ریادفه که رواخ ششه‌ سراف آنیدم اما یراک ایران ات ورن" آنن سوال مر 


۳۰۸ 


ما با اطمینان نمی دانیم اولین بار چه کسی در خانواده موسس سلسله به شیعه گرویده است. آیا 
اسماعیل خود اولین فرد شیعه بود؟ يا آيا پدر و نیای اش قبلا" پیرو مذهب شیعه بوده اند؟ یا آیا ما 
باید باز هم به عقب برگردیم اگرچه نه تا شخص شیخ صفی اما شاید حداقل لازم باشد تا شیخ 
خواجه علی به عقب برویم؟ مدارک گوناگونی که برای اثبات اين قضیه آورده اند هیچ کدام 
تخقتا* فا نم نوخ تسس تمافی یا ان راوس دا هرک وه اه ول سوت 
منابع به علاوه منابعی که حداقل در اين مورد موثق باشند به ندرت در عهد صفویه تالیف شده اند و 
قطان نمی توان اه ای بارختتها به تالغات جشفات آنان انا کرد دیگر اسکه وضع وخحرابظ قذهب 
عامه که به سختی قابل مشاهده و معاینه است مانع از شناخت روشن قضایا می شود.» 


بدین ترتیب بسیار واضح است که مذهب و مکتبی با نام تشبع. در تاریخ ایران و اسلام مقدم بر ظهور 
صفویه قابل حست و جو و شناخت نیست و مستندات و مکتوبات ندارد و اگر بیهقی قلابی از قول شاه 
غزنوی بی نشان ادعا می کند که انگشت در جهان درکرده و قرمطی برای گردن زدن می جسته, آن را 
چندان جدی نگیرید و ابزار قبول قرار ندهید. زیرا دریافت از اين گونه تالیفغات که سطور سالمی در آن نمی 
يابیم حتی دربرخورد با داده های کنونی نیز بازیچه پنداشتن تاریخ است. چنان که شاه غزنوی 
برای دستگیری قرمطی, نیازمند گردش به دور جهان نبوده است. چرا که می توانست در نزدیکی خود, 
ارابه ی گشت ارشادش را به مدخل زیارتگاه خراسان بفرستد. هر زاثر خارج شده از آن را توقیف کند و به 
حلاد بسپارد, اگر تاريخ کنونی درباره ی بروز و ظهور تشبع قدمت تاریخی قابل دفاع دارد !!!! 


«مطابق مذهب شیعه دوازده امامی از آن زمان تا رحعت مهدی (ع)» یعنی در غیبت کبری که تاکنون 
ادامه دارد. یک مجتهد نایب وی محسوب می شود .بنابراین مجتهد مقامی ویژه بوده است که 
صرفا" به دلیل اقتدار شخصی که بر دانش و شیوه زندگی نمونه وی متکی بود و نیز به دلیل اعتباری 
که در مسایل فقهی و شعاثر مذهبی نزد امت شیعه داشت بدون انتصاب و منصب و بدون تکالیف 
معین در جامعه از اقتدار و نفوذ برخوردار می شد. باید تاکید کرد که انتصاب به خاندان پیامبر (ص) 
برای نایب و مجتهد ضرورت نداشت. از این نقطه نظر مشروعیت صفویه برای حکومت بر ایران چه 
وضعیتی دارد؟ نه در مورد اسماعیل پدر و جدش و نه هیچ یک از اسلاف وی نص و حکم صریح وجود 
و 
علاوه هیچ کدام مجتهد نبودند. بنابر اين چه گونه توانستند به حکومت برسند؟ آیا واقعا به شروط 
اقلی قبانت امارسه تیه قیلعت ای ات صفمنه که سا ادآن اعیا تاشصف 


ای توت ال تساه اف است اسان ها و شم اک فان ره ماع نامام مان 
و از جمله معصومیت, لااقل در حد قبول عام از ملزومات قرار گرفتن در منصب امامت شیعیان است. پس 
آن اسماعیل لوطی صفت توصیف شده در اوراق مورد قبول مورخین, از جمله در کتاب سفرنامه ی 
ونیزیان. چه گونه در نوسازی تشیع صفوی تا حد یک نبی صاحب اجازه شده است؟ !ابدین ترتیب حالا 
که ظهور تشیع در عهد اصطلاحا صفوی را فاقد ضرورت های مورد نیاز می یابیم. پس به شگردی 
سیاسی برای استحکام و قبضه ی قدرت قبیله ای تبدیل می شود و حتی اگر به تمام این گير و دارهای 
فاقد نظم لازم مشروعیت و موجودیت تاریخی ببخشیم اصلح و معتبرتر آن که عنوان کتاب شریعتی 
را به صورت زیر تصحیح کنیم و تفییر دهیم: تشیع صفوی و نه علوی!!! 


نوشته شده در پنجشنبه ؛ ٩‏ دی ماه ۱۲۳۸۷ ساعت ۰۷:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۳۱۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقاب؛ ۱۹۵ 


(مقدمانی بر نتیجه. ۰۲ بررسی سفرنامه ی ابن بطوطه) 


بروز تفرقه مذهبی در دین بزرگ اسلام منطق و گواه تاربخی ندارد و ادامه ی حیات آن در این روزگان که 
رسوخ به بنیان ها دشوار نیست. تنها به تبعیت از سنت پدران و تعصب در حفظ داشته های پیشین 
میسر شده است. آیا در پاسخ آیات الهی به پیامبر نمی گفتند: ما پیرو راه پدران خود هستیم؟ مورخ می 
پرسد بایان این پروژه تفرقه به کجا می انجامد. اهداف مبلفین فرقه بازی چه گونه و در 
چه زمان تامین می شود و سر منز حمل این بار سنگین حدایی های نهی شده از جانب خداوند. که 
هر یک به دوش داریم در کجاست؟ آیا شیعیان فرقه های دیگر را مجاب و يا منکوب می کنند؟ در این 
صورت مگر قرآن نوی نازل و خداوند دیگری حاکم بر احوال حهان خواهد شد و يا شاید مقرر است شیعیان 
در فرقه های دیگر مستحیل و نابود شوند؟ در اين حال چه؟ آیا پیروزمندان قرآن دیگری را پیش خواهند 
کشید و برای خداوند همکار خواهند تراشید؟ اگر نه. پس مدعیان سرپرستی این تفرقه ها, که می 
گویند به یکتایی خداوند و رهنمودهای قرآن قویم و قدیم گردن گذارده اند. چه عاملی را مانع پیوند و اتحاد 
دوباره می بینند؟ مگر منازعات کنونی جز توجه به تفسیرهای جداگانه از تاریخ صدر اسلام انگیزه ی 
دیگری دارد؟ مورخ می پرسد اگر می توان اثبات کرد مکتب تاريخ نگاری و اصولا نگارش بالغ شده 
ی اسلامی عمر چندانی ندارد. پس تفاسیر بر تاريخ صدر اسلام چه گونه, در چه زمان, با دست و همت 
چه کسان و با بهره بردن از کدام اسناد کهن پدید آمده و چه گونه می توان این تفاسیر را با حقایق رخ 
ادها سکس اتاس ای کت سال ان هو ق رازم کب سامت انس ادج 
امورات صدر اسلام نیافته ایم قرآنی که جمله ی مسلمین را از در افتادن به دام تفرقه هشدار می دهد 
و حکم بر اعتصام عمومی بر رسن یکتا پرستی کرده است! بدین ترتیب سازندگان این مکاتب تفرقه چنان 
که نزاع مسلمین را ابدی خواسته باشند هرگز نگفته اند سرمنزل و سرانجام این ستیزه به کجا منتهی 
خواهه شیر ال وی آغفت به انم و انم کا ها کار مصسلمین خی کف اسلام ات ان 
هیاهوی چند جانبه چه سود می برد؟ مورخ دعوت می کند برای دریافت ماهیت و علت دوری های 
کنونی» خردمندان تمام فرق تنها برای بازیابی درست آغاز این تفرقه گرد هم آیند تا ابتدا سازندگان و 
ات اه با ایک سس ما اه هه کار شاه تا سکم انیت سای 
که به زمان ما شیخ پرسشگری چون علامه ی عسکری وجود تمام صحابه و از جمله درگیر شدگان در 
سقیفه را ساختگی خوانده و کسی را توان و توشه ی پاسخ به او نبوده است؟ آیا بر شب تابی به گمان 


آتش نمی دمیم؟! 


۳ 


می خواهم بار دیگر و منبعی دیگر از آگاهی های تاریخی و جغرافیایی و ضمائم مربوط به آن» به نام 
سفرنامه ی ابن بطوطه را با یکدیگر ورق زنیم عاقلانه بی ارزشی های آن را بشکافیم و از راه انصاف به 
خود نهیب آوریم که آیا در میان اين همه مکتوبات مربوط به جهان اسلا که معاصر و مربوط به دو سه 
قرن اخیر نگفته اند. سطر و برگی راه نما و آگاهی دهنده می یابیم؟ 


«اهرام مصر :اهرام از عجایبی است که روزگاران کهن درباره آن سخن بسیار رفته است و در چه 
گونگی و تاريخ بنای آن روایت ها آمدة. می گویند تمام علومی که پیش از طوفان نوح در روک زمین 
بوده است از هرمس اول که در مصر علیا ساکن بوده و اخنوخ نامیده می شده اخذ گردیده است . 
ات فافش ههان آخرسن لته اسلا اسشت او یه سین تمد وتات ان فلت 
و جواهر علوی سخن گفت و نخستین کسی بود که بنیاد معبدها را گذاشت و مردم را از طوفان 
نوح خبر داد .و از بیم آن که علم و صنعت از میان رود اين اهرام و برابی را بنا کرد. و نقش همه 
ای ها فا ام ام ها اس ان ی ای اش و که 
مرکز سیاسی و علمی مصر شهر منوق بوده که با فسطاط یک برید فاصله دارد و چون اسکندریه را 
بنا نهادند مردم رخت بدان شهر کشیدند و مرکزیت به آن جا منتقل گردید, تا روزگاری که اسلام آمد 
و عمروین العاص فسطاط را که تا این زمان مرکز مصر می باشد بنیاد گزارد. اهرام بنایی است بسیار 
بلند که با سنگ های سخت و تراش ساخته شده است. زمینه این بنا مدور است که در 
قسمت پایین وسعت آن بیش تر و در قسمت های بالا داثره اش تنگ تر می گردد چنان که 
رویهمرفته ساختمان شکل مخروطی پیدا می کند. اهرام در ندارد و معلومنیست که طرز 
ساختمان آن چه گونه بوده است.» 


ات نامه اف این بطوظهر لت اول ض ۱۳۵ 


گفته اند که ابن بطوطه در ۷۲۵ هچری. یعنی ۷۱۵ سال پیش. از طنجه مراکش به قصد زیارت حج خارج 
می شود. به تونس می رود. روانه ی اسکندریه می شود. اهرام مصر را می بیند. که به گمان او دایره 
شکل بوده است! آپا او در مصر نبوده و برابر معمول به نام اش اراحیف ساخته اند و با تفاوت میان هرم 
و دایره و مخروط را نمی دانسته است؟! این تیزبین که سازنده ی اهرام را مخبر طوفان نوح نیز شناخته. 
سپس به بیت المقدس می رسد. از صور و بیروت و طرابلس و حلب و انطاکیه در حنوب ترکیه و آن گاه از 
لاذقیه می گذرد. به بعلبک و دمشق می رسد. از دمشق به مدینه و سپس مکه می رود و در وصف 
فضای داخل کعبه می نویسد: 


۳ 


«از عجایب کارهای خدا است که وقتی در کعبه باز می شود و این همه مردم از اقوام مختلف که 
قتمازهشا ترا خر دا کسی‌زنفی داند بهواش آنا حی ند مصیقه ای سای که و 
همه در آن جا می گیرند .دیگر از عجایب آن که هرگز نه شب و نه روز اطراف کعبه از طواف کننده 
خالی نمی باشد. و دیگر آن که کبوتران بی شماری که آن جا هستند یا مرغان دیگر هرگز روی کعبه 
نمی نشینند و از فراز آن پرواز نمی کنند و غالبا دیده می شود کبوتری که در فضای حرم پرواز می 
کند و همین که به محاذات کعبه می رسد راه خود را کج کرده به سوی دیگر می رود. می گویند 
هیچ مرغی روی کعبه نمی نشیند مگر آن که مرضی داشته باشد و به محض این که آن جا نشست 
یا شفا می یابد و يا فی الحال می میرد.» 


(ستفریا مه کت ان تططهر لو اون ۱۱۳۵ 


عازم ایران می شود از آبادان و ماه شهر و شوشتر و ایذه می درک آن گاه عزم اصفهان و شیراز 


می کند که درباره آن نوشته است: 


«شیراز :از مایین به شیراز رفتیم .شیراز شهری است قدیمی و وسیع و مشهور و آباد. دارای 
باغ های عالی و چشمه سارهای پر آب و بازارهای بدیع و خیابان های خوب. در اين شهر نظم و 
ترتیب عجیبی حکمفرماست هر یک از اصناف پيشه وران در بازار حداگانه اک متمرکز می باشند و 
از افراد صنف های دیگر در میان آنان داخل نمی شوند.مردم شیراز خوشگل هستند و لباس 
تمیز می پوشند .در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغ ها و آب ها و خوشگلی 
مردم به پایه ی دمشق نمی رسد مگر شیراز. این شهر در زمین مسطحی واقع شده و گرداگرد آن 
را از هر سو باغ ها فراگرفته و پنج نهر از وسط شهر می گذرد. یکی از آن ها نهر معروف رکن 
آباد است که آب شیرین و گوارایی دارد.» 


(شفرتامهک اين بظمطه بخلد اول: .ضن ۲۱۶) 


سری به کربلا می زند و آن گاه راهی بغداد می شود. با توصیف زیر از حمام های آن: 


۳ 


«حمام های بغداد خلوتی های متعدد دارد که داخل آن ها را با قير اندوده اند. از سطح زمین تا کمر 
دیوار قیر مصرف شده اما نیمه ی بالاتر دیوار به وسیله ی گچ سفید کاری گردیده و جمع بین 
سیاهی و سفیدی زیبایی خاصی به وجود آورده است. در داخل هر خلوتی یک حوض مرمری وحود 
دارد که دارای دو شیر آب گرم و آب سرد است.» 


(سفرنامه ی ابن بطوطه. حلد اول؛ ص‌ ۳۳۰( 


۳۰۰ سال را پیشت سر گذارده است؛ اما سیاح ماء ۷/۰۰ سال پیش در حمام های بغداد. که سایه ی 
مسجد و پل قدیمی هم در آنه نمی بینیم و عمر شهر را دورتر از دو قرن پیش نمی توان رقم زد. 
بار دیگر به موصل و نصیبین و سنجار و ماروین و از ماروین باز هم به مکه می رود سپس از راه دریای 
سرخ عازم یمن و سپس ظفار می شود. بعد به بندر حاسک در انتهای شرقی ایران و از آن جا به عمان 
می رود. از جزیره هرمز دیدار می کند و از هرمز به لارستان در پارس و سپس به کیش و بعد از آن از 
بحرین می گذرد. از بحرین دوباره عازم مکه می شود و سپس به آسیای صغیر سفر می کند و از انطاکیه 
و لاذقیه و از آن جا به قونیه می گذرد. اگر حیرت کرده اید که چرا ابن بطوطه این همه راه را دوباره برای 


«تربت مولانای روم :تربت شیخ امام صالح جلال الدین معروف به مولانا که مردی بزرگوار بوده در 
این شهر است. جمعی از مردم بلاد روم خود را از پیروان او می دانند و به نام او «جلالیه» خوانده 
می شوند همچنان که در عراق جمعیتی به نام احمدیه و در خراسان فرقه ای به نام حیدریه وحود 
دارد. بر سر تربت مولانا خانقاه بزرگی هست که در آن برای مسافرین طعام داده می شود. می 
گویند مولانا در آغاز کار مردی فقیه و مدرس بود. طلاب قونیه در مجلس درس او حاضر می شدند و 
به کسب علم و دانش اشتغال می ورزیدند. یک روز مردی حلوایی که طبقی از حلوا بر سر داشت 
وارد مدرسه شد. او حلوا را به قطعات بریده بود و هر قطعه را به یک فلس می فروخت. شیخ گفت 
طبق پیش آر. حلوایی قطعه ای از حلوا برداشت و به شیخ داد. شیخ آن را گرفت و خورد. حلوایی از 
مدرسه بیرون رفت و کسی دیگر را از آن حلوا نداد. شیخ نیز مجلس درس را ترک گفت و به دنبال او 
بیرون رفت. طلاب هر چه منتظر شدند خبری از مراجعت او نیافتند و هر چه جستند به جایگاه شیخ 
راه نبردند. پس از چند سالی مولانا مراجعت کرد لیکن این بار وی آن مرد فقیه نخستین نبود .,حز با 


اشعار فارسی مبهم و نامفهوم زیان نمی گشاد. طلاب به دنبال او راه می رفتند و اشعار او را 


۳ 


می نوشتند. این اشعار در مجموعه ای گرد آمده که «متنوی» نامیده می شود. مردم این نواحی 
مثنوی را حرمت فراوان می نهند و آن را به عنوان سخنان مولانا تدریس می کنند و شب های جمعه 
در خانقاه ها می خوانند.» 


(سفرنامه ی ابن بطوطه. حلد اول؛ ص‌ ۳۳۵( 


سفرنامه از جزیره کیش به رسالت تایید مقبره ی مولانا در قونیه فرستاده اند. آن گاه پس از به ثبت 
رساندن مولاناء از قیصریه و سیواس و اماصیه و ازمیر و مقنیسیا می گذرد و سرانجام به قسطنطنیه می 


رسد. با شرح زیر بر موقعیت آن. 


«قفسطنطنیه :قسطنطنیه شهری بسیار بزرگ است که به دو قسمت تقسیم می شود. و 
رودخانه ای نظیر رودخانه ی سلای کشور مغرب. که حزر و مد زیاد دارد. این دو قسمت را از هم 
حدا می گرداند .سابقا پلی نیز بر روی این رودخانه وجود داشته است ولی اکنون آن پل خراب شده 
و عبور و مرور به وسیله ی قایق ها انجام می گیرد. اسم این رودخانه ایسمی است. از دو قسمت 
شهر یکی استانبول نام دارد که در ساحل شرقی رودخانه واقع شده و مسکن سلطان و دولتیان 
و مردم دیگر در آن است. بازارها و کوچه های استانبول با تخته سنگ ها مفروش شده و بسیار 
پهناور است. در این شهر هر یک از اصناف پيشه وران مجزا از دیگران می باشند و بازارهای آن در 
دارد که هنگام شب بسته می شود. بیش تر پیشه وران و فروشندگان این شهر زنان اند و شهر در 
دامنه ی کوهی که به داخل دریا امتداد دارد واقع شده است. طول آن در حدود نه میل و عرض آن نیز 
همین مقدار و بل که بیش تر است... اما قسمت دوم که غلطه نام دارد در ساحل غربی رودخانه 
واقع شده و از حیث مجاورت با دریا شباهت به شهر رباط الفتح دارد. این قسمت مخصوص 
مسیحیان فرنگ است که در آن جا سکونت دارند.» 


(سفرنامه ی آبن بطوطه. حلد اول؛ ص‌ 0۳۹ 


سا تا وهای میا ی ماه و 
۳ 


۳۵ 


ها با هم ان ای وا کر اوه ها ی ان هه 
همین اوراق بی بهای کنونی» هنوز کم ترین اثری از حکومت عثمانی در آن سرزمین نیست. در تقسیم 
آن اقلیم میان ترکان و رومیان و مسیحیان و مسلمانان, به درهم بافی چنین مقوله های مضحکی مجبور 


می شود . 


«قبچاقی ها مسیحی هستند و ما سوار ارابه شده به شهر کفا رفتیم. کفا شهری است بزرگ که 
در امتداد ساحل دریا واقع شده مردم آن مسیحی و غالبا از اهل «جنوا» هستند و امیری دارند که 
«دمدیر» نامیده می شود. در این شهر در مسجد مسلمانان منز کردیم. پس از ساعتی که به این 
مسجد وارد شده بودیم ناگهان بانگ ناقوس از هر سو برخاست .و من قبلا چنین چیزی نشنیده 
بودم و سخت ترسیدم و به کسان خود گفتم که بالای مناره بروند و به قرائت قرآن و ذکر خداو 
اذان بیردازند و آنان همین طور عمل کردند. بلافاصله مردی مسلح و زره پوشیده وارد شد و سلام 
کرد. معلوم شد قاضی مسلمانان شهر است که وقتی صدای قرائت قرآن و اذان را شنیده خیال 
کرده است خطری متوجه ما شده و برای دفع آن آمده است. به هر حال مطلب معلوم شد و پس ار 
مراحعت او هم اتفاقف بدی رخ نداد .فردا امیر شهر به دیدن ما آمد و طعامی ترتیب داده بود که در 
حضور او خوردیم و شهر را گشتیم بازارهای خوب داشت اما تمام مردم اش کافر بودند.» 


(شهریا مه اف ایس رنه خاه او من ۱۳2 


اوج کذابی و کرگوشی و کلاشی در سیاحی را ببینید که از مراکش در منتهی الیه کمان شمال شرقی 
آفریقا تا کیش رفته و به تکرار بین النهرین و مصر و ایران را دیده. اما می نویسد که با آوای ناقوس کلیسا 
ره اس ی ای مس ی ای نا فقااش ‏ ماس ات ای ار 
لجن نمی پاشد؟!! سپس سیاح ما از ترکیه به مجار می رود و سلطان اوزیک خان را در مجار دیدار می 
کند. از آن جا به بلغار می رسد. و سپس به کنستانتینویل سر می زند که تاکنون گمان می کردیم با 
راو کی ای هه ره ان الم ی مر که نع ی 


«در سر راه خود اول به شهر اکک رسیدیم که شهری است متوسط و خوش بنا دارای خیرات فراوان 
و هوای آن سخت سرد است. از اکک تا سرا پایتخت سلطان ده روز و تا کوهستان روس یک روز راه 
می باشد. روس ها مذهب مسیحی و موی زرد و چشمان کبود و قیافه ی زشت و مکروهی دارند و 
مردمی غدار می باشند. معادن نقره در سرزمین آنان فراوان است و صوم های نقره را از آن حا می 


آورند و وزن هر کدام از آن ها پنج اوقیه است. از اکک گذشته پس از ده منزل به شهر سرداف 
۳ 


رسیدیم. سرداق یکی از شهرهای دشت قبچاق و بر ساحل دریا واقع است. لنگرگاه این شهر بزرگ 
ترین و به ترین لنگرگاه ها به شمار می آید در بیرون شهر باغ های پر آب وجود دارد و سکنه ی آن 
عبارت اند از ترک ها و عده ای از پيشه وران رومی که تحت ذمه ی ترک ها می باشند. بیش تر 
خانه های سرداق از چوب ساخته شده است. این شهر نخست بزرگ تر از امروز بود لیکن قسمت 
اه تا و ها ها فاد ای یازا ی ای ات 
تقو دای اما تام وا بر ها اسر کی مه کشا عطیم اتران نون 


هتفه که این اه ای اون 


سرزمین روسیه تاريخ بس جدید و قریب پنج قرنه ای دارد که با حصار کشی کرملین در مسکو آغاز می 
شود. ابن بطوطه روسیه را کوهستانی پنداشته و از کنستانتیپول و روسیه راهی خوارزم و بخارا و 
سمرفند و بلخ می شود, فقط به این قصد که شرح خرابی های مغولان در آن شهر را به اطلاع تاریخ 
برساند. از سمرقند به هرات در افغانستان و آن گاه به تربت جام و طوس و مشهد و سرخس و تربت 
حیدریه و نیشابور و بسطام می رود. از هندوکش می گذرد و خود را به غزنین و کابل می رساند و 
بالاخره عازم هند می شود. از مولتان روانه ی دهلی است. با توصیفی چنین از مناره ی مسجد 


«مسجد جامع دهلی بسیار وسیع و دیوارها و سقف و فرش آن از سنگ های سفید بسیار خوش 
تراش است که با مهارت تمام به وسیله ی ارزیر به هم متصل گردیده و اصلا چوب در ساختمان آن 
به کار نرفته است. اين مسجد سیزده گنبد سنگی و چهار صحن دارد. منبر آن نیز از سنگ است. در 
وسط مسجچد ستون بزرگ پر مهابتی قرار گرفته که معلوم نیست از چه معدنی می باشد... جای 
این مسجد سابقا بت خانه بوده که بعد از فتح دهلی آن را به صورت مسجد درآورده اند. در صحن 
شهاتب هی ما مه اه مه ی اس ی آ تین اس 
های سرخ بنا کرده اند. به خلاف ساير قسمت های مسجد که از سنگ سیپید بنا شده سنگ هایی 
که در اين مناره به کار رفته بسیار بلند و منقوش می باشد و فرش آن از مرمر سپید روشن و 
کلنسخه ها انز زستاب اسست .وسعت مدکل متاره بة قدر است که فیل ها مق توانند از 
آن بالا روند .کسی که من به قولش اطمینان دارم به من گفت خود دیده است که هنگامی که آن 
ی هی فا دا رس ال ان هی اف هه مس و 
وسعت مدخل که سه فیل پهلو به پهلوی هم می توانند از آن بالا بروند از عجائب دنیا می 


باشد.» 


۳۷ 


(سفرنامه ی ابن بطوطه. حلد دوم ص ۳۷۹) 


چنین به نظر می رسد که ابن بطوطه ی قلابی گذر از هند را فرصتی برای تمرین در تکمیل مهارت دروغ 
سازی شمرده و حکایاتی در باب هند به هم بافته است که به میزان نمی رسد و قابل انتقال به وبلاگ 
نیست مگر این که به اصل آن رجوع کنید. اما از آشنا کردن شما با سلطان جلال الدین پادشاه متعصب و 
مسلمان هند که خدا می داند چه کسی است. نمی توان صرف نظر کرد. 


«تعصب سلطان هند درباره یک نماز :سلطان درباره ی نماز و اقامه ی حماعت بسیار متعصب بود و 
ترک آن را سیاستی شدید می کرد, چنان که ٩‏ نفر را در یک روز به حرم بی نمازی بکشت و یکی 
از آنان خنیاگری بود. مامورین مخصوص سلطان در بازارها می ند و هر کس هنگام اقامه ی نماز 
مامور حفاظت اسب ها بودند در صورت غفلت از نماز سیاست می شدند. و سلطان فرمانی صادر کرد 
که مردم باید واجبات نماز و وضو و شرایط اسلام را فراگیرند .مامورین مخصوص این مسائل را از 
مردم می پرسیدند و هر کس نمی توانست خوب حواب بدهد تنبیه می شد و به همین سبب 
درس و بحث این مسائل در بازارها و اجتماعات رواج یافت.» 


(سفرنامه ی ابن بطوطه. جلد دوم ص ۵۴۱) 


اگر در ۷۰۰ سال پیش, زمانی که هنوز پای مغولان قلابی هم به هندوستان نرسیده. آن سرزمین را 
چنین حاکم مسلمان متعصبی اداره کند. که گویی بنیان این گونه امر به معروف و نهی از منکر را 
گذارده, کم ترین حای تعجب و تحاشی ندارد. زیرا مهارت ابن بطوطه در صحنه سازی های ناممکن. از 
حجم و امکانات قدرت تخیل بسیار فراتر است. سرانجام ابن بطوطه از هند راهی چین می شود از 
مالابار و سنگرور و حرفتن می گذرد و به بندر کامکوت و کولم می رسد و بالاخره از جزایر مالدیو سردرمی 
آورد و به سیلان و سراندیب سر می زند و از آن جا در حالی که با کشتی عازم چین است. از بنگاله می 
گذرد, به کوهستان کامرو می رود! و پادشاه توالی را دیدار می کند و از بنگاله به حای چین راهی جاوه 
می شود و سپس چنان که از جوی آبی می جهد. در زمانی که راه های دریایی هنوز گشوده 
نیست., به سوماترا می رود و سرانجام تصمیم می گیرد عازم چین شود و خود را به کانتون می رساند. 
از آن جا به شهر خطا و خان بالغ می رود و ناگهان تصمیم می گیرد که به هند برگردد و پس از هند 
دوباره به شیراز و اصفهان سر می زند. باز هم به بغداد و شام می رود. خود را به غزه می رساند, به 
مصر مراجعت می کند. از مصر دوباره به مکه می رود و بالاخره عازم تونس می شود تا به مراکش 
برگردد. اما او را از وفور کفار در اسپانیا باخبر می کنند و او برای جنگ با آن ها خود را به غرناطه می 


۳۸ 


رساند. از آن جا عازم سرکوبی کفار سیاه پوست آفریقا می شود. به شهر کوکو و به دیدار قبایل بردامه 
و تکدا و صدها نام من درآوردی دیگر می رود و در این میان گویی به سرچشمه های رودخانه ی نیل می 


رسد. 


«از زاغری حرکت کرده به رودخانه ی بزرگ نیل رسیدیم شهر کارنجو بر کنار آن بنا شده و نیل از آن 
حابه کابره سرازیر می شود و از آن حا به زاغه می رود. زاغه و کابره دو پادشاه دارند که هر دو 
مطیع سلطان مالی می باشند. مردم زاغه از زمان قدیم به اسلام گرویده اند و مردمی دیندار و 
طالب علم می باشند نیل از زاغه به تنبکتو سرازیر شده به کوکو می رسد این شهرها را به جای 
خود یاد خواهیم کرد آن گاه مسیر رودخانه از کوکو به شهر مولی امتداد دارد که قلمرو لیمی ها 
است و آخر بلاد مالی شمرده می شود از آن جا به »یوفی» می رود که ولایت بزرگ سیاهان است 
و پادشاه آن از بزرگ ترین پادشاهان آن حا می باشد. سپید پوستان در قلمرو آنان وارد نمی شوند 
چه مردم آن نواحی سپیدها را قبل از آن که بتوانند به مقصد برسند به قتل می رسانند. مسیر نیل 
از یوفی به کشور نوبه امتداد دارد. مردم نوبه مسیحی مذهب می باشند. نیل از نوبه به دنقله می 
رود که بزرگ ترین شهرهای آنان محسوب می شوند و سلطان آن ابن کنزالدین نام دارد و در روزگار 
الملک الناصر اسلام پذیرفته است.» 


(سفرنامه ی ابن بطوطه. جلد دوم ص ۷۹۰) 


دنبال کردن نام های جغرافیایی و تاریخی در سفرنامه ی ابن بطوطه به هیچ سرانجامی نمی رسد و 
برابر سنت و روش معمول بهودیان در تدوین این گونه سفرنامه های قلابی. شرق و غرب جهان را به هم 
می دوزد و با انبوه نام های بی بنیان می پوشاند. بالاخره ابن بطوطه پس از قلع و قمع کامل کفار 
اسپانیا و آفریقا. از نیل به مراکش می برد و سفرنامه ی او به پایان می رسد. که سراپای صفحات آن 
بازگویی مالیخولیاهای یک خاخام موظف به سیاه کردن اوراقی است تا امروز از طریق برخورد با آن گمان 
کنیم شیراز و اصفهان و کربلا و بغداد و قونیه و تبریز و هزاران نام و آدرس بی نشان دیگر شهرهایی قدیم 
بوده اند تا خلوت ماندن کامل ایران و ترکیه ی امروز از چشم ها پنهان بماند. مقصدی که دیگر 
سیاحان دروغین نیز عینا پیموده اند و از اين باب است که آن کشیشان ونیزی نیز اسماعیل صفوی را از 
دیار بکر بی جهت به دیدار اصفهان و شیراز می فرستند! مقصد مورخ از اين گونه یاد آوری ها تذکر این 
مطلب است که از مسیر نوشته های کنونی, از هر نوع و به هر زبان و با انتساب به هر صاحب قلمی در 
ایام گذشته. به قدر خردلی اعتبار و کاربرد و شناخت درست ادوار تاریخی به دست نمی آید و راه به 
جایی نمی برد. بدین ترتیب محقق ناچار است خود به اکتشاف حقیقت از میان خرده ریزهای موحود 


بپردازد. چنان که عازم این کار در باب ترکیه امروزم. 


نوشته شده در پنجشنبه ؛ ۶ دی ماه ۱۲۸۷ ساعت ۰۴:۰۰ توسط ناصر پورییرار 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۱۹۶ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۴, گذر و نظری بر سرزمین ترکیه) 


کون مگ مخآیفت هو ی آ عم اماناف ان تیش سا مادم کویی شهاک نی ساصا وا 
قومی و فرقوی و حزبی, در آن ایستادگی بی قرینه بود که نشان داد مسلمین پناه و پایگاه اتکا و منبع 
نیرویی جز توسل به خداوند یکتا, تبعیت از فرامین قرآن و ترمیم اتحاد درهم شکسته ی خویش ندارند. در 
آن جا بر زبان لت و پار شدگان در دم جان دادن هم از زن و مرد و نوحوان و کهن سال. هرگز شعار تفاخر 
عربی نگذشت و جز "حسبنا اللّه و نعم الوکیل "نشنيدیم, این رمز آن یگانگی دشمن شکنی بود که 
سرانجام یهودیان متمایل به تجدید پوریم معاصر را مستاصل و بی آبرو بازگرداند و قنداق پیچیده های 
فلسطین را بر بمب های فسفری آن ها غالب کرد . 


«دبی - العربیه.نت :کشتارهای غزه با توحیه و تبريك خاخامهای اسرائیل مواحه شد .آنان 
کشتعاد زنانة و کودکات ,| به عنوات "ضحازاتی سمعی. راک دشفتان" قایل. قبول:,داتسختت. سا بر یک 
گذارنش شرت هادر شته خر نود شتنه ۳۰۶۵۹۱۰۱۷ یکی اد خاخامها اظهار داشتته اسعت که اگشتن 
يك میلیون نفر یا بیشتر در غزه, هیچ اشکالی ندارد ." 


تا سا ع همم ی تست هقی سای تست 
پیامی که برای ایهود اولمرت و ساير سردمداران اسرائیل فرستاد و در نشریه "عالم كوچك" که هر 
جمعه در معابد یهود پخش می شود حملات تل آویو به غزه را تبريك گفت و به آنان داستان کشتار 
معروف به شکیم ابن حمور را یادآور شد که چگونه سفر تکوین از متون تورات به بهودیان 
ادا تهاست ها اه سا یماسا ها ی اعوسات خی تون 
تسوا ان اه یل سای نات .تست تضایدن وط یه نظا ان اد 
فلسطینی نیز يك امر شرعی است .این خاخام شرقی بزرگ سابق اسرائیل گفته است: "حرام 
است که جان یهودیان در شهرك سدیروت ویا جان سربازان اسرائیلی در معرض خطر قرار گیرند چرا 
ان ان ای ای کی ایح ی تا رسد مد 
گردند . 
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ای اه ها ‏ اه ی ‏ |سا ادها رو ی و و 
." بر بهودیان وابحب است که حکم تورات را که در مورد قوم عملاف 
آشفم ات دراه قطان اون کی ان هناهام ی نان ی ان 
ی ۱۱ 


را در دل داشته باشد. تطبیق داده شود ." 


آنها عمدتاً آمده است 


روزین افزوده است بنا به حکم تورات واحب است مردان. کودکان و حتی شیرخواران. زنان 
و کهنسالان کشته شوند و حتی جچهارپایان نابود گردند .وی گفته است که قوم عملاق در 
همین سرزمین فلسطین می زیسته اند و تا مرزهای شمالی مصر در رفت و آمد بوده اند. آنان 
حملاتی را به عقبه های کاروانهای اسرائیلی که به رهبری حضرت موسی علیه السلام حرکت می 
کردند. انجام دادند . 


از سوی دیگر خاخام شلوموا الیاهو خاخام بزرگ شهر صفد اظهار داشت: " اگر ۱۰۰ نفر را بکشیم 
ولی باز نایستند باید ۱۰۰۰ تن را بکشیم اگر باز هم متوقف نشوند باید ۱۰,۰۰۰ نفر را بکشیم و 
همینطور پیش برویم حتی اگر تعداد کشته های آنان به يك میلیون برسد باید به کشتار ادامه داد 
" :به فرموده مزامیر دشمنانم را تا 


بدان جا پی می گیرم تا بر آنان چیره شوم و هرگز پیش از نابودی آنان از حرکت باز نمی ایستم.» 


هو شید که ای کار وق تیاده را کیره الناهو افنوده ات 


تر می شود و چون ازسران بهود اعترافاتی داریم که انتظار برآمدن آرزوهای توراتی را عبث توصیف کرده 
که در آن کشتار عمومی با بمب اتم نیز تجویز شده باشد. امروز که دشمن همیشگی مسلمین و برهم 
الفللی زا ند هه انیم یی اف اسیات ها کشا شوش تم تفاله با عم اف آ گام انم را 
مردم افغانستان و عراف و لبنان و فلسطین را تجربه می کنند. زمان آت اتست: تا برای تکمیل این غلبه. 
حبهه ی وسیع تر دیگری بگشاییم پرچم پوریم را برافرازیم و جعلیات فرهنگی بهودیان برای مراکز 
تمدن باستانی جهان را در مقابل دیدگان روشن بینان جهان ورق بزنیم. 


از حمله و درست به همین منظور اینک عازم ترکیه می شوم از اوضاع تاریخی آن سرزمین و بالجمله 

ترکان خبری می گیرم و پیش از ورود تاکید می کنم مباحثی که به امید خداوند در اين وبلاگ گشوده 

خواهد شد. یک گفتار سیاسی و حقوقی نیست. به موضوع حق حفاظت از فرهنگ بومی برنمی گردد. 

نه فقط کم ترین خللی در مقوله هویت طلبی هیچ قومی وارد نمی کند. بل خود ابزاری است تا 

با گسترش شناخت درباره ی خویش, درهای تفرقه ی فراخ تری در میان مسلمین راء به بهانه های 

واهی تاریخی و قومی نگشاييم خلاف نوجریان حان بخش نیاز به وحدت اسلامی, به آب نزنیم و همان 
۳۳۱ 


کسان که تکرار انواع افسانه های واهی و موهوم تاربخی را دست مایه ی دعوت به رویارویی سبعانه با 
یکدیگر قرار می دهند. دشمن اصلی بشناسیم که با فراموش کردن جدال ۳۰۰۰ ساله ی یهودیان با 
مردم خردمند و ممتاز شرق میانه, به قصد هدر دادن توان قومی و بومی و ملی ما, همه را به جدالی 
خصمانه و خونین» بر سر خواسته هایی فرهنگی, دعوت می کنند. اشتباه بزرگی که بی شک برنده ای 
حز بهود نخواهد داشت . 


بارک» ترکیه را می توان سرزمین وفور و تنوع موزه ها گفت. اعم از آن چه زیر سقف های مخصوص سر و 
سامان داده و محصور کرده اند و يا آن ها که زیر آسمان باز در معرض دید است. مورخ که تظاهرات مادی 
و نه یادداشت های کاغذین بی اعتبار و انتظام راء اساس مباحث تاریخی می داند. به بازدید تاريخ ترکیه 
از زبان یادگارهای کهن پراکنده در آنه سرزمین دعوت می کند و از خواستاران و صاحبان خرد می خواهد 
که نز کان با بو اشفاله آکافی قایی که ام ظی تایه با اب ایا شهاک هش اف ات 


تبتدنن: 


آیدین. معبد آپولو 


اين تصویر معبد آپولو در آیدین ترکیه است. آیا با اتکا و عرضه یک این بازمانده ی معماری می توان تاریخی 
برای ترکان ساخت و اگر چنین منظره ای در برابر هر دیده ای گشوده است. آیا می توان تصور کرد در 
زمان ساخت این معبد برای یک خدای هلنیستی, ترکان در این سرزمین حکومت و استیلا داشته اند؟ ! 
تایه وان تاه بدمی افی معاماه اصعفی اسیم اک فو آتاء سشن فا رصع کرد 
را چنین بدون تعارف و مقدمه مطرح می کند از آن است که با کوشش فراوان هم تاکنون هیچ برگ 
نوشته ای در باب ترکیه ی باستان» از مبداء دو هزاره تا ۲۰۰ سال پیش. اعم از دوران بیزانسی و پا 
عثمانی آن. نیافته است که به نحوی بتوان از مطالب آن سردرآورد و به عنوان مدرک تاربخی مطمتن به 
خواستار آن ارحاع داد زیرا آن چه را نیز در باب تاریخ ۳۴۳۰۰ سال اخیر عثمانیان دیده است. جز همان 
حکایت نحیف و ناممکن جنگ های پیایی ترکان با امپراتوران صفوی و يا حمله و تخریب و برپا کردن آتش 
سوزی در بالکان نبوده است که در باب صفویه از بی ارزشی محض آن با اطلاعیم و در باب بالکان و 


۳۳ 


نمی تواند کم ترین اثری از آن همه درنده خویی مکتوب در آن داستان ها بیابد مگر کشتارهایی 
واقعی که شاهد بودیم صرب ها به تلافی حمله واهی ترکان. نسبت به مسلمانان ارویای شرقی روا 


داشتند۱۱! 


«درباره ی تاریخ عثمانی و ترکیه ی جدید مطالب فراوان و به کرات نوشته شده است. اما معمولا 
اساس تمام این گفته ها و نوشته ها منابع ارویایی و دیدگاه های حاه طلبانه و تعصب 
آمیز ارویاییان بوده است .تنها در سا های اخیر تلاش برای تدوین تاریخ حدیدی برای عثمانی و 
حمهوری ترکیه بر اساس منابع ترکی آغاز شده است. مقصود اصلی اثر موجود جمع آوری منابع 
غربی و ترکی در کنار یکدیگر و افزودن نتایج حاصلهاز پژوهش های مولفان در آرشیوها و کتاب خانه 
های عنمانی و مألا ارائه ی تاریخ مورد نظر در متن اصلی آن است.» 


(استانفورد جحی. شاو... تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه ی حدید, حلد دوم ص )٩‏ 


هنگامی که به درون کتاب پر برگ و به واقع کسل کننده ی شاو هم سر می کشیم با خبر می شویم 
که او هم جز تکرار افسانه های کلیسا ساخته در باب عثمانی و ترکان و از همه عجیب تر دوران 


بیزانسی ها حرفی نمی زند و برگی مستند و متکی به گواهی های معتبر تاریخی همراه ندارد . 


آمفی تأتر. آنتالیا (اسیندوس) 


درباره ی این آمفی تآتر غیر مسقف و در هوای باز چه می گویید؟ آیا این شاه کار معماری خیره کننده و 
باشکوه. که هنوز هم قابل راه اندازی و بهره برداری است. موجب خجلت مدعیان ارزش مخروبه ای به 


نام تخت جمشید نمی شود. حکایت کاملی از نویدید بودن تاریخ ترکان در آن سرزمین را بیان نمی کند و 
۳ 


مورخ را وا نمی دارد تا ببرسد: اگر در شهرکی به وسعت و اعتبار آنتالیای امروز. به میزانی که در این 
بنای فرهنگی جای نشست تماشاگر تعبیه شده. مشتاق دیدار از برنامه های تأتر وحود داشته و از 
دیگر توانایی های مادی و فرهنگی و نظامی رومن ها بهره می برده, آیا چند چادر نشین و قاطر سوار 
سلجوق و یا ترک. که حتی مبداء جنب و جوش آن ها را نمی دانیم قادر به تغییر و جا به جایی قدرت در 
آن ملک به وجهی بوده اند که داستان آن را به تکرار شنیده ایم؟!! زیرا مورخ توریست نیست و از دیدار 
آثار گذشتگان دچار جذبه و وحد و ذوق زدگی نمی شود. بل همان ها را اساس پرسش های تاربخی 
لازم قرار می دهد, چنان که در باب بوروبودوی اندونزی و دیوار چین شنیدیم و در اين باره می پرسد: با 
کدام تکنیک و شگرد صدای بازیگر روی سن و یا حتی وضوح حرکات او را به تماشاگری در گوشه ی چپ 
و راست این آمفی تأتر بزرگ می رسانده اند؟ حال آن که امروز بدون سیستم توزیع و تقویت 
صداء سخنان خطیبی را در سالن مسقف نه چندان بزرگی هم نمی شنویم و در بالکن اپراها برای دیدار 
درست تحرکات هنرپیشه بر روی سن. کاربرد دوربین چشمی ضرورت است؟ آیا نام گذاری آمفی تأتر بر 
اين مجموعه از سر تبلیغات غربی است و این مجموعه تنها به کارهایی چون اجرای کنسرت های 
موسیقی و يا برگزاری تجمعات تشریفاتی می آمده است؟ به هر صورت. آیا قوم پرستان دست خالی 
مانده ی ماء که چند سنگ نیمه تراش خورده راء به قصد شفاء بر شمان بی نور خود می مالند, با دیدار 
از این بنای شگفت انگیز و حساب شده. احساس وایس ماندگی ندارند؟ ! 


ازمیر. بقایای یک بنای اشرافی و یا یک مرکز حکومتی 


در این نمونه نیز. که مظهری از ظرافت و اشرافیت و هنرمندی استادانه در معماری سنگی است. تنها 
ادعاهای خود ارزش [ اهمیت و اعتبار می دهند. هیتثتی بین المللی را مامور کنند تا با سود بردنا از 


بِ۳۱ 


تکنیک های نو شناس نامه ای برای این بنا و يا آن آمفی تأتر بسازند که زمان ساخت و دوران و علت 
متروک و مهجور ماندن آن را ثبت کرده باشد. آن ها در هیچ مورد و نمونه ای هرگز به چنین استانداردهای 
شناخت تاريخ و باستان شناسی روی نکرده و نخواهند کرد. زیرا نیک می دانند چنین کنکاشی به 
سادگی اثبات می کند که نه آکروپولیس را ایرانیان سوزانده اند و نه تخت جمشید را اسکندر مقدونی و 
نه این بنا و آن به فرض آمفی تآتر بر اثر تهاحمات خصمانه متروک مانده است. تا مجبور به این 
اعتراف نشوند که با منظورهای پلید کنیسه و کلیسا برای تمدن های کهن و باستانی جهان داستانواره 
هاقه آبلماته ماخته اند ی دانشگاه هاق سول اشفا آنی هقة اسامات اشکار ره فرهنگ: عضوفی 
اتنشات: ادجمله مار آهای قوف کازتتی خنگ‌ ها عماتی با بیرامسانه تاکن بباشید عا بایلو‌هاف خوه 
را با اعلان مرکز پرورش چهارپایانی به صورت استادان تاريخ و باستان شناسی تعویض کنند!! 


نمونه ای از موزاییک چینی دیواری و کف سازی 


اين نمونه ای از چند هزار تابلوی موزاییکی مانده در منطقه ی ما و حوزه ی مدیترانه است که رم و آتن و 
حزایر آن دریا و شمال آفریقا و سراسر بین النهرین و ترکیه و منطقه ی جنوب ایران را؛ که دوران معینی 
قامی نان کته از آين سم ده اس در هیع نک اد این مافده ها هه ای مظه ما 
انسانی, البسه و دیگر مظاهر معمول زندگی, جز رد پای تمدن و تجربه و هنر رومن و یونان دیده نمی 


۳۳۵ 


شود. وفور چنین نمایه های زینتی در ابنیه باستانی ترکیه. نشان می دهد که آثار تاریخی ترکیه. نقش و 
رنگ و مهر عنمانی و ترک ندارد و از پیشینه ی دیگری می گوید که اين مانده ها به خوبی صاحبان آن را 
معرفی می کنند. مضاف بر اين که اصولا ترکیه حز در ناحیه ی محدودی در نوارهای ساحلی آن. تاریخ 
کهن و حتی باستانی ندارد و بیش از ٩۰‏ درصد خاک آن به کلی از نشانه های هرنوع تجمع متمدنانه و 
حتی حیات معمول انسانی, تا چند قرن پیش به کلی تهی بوده است. امری که پیش از اين و با دلایل 
کافی آن را حاصل تاثیر وقوع طوفان نوح در ترکیه دانستم اعتقادی که به خواست خداوند و به زودی 
صحت مطلق آن را با ارائه ی مستند آن طوفان بر حهانیان آشکار خواهم کرد. هرچند که اهل کنیسه و 
کلیسا را خوش نیاید. در ترکیه یافتن آثار و عتیقه جات کهن. تا عمق لااقل شش هزار سال مقدم بر 
میلاد مسیح. ممکن نیست و مانند ایران با فرود آمدن هر ضربه ی کلنگی در هر گوشه آن شگفتی تازه 
ای از حضور و هستی آن سی ملت ماقبل هخامنشی پدیدار نمی شود که در توطته ی مشترک 
بهودیان و نیزه داران مزدور آنان و در نسل کشی کامل پوریم در زیر آوارها مدفون ماندند. این ها مطالب و 
صقان قایان عفن ات که ضمراه ال کانی سگ ب فقوت رف لاک مان اه عون 
بزرگی از ترکیه. پس از آن طوفان را اثبات می کند. 


شوه لیا الم منک مر ارهاکه سرداران وبا سلاطیی ند انس * 


و بالاخره این سنگ مزارهای پر کار و بس هنرمندانه, که با کمال تعجب رد پایی از باورهای مسیحی, 
مثلا صلیب. در آن ها نمی بینیم و همانند مقبره ی پاسارگاد. همان اسلوب معابد هلنیستی در ساخت 
آن تقلید شده و خود حکایت دیگری است که سرایای تاریخ کنونی بیزانسیان ترکیه را درهم می ریزد و 
به مشتاقان و مترصدان یاد آور می شود که دل پذیرتر از حقیقت ناب جلوه ای در جهان پدید نيامده, که از 
جمله. بی هیچ مرارتی, بندهای زیاده گویی های بهود بافته و موحب تفرقه ی موجود را از گردن مردم 
ممتاز و مسلمان این منطقه. اعم از فارس و ترک و عرب و کرد و لر و غیره بر می دارد. (ادامه دارد ( 


نوشته شده در حمعه. ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۵:۰۰ توسط ناصر پورپیرار 


۳۳۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۱۹۷ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۵, نگاهی به ترکیه و دولت عثمانی) 


تنها یک دیدار دقیق از آن آمفی تآتر آنتالیا برای خردمند آگاه از مسائل معماری معین کرد که چنین زیر 
ساخت پرگستره و حجمی, آن هم در هوای آزاد و به زمانی که امکانات تقویت صدا و تصویر نبود. هرگز 
نمی تواند به عنوان صحنه و سنی برای اجرای پیس مورد استفاده قرار گرفته باشد. آن گاه صاحبان 
فراست می پرسند پس این همه اصرار در سالن تأتر معرفی کردن این گونه ابنیه از چه باب است؟ 
سئوالی که پاسخی بس ساده و در عین حال شگفت انگیز دارد و نوع دیگری از تغییر کاربرد را به ما 
معرفی می کند که همانند تبدیل جاده های چین به دیوارهایی برای مقابله با قوم موهوم و قلابی 
مغول, به اختراع و مستندات تاریخی ظهور آن نیروی وحشی و خون ریز و سهمگین کمک کرده 
است. این جا نیز اگر رومن ها را در چنین کثرتی به تماشای تأّتر بنشانند. پس ونان و روم نیازمند 
تماسش ناه نوس همرمی شوه که ایا تکی از آن‌هاننسم بانایش نامه آکبه نامر اراتان ااام 
تمام این بازیچه پنداشتن فرهنگ آدمی تنها از آنه روست که رخنه ها را بر شناخت قتل عام پوریم ببندند! 


«هماوازان: 

نگهبانان این قصر مجلل و پرزرند, 

و جونا والامقامند. 

خود خدایگان پادشاه ما خشیارشا 
فرزند داریوش. 

لیک اینک در انديشه بازگشت شهریار 
و ارتش زرین آذین 

فزون از فزون. گمانی شوم 

دلم را پریشان می کند. 


چه یکباره همه نیروی آسیایی نژاد 
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خروشان در پی رهبر جوان رفتند. 

نه پیکی. نه سواری 

به شهر ایرانیان نمی آید. 

از سرزمین های شوش و اکباتان. 

وز کهن باره های کیسیان. 

شتابنده ره سپردند. گروهی سوار بر اسب؛ 
گروهی نشسته به ناو, سپاه پیاده نظام 
انبوه بزرگ لشکر جنگی را تشکیل دادند.» 


(اسصا »اند مطاع تفازش تایه 


جنین است آغاز آن نمایشنامه ی نفرت انگیز و کودکانه, که با این کلمات روستایی و رنگین. قصد آن دارد 
قا اه انوم نا کتص فی را سناسا کمال مهوت نیت که انشا ی انا فلازی شعاد که 
کتتاتی مق فرتگه ات که با شوه او کتات های تایه ار اسان ند با وله رنه گنه انا 


«آشیل :درام نویس یونانی و پایه گذار ترازدی یونانی. در اللوسیس متولد شد و در سیسیل وفات 
یافت .در حنگ های ایران و یونان سرباز بود و در جنگ های ماراتن و سالامیس حضور داشت. 
آشیل پایه گذار تراژدی یونان است و ارسطو در کتاب بوطیقا کسی را پیش از او نام نمی برد... در 
مسابقاتی که هر دو سال یک بار برای تعیین به ترین نمایش نامه در آتن برگزار می شد. در حدود 
وا نم ی کاس ی تا تاه وه کم خا صفت 
عه از ان هااعی متفه که تسام ناف آیاشات نعی ان ماه 


ام هه ها مان و ار مهاب 
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پس از ۲۵۰۰ سال برای ما تعریف کند که آشیل بر مبنای تجارب دیداری اش. در جنگ های ایران و یونان 


نمایش نامه نویس شده, بارها در مسابقات مربوطه شرکت کرده و حتی برنده شده است؟!!! 


متلا به اين تصویر از همان به اصطلاح آمفی تآتر با دقت کامل نگاه کنید .اگر آن توریست هایی را که بر 
کف محوطه و در گوشه ی سمت چپ حیاط آن گرد آمده اند. گروهی بازیگر تأتر ببنداریم و يا آن ها را به 
روی سن منتقل کنیم و به مجادله با یکدیگر واداريم تا با تمام توان بر سر هم فریادکشند., آیا 
تماشاچیان ردیف های بالا چیزی از سخنان شان خواهند شنید و پی به ماهیت و صف بندی دعوا 
خواهند برد؟!! مسلم است که خیر!!! و از آنه مهم تر, اگر در میان صحنه و سن این ظاهرا آمفی تأتر 
بازیگرانی مشغول ادای حرکاتی باشند. آن ها که در آخرین ردیف زیر نشسته اند آیا قادرند که آن ها را 


ببینند. يا نصیب آنان از احرای تأتر تنها یک گردن رگ به رگ شده خواهد بود؟! 


این هم بقایای بنای معروف به مقبره ی پادشاهان در مرسین ترکیه. مورخ هنگامی که به آن همه سنگ 
مزارهای مرمرین سبک رومن می نگرد. که بی هیچ آسیبی در موزه ی باستان شناسی آنتالیا جمع 
کرده اند و غالب آن ها منتقل شده هایی از این بنای ویران است. با حیرت از خود می پرسد 


که شاید قدرتمندان روم شرقی ماترک خود را در یک تغییر و تحول دوستانه به عنمانیان تحویل 


۳۳۹ 


داده باشند. اینک که حواشی ساحلی سراسر ترکیه را از انبوه آثار سبک رومن و یونانی لبریز می بینیم 
گویا با شاهدانی آشنا می شویم که به ما می گویند در زمانی معین صاحب منصبان روم با آسوده 
خیالی کامل و به صورت بنیانی و ماندگار مشغول پهن کردن بساط اقامت دائّم خویش در ترکیه امروز 
بوده اند, زیرا اين ابنیه با چنان استحکام و هزینه ای بالا رفته و از چنان تنوعی برخوردار است که به طور 
معمول قدرت های تاریخی در جغرافیای بومی خود بنا می کنند و معمولا چنین مظاهر ثابت و دیرپایی از 
سوی اشغال کنندگان موقت سرزمین دیگران دیده نمی شود. زیر که پیوسته با مقاومت آشدکان و ینهان 
ساکنان اصلی مواجه اند و همانند دیگر نمونه های سلوکی در بین النهرین, تنها زمانی منطق اجرا می 
يابند. که در سرزمینی بدون معارض بنا شده باشند. چنان که تاریخ گواهی معرفی نکرده است تا ورود 
رومیان به ترکیه ی امروز را با مقاومت بومیان آن سرزمین مواجه بگوید و اکتشافات در ترکیه تنها حضور 
بسیار دور کلنی های کوچک و پراکنده ای از تجمع بدوی انسان» در اندازه ی اتاقکی با احاق را. آن هم 
در زیر انبوه بلندی از رسوبات سیلابی؛ شناسایی می کند. در این میان زمان ورود سازندگان این ابنیه را 
چه در عهد روم باستان بيانگاريم و یا پس از تجزیه ی روم به شرقی و غربی. مسلم این که آن ها به 
سرزمینی فاقد حیات ملی و قومی و بومی وارد شده اند. درست به همان گونه که یونانیان, در کرت به 


شرق, پس از فرو پاشی آتن, قرن ها با آسوده خیالی کامل در سرزمین بدون صاحب ایران زیسته اند. 
ایرانی که بر اثر سیب قتل عام پوریم بی سکنه مانده بود و ترکیه امروز که به علت وقوع طوفان» مکان و 
امکانی برای توسعه ی تاربخی و بقای بومیان ماقبل طوفان را نداشت. 


«استانبول مدت ها پایتخت امیرانوری های روم شرقی و سیس عثمانی بوده است. نخستین 
نامی که با استناد به نوشته ی پلینیوس برای استانبول آورده شده. لیگوس و يا لیگوس است در 
محلی که امروز به سرای بورنو معروف است و احتمالا تا زمان تشکیل شهر بیزانتیون موجود بوده 
است. اما کهن ترین و معروف ترین نامی که از این شهر در مأخذ آمده. بیزانتیون و بوزانتیون است 
که از واژه ی تراکیایی بیزاس, بوزاس و يا ویزاس, که نام شخص است. گرفته شده است. بیزاس که 
در روایات او را فرزند یکی از نیمه خدایان محلی آورده اند. فرمان روا و بنیان گذار مهاحر نشین 
توتاته مارا ات هر رای و اه وی متا که که تک کی ار فاد وی 
گزیده بودند. بیزاس در ۶۶۰ قبل از میلاد شهری بنا نهاد که به نام او بیزانتیون و یا بیزانتیون نامیده 
شد. در نوشته های مورخان و حغرافی نگاران یونانی» مانند هرودت در شرح لشکرکشی ایرانی ها 
کت وتان و دادهاق ال +۳ مهن اسمتلاه ماش نوت در تیات مسافت شی‌ها رازه 
از بیزانتیوم یاد شده است. هنگامی که در ۱۹۶ میلادی سپتیموس سوروس این شهر را تصرف کرد. 
آن شهر را به نام پسرش آنتونیوس, که بعدها با عنوان کاراکالا امپراتور روم شد. آنتونیا و يا آنتونیا 


نامید. اما اين نام دیری نبایید کنستانتین اول امپراتور روم که آیین مسیحیت را پذیرفت و در 
۲۳۰ 


تقویت و گسترش آن اهتمام ورزید و به همین سبب با مخالفت شوالیه های بت پرست 


رومی مواحه شده بود. به تغییر پایتخت تصمیم گرفت و ویزانتیون را به پایتختی برگزید.» 


(داتی لصا رف رک الم شاد مش ناسون 


ادا مه همان اما هو کی اهسکع 
کنونی آثار تجمع کهن و متمدن بومی یافت نمی شود. مدخل نویس داثرة المعارف. برابر معمول. چنان 
کم و ها هاش تراسا یه سار میک فشگولن خشت رق داست کرخن آستامول ۶ 
قرن قبل از میلاد است و سرانجام هرچه در اطراف داستان های او چرخ می زنیم جز یونانی و رومی 
نمی بینیم. این ویژگی مخصوص سرزمینی است که در آن قدرت محلی يا ظهور نکرده و یا به سببی 
نابود شده باشد. در این جا کنستانتین اول را هم می یابیم که می گویند در آغاز قرن چهارم میلادی دین 
عیسی را پذیرفت و کنستانتینوس را به پایتختی برگزید. که بعدها قسطنطنیه نامیده شد. اما کسی 
ننوشته است و نمی تواند بنویسد که او قسطنطنیه را پایتخت کدام کشور قرار داد و اگر منظورشان 
ترکیه ی امروز است. پس شاید آن سرزمین از آغاز خلقت متصل به سرزمین و در اختیار کامل دولت روم 
بوده است. امری که باز هم ترکیه را از تاریخ بومی و مستقل خویش خالی می کند. اگر به دنبال توضیح 
بیش تری در باب امپراتوری بیزانس باشید. بی تعارف جز سرگردانی نصیبی نمی برید و سرانجام 
بر شما معلوم نمی شود که بر سر آن امپراتوری پر هیبت بیزانس چه آمد که ناگهان مغلوب چند قاطر 
سوار ترک زیان در حال عبور شد! این که کنستانتین اول به چه علت روم پر عظمت را رها کرده و به 
استانبول بعدی گريخته است. توضیحی جز این نداده اند که او و دیگر هلنیست هایی را که به آیین 
مسیح گردن نمی گذارده اند. مسیحیان پس از تسخیر پایتخت روم غربی, به ترکیه ی امروز فراری داده 
اند که بعدها روم شرقی خوانده شد. مورخ با حیرت تمام نشدنی ستوال می کند که اگر کنستانتین 
اول درهای امپراتوری روم شرقی و پا ترکیه ی امروز را به روی مسیحیت گشود. نخست این که آثار این 
مسیحیت ۱۷۰۰ ساله در روم شرقی کجاست و دوم این که چرا کنستانتینوس تسلیم کشیشان شده 
به سرزمین مادری خویش باز نگشت؟!! از طریق این سخت گیری هاست که سرانجام با توضیح کافی 
روشن خواهم کرد که به جز علوم محض, آن چه را با نام های مختلف تاریخ و حکمت و فلسفه و 
سرگذشت ادیان و مذاهب و غیره به فرهنگ عمومی انسان تزریق کرده اند. به صورت بسته ای گمراه 
کننده دور انداختنی است و انسان در نخستین فراغت ممکن نیازمند آن است که بازبینی و بازگویی و 


بازنویسی در باب خویش را آغاز کند. 


تما ۵۲لا ده با یه ی ام کاس ار مه شید ی ی وه سا 


۳۳۱ 


یوستیانوس مورد باز سازی و مرمت قرار داد. برای باز سازی بنا دو معمار به نام ایسیدوروس و 
آنتییوس ماموریت یافتند .بنا با ده هزار کارگر در طول ینج سال و تحت نظر ۱۰۰ استاد باشی 
تکمیل شد و به تاریخ ۲۷ آرالیک ۵۲۷ میلادی افتتاح شد. این کلیسا نخست کلیسای بزرگ نام 
گرفت. پس از فتح استانبول سلطان محمد دوم (میانه ی قرن پانردهم میلادی) دستور داد کلیسای 
ایاصوقه تا یمد فسیل کسن, سلیفان امک ااواتل فی زا ملا دف ) حسو اد نا با قاشی هاه 
نگار گری های داخل آن را بیوشانند تا نماز حمعه در آن جا خوانده شود. سلیم دوم (ثلث آخر قرن 
شانزدهم میلادی) به معمار سنان دستور داد که ایاصوفیه را مرمت کند. در زمان مراد سوم (۱۵۷۴ 
تا ۱۵۹۵ میلادی (مناره و منبر و محراب به ساختمان ایا صوفیه اضافه شد .در زمان مراد 
چهارم (۱۶۲۳ تا ۱۶۳۴۰ میلادی) آیاتی از قرآن به خط مصطفی چلبی در دیوار و سقف ایاصوفیه 
نگاشته شد, علاوه بر این لوحه هایی دور تا دور سقف ایاصوفیه نصب شد که در آن نام اللّهء, 


محمد. ابوبکر. عمر. عتمان. علی. خسن و حسین نوشته شده بود.» 


(داثره المعارف ویکی پدیاء. ذیل ایاصوفیا) 


مسلما آن سلطان مراد چهارم که دستور داده است. بر سقف ایا صوفیه اسامی اّه, محمد.» ابوبکر 


دا اف و نی رف با اسان دی ممخامت اک آنن فان سای اصوفه ارسس ه 


بنا بر اقوال جاری در دوران عثمانی بدل به مسجد شده و گرچه در حایی برساخته ای از کنستانتینوس 
اول معرفی کرده اند که گویی در میانه ی قرن چهارم میلادی تسلیم نوکشیشیان شده و دین عیسی را 
پذیرفته است. اما در این جا زمان او و بنای کلیسای اش را به قرن ششم کشانده اند و بلافاصله در 


دلوایس سلامت کلیسای کنستانتینوس بوده. در متون دیگر شرح حال زیر را آورده اند : 


۳۳۲ 


«امپراتوری بیزانس در زمان یوستیانوس اول (۵۲۷ تا ۵۶۵ میلادی) به منتهای وسعت خود رسید و 
فرهنگ هلنیسم رونق گرفت و هنر و معماری بیزانس به اوج شکوه خود رسید.» 


بدین ترتیب تکلیف پذیرش های دینی شاهان بیزانس مفشوش می شود و لااقل نه فقط تا قرن ششم 
میلادی و نزدیک به زمان طلوع اسلام هنوز علامتی در اثبات تعلق سرزمین روم شرقی به مسیحیت 
نمی بینیم بل می گویند که یوستیانوس اول آن را به شکوه تازه ای در نوسازی و اعتلای 
هلنیسم رسانده است. آن گاه به مبحث عظمت بنای ایاصوفیه می رسیم که اگر مناره ها و سایر 
منضمات عثمانی ساز آن را برداريم شبستان مدوری می ماند که به زحمت برای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر 
کتانش شحمم دی اب هام ات ان مضه دم هار کا که الا توا نم حون خن سراف 
پنج سال در بالا بردن کلیسای ایاصوفیه عرق ريخته اند تا به حقیقت دریابیم که از شیر مادران تا شهد 
زنبوران. همه جای این کومه تاریخ که علم کرده اند. بوی افسانه های احمقانه را گرفته است. 


این هم مسجد سلطان احمد در اسلامبول است. از اواخر قرن شانزدهم میلادی که آن را به هم 
چشمی کلیسای مسیحیان و چنان که در تصویر بعد مشخص است. درست در مقابل ایاصوفیه ساخته 
اند. اين که چرا سلطان احمد برای نمايش توان معماران اسلامی از روی کلیسایی کیی می کشد. 
احتمالی جز این ندارد که در عهد او هم هنوز عتمانیان از معماری مساجد اسلامی بی خبر بوده و یا 


تجربه ای در ساخت آن نداشته اند ! 


۳۳۳۲ 


«احمد اول, سلطان و خلیفه ی امیراتوری عثمانی بود که در سن سیزده سالگی به جای پدرش 
محمد سوم به حکومت رسید. احمد اول با شاه عباس صفوی عهد نامه ی صلح بست و سلطه ی 
صغویان بر آذربایجان و قفقاز زا به رسمیت شناخت .احمد اول همچنان به نبرد با نیروهای 
هابسبورگ را پایان داد و در معاهده ی زیتواتوروک خراج گذاری انریش به دولت عثمانی را لغو 
کید اعد امن ان معموه افاشا گریمعما ستان مات که خی ور مفای مهد اوه 
در اسلامبول بنا کند. این مسجد امروزه به مسجد سلطان احمد معروف است. احمد اول در سال 


۷ میلادی به مرض تیفوس مرد.» 


(داثره المعارف ویکی پدیا. ذیل مدخل مربوطه) 


این هم فهرست دیگری از گنجاندن بدون آسیب حجم معینی از دروغ در قوطی کوچکی از 
کلمات. کشوری به نام اتریش در سال ۱۹۵۵ میلادی و در تقسیم های پس از حنگ جهانی دوم به 
عنوان سرزمین مستقل متولد شد و همانند کشورهای بسیار دیگری در اروپاء تاریخ سنتی افسانه وار آن 
هم به دورتر از ميانه ی قرن نوزدهم میلادی نمی رود. اما بر اثر معجزه ی مهمل نویسان در اواخر قرن 
کات هر دیماان اس من با آیان شا مس سای که ان اش ارت نخان هه 
بان عازن هت اناوايق ای هه را اه اخرا جات اد ادها ما ح رای صتوه 
برافتاده و دروغ های شاخ دار کنیسه و کلیسا در حمله ی خون ریزانه ی مسلمین به بالکان» از سکه 
افتاکهه امه وا راید تا فر انیا پهان ما وا مره کی داش ام شاف هه اس اه 
غرب فرارسد که به خاخام ها و کشیشان. در گسترش این یاوه های بی پایان. رسما و با کلاه و لباس پر 
زرقف و برق دانشگاهی امداد رسانده اند!!! 


۳۳۴ 


اینک موقعیت و معماری کلیسای مسجد شده ی ایاصوفیه و مسجد احمد اول عثمانی را در کنار هم 
تشتفهیدرفر اقمال کفونی‌سیان: تعراه آنن که سا دست عرسا فاضله استاا آبا کمالمی ده 
هر دو را در زمانی واحد و در قرون اخیر, کنار هم بنا کرده اند. تا یکی را مدرک تاریخ مسیحی بیزانسیان 
از قرن چهارم میلادی و دیگری را مظهر اسلام عثمانی در استامبول بنمایانند؟ !زیرا نه مسیحیت 


بیزانسی و نه اسلام عثمانی جز اين دو بنا در ترکیه امروز رد پای کهن دیگری ندارند. 


نوشته شده در ینجشنبه. ۱۷ بهمن ماه ۱۲۸۷ ساعت ۱۰:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۳۳۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقاب؛ ۱۹/۸ 


(مقدماتی بر نتیجه, ۶. با نگاهی به رم) 


به راستی که متن قرآن, به عنوان سندی موثق و همزمان. راه نمای هر مورخ مسلمانی است که در 
حوزه ی مسائل ادیان و تاریخ شرق میانه و سرگذشت مردم آن تحقیق می کند. چنان که ذکر شکست 
روم در آیات نخست سوره ای به همین نام بی قید نام حریف پیروز. پیوسته موجب بروز ابهاماتی بوده 
است که گروهی از مفسران؛ همانند موارد دیگر, آن را مدخلی بر استحکام باستان گرایی ایرانی گرفته 
و هماآورد روم در آیات آن سوره را؛ برای بذل مدد به توطثه ی تاريخ نویسی سبک کلیسایی و با بهره 
گیری از علوم غیبیه و جسارت در ویراستاری قرآن, لشکر ساسانیان گفته اند! مورخ با ایستادگی بر 
مدخل در پیش و بر مبنای تحلیل بازمانده های معماری در حوزه ی زیستی شرق میانه. در جست و 
حوی راهی برای گشودن اسرار این اشاره به روم در قرآن بوده است. اشاره ای که در عین حال پرده ی 
دیگری از رمز و راز تاریخ منطقه ی ما را می گشاید . 


اين بقایای استادیوم باستانی کلئوزیوم در شهر رم پایتخت امپراتوری کهن رومن است. درباره ی این 
مرکز با کمال تعجب تفحص های معاصر صورت نگرفته و زمان بنای آن را به طور دقیق معلوم نکرده اند. آن 
چه را به صورت افواهی می توان شنید. استفاده از اين مجموعه برای رویارویی های پهلوانی و نمایش 
مهارت های گوناگون در فنون جنگی. از شمشیر و نیزه بازی و تور اندازی و ارابه رانی و غیره بوده است؛ 
که گلادیاتورها, یعنی مردان نیرومندی را به جحان هم می انداختند که در روم باستان. برای این گونه 


۳۳ 


صحنه کلئوزیوم می گذشته. اعمال شکنجه های گوناگون», از جمله انداختن درندگان گرسنه به جان 
مسیحیانی گفته اند که با دعوت بردگان و آزادگان امپراتوری. به گریز از تحمیلات اشرافیت فاسد حاکم و 
نفی هلنیسم آرامش قیصرهای روم را بر هم زده بودند و گرچه تاکنون برای این تصورها سند تاریخی 
ارائنه نشده, اما معماری مخصوص استادیوم بزرگ کلتوزیوم و از جمله سلول های مخصوص نگهداری از 
زندانیان و حیوانات. در زیر زمین های پیچ در پیچ آن و عکس العمل انتقام حویانه ی کلیسا نسبت به این 
بناء پس از غلبه بر هلنیسم چنین کاربردی را برای آن مجموعه دور از ذهن قرار نمی دهد. 


«بعضی از قربانی ها را آن قدر تازیانه می زدند که گوشت شان پاره پاره از استخوان های شان 
آویخته می شد. روی زخم‌ ها نمک يا سرکه می پاشیدند. گوشت تن را تکه تکه می کندند و جلوی 
حیواناتی که منتظر بودند می انداختند. يا شکنچه شدگان را به صلیب می بستند و بدن شان را کم 
کم حیوانات گرسنه می دریدند و می خوردند. انگشتان برخی از قربانی ها با نی های نوک تیز که 
زير ناخن هایشان فرو کرده بودند سوراخ شده بود. برخی را چشم می ترکاندند. برخی دیگر را از یک 
دست يا از یک پا می آويختند. در گلوی بعضی ها سرب گداخته می ریختند,پاره ای دیگر را سر می 
بریدند. يا مصلوب می کردند, یا با گرز مرگبار می کوبیدند. عده ای را نیز با بستن به شاخه های خم 
شده ی درخت و سپس رها کردن شاخه ها شقه می کردند. از غیر مسیحیان نوشته ای در این 


باره در دست نیست.» 


(ویل دورانت» قیصر و مسیح» ص ۷۶۱) 


۳۳۷ 


به راستی که نقل از نوشته های معرکه گیری همانند ویل دورانت بر من بسی دشوار می آید, اما به کم 
این منقولات نشان می دهد که نقالان آن, در باب ماجراهای تاریخی چه می دانند. مورخ برای نخستین 
بار در سال ۱۹۷۰ از مجموعه ی کلئوزیوم دیدار کرد. زمانی که بزک های معمول برای جلب و به واقع 
تحمیق توریست در بناهای باستانی جهان چندان معمول و متداول نشده بود. در آن زمان هنوز نیمه 
سقف تیرآهنی کنونی برای تجسم محوطه مبارزات را نزده بودند و ورود به زیر زمین های کلتوزیوم مانعی 
نداشت که از میان دیوارهای حائل و حتی از غرفه های بیرونی آن شدیدا بوی خاک سوخته شنیده می 
شد و توریستی که ورود به زیرزمین های دشوار عبور را تحمل می کرد باید از میان لجنزاری از خاک و 


اين چند ستون هم بقایای درگاه باز هم سوخته ی فورو رومانو يا انجمن شهر رم است که بنایی 
حکومتی در عصر حاکمیت هلنیست ها شناخته می شود و در زمان برپایی با مجموعه ای از ابنیه ی 
دونش تون اسان معاسی: شتا وفایه اداگ کی گام فی نف انسته مهو اس کوک زا 
افزودن نسخه‌ی جدیدی به ابزار ۴۵۲۲۱ 00916)فرصت بازدید از رم باستان مجازی را برای کاربران فراهم 
کرده و از طریق آن می توان بر فراز بیش از ۶۵۰۰ ساختمانی که در دوران رونق امپراتوری در شهر رم 
وجود داشته, پرواز کرد و با زوم بر روی هر بنا اطلاعات موجود درباره ی آن را به دست آورد. شخصا چنین 
نرم افزاری را امتحان نکرده ام و اصولا برنامه ی گوگل ارث را ندارم و به گمانم وحود ۶۵۰۰ بنای باستانی 
دولتی و مهم در شهر رم به غمزه های ارویایی شبیه تر است. هرچند ذره ای تشکیک در توانایی های 
معماری در روم باستان هم پریشان اندیشی است. اسباب حیرت مورخ را این نکته فراهم می کند, که 
در مرکز امپراتوری قدرتمند روم که پایتخت جهان شناخته اند. جز همین دو بنای نیمه سوخته که یکی 
مظهر توحش هلنیسم و یادگاری از مرارت های مومنین اولیه به مسیح و دیگری مختصری از نمایه های 
حکومتی امپراتوران رومن است و یکی دو ارگ و دروازه ی دیگر, بازمانده هایی از آن همه نمودارهای 
معماری عهد کهن و باستانی در رم دیده نمی شود و عجیب تر این که در سراسر ایتالیا حتی بقایای یک 
معبد هلنیستی به میزان ستونی هم برحای نمانده است! آیا مگر رومیان هلنیست نبوده اند؟!! 


۳۳۸ 


این معبد پارتنون در ونان است. یکی از چندین معبد هلنیستی شگفت و با شکوهی است که همچون 
معبد پوسیدون. معبد پروپویانا, معبد زئوس, معبد دیان» معبد آتنه. معبد آرتمیس و معابدی دیگر, از یونان 
تا ترکیه را پوشانده اند, ولی یک قرینه در سراسر ایتالیا ندارند. که خود نشانه ی روشنی در اثبات این 
نکته است که پس از غلبه ی کلیسا بر سرزمین قیصرها. نه فقط کشیشان آثار هلنیسم در ایتالیای 
مقدس را به کلی پاک کرده اند. بل از آن هم مهم تر اين که هلنیست های گريخته به شرق میانه و به 
خصوص ترکیه امروز. بار دیگر مجدانه برای خدایان خود در خارج از روم معابد باشکوه. ورزشگاه. مکان 
های تجمع و تفریح و کاخ های اشرافی برپا کرده اند. زیرا زمان بنای غالب معابد و ابنیه رومن در خارج از 
روم راء پس از قرن چهارم میلادی, یعنی دورانی می گویند که قرنی از خروج و گریز و کوج سرداران و 
سپاهیان وابسته به هلنیسم به خارج از روم مسیحیان می گذشته است. در حقیقت پیروزی عظیم 
مسیحیت بر قیصرهای روم عصر امپراتوران را در ایتالیا به سرآورد. حاکمیت به دست کشیشان افتاد و 
بازماندگان علاقمند به فرهنگ و باورهای کهن روم به سرزمین های شرقی گریختند تا هلنیسم پر توان 
را در خارج از روم و در تبعیدگاه های اجباری خویش پی بگیرند. مورخ یادآور می شود که بر مبنای آخرین 
تاریخ گذاری بر سکه های کلنی های یونانی در ایران, که مورخین تابع کنیسه و کلیسا بر آن ها سکه 
های سلسله اشکانی نام داده اند باید زمان خروج مهاحران یونانی از ایران را در حوالی سال های ۲۵۰ 
میلادی قرار داد که خود دوران فروریزی سیستم امپراتوری روم را نیز اعلام می کند. زیرا در سراسر 
ایتالیای امروز جز آثار معماری کلیسایی و تدارک رم نوین مقدسی, به صورت شهر مذهبی شگفت انگیز 
ونیز بر نمی خوریم هیچ ابنیه و قصر دیگر غیر مسیحی و به طور عموم غیر مذهبی در ایتالیای 
کشیشان نیافته ایم چنان که در میان آثار هلنیستی خارج از ایتالیا هرگز نمایه ای از معماری کلیسایی 
دیده نمی شود مطلبی که افسانه های موحود درباره ی ایمان آوردن کنستانین از روم گريخته و بنیان 
گذاری شهری به نام کنستانتینوس و يا قسطنطنیه و اسلامبول را بر باد می دهد, روم مسیحی را از 
قرن سوم میلادی به بعد. قاطعانه از مهاحران هلنیست جدا می کند. که دست مایه های هنری و 
معماری بعدی آنان از توانی غیر عادی در زمینه های گوناگون خبر می دهد و تاريخ کنونی مسیحیت را به 


باز سازی و بازنویسی نیازمند می کند . 


۳۳۹ 


مورخین کلیسایی پیوسته مشتاق بوده اند که ماحرای تخریب و تحریق عمومی روم و پایتخت شکوهمند 
آن. رم را؛ بر دوش آتیلا و وحشیان شمالی بگذارند .آتیلا نیز در دست آنان چنگیز خان غربی و دروغین 
دیگری است که با او چاله چوله های تاریخی و فرهنگی غرب را پر کرده اند. از میان برف های سرزمین 
های شمالی بیرون پریده و در چشم بر هم زدنی امپراتوری بزرگ و بی قرینه ی روم را تسخیر کرده 
است!!! اگر بخواهیم تصورات کنونی در باب هجوم آتیلا و قبایل وحشی شمال به رم را بپذيريم با 
مراجعه به نتایج تاربخی تحولات. از هلنیسم به مسیحیت در ایتالیا, چاره اک نمی ماند جز اين که آتیلای 
تصوری را مزد بگیر کشیشان بگیریم زیرا در غیر این صورت. نمی توان پذیرفت که آتیلا در انتقال ماترک 
تصرفی خود از دارایی امیراطوران شکست خورده. به کلیسا. چنین دست و دل باز عمل کرده باشد! 
بدین ترتیب و بر مبنای گواهی های کافی. قرن سوم میلادی را باید تاریخ درست غلبه دین مسیح بر 
سرداران رومن و هلنیست دانست که پس از شکست. برای ادامه ی هستی قدرتمند خويیش عمدتا به 
بخش هایی از بین النهرین و سرزمین خالی از سکنه ی ترکیه ی امروز گريخته اند که در آن زمان هنوز 
هیچ نام حغرافیایی و قومی برای آن تعیین نشده بود. نکته ی بدیع این که با اشارات قرآن در سوره ی 
روم کاملا معلوم است که دو سوی هلنیستی و مسیحی روم باستان حتی تا قرن هفتم میلادی و به 
زمان طلوع اسلام نیز هنوز به تعیین تکلیف نهایی نرسیده اند و با استعانت از کلام خدا می دانیم که 
حتی در موردی هلنیست ها به طور موقت بر مسیحیان غلبه کرده اند. آیا سپاه کلیسا به هلنیست 
های بین النهرین و يا ترکیه تاخته و ناکام مانده و يا سرداران هلنیست پیروزمندانه به رم کشیشان 
شبیخون زده اند؟!! به هر حال لحن دل سوزانه ی قرآن نسبت به شکست روم مسیحی, در حاشیه بر 
مورخ معلوم می کند. که ماحرای آن شکست روم که در قرآن ذکر شده. بی شک زمانی رخ داده است 


که مسیحیان هنوز به شرک روی نکرده و عیسی را فرزند خدواند نمی خوانده اند!!؟ 


این تابوت یک اسقف اعظم معروف در ایتالیای مسیحی قرن هفتم میلادی است که در تراش آن. به طرز 
ناشیانه ای از سنگ قبرهای پر کار و باشکوه امیراتوران هلنیست تقلید شده است. بر این تابوت نیز 


نشانه ای از حقایق تاریخ ثبت است که مورخ را به کنکاش بیش تر در باب دین مسیح می خواند: لوگوی 
۲۴۰ 


مرکزی و اصلی. در بدنه و بر درب این تابوت» هنوز صلیب نیست. آيا این نقش پرچم واتیکان در آن زمان 
است و آیا کلیسا می تواند در فهم بیش تر آن نشانه های مرکزی, که دو سرنای بهودی بر هم افتاده 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۱۹۹ 
(مقدماتی بر نتیجه. ۷: نگاهی به تاریخچه ی نصب صلیب در کلیساهای رم) 


مورد نظر مورخ از گشودن مباحث جاری. از حمله اثبات و ارائه ی این نکته ی بس پر اهمیت تاریخی 
است که امپراتوری رم باستان. از اواخر قرن سوم میلادی, با غلطیدن به غوغای ویرانگر نزاع داخلی میان 
هلنیسم و مسیحیت. سقوط کرد و آن سازمان حکومتی برافتاد که محققین هنوز هم در شناخت مبانی 
فتترمت ان ایدم سیف صایی اتستعوط سراسطه ما سا آسیانی اوه شی‌ها بد خایا سل ور 
را برای هميشه برچید و آن سرزمین پر هیاهوی تاریخی را در اختیار اربابان مسیحیت و کشیشانی گذارد 
که بدون شک تجربه اداره مجموعه ی پیچیده ای چون روم باستان را نداشتند. در جبهه ی مقابل. 
بازماندگان و سران سیاسی و نظامی و فرهنگی وابسته به هلنیسم که با بقایا و نمودارهای معماری؛ 
رد پای خود را در نیم دایره ی اطراف سرزمین روم باستان. به صورت معابد بس با شکوه هلنیستی, 
عمارات اشرافی و مراکز ورزشی, از سیسیل تا بین النهرین و ترکیه باقی گذارده اند. توان و تجمع و 
انگیزه ای نداشته اند تا به جای تعیین تکلیف با کلیسا روانه ی ایران شوند و با ساسانیان موهوم 
بچنگند. مگر این که همان ساسانیان خیالی را شعبه ی شرقی کلیسا بدانیم که در آن صورت هم بال 
ها اه ها رای که انا نگاو با ات تست کم ات دهاش ایو هن ویر ۵ 
تابلویی از حدال میان کلیسای روم و پیروان هلنیسم راء که هیچ نام تاریخی و حغرافیایی را صاحب نبوده 
اند. ترسیم می کند و حکم تاربخی نوینی صادر می شود مبنی بر این که تا قرن هفتم میلادی نیز هنوز 
روم به طور قاطع در اختیار هیچ یک از دو نیرو نبوده است. بدین ترتیب افسانه های پریشان موجود در 
بات نگ ها ها تست شا ساس ات مات ار ان وک ماطل عی شود کی مان آ معا ی آ رده 
ساسانیان. در اساس دولت قدرتمند و متحد روم مفهومی نداشت و آن سرزمین به تشتت و نزاع داخلی 
انتقام جویانه و خشونت باری مبتلا بود. 


۳۳۱ 


رم کلیسای سانتی کوآترو کوروناتی, قرن چهارم میلادی 


با نمایش تصوير این کلیسای باستانی در رم امروز با مدد الهی و برای نخستین بار به گفتاری ورود می 
کنم که همانند چراغی در تاریکی موجود تاریخ تمدن و سرگذشت ادیان خواهد درخشید و بر خردمندان 
آشکار خواهد کرد که سرایای داده های موجود در باب مراحل رشد و حوادث رخ داده در ۲۵ قرن اخیر از 
مبداء اجرای قتل عام پوريم به کلی دور انداختنی است. اینک برابر فهرست واتیکان ٩۰۰‏ باب کلیسا در 
شهر رم بر پا است. که هر کدام را به قرنی بخشیده اند و نمونه ی بالا یکی از قدیم ترین آن ها از قرن 
چهارم میلادی. یا نخستین سده پس از پیروزی پیروان مسیح بر سیستم امیراتوری رومن است. مورخ در 
حال حاضر به صحت تشخیص دوران شناسانه ی این کلیساها وارد نمی شود و تنها به دو نکته ی بسیار 
قابل اعتنا توحه می دهد: نخست این که در زادگاه عالی ترین نمونه های معماری با مصالح سنگ. این 
کلیسا خشت و گلی است. از دوران ناتوانی کشیشان و نبود نیروی کار زبده خبر می دهد و نکته ی 
مهم تر اين که در اين کلیسای قرن چهارم میلادی هنوز هیچ نمایه ای از صلیب مظهر شرک دیده نمی 


شود ! 


۳۳ 


معینی را در نظر داشته باشند و تنها وحه مشترک این کلیسای شبه کارگاه, با نمونه ی پیشین قرن 
چهارمی. باز هم نبود صلیب بر فراز بام آن است. 


رم کلیسای سانتا کوسما دامیانی, قرن ششم میلادی 


حتی با وحود تعمیرات جدید این کلیسا که گنبد کوچکی بر فراز خود دارد. همچنان بی جلا و روستایی 
می نماید و نشان می دهد که کشیشان در انتخاب یک معماری آشنا و مناسب برای واحدهای عبادی و 
تشریفاتی دین مسیح مشغول تمرین بوده اند. در اين جا و در فرن ششم میلادی هم هنوز بر فراز بنای 
اين کلیسا صلیب دیده نمی شود. 


1 


۴ 


1 ۳ 


1 


۷-۰ ًُ 


تمام برج ناقوس مجزا دارد. مطلبی که می توان ظهور آن را نیز با انحراف شرک در میان گروهی از 
کشیشان همزمان گرفت. در این کلیسای نمونه نیز هنوز صلیبی بر بام کلیسا نکاشته اند 


رم کلیسای آنجلو, قرن هشتم میلادی 


در این کلیسای قرن هشتمی رم نیز گرچه با نصب ستون های سنگی در مدخل و ورودی کلیسا و 
اصلی بنا آحری است و تابلوی صلیب را بر خود ندارد . 


رم کلیسای سانتا فرانسیسکا. قرن نهم میلادی 


صد سال بعد و در قرن نهم میلادی. بناهای کلیساها با استفاده از ستون و نصب مجسمه های مرمرین 


زینتی از بزرگان کلیسا و قدیسین بر بام, هرچه بیش تر به معماری هلنیستی رومن نزدیک می شود, به 
۴ 


خصوص که سر در شیروانی شکل آن. کاملا به نمونه های هلنیستی آن شبیه شده است. نمایه ی 
پر مت اک تفس هافر صقر اک عمسان تیا طلغ اسلام آغام نم ون ی انا نید دینه 
می شود. بی این که هنوز صلیبی را بر بام و بلندای آن ببینیم . 


رم کلیسای سن بارتولمه, قرن دهم میلادی 


بنای این کلیسا نخستین نمودار پیروزی تثلیث بر مسیحیت یکتا برست را بر خود دارد و با چند صلیب 
آراسته شده است. چنین نمونه هایی کاملا نشان می دهد که پیروزی مشرکان صلیب پرست. بر 
کشیشان مصر در حفظ باور یکتا پرستانه پیشین چندان هم به سرعت و سهولت میسر نبوده و لااقل دو 
قرن به طول انجامیده است. در این جا نیز درگاه ها و قوس های سر در و ستون های دو طرف ورودی 
سنگی است., برج ناقوس برقرار است و مجسمه های هلنیستی, که به جای قیصر شمایل بزرگان 
کلیسا را به رخ می کشد. در محوطه برافراشته است. در این جا نیز کاربرد سایبان و فرنیز شیروانی 


شنگل ۳ هلنیستی دیده می شود . 


۳۴۵ 


رم کلیسای سان سیلوسترو, قرن یازدهم میلادی 


این کلیسا ی صاحب صلیب., گام بزرگی است در تطهیر معماری هلنیستی و نیز نشانی است بر صرف 
توت تاش اد تذورات هومسن: ناک تعاتش فحمل معمارانه خر بتاک: کلنساهار خاقخه هاگ دو ظزق 
رذگ آممشمه غالی است گم نود عل عیشت باشن ولی موه انن حفرن هاگ فریه و 
مخصوص شمایل های سنگی. نشان می دهد که زمانی ورودی این کلیسای ظریف و زیبا را دو قدیس 
محافظت می کرده اند . 


۳۶ 


رم کلیسای سنت آندره. قرن دوازدهم 


معماری این کلیسای قرن دوازدهمی بسیار بدیع است و از کوششی خبر می دهد که در عین کار با 
سنگ و رعایت سنت معماری هلنی. کوشیده اند گونه ای نوآوری کلیسایی را در آن بگنجانند. تجربه ای 
که ظاهرا ناکام ماند و قرینه ی دیگری از آن دیده نشده است. در این جا نیز برجم شرک به صورت صلیب 
برفراز بنا دیده می شود که در تمام کلیساهای پس از قرن نهم میلادی تکرار شده است. 


رم کلیسای سان فرانسیسکو | رییا,ء قرن سیزدهم میلادی 


هایی با دو رنگ مختلف انجام شده. برج ناقوس آن کوتاه است و صلیب را حتی در محوطه ی بیرون از بنا 
به رح کشیده اند . 


۳۴۳۷ 


رم کلیسای سانتا باربارا, قرن چهاردهم میلادی 


تمام جزییات بنای این کلیساء که شباهت تامی به کلیسای سان سیلوسترو از قرن بازدهم میلادی 
دارد. اعم از مصالح و استراکچر و مجسمه و تزیینات سنگی. به پیلاف کوچکی از عهد رومن می ماند. 
این کلیسا را گویی برای بقای جاودانه ساخته اند و معماری آن چندان به هم فشرده و با زاویه های 


بدون انحراف است که گویی تمام اجزاء آن یکدیگر را پشتیبانی می کنند و پرچم پیروزی تثلیث به صورت 
صلیبی کاملا همخوان با بنا بر پیشانی آن نشسته است . 


۳۳۸ 


رم, کلیسای سنت اونوفریو, قرن پانزدهم میلادی 


اين بنا در شهر رم بر اصولی منطبق است که دوران نه چندان بلندی معماری کلیساها و حتی مساجد 
اسلامی شناخته می شد و به جغرافیایی تعلق داشت که تابش آفتاب در آنه مستقیم و آزار دهنده بود. 


می توانستیم آن را مسجدی در اسپانیا بدانیم. 


۳ 


سرانجام کلیسا فرم مخصوص خود را در معماری کلیساهای بزرگ به دست آورد و آن ها را به صورت 
بناهای سنگین و روی هم رفته هراسناکی ساخت که مشخصه ی اصلی و آوازه مند آن گنبدهای بلند و 
ااغان ی ابو سا کته اد مهالع ,شنک اس گر فشانه هاک ارفه ی لیس حصوفص کی فا 
بندی های سنگی شیروانی شکل مملو است و می تواند نخستین نشانه های ثروت گزاف کلیسا و نیز 
جانشینی کامل و موفق ردای کشیش در جای شنل امپراتوری شناخته شود . 


رم کلیسای سانتا ماریا ویتوریا, فرن هفدهم میلادی 


۳۵۰ 


مال در کیسه ی کشیشان خبر می دهد و هنگامی که به زینت آلات درونی این کلیسا سرک می 
کشیم که به خواست خداوند موضوع یادداشت آتی است. آن گاه با خبر می شویم که طلا معمول ترین 
ایا یف آتداک ایس کته مکان ها تفت شنته است کعطلی آنظاهر مهف بای مر اش و فادار ۱ 
گرفته و طلا دوستی را نشان ایمان عمیق گرفته اند!!! 


زر ۱ 


۱ 


۱ 1 9 
ِ یا 
۳ 


رم ورودی بنای واتیکان 


اين پانورامای میدان و ورودی واتیکان در مرکز شهر رم است. در باب آن تنها می توان گفت که هلنیست 
ها به روم بازگشته و مشغول عرضه توانایی های خود به کشیشان. در تمام زمینه ها و به خصوص 
کمک به کشتار دیگران برای ایجاد امکان توسعه اند. مورخ علاقمند است توضیح دهد که بی شک 
کسانی نمونه هایی از بنای کلیسا را خواهند یافت. که در عین تعلق افواهی به قرون اولیه میلادی, بر 
پیشانی خود علامت صلیب را داشته باشد. در اين گونه موارد می توان با یقین لازم گفت که يا در تعیین 
زمان ساخت آن اشتباه می کنند و يا علامت صلیب را بعدها بر بنا افزوده اند و از آنه که تصور حذف بعدی 
صلیب از هیچ کلیسایی منطق و علت اجرا ندارد. پس صدها و صدها کلیسای بی صلیب در سراسر اروپا 
۲۳۲۵۸ 


و به ویژه در روم به خوبی بر انحراف مسیحیت به سوی تثلیث و شرک در قرن هفتم میلادی گواه 
است. امری که قرآن قدرتمند نیز در اعلام زمان وقوع صحیح آن صراحت دارد. بدین ترتیب نه فقط بافته 
های کلیسا در باب تاریخ مسیحیت از هم دریده می شود. بل روش شناسایی و شناس نامه ی 
کلیساها نیز در اختیار محقق قرار می گیرد: کلیسای مسیحیان یکتا پرست که ساخت آن ها مقدم بر 
قرن نهم میلادی و فاقد لوگوی صلیب و علامت شرک اند و کلیساهای مشرکین مسیح پرست که آرم 
صلیب را بر ییشانی خود چسبانده اند و به قرن نهم میلادی به بعد تعلق دارند. 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء, ۲۰۰ 
(مقدماتی بر نتیجه. ۸: نقش هلنیسم در هنر و آرایه های کلیسایی. ۱) 


شاید مطالب این یادداشت و چند یادداشت متعاقب آن. به زمان خود, انقلابی در ادراک تاریخ عمومی 
حهان شناخته شود و تصویری را باز سازی کند که ابهامات کنونی در برداشت درست از مسائل انسانی 
و اعتقادی در قرون وسطا را بزداید .یادآور شوم که متن و مطالب هر یادداشتی در مدخل «ایران 
شناسی بدون دروغ». عصاره و اشاره به گوشه ای است که می توان با بسط و تمرکز بر نقاط عمده و 
اصلی آن, کتابی ساخت و با بر زوایای فشرده بیان شده ی آن, ده ها تک نویسی جزء نگر و 
توضیحگر نگاشت. 


مورخ در برخورد با تاریخ هلنیست های به شرق گريخته. يا بنا بر روایت مورخین متعهد به کنیسه و 


ای یفارص اس 


«امپراتوری بیزانس يا امپراتوری روم شرقی با امپراتوری شرقی يا در مأخذ اسلامی روم امپراتوری 
حنوب شرق و يا حنوب ارویا و غرب آسیا در قرن چهارم تا یانزدهم میلادی. با حدودی 
متغیر است که از نجزیه امیراتوری روم بدید آمد .نام اش از شهر بیزانس گرفته شده. که 
امپراتور قسطنطنین اول آن را تجدید بنا کرد و به نام قسطنطنیه پاینتخت امپراتوری روم قرار داد. 
تقسیم امپراتوری روم به شرقی و غربی در سال ۲۹۵ پس از میلاد که هونوریوس در غرب و 
آرکادیوس در شرق به سلطنت نشستند قطعیت یافت. قسمت عمده ی امپراتوری روم شرقی 
عبارت از شبه جزیره ی بالکان و آسیای صفغیر بود. امپراطوری بیزانس در عمر هزار ساله ی خود 


۳۵۲ 


ترک های سلچوقی. صرب هاء فرانسوی ها. ایتالیائی ها و ترک های عنمانی بود و مرزهای آن 
برحسب پیروزی های نظامی و قدرت دولت مرکزی همواره نغییر می کرد .اختلافات دینی 


نیز در تاریخ بیزانس سهم عمده ای داشت». 


(ذاترة المعارف مصاحی: لد اول:.ض ۳۸۷ 


اگر صد بار دیگر این پاراگراف کوتاه را بخوانید که چکیده ای از مجموع اطلاعات کوتاه و البته بدون سند 
موجود درباره بیزانسیان و يا امپراطوران روم شرقی است. تصویر و تصور درستی از آن مجموعه به دست 
نخواهید آورد .امپراتوري ناشناخته اي که گویی نام اش را از شهری گرفته است که حتی پیش از 
کنستانتینوس اول به همین نام خوانده شده و نمی توان حیرت نکرد که چرا آن امپراتوری هم در تغییر نام 
و هم در زنده نگه داشتن اسم قدیم آن کوشیده است!!!؟ در اين جا ایمان و استحکام مسیحیان» در 
تجزیه امپراتوری روم نقشی ندارد و گویی این شکاف بر اثر تفاوت سلیقه میان دو امپراتور. هونوریوس در 
غرب و آرکادیوس در شرقف. پدید آمده است! در متن بالا امپراتوری بیزانس, حتی مرز معین و ثابت ندارد 
وبا هر وزش باد تاربخی جا به جامی شود. از بنیان اختلاف مابین بخش شرقی و غربی امیراتوری 
سخنی نیست و به نظر می رسد امپراتوران شرقی و غربی روم هر دو مسیحی و يا هر دو 
هلنیست بوده اند. هرچند در شرق کلیسای واقعی نبینیم و در غرب کشیشان معابد هلنیستی باقی 
نگذارده باشند. در عین حال بخشی از اين امپراتوران شرقی در بالکان و ترکیه مستقر بوده و برای بخش 
های دیگر آن آدرس معینی نمی دهند و بالاخره این امیراتوری شرقی, تا آن جا که ذهن صاحب داثرة 
المعارف قادر به شمارش اسامی اقوام و ملل است. مورد هجوم آطرافیان خود. از روس ها تا ایرانیان و 
اعراب و حتی فرانسویان و ایتالیایی ها قرار داشته و سرانجام ترکان سلجوقی و سپس عتمانیان. ظاهر 
از مسیر نردبانی, از آسمان فرود آمده و معجزه وار قدرت بیزانسیان را برچیده اند! به راستی که نصب 
توضیح بر تابلوهای »گرنیکا» و یا «زنی با گیتار» پابلو پیکاسو از درک این شرح کوبیسم برای امپراتوری 


بنا بر اين. مورخ به دنبال چنین گفتارهایی روان نمی شود و همچنان می پرسد بر سر طراحان و 
سازندگان اين همه آثار معماری پر شکوه هلنیستی و از جمله معبد آرتمیس در ترکیه. چه آمد که یکی 
از عجایب هفت گانه جهان شناخته اند و می کوشد برابر شیوه ی انحصاری خویش. از مسیر 
بازسناسی بقایای تمدنی در این يا آن گوشه. به بازسازی تاریخی بپردازد که منابع دیداری و 
همزمان امکان وقوع آن را تایید کنند و مقدمتا به بازخوانی توان مجموعه ای می رود که تاریخ» در قرن 
چهارم میلادی» مدیریت و مظاهر روم کهن را به آنانه سپرد: کشیشان و کلیسا. در یادداشت قبل با نمونه 
هانی, آخشای. کلتساها فرظ فرون مقوای متا اشنا شین مظلت این خاست که آن اور 
نمایشی از وضعیت کنونی آن مراکز عبادی مسیحیان در پایتخت و قلب امپراتوری روم است که در دهه 
های اخیر بر صفحه ی عکاسی ثبت شده و بی شک باید تاثیر مرمت های پیایی در نمای ظاهری آن ها 


۳ 


پانصد سال پیش, توانی در حد بالا بردن یک بنای باشکوه و ماندنی عبادی را, حتی در رم نداشته است 
و اگر کسی بخواهد به شناسایی کلیساها در دیگر نقاط ارویا بپردازد. بی شک آن ها را در حد اقل توان 
معماری. با طراحی های روستایی. نداشتن مصالح مقاوم اجراهایی بی شکوه و فقدان سلیقه و 
سابقه ی هنری خواهد یافت. اغلب نزدیک به تمامی آن ها چهار دیوار مختصر و بی زینت و جلایی است 
گهبا الغارهخذاکتر اجره که بالا رفته است ه مانفانه اسان دانخلی کلیس اهاء پیش اد بانخد ستالن 
اخیر. به سبب نبود امکانات عکاسی. کم ترین خبر و اثر و نموداری نداریم و اگر چند نقاشی بی صاحب و 
باز مانده از قرون قدیم را ملاک بگيريم پس کشیشان» هم به سبب نبود سرمایه ی انباشته و از آنه مهم 
تر به علت بی رونقی هنر و سر برنیاوردن هنرمندانی با نگاه عیسوی. قادر به عرضه ی زرق و برق و 
حلایی نبوده است که در حال حاضر هر نمازخانه ای در هر شهرکی را زینت می دهد. 


این نقاشی از صحن و محراب داخل کلیسایی. برحسب تکنیک و کاربرد نوع رنگ, دور تر از قرون اخیر بر 
بوم نیامده است., با جسد و چراغ دانی منتظر حضور کشیش و کودک و زنی شمع به دست. که ترسان 
به آن نزدیک می شوند. وجود محراب سمت راست. موقعیت کلیسایی تصویر را مستحکم می کند. 
چنان که صومعه های تربیت خدمت گزاران مسیح. که به تولید کشیش و راهب و راهبه های قاثئل به 
تثلیث مشغول اند و هرگز عمری دورتر از قرن هشتم و نهم میلادی نداشته اند. هنوز هم هویتی را ارائه 


می دهند که در نقاشی بالا دیده می شود . 


و۳ 


اک کم وا سا هام اف همقل سا شا هیارا ماه وی ان کم تن 
به گواهی های لازم خواهد رسید که به جز کلیساهایی که در پنج قرن اخیر بنا شده. هیچ کلیسای 
قدیم و به خصوص بناهای دورتر از عهد گرایش کشیشان به تثلیث. هرگز آرایه هایی بیش از این 
کلیسای ننه مریم ارومیه نداشته اند. که مطابق تاریخ گذاری های بی سر و ته موجود. در باب هر بنایی 
در هرگوشه ی ایران» عمر آن را به اوایل ظهور مسیح می کشانند و جایگزینی بر یک آتشکده ی 
زردشتی می شناسانند!!؟ باید سئوال کرد که سنت طلا آرایی و مقرنس کاری های اشراف منشانه و 
هلنیستی بر سنگ و چوب و گچ. در ابنیه ی کلیسایی از چه زمان باب شده. نخستین هنرمندان دست 
اندر کار اين گونه امور از چه دورانی ظهور کرده و به چه علتی روم مسیحایی, پیش از حضور آنان در پنج 
قرن اخیر در زایمان و معرفی هنرمندان توانا ناکام بوده است؟! 


۳۵۵ 


هنگامی که آن دو تصویر پیشین را. که بیان واضحی از کوچکی اندام قدرت مادی و هنری و فنی کلیسا 
تا پیش از قرن پانزدهم میلادی است. با اين نمای داخلی از گوشه ی کوچکی از شبستان و محراب و 
حایگاه کشیش در یکی از چند کلیسای میدان سان مارکوی ونیز مقایسه می کنیم آن گاه به آسانی در 
می يابیم که از زمانی معین, گویی خون تازه ای به کالبد کهنه و ناتوان کلیسا تزریق شده و مسیحیت از 


جنبه های مختلف مادی و به خصوص رویکردهای هنری. ناگهان موفق به عرض اندام های تازه ای شده 


۳۵۶ 


این مجسمه ی مرمرین. معروف به "پیتا" در سالن ورودی واتیکان است. شاه کاری که با توجه به مغز 
نت در آنن مها وس اند هتفای ها که هه فیوه ای اضفوای ی انس هل کی ای آعرانه 
مجری آن. بدون وجود امکانات و مکاتب پیشین. به ناگاه از زمین روییده اند. چنان که سازنده ی این 
مجسمه را میکل آنژ, نقاش و پیکر تراش و معماری از شهر توسکانای ایتالیا می گویند. اين که او را کدام 
مکتب پرورانده و استاد او چه کس بوده. ابهامی است که شامل بهزاد مینیاتوریست و لشکری از 
هنرمندان و نقاشان و کتاب آرایان و خط نویسان عثمانی و صفوی نیز می شود. نوشته اند که او در 
۵ میلادی متولد شده و در ۱۵۶۳ میلادی مرده است. تاریخی که به حوالی همان پانصد سال پیش 
باز می گردد. که زمان ظهور عنمانی و صفویان است! در این جا سخن حتی بر سر آن نیست که بیتا 
تجدید حیاتی بر میرات پیکر تراشی هلنیستی در روم کشیشان است. بل عرضه ی ادعایی است که او 
را هنر آموخته ی به کلیسا پیوسته ای می داند که از خانواده ای آشنا به سنت کهن پیکر تراشی 
هلنیستی برخاسته است. زیرا بدون توسل به پیشینه ها و اساتید. چنین شاه کاری فی البداهه و بدون 
مکتب و معلم که ظرلایف تجربی لازم را بیاموزد. به وحود نمی آید. چرا که هر استعداد درخشانی 
هم باید از ريشه های شیوه ی معینی تغذیه شود و با شاگردی دراز مدت در پیشگاه استاد شایسته ای 
به بلوغ رسد. چنان که مسلم است در زمان میکل آنز هنوز موزه های کنونی گشوده نبوده است تا 
کسانی اشکال کنند که میکل آنژ از کارهای کهن الگو و الهام گرفته است . 


۳۱۵۷ 


هنگامی که مجسمه ی مرمرین پیتا را با اين نمونه ی جاودان از پیکرتراشی قدیم رومن مقایسه می 
کنیم. که سیمای امپراتور آگوستوس از دوران ماقبل تولد مسیح است. به سادگی در می يابیم که میکل 
آنزی که ناگهان در پنج قرن پیش در عرصه ی هنر کلیسایی پدیدار شده. پس از قریب پانزده قرن سکوت 
پیکر تراشی در رم پای خود را درست در جای پای پیکرتراشان باستانی و کهن یونان و روم گذارده 
است. چنین امری بی مدد استاد نخبه میسر نیست. مگر این که کودکی در خانواده ای نگهبان سنت 
های هنر پیکرتراشی کهن روم بالیده باشد . 


۳۵۸ 


این هم مجسمه داوود و باز هم از میکل نت که در سالن واتیکان قرار داده اند و مشتاقان دیدار آن چندان 
فراوان است که هیچ اثر هنری جهان را از نظر شماره ی بازدید کننده با آن قابل مقایسه نمی دانند. تا آن 
بط کف این اند نت | نله انسیسد الودکی کهار ساات هن وها سسیانی ستاسته اد رون ده 


مشتاقان دیده بود. مدت ها به بخش مرمت فرستاده اند. 


اینک داود میکل آنژ را با اين نیم تنه ی سیسرون خطیب و سیاستمدار عهد کهن روم مقایسه کنید. هر 
هنر شناسی می داند که مجسمه ی داوود میکل آنژ, هرچند در فرم دادن به سیما و بدن سوژه, اثر 
درخشانی است. ولی از آن که کارهای میکل آنز تحت تاثیر افسانه های توراتی است. آن مجسمه ی 
تمام قد و سرایا برهنه. از هیچ نظر قادر به نمايش داودی نبوده که در توصیفات دینی و تاریخی او می 


عهد هلنیسم تراشیده باشند. مجسمه به هیچ وحه یاد آور پیامبری صاحب جبروت نیست و سازنده ی 
۳9۹ 


آن را نسبت به پایه های مطلب بی خبر و يا بی اعتنا نشان می دهد. حال آن که پیکر تراش ناشناس و 
کهن رومی, تصویر سیسرونی را برای تاریخ هنر باقی گذارده که برابر الگوی تعریف شده از اوء در هر 
ی لاس وت سنا مسالت اه ارب کی تسه ارس که اوه باه تور اس مان عم 
نگرد. با این همه تراشیدن داوود از سنگ. حتی به همان میزان که میکل آنژ موفق شده. بدون شک از 
هنرمندی ساخته است که در فرهنگ و خانواده مجسمه سازان هلنی پرورش يافته باشد. 


از میکل آنژ اين نقاشی بی بدیل «آدم و پدر آسمانی» نیز برسقف کلیسای سباستین در رم باقی مانده 
است. که باز هم تاثیری از تورات بر قلم نقاش دیده می شود. اگر کارهای میکل آنژ را در مجموع برآورد 
کنیم می توان او را هنرمندی در اختیار کلیسا شناخت و اگر سئوال کنید که میکل آنژ دست پرورده ی 
کدام استاد است و از استاد او چه نمونه آثاری به جای مانده. هیچ کس پاسخی برای پرسش شما 
ندارد. پس باید تامل کنید تا تعریف تازه و قابل قبول تری از تحولات دوران رنسانس عرضه کنم و پرده ی 
دیگری. از توطنه ی تخریب تاريخ تمدن به دست مورخین کنیسه و کلیسایی را براندازم. 


۲۶۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۰۱ 


(مقدماتی بر نتیجه. .٩‏ نقش هلنیسم در هنر و آرایه های کلیسایی, ۲) 


در برهوتی که از قرن چهارم میلادی؛ پس از اخراج هلنیست ها از روم تا قرن شانزدهم میلادی. یعنی 
قریب ۱۲۰۰ سال. صحنه ی صنعت و معماری و هنر دنیای مسیحیت را پوشانده. ظهور ناگهانی و 
همزمان بزرگانی چون میکل آنز و رافائل و لتوناردو داوینچی. که در عرصه های بسیاری به نیم مرده 
ی کلیسا جان و جوانی داده اند. به خصوص که زمینه رشد تدریجی لازم برای رسیدن آنان به چنین 
اوجی را نمی بینیم مورخ را به آن سو می فرستد که تمام آن چه را در غرب رنسانس نامیده اند هیچ 
نیست جز بازگشت و آشتی مسیحیت و هلنیسم و به زیان به تر اتحاد و یکپارچگی کلیسا با ثروت و 
قدرت و توان فنی و فرهنگی و نظامی هلنیست ها که همچنان در شرق به حیات خود ادامه می دادند و 
باز هم آثار جاودانه تری در ترکیه و سوریه و نوار شرقی و جزایر مدیترانه باقی می گذاردند! توافق میان 
برادران توامی که هر دو را زمانه می فرسود و در خطر گسترش روز افزون زبان و بیان قرآن در منطقه قرار 
می داد. آیا چنین توافقی در چه زمان و با چه مقصد اصلی صورت گرفته است؟! 


پیش از اين با میکل آنز آشنا شدیم که لااقل در پیکر تراشی در کار زنده کردن تکنیک و مکتب هلنیسم 
بود و گرچه زمانه تابلوی نقاشی قابل رجحوعی از روم کهن باقی نگذارده, اما شاه کارهایی از نقاشی 
های سرامیکی که زینت بخش کف و دیوار خانه ها بوده, توسعه و توان هنر نقاشی در عهد امپراتوران 


۳۶۱ 


را قابل پذیرش می کند. تابلوی "مادر و فرزند" الهام گرفته از انجیل. شاه کار بی بدیل رافائل. یکی دیگر 
از خداوندان هنر آغاز عهد به اصطلاح رنسانس است. که درست همزمان با میکل آنژ ظهور کرده, به 
سال ۱۴۸۲ میلادی در اوربینو متولد شده و در میانه ی عمر به سال ۱۵۲۰ میلادی درگذشته. نقاش و 
مجسمه ساز و معمار است و همان چاله های روبازی را پر می کند که کلیسا پیوسته در مسیر 
عبور خود کنده می دید: فقدان آرایشگرانی که بتوانند ابنیه ی مسیحی را به شکوه برسانند, از 
مسیحیت به شرک پیوسته چهره ای با بزک پیروز بسازند. تمدن غرب را به شیوه های هلنی بیارایند 
و سر و سامان دهند. رافائل نیز همچون میکل آنژ با تمام استعداد و توان در خدمت کلیسا است و شهر 
کتگی از مان ها میژن جوم اتخیل زان ها واتکات خر انعاد رک به‌تمانش کنازده ازست: 


تابلوی «مجادله مذهبی» یکی از کارهای شگفت رافائل بر دیواری در داخل یکی از تالارهای واتیکان 
است. عجیب است که صحنه گردانان هر دو سوی مجادله, به صورت نیم برهنه در ردای ندوخته 
ی خطیبان و سیاستمداران و سناتورهای روم کهن دیده می شوند. در مقایسه ی آن چه در اين نقاشی 
مصور است با تابلوی «آدم و پدر آسمانی» میکل آن رد پای تربیت شدگانی را می بینیم که پیش تر در 
خود نمایی های روستایی و منزوی کلیسا دیده نمی شدند. 


۱۳ 


جز لتوناردو داوینچی هیچ کس در آبرو داری کلیسا از طریق عرضه آنچه هلنیسم در دوازده قرن دوری از 
روم ذخیره کرده بود, نکوشیده است. داوینچی گرچه به نقاش تابلوی لبخند ژوکوند شناخته تر است. اما 
شهرت اصلی او در آفرینش تابلوی «شام آخر» عیسی مسیح است که در هر فرصت و دورانی تفسیر 
تازه ای از آنه عرضه می شود. نوشته اند که داوینچی نیز در ۱۴۵۲در حومه توسکانی متولد و در ۱۵۱٩‏ 
تعضی ققط مک تساک قفوم سا ی کوش ارس یات شهاک قمحا و ای فا ات 
ناممکن است: فیزیک دان و زمین شناس و خبره در طراحی آناتومی انسان و سازنده ی سیستم و 
ماشین های متحرک و برنده و دور نسبیحی از نواندیشی های فنی و هنری بی سابقه است. داوینچی 
نیز چجون دیگر برگزیدگان هنر و تکنیک قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی برای خود استادی معرفی نمی کند و یک تنه 
جهان و جنبش فیزیک و مکانیک و انسان شناسی فنی و هنر را پایه می گذارد و زیر و رو می کند!!؟ 


این هم یک تابلوی شام آخر دیگر محصول دست نقاشی به نام یاکوب باسانوی ونیزی که در ۱۵۱۵ متولد 
شده و در ۱۵۹۲ مرده است. این یکی گرچه تابلوی شام آخرش از جهاتی به خصوص طراحی جچهره ها 
نسبت به کار داوینچی امتیازاتی دارد. ولی باسانو روی هم رفته هنرمندی کم تر شناخته است و هرچند 


كِ- 


کارهای او تماما کلیسایی و از نظر هنری ممتاز است ولی معلوم نیست از چه بابت جایگاه او به 


درستی از حانب واتیکان تعریف نشده و به اشتهار لازم نرسیده است!!!؟ 


اینک که با حیرت فراوان از ظهور خدایان هنر کلیسایی, در زمان کوتاهی به طول یک قرن با خبریم آن گاه 
در این باب تامل می کنیم که بر اثر چه معجزه ای مجموعه ای از حوادث تعیین کننده ی سیاسی و 
فرهنگی و فنی, چون پیداییش دولت روس و عمده کشورهای اروپایی امروز و جهش صفویه و ظهور 
عثمانی و ورود سفاین به اوقیانوس و کشف آمریکا و آفریقا و غیره. تماما در طول یک قرن معین و درست 
همان زمانی رخ می دهد که واتیکان نیز مشغول خانه تکانی است. لباس های پر زرق و برق پاپ ها را 
آماده می کند, در و دیوار خود را رنگ می مالد و نقاشی می کند و در بنای کلیساها چنان از معماری 
هلنی سود می برد که با نمای زیر گویی نه به عیسی مسیح که به امپراتوران روم باستان خوش آمد 


هک و 


این حقیقتی سخت قابل لمس است که به لطف دست کاری های بی شمار و پراکندگی و نو نویسی 
های مکرر انجیل و سعی بلیغ کلیسا در ینهان نگاه داشتن اسناد. تاریخ دین مسیح نیز از آغاز و به ویژه 
پس از پذیرش تثلیث و شرک. همچون نحوه ی پیدایش قوم بهود. به کلی در سایه است و هنوز توضیح 
روشنی در این باب نداریم که مسیحیت جوانه زده در ناصریه. چرا در زادگاه خود ريشه ندواند. چه گونه 
به روم کشیده شد. در چه ارتباط اجتماعی تقریبا با سهولت. به جای اندیشه های بومی و اعتقادی 
رومیان نشست و با کدام قدرت توانست بر هلنیسم توانا و دیرپا غلبه کند؟ مورخ از آن که در متن انجیل 
های کنونی دعوتی به براندازی نمی بیند. بل در سطور آن جز توصیه به تسلیم و پرهیز از مقاومت نمی 
یابد. از همین مسیر شناسا و پیش پا هم به یقین مطلوب تری در این باب می رسد که محتوای کتاب 
اصلی ارسال شده بر عیسای مسیح. که می توانست نخبه اندیشان و آینده سازان را برای ایجاد تحول 
و انقلاب تاریخی و اعتقادی به گرد خویش بخواند. از بنیان حاوی مطالب دیگری بوده است و معلوم 
نیست مسیحیان کنونی در حین مراجعه به اناحیل موجود. از مرقومات حاصل دست و قلم چه کسی 


۱۶۴ 


روم رازه اه ی ام سا کر کاواس ار فصول مازعست هنارای مات 
مدارانی شده است که تنها به غارت و جنایت می اندیشند. چنان که شش سال آدم کشی بی منتها و 
مداوم حاکمان آمریکا در عراق و افغانستان پاپ های زرگرفته ی عالی مقام را تنها به سخن رانی در باب 
تروریست پروری اسلام وادار نمود و به همین ترتیب هویت آن قوم هم بر کسی معلوم نیست که با مدد 
الهی از مصر بیرون برده شدند و نمی دانیم بر سر کدام مطلب حیاتی و مهم با فرعون به مسالمت و 
توافق نرسیده اند. اگر آن ها را قبطی و بومی گمان کنیم پس لزوما در زمان ما باید که خواستار 
بازگشت به سرزمین مادری خود یعنی مصر شوند و برای عودت به اصل قبطی خویش گریبان بدرانند و 
اگر هویت بومی و مصری نداشته اند. پس از کجاء در چه زمان و به چه علت به مصر رفته و در کدام 
زابظه. با فهون هماگ تیوه ان فتهوالایی که که مها اسان ربه ان تاه مه افو اوه 
ها مهو اس تام ها عل نش یت 


«بزرگ ترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم مسیحیت بود و چنین دلیل می 
آورند که در واقع این مذهب کیش قدیم راء که به روح رومی خصلت اخلاقی و به دولت روم ثبات 
بخشیده بود. از میان برد. مسیحیت به فرهنگ کلاسیک. به علم به فلسفه. به ادبیات و به هنر 
اعلان جنگ داده بود. مسیحیت نوعی رازورزی شرقی سست کننده را وارد رواقیگری واقع پردازانه 
ی زندگی رومی کرده بود. فکر افراد را از وظایف این جهانی معطوف آمادگی تسلیم طلبانه برای یک 
فاحعه ی کیهانی ساخته بود و آنان را واداشته بود تا به حای آن که در جحست و جوی سعادت 


(ویل دورانت. قیصر و مسیح. ص ۷۷۸) 


اين گونه اظهار فضل های شبه عالمانه قادر نبوده و نیست به این مطلب ابتدایی و اساسی پاسخ دهد 
که اگر تمام این تصویر مرتجعانه از مسیحیت نخستین را حدی بگيريم که نوعی محمل تراشی برای 
چرخش تثلیت در مسیحیت نوین است. پس این گونه مورخین آشفته پندار باید پاسخ دهند که قدرت 
بزرگ و هزار ساله ی روم که بنا بر روایات موجود سراسر اروپا و شمال آفریقا را در اختیار داشته. بنیان 
توانایی های علمی غرب را ريخته. در سازمان دهی نظامی به ابتکارات ریاضی و انضباط آهنین رسیده, 
بی حساب آثار معماری بی بدیل و نمایشگاه پهناوری از دست آوردهای هنری متنوع بر جای گذارده. چه 
گونه مغلوب مسیحیانی شد که تنها به آسمان و عاقبت فردی خود می اندیشیده اند؟ چنین مسیحیتی 
آیا نیروی لازم برای درهم کوبیدن امپراتوران بزرگ را از همان آسمان دریافت می کرد و یا متکی بر 
مومنین و پیروان زمینی بود که برای تغییرات بنیادی در شیوه ی زیست عمومی از جان مایه می 
گذاردند؟ نگاهی به بازمانده های معماری در روم کشیشان و در صدر آن به کلیساها تا قرن پانزدهم 
میلادی به خوبی عیان می کند که مسیحیت در جمع آوری مردمی بیزار از اشرافیت دل آشوب کن 
هلنی و نه خیال پردازانی بی اعتنا به نیازهای کلاسیک. موفق بوده است. بر اين اساس مورخ می تواند 


۳۶۵ 


مانیفست انجیل نخستین, در هدایت تمدن و بسط تفاهم و پرهیز از زندگانی گزافه. بسیار موفق عمل 
کرده و بر مبنای برآورد سیاسی از تحولات قرون نخستین میلادی با یقین تمام اعلام می کند که آن 
مسیحیت که هلنیسم را از روم کهن بیرون راند هرگز نمی توانسته است بر شعار و توصیه ی ارائه 
ی داوطلبانه ی سمت دیگر رخسار برای دریافت سیلی دوم از متجاوز زورگو. عمل کرده باشد!!؟ الصاق 
چنین نصایحی به انجیل های جدید از باب تحمل بیگاری بی پایان برای اشرافیت و سرمایه داری و در 


واقع قیصران نوینی است., که حضرت پاپ پیوسته سردمدار و سازمانده و تطهیر کننده ی همگی آن ها 


بوده است!!؟ 


اين تصویر کلیسای نتردام و آرایه های داخلی آن در قلب پاریس امروز است. که می گویند بنای آن در 
قرن دوازدهم میلادی آغاز و در مکان یک معبد هلنیستی احداث شده, تا ساخت مساحجد ايران بر روی 
آتشکده های قلابی زردشتی, نظیر غربی خود را بيابد. تزیینات داخلی و سقف و نمونه ی ویترای بر 
شيیشه ی ینجره های این کلیسا واقعا هوش رباست. واتیکان از معرفی این بنا به عنوان یک کلیسای 
قرن دوازدهم میلادی. یعنی زمانی که در میان روم نیز کلیسا ها چنان که تصاویر دیگری از آن را در زیر 
می بینید. بسیار محقر است. نقشه هایی را دنبال می کند که به خواست خدا به بیان آن نزدیک می 


شومر. 


۶۶ 


اين هم درون و بیرون کلیسای سن بندیتو در رم و از همان قرن دوازدهم میلادی. همزمان با بنای نتردام 
در پاریس است!؟ اگر کلیسا و قدرت مرکزی آن در رم در قرن دوازدهم میلادی, تنها مایه اقتصادی و فنی 
بالا بردن کلیسایی در حد سن بندیتو را داشته اند. چه گونه و با چه بضاعتی. کشیشان فرانسه, که 
اصل موجودیت چنین کشوری در ۸۰۰ سال پیش از شوخی های متداول مورخین است. قادر به بنای 
نتردام شده اند؟! باید تحمل کنید تا معلوم شود که ادعاهای امروزین وجود یک سلسله کلیساهای پر 
زرف و برق از هزار سال پیش و در تمامی اروپاء علاوه بر نمایش دروغین یکیارچگی و قدرت مسیحیت 
مشرک شده. در آن قاره, با چه قصد اصلی دیگر دنبال شده است. (ادامه دارد) 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء, ۲۰۲ 
(مقدماتی بر نتیجه. ۱۰ درباره ی حنگ های صلیبی, ۱) 


در حقیقت کلیسا دو هزار سال پس از تولد مسیح و ۱۶۰۰ سال پس از غلبه بر هلنیسم هنوز هم 
نتوانسته است مومنین و مریدان اش را به عبادتگاه هایی به شکوه و شایستگی معابد آیینی هلنیسم 
مانند معبد آرتمیس و آتنه و زئوس دعوت کند و آن چه را هم اینک به آن می نازد. همانند مجموعه 
واتیکان. جز کپی برداری بی جلایی از ابنیه رومن نیست که در پانصد سال اخیر, این جا و آن جاء با مدد 
شافست) اه نا کته بخ دم غلم کید است؛ یی وه فسات اس عم مضه وه ما افسفا 
و دمشق و یمن می نگریم بی تعارف اعتراف می کنیم که مسلمانان از دوران نخستین, برای ستایش و 
عبادت خداوند. مجموعه هایی ساخته اند که حتی رگه ای تقلید از معماری هلنی و ابنیه ی یونانی و 
رومن در آن دیده نمی شود, هرچند در اطراف آن ها الگوهای فراوانی از عالی ترین نمونه های آن گونه 
معماری برای تقلید پراکنده بود. به بیان دیگر کلیسا نه فقط روند ممتاز تمدنی را متوقف کرد که در 
آستانه تولد مسیح به عالی ترین مراحل و تظاهرات رشد خود قدم گذارده بود. بل شگرد کشیشان در 
مقابله با اسلا یعنی گرویدن به تثلیث. موحب ظهور انکسار و تفرقه و بی باری در تمدن عیسویان 
شد. سران واتیکان را از شدت ناتوانی های همه جانبه سرانجام در برابر بهودیان و هلنیست ها وادار به 
تسلیم کرد تا برای تضعیف توطته گرانه دین اسلام و جوامع مسلمان اتحادی را پایه گذارند که در ۵ قرن 
انفن تاره هنک ای وان اجه اه اه ادف بح سا نک مه داد به متات سد 
اسلامی خویش فرو برده اند. مورخ کوشیده است تا با عبور و تامل در بنیان مطالب و بررسی بقایا و 
کتک فان ها شا هو که‌تملا تسا نا ضوفیه مه مه ستاطظان امه اهوم تال 
کهپيشيته و حتباله: تذارتنم خرست خعانفند پل ها و مسابه و بتاهای آشراقی در اضفوان و معایر و کاخ 
های اسلامی هندوستان و تحول ناگهانی در مجسمه سازی و نقاشی و معماری در ارویای مسیحی. 
به خصوص که در زمان واحدی روی می دهند. هیچ یک پیوند منطقی با روند سالم تاریخ ندارند. و همگی 
۳۶۷ 


تاربخ ظهور کرده آنتتنن: 


«خنگ هاک صلیبی .نام یک رشته جنگ هایی ات که مبیحیان ارویا بین قروت ۱3 تا ۱۲ میلادف 
به منظور گرفتن اورشلیم از مسلمانان با مسلمانان مشرق زمین کردند. جنگ جویان صلیبی در آغاز 
با سلاحقه روم سپس با ایوبیان و بالاخره با ممالیک مصر مواحه بودند .از جنگ های صلیبی 
شنک ادتبا تیوه مسسضتات بایان هه آنتها کی اد این ستگ ها اسست که آرش بات 
پایدار بود. در اين جنگ مسیحیان اورشلیم را گرفتند و مملکت لاتینی اورشلیم را تاسیس کردند که تا 
سا ۱۲۹۱ میلادی دوام یافت. هدف بیش تر لشکر کشی های دیگر کمک رساندن به کسانی بود که 
کر فنستظن شانگین تم موی خر واقق رقیم ک سیگ ها صاییی له نگ ال اشیت مشاه 
گذاری آن ها فقط برای تسهیل مراجعه می باشد.» 


(داثرة المعارف مصاحب. ص ۷۶۲) 


اگر متن قصه هایی هزار بار بدتر و ناممکن تر و بی سند تر از شاه نامه ی فردوسی در ده جنگ صلیبی 
و از جمله جنگ صلیبی کودکان را بخوانید. که مثلا »استیون رانسیمان» و يا هر مولف دیگر به قطر ۱۵۰۰ 
صفحه در باب آن حنگ ها تدارک دیده اند. چیزی بیش از خلاصه ی زیر پیدا نخواهید کرد که مصاحب در 
اه نا ی هه ال اه ان ام یی ها اما وس اه وی که 
خواندید. معرفی می کند و مضحک تر از همه وحود سلاجقه ی روم در قرن یازدهم میلادی, یعنی ٩۰۰‏ 
سال پیش است. که در همین اوراق پراکنده و آشفته و بی شرم موحود. جوانه زدن بی حربزه ی 
هستی قلابی و بی نشان آنان در ترکیه ی امروز را از قرن پنجم هجری. یعنی قرن دوازدهم میلادی 
ی که طاص از ان اهب ها اسان ده ماوقا ات ۱ 
ابداعات کلیسا شمرده اند و لی در اسناد و منابع موجود مرکز تجمع و تقویت و ترغیب لشکریان 
مسیحی را روم شرقی می گویند که در زمان مورد اشاره در اختیار هلنیست هایی بوده است که 


دشمن سرسخت کلیسا شمرده می شدند؟!۱! 


۳۶۸ 


برای جغرافیای تجمع سلجوقیان روم که بی مسماترین نام گذاری در تاریخ منطقه ی ماست. این نقشه 
تفه اماخه کات که ان سالفت ی به ین فیک کممی ات ادا یک فسله هم اه ای 
حضور آدمی در خود ندارد. دورتر از ۴۰۰ سا پیش یادگاری از عبور انسان نگه نداشته است و انبوهی 
مورخ مرعوب و يا مزدور کنیسه و کلیسا از خود نیرسیده اند که سلجوقیان رم در کدام شهر این سرزمین 
پفتآوی قرف زنگ فی مه آنجه ترمت و امکانات فارتعا فسیان را از کتام افکافات اقتصادف و رده 
تولید و داد و ستد و در بین کدام مراکز تجمع کسب می کرده اند و نمونه ای از این دست مایه های 
هه آن ها با کسا باند کیعر این تشه اه مکان سق فان هد مان نگ این عاست ده 
اند که میان مسیحیان و مسلمانان در غرب ترکیه امروز به عنوان مرحله ای از ستیزهای صلیبی, در آغاز 
هزاره دوم مسیحیت روی داده است. مسیحیانی که در بخش خود فقط معبد هلنی می ساخته اند و 
خون مسلمانانی را به نام مسیح می ريخته اند که آن ها هم در سرزمین پهناور خود یک مسجد خشتی 
نداشته اند!!!؟ باری آن جنگ های صلیبی مشهور و از نظر مورخح سخت مسخره از چجنین مبدایی آغاز 
می شود و بیش تر به بازی های کامپیوتری می ماند و هنوز از این مطلب تا زمان انتشار مستند طوفان 
نوح چیزی نمی نویسم که در ٩۰۰‏ سال پیش تمام منطقه ای که در نقشه ی فوقف مرکز تجمع 
سلجوقیان روم معرفی می شود کاملا غیر مسکون و در زیر مردابی از بقایای آب های طوفان نوح ینهان 


بوده است. 


«اسباب حنگ های صلیبی :از قرن هفتم میلادی که اورشلیم به تصرف مسلمانان درآمد تا اوایل 
قرن ۱۱ میلادی برای رفت و آمد مسیحیان و زوار آنان به این شهر گرفت و گیری نبود. در اوایل قرن 
1 ما دک الاک یهوک قاطمی مم به آنای متستیان زرد ات و اه هد ادهک و 
اين وضع تخفیف یافت. از تیرگی روابط مسلمانان و مسیحیان نکاست. و برآمدن سلاحقه بر آن 
افزود. در ۱۰۷۰ میلادی. ۴۶۲ هجری قمری. اتسز, از سران ترکمن ها, اورشلیم را گرفت؛ در ۱۰۷۱ 
میلادی,۴۶۲ هجری قمری, الب ارسلان در نبرد معروف ملازگرد رومانوس چهارم امپراطور 
بیزانس را مغلوب و اسیر کرد .سلاجحقه پس از مستولی شدن بر اورشلیم راه زیارت را بر 
مسیحیان بستند. و به علاوه امپراطوری بیزانس در معرض تهدید آنان قرار گرفت. در اواخر قرن ۱۱ 
فلا ده امتاطور آلکسنوس وله اد سیسات مت خی ند فان فساوانانر استفرا ده که 
12 


تاثیر استمداد وی را در اشتعال آتش جنگ و در خط سیر جنگ حویان اولین جنگ صلیبی نمی توان 
به درستی معلوم کرد و آن چه مسلما جنگ را برانگیخت دعوت پاپ اوربانوس دوم از مسیحیان اروپا 
برای گرفتن اورشلیم از مسلمانان بود.» 


(همان) 


به حقیقت سر و سامان دادن به اطلاعات بالا در باب علل و اسباب درگرفتن شعله های جنگ صلیبی, از 
جمع کردن دوباره ی دانه های ارزنی که از کیسه سوراخی در راهی ناهموار ريخته باشد. بسی مشکل 
تر است. ظاهرا الحاکم خلیفه ی فاطمی مصر به آزار مسیحیانی می پردازد که نمی گویند در کجا 
مجتمع بوده و در حیطه ی قدرت فاطمیون ناپیدا در کدام کلیسا عبادت می کرده اند که الحاکم آنان را از 
ورود به آن منع کرده باشد؟!! سپس سلاجقه که باز هم معلوم نیست از کدام نوع آن است. بر این 
نهضت آزار مسیحیان می افزایند و برای تکمیل قصه. ترکمنی به نام اتسز را فرا می خوانند تا اورشلیم را 
تحویل بگیرد و برای جور کردن پازل خود از جایی نامعین آلب ارسلان مسلمانی را می یابند تا رومانوس 
چهارم امپراتور بیزانس و علی القاعده پیرو هلنیسم راء که می توانست قدرتی منطقه ای و مایه دار در 
سرکوب مسیحیان شمرده شود. معلوم نیست به کدام جرم دستگیر کند!!! سرانجام این نمایش نامه و 
سیاه بازی بازاری به آن جا می رسد که یک قیصر غربی, به نام امپراتور الکسیوس اول. در همان حال 
که هفت قرن از سقوط سلسله ی امپراتوران روم می گذشته احتمالا با کسب اجازه از کلیسا. 
مسیحیان مغرب زمین را. که در آن زمان هنوز صاحب سرزمین و مرز و نام گذاری ملی و مشخص نبوده 
اند. برای رها کردن بیت المقدس از جنگ مسلمانان به حنگی مقدس فرا می خواند. برای تکمیل این 
شامورتی نیمه کاره و رفع تکلیف در برابر پرسندگان. در آخر گواهی می دهند که نمی دانند چه کسانی 


«اولین حنگ صلیبی 1096-99)میلادی, ۴۹۲-۴۸۹ هچری قمری). پیش از اين که سپاهیان منظم 
صلیبیون عازم مشرق شوند. در بهار سال ۱۰۹۶ چند دسته ی نامنظم از دهقانان فرانسوی و 
آلمانی به سرکردگی پیر منزوی و گوتیه ی بی پول به راه افتادند, و در راه بهودیان را به 
قتل رسانیده اموالشان را بردند, و بلگراد را تاراج کردند .بلفارها و مجارها انتقام گرفتند. و در 
نتیجه, فقط دسته های متفرقی از این صلیبی ها به قسطنطنیه رسیدند, که آلکسیوس اول آنان را 


به سرعت روانه ی آسیای صغیر کرد. و در آن حا مغلوب سلجوقیان شدند.» 


(همان) 


۳۷۰ 


اگر قهقهه های آلوده به خشم امان دهد مامورتان می کنم که فرانسه و آلمان و مجارستان و بلغار و 
بلگراد و به خصوص آن پیر منزوی و گوتیه ی بی پول را در قرن یازدهم میلادی بیابید. تا زمانی که با 
پاهای پر آبله و دست های تهی بازگشتید مرا در تمسخر بی پایان اين تاریخ سازان بی شرم کنیسه و 
کلیسا و مریدان حقیر و داخلی آنان یاری دهید. اين که چرا گروه های صلیبی به جای حمله به مکه و 
مدینه و يا لااقل اورشليم به قسطنطنیه ای سرازیر می شوند. که در اختیار گریختگان هلنی از رم 
مسیحی است. به حواس پرتی و لاعلاحی سازندگان این قصه های ابلهانه ی بی سر و ته مربوط می 


شود . 


«دومین حنگ صلیبی ۱۴۷-۴)1 9میلادی, ۵۴۲-۵۴۴ هچری قمری). در دسامبر ۱۱۴۴ میلادی» حمادی 
الثانی ۵۳۹ هجری قمری. عماد الدین زنگی ادسا را تصرف کرد .این امر باعث دل شکستگی 
مسیحیان گردید. به خصوص که پس از تصرف شبانه ی آن در ۱۱۳۴۶ میلادی, به دست مسیحیان. 
نورالدین محمود زنگی به سرعت آن را باز پس گرفت. قدیس برنار کلروویی دست به تبلیغ جهاد زد . 
کونراد سوم امیراتور آلمان و لویی هفتم فرانسه عازم بحنگ شدند .سپاهیان آنان از بالکان 
گذشته سرزمین امپراطوری بیزانس را تاراج کردند .مانوتل کومننوس يا مانوثل اول. امپراطور 
بیزانس. برای خلاصی از شر آن ها وسیله ی عزیمت شان را به آسیای صغیر فراهم کرد .در 
آن جا از نورالدین شکست خوردند. کونراد در ۱۱۴۸ و لویی در ۱۱۴۹ میلادی. به مملکت خود بازگشتند. 
و جنگ دوم با شکست مواحه شد. کمی بعد صلاح الدین ایوبی وارد میدان شد, و متصرفات مسیحیان را 


تسخیر و بیت المقدس را تصرف کرد.» 


(همان) 


تاش ان ار با مه ری ماه سر ام مر اهتشا ات ایهم ان راگن ای 
سینمای بالیوودی جنگ های صلیبی را به محاکمه بخوانند. به واقع نگارش چنین توضیح و تفسیرهایی 
بر آن به اصطلاح حنگ هاء کاملا نشان می دهد که گروهی فرهنگ اروپاییان را هم درست همانند ماء 
چون زائده ای کثیف و کهنه و بی مصرف دورانداختنی دیده اند و گرچه در نزد آگاهان جهان معلوم است 
که میا تاه الما مه اه روط یدهملا دقع لسن و یی له 
یه مها ام زوا ال وی | اما میات یا یت ان این که ان 
امپراتوران را بیش از همه دشمن بیزانسیان نمايش می دهند که بنا بر مشهور از زمان کنستانتیوس اول 
فن اعان یه کی میم شوم زد با رای هگ ها ی را ماع آن: ای با ها 
ابلهانه خود بگیرند. زیرا می نویسند که امپراتور بیزانس برای خلاصی از جنگ جویان صلیبی آن ها را به 
انش اک قیقر وه اس مگر اه سای که ها موه تور فان مرک مه ارس 
که گریختگان از روم به آن پناه برده و بنا بر مشهور بعدها آن را بیزانس خوانده اند؟ !! 
۳۳۱ 


«سومین حنگ صلیبی 1189-92)میلادی. ۵۸۸-۵۸۵ هجری قمری): این جنگ پس از تصرف 
اورشلیم به دست صلاح الدین ایوبی و شکست گی دو لوزینیان و رمون درگرفت. مبلغ جنگ پاپ 
گرگوریوس هشتم بود. و ریچارد اول انگلستان و فیلیب دوم فرانسه و امپراطور فردریک اول 
آلمان در آن شرکت کردند .فردریک پیش از دیگران عازم شد. ولی امپراطور اسحاق دوم که با 
صاا لین اعاد هی وه وی کار رک سای خی دی انشا ی[ مروت 
درآمد. و آدریانویل (ادرنه) را تاراحید. و خود را به آسیای صغیر رسانید. اما در ۱۱۹۰ در کیلیکیا 
درگذشت. ربچارد و فیلیپ در ۱۱٩۱‏ به عکا رسیدند .عکا که از ۱۱۸۹ میلادی در محاصره بود سقوط 
کرد؛ کمی بعد فیلیپ به فرانسه بازگشت. ریچارد پایگاه خود را به یافا منتقل کرد و در ۱۱۹۲ پیمان 
صلح موقت باصلاح الدین منعقد نمود. که به موجب آن یافا با باریکه ای از ساحل و آزادی زیارت قبر 


(همان) 


در منظر مورخین مبلغ تاريخ جنگ های صلیبی. سرزمین ها و دولت های ارویایی از ٩۰۰‏ سال پیش با 
همین شروح و سلسله مراتب سیاسی و سلاطین پا برجایند. با تعصب مسیحی خویش مسندهای 
حکومتی را به عشق ستیز با مسلمانان ترک می کنند. هرچند که نه در انگلستان و نه در فرانسه و نه 
در آلمان کلیسای کوچکی هم به قدمت زمان آن ها یافت نشود!!! در اين حا پادشاه انگلستان را نیز 
ها اوه اه اه وهای ما ات که اف عم رشان هرفت افو ارت 
کند. متن بالا تنها به کار نمايش سرگردانی و بلاتکلیفی ارسال کنندگان این سران می آید تا ثابت شود 
کته فوه فلا دی قیاع تاره ان هم تفر اه یس وا کی انا فاد آمزه 
کاری به مسلمانان و آزادی بیت المقدس ندارند. چندی در آسیای صغیر بیتوته کرده و از همان راه نیز به 
کاخ های خود برمی گردند. که نمی دانیم در کدام قسمت سرزمین شان بنا شده. که در هشت قرن 


پیش جز مجموعه ای از روستاهای بدوی و بدون پیوند با یکدیگر نیست . 


«جهارمین حنگ صلیبی 1202-4)میلادی. ۶۰۱-۵۹۹ هجری قمری). این جنگ را 
اینوکنتیوس سوم که در ۱۱۹۸ به یایی رسید بر يا کرد. ولی حنگ به کلی از مسیر اصلی خود 
منحرف شد .صلیبیون که رهبران شان بیش تر از اشراف فرانسه و فلاندر بودند در ۱۲۰۲ نزدیک 
گنه دنور ای تاش ی ای شا مس فسات به رومام اه رقف 
از مجارستان یاری کردند. پاپ از خبر تاراج زارا برآشفت, و صلیبیون را از اين جهت و به جهت تاخیر در 
عزیمت به فلسطین توبيخ کرد ولی آنان به طلب مغفرت و دفع الوقت گذرانیدند. از کسانی که در 
لشکرکشی به زارا شرکت داشتند آلکسیوس چهارم بود. که پسر اسحاق دوم امپراطور مخلوع 
بیزانس و برادر زن فیلیپ سوابی بود. آلکسیوس چهارم سران صلیبیون را حاضر کرد که به او در خلع 
آلکسیوس سوم که امپراطوری را غصب کرده بود یاری کنند تا او در عوض به آنان در فتح مصر پاری 
۳۷۳ 


برساند. بدین ترتیب آلکسیوس چهارم و پدرش اسحاق دوم مشترکا به امپراطوری نشستند. در 
۴ آلکسیوس پنجم آن دو را برانداخت. صلیبیون به اصرار ونیزی ها به قسطنطنیه هجوم 
بردند. و آن حا را تاراج کردند و ذخایر داستانی آن را تقسیم نمودند. و امیراطوری لاتینی 
معروف به جنگ صلیبی خردسالان گردید.» 


این دیگر یک آش شله ی واقعی است که به جای تاریخ جنگ های صلیبی طبخ کرده اند. معلوم نیست 
کاسی خشر کی راهان ها اد راهطا مس اسان خاش ره 
کنند. در اين جا کهکشانی از اسامی بی ربط با یکدیگر حاری است که هیچ تابشی بر موضوع جنگ 
های صلیبی نمی اندازند :اینوکتیسیوس سوم مجارستان. زارا, آلکسیوس سوم و چهارم و پنجم 
اسحاق دوم فیلیپ سوابی و تعدادی آدرس های جغرافیایی بی ربط با یکدیگر از فلاندر تا فلسطین! آیا 
وقوع چنان جنگ تعیین کننده ای را با ارائه ی این گونه بیانات بچگانه و خام می توان به آرشیو حوادث 
مهم تاریخ فرستاد؟ !۱ 


«بحنگ صلیبی خردسالان :در ۱۲۱۲ هزاران تن از خردسالان به رهبری پسری خیال پرست از 
بزرگ ترها به هدف جنگ های صلیبی را جبران کنند .ولی ناخدایان بی وحدان آنان را به بردگی 
فروختند .دسته دیگری از اطفال آلمانی از راه خشکی به طرف مشرق به راه افتادند. ولی از 
گرسنگی و بیماری نابود شدند.» 


بی تردید تدوین و تدارک و تالیف این حصه از تاریخ جنگ های صلیبی را چند کشیش و خاخام سرمست 
و منحرف به عهده داشته اند که در تعقیب نوشانوش فراوان» با آفریدن چنین صحنه هایی. از بسیاری 
نشاط به پشت در می غلطیده اند. آیا واقعا به فرهنگ نخبگان جهان تا بدین حد آسیب رسیده که چنین 
لوده نویسی های دیوانه واری را در زمره ی حوادث جنگ هایی می پذیرند که باید ثمرات تاریخی و 
اجتماعی و دینی بسیار به بار آورد؟ اگر کلیساییان به صحت این تصوير اصرار دارند. پس. از این مسیر 
تنها به وسعت لابالیگری مردم معمول در اروپا و بی اعتنایی ان ها به ماجرای صلیب پی می بریم 


۳۷۳۳ 


برده فروشان می برند و گروه آلمانی آنان را به خود وامی گذارند 8۳ از کنسیتگی در راه بیت المقدس. 
قالب تهی کنند!!! 


نوشته شده در بحمعه. ۰٩‏ استفند ماه ۱۲۸۷ ساعت ۰۱:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقابء ۲۰۲۳ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۱۱ در باره ی بحنگ های صلیبی, ۲) 


بدین ترتیب با نمایيش مجموعه ای از ستیزه های کاغذین و ذکر مشتی اسامی تاربخی و جغرافیایی 
درهم و برهم که مفهوم و ارتباط معین و برداشت عقل پسندی را منتقل و میسر نمی کنند. تاریخی 
برای جنگ های صلیبی ساخته اند که پریشانی فرمایشات در سراسر آن, درست همانند تفسیرشان بر 
سکه های به اصطلاح اشکانی و ادعاهای شان در باب مخروبه ی تخت جمشید و حاده های چین. 
خردمند را به سوی این آگاهی هدایت می کند که شارحان جنگ های صلیبی هم مشغول کلاه برداری 
فرهنگی دیگرند که در انتهای همین یادداشت به خواست خداوند معلوم خواهد شد که کنیسه و کلیسا 
به تلقین این جنگ های خیالی چه نیازی داشته اند. دعوای کنونی بر سر تصاحب هویت قومی صلاح 
وین یی تخت شور کود ان است و از ناهگان و و که یت اک هاش ای 
دوم می گویند. چه گونه بازیچه ی کنیسه و کلیسا شده اند؟!! 


«در آن حال که خوارزمیان اورشلیم را زیر و رو می کردند. سواران کشور داشتند بیرون عکا گرد هم 
می آمدند .در این حا لشکریان حمص و دمشق نیز تحت فرمان المنصور ابراهیم از گرد 
وا هتقو خاضو با تس ات عم از کرکوک بدا ها پات رد سوام ما ۱۳۳۴ انعم 
متفقین در امتداد راه ساحلی آهنگ جنوب کردند. با آن که ناصر و جنگ حویان صحرا گرد وی سعی در 
کناره گیری داشتند. میان المنصور و سربازان اش با فرنگیان دوستی کامل حکم فرما بود .لشکر 
مسیحی عظیم ترین سیاهی بود که از فابحعه حطین تاکنون دولت فرنگان به میدان فرستاده بودند؛ 


در حدود ششصد سوار غیر مذهبی.... !» 


توضیح جنگ های صلیبی که مولف آن با مهارت تمام در سراسر سه جلد کتاب اش مشغول نقالی های 
۳۷۴ 


تظای. اش وه نی اوه موه فا ان هه سا ها ی ماگ و ی 
دست رانسیمان را نیز می شنود که به تقلید از شاه نامه خوانان قهوه خانه های ما بر هم می کوبد! بر 
اساس این سطور بزرگ ترین سپاه کلیسا در جنگ های صلیبی ششصد نفر بوده است که در برابر چند 
فوج وارد شونده به صحنه ی جنگ از چپ و راست. من جمله از کشور که نمی دانیم کجاست. قرار 
می گیرند!!! بر خردمند است که تکلیف خود را با این مجموعه اوهام تعیین کند. آن ها را بپذیرد یا به دور 
اندازد! مضحک ترین ابراز نظر رانسیمان را آن جا می يابیم که سربازان صلیبی را غیر مذهبی می خواند. 
هرچند که شرح او در باب جنگ های صلیبی است! بی شک در جنگی که سربازان مسلمان المنصور 
ظاهرا فقط برای مصافحه با مسیحیان عازم میدان نبرد بوده اند. در سوی دیگر. سواران صلیبی هم باید 
که از اوضاع و احوال مسیح فارغ شده باشند!!! 
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زاثر و جنگ جوی صلیبی 


اما اشتباه است اگر گمان کنید تدوین کنندگان تاریخ جنگ های صلیبی به کلی تهی دست اند. 
رانسیمان باسمه بالا را در اختیار دارد تا به شما نشان دهد غیرتمندان و شیفتگان کلیسا و حان برکفان 
در راه آزادی نيايش در بیت المقدس, که به عشق زیارت و جنگ عازم سرزمین های اسلامی می 
شدند. چه گونه تمام تعلقات دنیوی را فراموش کرده و یک لا قبا از انتهای اروپا راهی اورشلیم می شده 
اتق ان که یات اش انا اد ها رده وه و هه کونه یرتم خآ امد تصریی کن ود 
پاسخ گویی ندارد جز این که از همین طریق در می یابیم تمام این ماحرای جنگ های صلیبی تعریف 
شده, جز شلنگ اندازی از سر شنگولی در تاریخ اروپاء از سوی مولفینی در خدمت کلیسا با قصد معینی 


۳۷۵ 


لب عفن مد ا ۱ ا 


7 ۳ اج 
پا بت ده 2 ۰ ۷ ۹ بت وی ۲۱2 
۰ . وس ۰ م۰ 
ود بط ۵ ۲۳ ما م۳ ۱ ۳۲ 
اراد ۸ ۷ 4۹ ۰ ده 0 بت ِ 


دیدار مسیح با امپراتور الکسیوس اول 


در کتاب رانسیمان حتی به چنین شاه کاری بر می خوریم که از دیدار مسیح با امپراتور الکسیوس اول 
خبر می دهد. هر دوی آن ها چندان نورانی اند که تشخیص مسیح از امپراتور به سادگی ممکن نیست. 
میان زندگانی حضرت مسیح تا زمام داری الکسیوس اول, حتی اگر وجود او را تاریخی بگیریم, ۱۱۰۰ 
شا ماه ارف اما پم اه ای ات یک ای ره ادها وی ین مه 
فلانی ات آشیه کلیس زار ناگوان کیت که زا فیر یورین کردن اسر اه ماه که ول 
اهمیتی چون جنگ های صلیبی ارائه می دهند. درست از همین مسیر است که صحت نام گذاری بر 
این مورخین و مولفین به عنوان نواله خوران کنیسه و کلیسا ثابت می شود. 


«ینجمین حنگ صلیبی 1217-21)میلادی, ۶۱۸-۶۱۴ هچری قمری): این جنگ را پاپ اینوکنتیوس سوم 
برانگیخت و هدف اش مصر بود که در آن زمان مرکز قدرت عالم اسلامی بود. از سران صلیبیون 
انداش دوم مجارستان. دوک لتوپولد ششم اتریش و ژان برینی بودند. صلیبیون دمیاط را گرفتند ولی 
سرانجام به ملک کامل او بازگشت.» 


(همان) 


این خلاصه ی پنجمین جنگ صلیبی است که حتی الفاظ نیز. از فرط مسخرگی از عهده ی بیان ماجرا 
برنیامده اند. ناگهان صلیبیون عازم مصر می شوند و دمیاط را می گیرند که بر ساحل جنوبی مدیترانه و 
ورودی؟ ساحلی کوچکی به سرزمین مصر است. درست مثل این که گروهی برای نسخر 


۳۷۶ 


نیست جز این که در مجموع گمان کنیم که چند شاه ارویایی در ابتدای قرن سیزدهم میلادی از 
مجارستان و اتریش و نمی دانیم چه سرزمین دیگر عازم مصر شده اند تا به قصد دیدار از دمیاط آن را 
تصرف کنند و پس از باز پس دادن آن به ملک کامل اول. که از او نیز چیزی جز همین نام نمی دانيم در 
حالی که نشان دفاع از آزادی عبادت در بیت المقدس را بر گردن آویخته اند. به قصور و امپراتوری 
های خویش بازگردند!!! مورخ به واقع در ورود به این مقوله درمانده است که چنین مورخینی این همه 
حزییات در حادثه ای رخ داده در قرونی چنین دور را از کجا کسب کرده اند؟!! سئوالات بدون پاسخی که 


عینا به متون شرقی و به خصوص مکتوبات درباره ی ایران و اسلام نیز منتقل می شود. 


«ششمین حنگ صلیبی 1228-29)میلادی, ۶۲۷-۶۲۶ هجری قمری :(اين «حنگ» در آغاز و در 
واقع سفری بود صلح حویانه که امپراطور فردریک دوم برای رفع تکفیر یاب از خود به مشرقف 
کرد تفر این شقر با مسلمانان ارین ضلع دراد و احازق که ارت بت الففیس را تراک مان گرفت: 
اما در ۱۲۲۹ تیبوی چهارم شاه ناوار. بدون اجازه ی پاپ جنگ را آغاز کرد, و ریچارد ملفب به ارك آو 
کورنوال آن را ادامه داد. اما هیچ یک از عهده ی رفع کشمکش های شهسواران مهمان نواز و 
تسش ارات برش گام شا دنو هس تام ی ۱۲ اشلیم ار دست دادن سکن ال رن 
صلیبیون را در غزه مقهور نمود.» 


(همان) 


اين یکی را در آغاز تمهیدی برای صلح صلیبی نمايش می دهند. که امپراتور فردریک دوم از ترس تکفیر 
تا کر کف وه اش اه ی که ان ات اما ما اه ام کف او 
نیست از ترس تکفیر و يا با تایید چه کسی به اورشلیم آمده بود. ظاهرا و به اختیار خود. برای بایان دادن 
به جنگ های صلیبی تصمیم گرفت نبردی دیگر را آغاز کند. شکست بخورد. اورشلیم را به مسلمانان 
واگذارد و قضیه را فیصله دهد! اگر بخواهم شما را با خیالات پریشان تر از معمول در باب این 
شهسواران مهمان نواز و یا شهسواران پرستشگاه آشنا کنم, بی گمان در سلامت عقل مورخینی که از 
حنگ های صلیبی گفته اند. دچار تردید خواهید شد . 


«هفتمین حنگ صلیبی 1248-54)میلادی ۶۵۲-۶۴۶ هجری قمری): اين جنگ را لوئی نهم فرانسه 
به دنبال شکست صلیبیون در غزه بریا کرد و هدف اش مصر بود .در ۱۲۴۹ میلادی دمیاط را 
گرفت. ولی اسیر ملک معظم توران شاه گردید و پس از کشته شدن او با دادن مبلغ گزافی پول و رد 
کردن دمیاط به مسلمانان آزاد شد.» 


(همان) 
۳۷۷ 


گویی سفر به دمیاط تسلط و پس دادن مکرر آن», به مذاق امپراتوران اروپا و نمایندگان کلیسا بسیار 
مطلوب آمده بود. در منابع تفصیلی گفته اند که لویی نهم یافا و انطاکیه را هم به مسلمانان پس داده 
است که نمی گویند در چه زمان به چنگ صلیبیون افتاد. زیرا انطاکیه در شرق ترکیه است و تاکنون 
کسی مدعی عبور لشکریان صلیبی به آن عمق از خاک مشرق نبوده است؟! مورخ از طرح این سئوال 
شگفت صرف نظر می کند که چنین حمله های تفننی به مصر از جانب سربازان صلیبی چه کمکی به 
آزادی زیارت بیت المقدس می کرده است؟! 


»‌هشتمین حنگ صلیبی 1270)میلادی, ۶۶۹ هجری قمری): پس از این که بیبرس یافا و انطاکیه را 
گرفت. لوئی نهم دگر بار عازم جنگ صلیبی شد و به تونس حمله کرد ولی دار طاعون شد و 


درگذشت.» 
(همان) 


معلوم نیست چرا این یکی راء در حالی که جنگ های صلیبی ربطی به شمال آفریقا نداشته., برای جنگ 
با مسلمانان و باز پس گیری یافا و انطاکیه به تونس فرستاده اند. که با آن دو شهر مطلقا بی 
ارتباط است؟!! این که سپاه صلیبی از کدام مسیر زمینی و یا با چند جهاز جنگی به تونس رسیده اند 
در این قصه ها حصه و توضیح ندارد و به طور کلی سخن از تدارکات این کشمکش ها به بخش پنهان 
این تا غای قاس هه ات فا وی عم و مین ماس نم ون که وی 
کند که اندک اندک حوصله ی مورخین کلیسا و کنیسه از ادامه ی این بگیر و ببند خیالی به سر آمده 
است. زیرا غالبا تکلیف این ستیزه ها را به جهت گیری حرکت تير غیب و در اين حا طاعون محول و شرح 
آن ها را در چند جمله خلاصه می کنند!!! 


«نهمین حنگ صلیبی 1271-72)میلادی, ۶۷۱-۶۶۹ هجری قمری): سرکرده ی این جنگ ادوارد (بعدا 
ادوارد اول انگلستان) بود .وی در عکا پیاده شد. پیمان ترک مخاصمه ای منعقد کرد و بازگشت . 
در ۱۲۹۱میلادی سلطان ملک اشرف عکا را, که آخرین دز مسیحیان بود. تصرف کرد. و به حکومت 
مسیحیان در فلسطین پایان داد.» 


(همان) 


قاتا افواند اون ایس که ایا فص ول میم دی فده ک مان شک ها ها سای 
را می بندد و تماشاچیان را به بیرون از سالن هدایت می کند. زیرا بیم آن بود که جنگ دهم صلیبی سر 
۳۷۸ 


از چین درآورد!!۱ پس اینک زمان آن است که ببینیم کنیسه [ کلیس از تدارک این همه فصول در جنین 
شک ها ‏ مافیت ما کوده نض جع فده دا تال عفه مان مقصل تسه امتگاه گرا ردری 


«نتایج حنگ های صلیبی :پس از سقوط عکا. علی رغم کوشش هایی که برای روشن کردن آتش 
جنگ در فلسطین به عمل آمد. جنگ های صلیبی در این سرزمین روی نداد. اگرچه جنگ های صلیبی 
به هدفی که پاپ ها اسما و يا واقعا در نظر داشتند نرسید ,تاثیر اين حنگ ها در تمدن مغرب زمین 
از حساب بیرون است. چه به وسیله ی این حنگ ها مردم آن زمان ارویا که نسبت به مردم 
مشرق زمین در حهل و توحش به سر می بردند. با تمدن و شکوه و حلال شرق آشنا شدند 


ک 


آیا متوحه شدید؟ تحولات صنعتی و فرهنگی و هنری در اروپاء حاصل و نتیجه ی دو قرن جنگ های 
صلیبی در ۹۰۰ سال پیش است. نه آشتی و در واقع تسلیم ناگزیر کلیسا به هلنیسم و به خدمت فرا 
خواندن آنان برای تجدید حیات روم متحد و قدرتمند دیگری که به سردمداری آشکار و پنهان کلیسا. در 
دوران نوین. دست در دست خاخام هاء, نیروی رو به گسترش مسلمانان را مهار کنند. فرصتی برای 
نمایيش متجاوزانه صلیب به جهان بی خبر از ناقوس کلیسا بیابند. و به جای تسخیر اروپا در عهد 


«حال با هر دیده ای که در این جنگ بنگريم چه به صورت عظیم ترین و دلکش ترین حوادث عالم 
مسیحی, و چه به عنوان واپسین هجوم بیگانگان غیرمسیحی, در اين نکته حای تردید نیست 
که صلیبیان بر عرصه ی تاریخ حقیقتی انکارنایذیرند .پیش از طلوع این نیضت. مراکز تمدن در 
وه ی اف اما فا ات له کل ضیف ان سا یه 
مشعلدار تمدن شده بود. از میان این نقل و انتقال بود که تاریخ حدید زاده شد. اما برای ره 
بردن به کنه این جنبش. نه تنها به شرایط آن ایام در اروپای باختری که به شور جهاد انجامید. نیز 
حتی بیش تر به احوال آن روزگاران خاور زمین پی باید برد. که این فرصت را در اختیار صلیبیان نهاد و 
پیشرفت و سرانجام بازگشت ايشان را موحب گشت باید از کرانه های اقیانوس اطلس تا مغولستان 
با متفر او بای کفتن اسان انن صوا هفخ ام اه قار‌ها با باون ی سومان شام 
که قربانیان عمده ی آن بودند. ما را از راهی که داریم خواهد گرداند. چون همچنان که گیب بون دید, 
این حهاد سرگذشت کشاکش حمله ی حهانیان بود. 


۳۷۹ 


کم تر اتفاق افتاده که سرایای این ماحرا به انگلیسی نقل شده باشد به علاوه, تاکنون؛ 
درین کشور. هنوز مکتبی برای پژوهش در کار صلیبیان به وحود نیامده .فصلی که گیب بون 
در «انحطاط و سقوط امپراطوری رم» درین زمینه آورده. علی رغم نصب و تاريخ نگارش آن» هنوز 
کاملا در خور مطالعه ات دا 


باید این خلاصه نویسی رانسیمان را پرده دری بر تدارک و تالیف حعلیاتی در موضوع جنگ های صلیبی 
دانست. می نویسد نباید در صحت وقوع آن تردید کرد و به همعصران خود توصیه دارد آن را مبداء و منبع و 
مایه ی دگرگونی های عالم بدانند و درباره ی آن بیش تر بنویسند؟!!! 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۲۰۲۴ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۱۲ نگاهی به تاریخ و آثار اسلامی ترکیه. ۱) 


از پس اتحاد پلید مشرکین و هلنیسم در ینج قرن پیش, برای مقابله با گسترش اسلام و تجدید حیات 
نوین امپراتوری روم باستان. آرامش و آزادی از بشر سلب و رحم و رعایت بی اعتبار شد. تاريخ و فرهنگ 
به عنوان سلاح پر نیروی برقراری فساد و نفاف و شکاف میان ادمیان و اقوام در اختیار خاخام ها و 
کشیشان و مزد بگیران آن ها قرار گرفت. نو اشرافیت حریص و سیری ناپذیر و بی رحمی سر برآورد که 
حقوق عمومی انسان را به رسمیت نمی شناخت و پیش از همه لژیون های تجاوز و اشغال به سبک 
روم کهن تدارک شد. که بر قبایل مسلمان آفریقا فرود آمدند و ماموریت گسترش شناسایی صلیب به هر 
قیمت راء در غرب تازه گشوده گرفتند. بر آیه های توصیه ی مودت قلم خون کشیدند. عقلانیت متداول 
آدمی در قصاب خانه های پرورش جعلیات غرب. که مراکز دانشگاهی و تحقیق معرفی می کنند. در ده 
ها کرستن متشه تالف شفه شته قاسفه باقن وش ار در شا رهنمه‌دهاف آلمی ترا مر اعات 
احوال دیگران نشست. نازک اندیشی های بشری به دام مقوله ی فاقد تعریفی به نام هنر افتاد, 
به مطرب خانه ها و نظایر آن هدایت شد و يا به صورت ورقه های نازک طلا بر تارک و تاج پاپ ها و معابد 
ادیان آسمانی نشست. تمایل و طبیعت و جنسیت. چون دکانی پر رونق. به انحصار زن فروشانی درآمد 


۳/۳۰ 


که به اشکال مختلف. واسطه خواسته های متعارف آدمی شدند. دارایی و مال در خزانه و گاو صندوق 
بانک ها برای گسترش ربا متمرکز شد. تجارت به صورت غارت درآمد. دزدی از دیگران را در قالب کسب و 
کار بی کنترل به رسمیت شناختند. در اختیار گرفتن نبض تقاضا و مدیریت بازار بر سرنوشت عمومی بی 
نوایان حاکم شد و کسب لذت از مسیر تملک زیبایی به صورت نخستین و اصلی ترین هدف و دل چسب 
ترین انگیزه برای ادامه ی حیات آدمیان درآمد. 


«حاکمان دوره ی اول تاریخ عثمانی: ۱۲۹۹-۱۴۰۳میلادی .دوران تاسیس توسعه ی اولیه, 
انحلال موقت :طفرل, تا ۱۲۸۵ میلادی. عثمان اول, تا ۱۳۲۶ میلادی. اورخان تا ۱۳۵۹ میلادی. مراد 
اول؛ تا ۱۳۸۹ مبلادگ. بایزید اول؛ ن ۱۴۰۳ میلادک: 


حاکمان دوره ی دوم تاریخ عتمانی: ۱۵۶۶-۱۴۰۳ مبلادی .دوران تاسیس مجدد و اوج قدرت : 
محمد اول. تا ۱۴۲۱ میلادی. مراد دوم تا ۱۳۴۵۱ میلادی. محمد دوم فاتح., تا ۱۳۸۱ میلادی. بایزید دوم تا 
۳۲ میلادی. سلیم اول. ۱۵۲۰ تا میلادی .سلیمان قانونی, تا ۱۵۶۶ میلادی. 


حاکمان دوره ی سوم تاریخ عنمانی: ۶۹۹-۱۵۶۶ ۱میلادی .تلاش برای حفظ امیراتورکی ؛سلیم 
و ۱۵۷ ام را تشم م۵۵ لا عم و۱ لاد امه او ۱2۱۷ 
میلادی. مصطفی اول. تا ۱۶۲۳ میلادی. عثمان دوم تا ۱۶۲۲ میلادی. مراد چهارم تا ۱۶۴۰ میلادی. 
ابراهیم اول, تا ۱۶۳۴۸ میلادی. محمد چهارم تا ۱۶۸۷ میلادی. سلیمان دوم ۱۶٩۹۱‏ تا میلادی. احمد دوم 
تا ۱۶۹۵ میلادی. 


حاکمان دوره ی جچهارم تاریخ عنمانی: ۱۸۲۹-۱۶۹٩‏ میلادی .دوران ضعف و نجزیه *مصطفی 
که ۵ ۱۷۰۲ مناد موی ۱۷۳۰ تا نملادی: مجفود اول: ۳ ۱۷۵۴ فلا وف رصان سوم 5 ۱۷۵۷ 
میلادی. مصطفی سوم تا ۱۷۷۳۴ میلادی. عبدالحمید اول, تا ۱۷۸۹ میلادی. سلیم سوم تا ۱۸۰۷ 
میلادی. مصطفی چهارم تا ۱۸۰۸ میلادی. محمود دوم ۱۱۸۲۳۹ میلادی. 


حاکمان دوره ی پنجم تاریخ عمانی: ۱۸۳۹-۱۹۲۲ میلادی .دوران تجدید حیات فرهنگیء 
تتقوظ < عیدالمجند اول۰ ۱۸۶۱۰ تا فبلادی. عبدالغوین. تا ۱۸۷۶ مبلادی: مراد پتحم 5 ۱۸۷۶ مبلادگ, 
عیرانحفید: کون :۵ 166 میلادی, شحمد سخم ۵ ۱۹۱/۸ لاف مسمد ششته ۲۱۹۲۲ یلا دق 
عبدالمجید دوم تا ۱۹۲۴ میلادی .» 


سیستم معمول تاریخ سازی باسمه ای و نویدید. خلیفگانی شماره دار. درست مانند هانری ها و لویی 


۳۸۱ 


هام شا هه هیا ای سم نها موی یروا وه دقن تع وان انم ناه 
تا هت اد مس ادا نی ماک نشکا ی شا ای تام ارت وان 
اوضاعی توحه کنید که برای خلیفگان رده اول عثمانی از مبداء طغرل در اواخر قرن سیزدهم تا بایزید در 
ابتدای قرن پانزدهم میلادی ساخته اند و در تمام اسناد کنونی مدعی اند که در پایان حکومت بایزید اول. 
و ۳ ۱ هلا دمم لس له عقمانی مها سا شنم است: اسلالن که ظاهرا اد نک سانه هد 
خی تنودهن اه کف اهاز شم ادلی فانک کرت مات اد همان فا اقلا 
یعنی ۱۳۴۰۲ میلادی آغاز کرده است!!! دقت در این گونه مطالب. یافتن دکمه کنده شده ای از قاتلان 


فرهنگ و دانایی بشر در صحنه ی جرم این مهمل نوشته های بی پایان است. 


«درباره ی یک دوران ۱۵۰ ساله از تاریخ دولت عتمانیء یعنی از بدو تاسیس این دولت تا 
اواسط قرن پانزدهم میلادی منابع بسیار ناقصی در دست است. بنا بر اين اگر برای تدوین 
اين دوره از تاریخ عثمانی بخواهیم منحصرا از تواریخ عثمانی که اواخر قرن پانزدهم نگاشته شده. 
بهره بگیریم بی شک مرتکب اشتباه و خطا شده ایم و اشتباه تر اين که بخواهیم منحصرا با 
استفاده از منابع بیگانه دست به این مهم بزنيم پس برای تدوین تاریخی که اشتباه و لغزش 
کم تر داشته باشد ناگزیر باید از منابع بیزانس و «لاتین» (به ویژه منابع ونیزی) از یک سو و وقایع 
نامه های زمان عثمانی با همه ی نواقصی که دارند (به ویزه منابع عربی) از سوی دیگر و نیز از 
اسناد و مدارکی که حدیدا در نتیجه بررسی ها و تحقیقات عرضه شده. بهره گرفت که اثر حاضر هم 
با استفاده از این شبوه نگاشته شده است.. با آن که جلد اول اين دوره چنان که باید و شاید کامل 
و بی نقص نیست ولی می توانم اطمینان بدهم که صحیح ترین و کامل ترین تاربخی است که 
تأکتوت گر انن بازه تشه شده ات هتگاهین که قضد توشتی لد اون انح عهاتی را ذاشتض 
ضمن مراحعاتم به منابع متعدد و مختلف به ویژه منابعی که در قرن اخیر نوشته شده. همه را به 
حز مواردی اندک و استثنایی غرض آلود و آمیخته با تعصب یافتم. اين آثار بیش تر متناسب 
با افکار و انديشه های خشن و متعصبانه ی قرن یازدهم و دوازدهم (زمان جنگ های صلیبی) بود تا 


شایسته ی قرن بیستم که قرن علم و دانش است». 


تاه تخت او سا ای ارم اب اف اسان اس اراس 


بدین ترتیب اوزون چارشی لی, درست مانند بقیه. می داند که تاريخ عنمانی منبع قابل اتکا و اعتنا ندارد 

و می نویسد اندک مدارک موجود هم آميخته با تعصب است و از انديشه های خشن عهد جنگ های 

صلیبی مایه گرفته, که سرایای آن جز افسانه های ساخت کلیسا برای ایجاد انحراف در ذهن 

تاربخی بنیان اندیشان نیست. مورخ به توجه در این نکته ی روشنگر دعوت می کند که تمام تالیفات 

تاریخی سر هم بندی شده برای این منطقه, از هر زبان که بیان شده باشد. در جهت معینی عمل و 

اطلاعات بسته بندی شده ای را با اهدافی معین منتقل می کند. مثلا تاریخ عثمانی چه احمد اسماعیل 
۳۸۹۲ 


اه اه ام اف 
می کنند. چنان که در باب هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان و غیره قضیه به همین ترتیب است. بنا 
بر این چنین مورخانی, که بیان تاریخ را از منبع معینی, بدون غور منتقدانه بر می دارند. مانند چارشی 
یادف راک یتاعاس ی موه ار اسان ها سیلتات ای 


که تنها نزد معرکه گیران معتبر است! 


شا نحنگ: ماد کرد کل ای اف هه وا رم ری ها 
که تا آن تاریخ به آناطولی صورت گرفت. به شکل استقرار آنان در این سرزمین خودنمایی کرد. 
دانشمندیان» بنی منگوچک و بنی سلدوق (سلدوقیان) در حوالی پونت (پونتوس) و قایادوکیه, و 
منصور پسر سلچوق قتلمش در حوالی لیقاونیه و فریقیه شروع به استقرار کردند. سلیمان پسر 
قتلمش در سال ۱۰۷۴ میلادی با پذیرفتن حاکمیت مقتدر سلجوقیان روم حکمران آناطولی میانه 
شد و قونیه را مرکز حکومت خود قرار داد و با توسل به سیاستی عاقلانه. از بدرفتاری با ساکنان 
مناطقی که به دست آورده بود. خودداری کرد و ضمن احترام به معتقدات آنان. تنها به گرفتن مالیات 
اکتفا کرد که این شیوه به زیان بیزانس تمام شد. زیرا او با توسل به این شیوه در اندک زمانی 


توانست یه سرعت مناطق بسیاری را به تصرف خود درآورد». 


اافتهاها هقی ای شتسه لاه ان ره استا ول رای او ۳ 


بی اندازه مفرح است همان مورخی که اعلام می کند تاریخ عنمانی را تنها از ميانه ی قرن پانزدهم 
یعنی زمان ظهور همه چیز در همه جا معتبر می داند. مقدمات قصه ی عثمانی خود را از قرن بازدهم 
میلادی» یعنی چند قرن مقدم بر معمول و متعارف آغاز می کند و با تکرار چند نام تاریخی و جغرافیایی 
من درآوردی و نو بافت» از نبردهای مفصلی می نویسد که قریب هزار سال پیش, در منطقه ای رخ داده 
است. بدون دیوار شکسته ای تاریخی و خشت پاره ای از آن ملازگرد. تا مکان آن را به حدس دریابیم و 
جز در کاغذ پاره هایی در موضوع جفغرافیای منطقه. چون کوتاه نوشته هایی در حدود العالم و صورة 
الارض و نزهة القلوب و از قول مقدسی و غیره اثری از آن نمی یابیم. چنان که برای تولید لمحه 
ای شادمانی دعوت می کنم تنها به شرح دو سطری این ملازگرد در صفحه ی ۱۵۵ کتاب «نزهة القلوب» 
حمداللّه مستوفی توجه کنید تا دریابید این همه ولوله ی جنگ و رفت و آمد میان شهرها و ستیز بین 
حکومت ها و سران قبایل و صدها خرده ریز دیگر را چه گونه و به کمک چه متن های گندیده ای به 
انم موه اسان اقرای اس دوه نم وا وه اه 


۳۸۳ 


«ملازحرد: از اقلیم چهارم است. طول اش از جزایر خالدات «عوها» و عرض آن از خط استوا «لح مه» و 
اکنون قلعه ای دارد محکم عظیم». 


تمام شرح ملازگرد در کتاب مستوفی همین است و اگر از اين دعا نویسی او چیزی نفهمیدید و هنوز در 
باب موقعیت جغرافیایی ملازگرد در تردیدید. به عنوان مجازات ناگزیرید به دیگر منابع مجعول 
جفرافیایی موجود. که در بالا نام بردم رجوع کنید تا قانع شوید شرح حمداللّه هنوز قابل برداشت تر از 


شروح دیگران است!!! 


اين نقاشی شمایل هفت رنگ اورخان اول است که می گویند ۶۵۰ سال پیش از پیشگامان تاسیس 
سلسله عثمانی بوده است. نقاشی او را هم درست همانند شاه عباس کبیر فرنگیان کشیده اند و به 
کسی نمی گویند در آن زمان دور, این شمایل شیوا را با چه تکنیک و مواد اولیه و بر چه بومی گذارده اند 
که اندک صدمه ای در مرور دهور ندیده و از میان اين وبلاگ هم هنوز بوی رنگ تازه از آنه متصاعد است ؟!۱ 


۳۸۴ 


عبدالحمید دوم سال ۱۹۲۲ میلادی 


این هم صورت مظلوم و تسلیم عبدالحمید دوم آخرین خلیفه ی عنمانی که بر فیلم عکاسی ثبت شده 
اتست, به فقظ اتمعاش اتدوه سلا یف جر یرمع اه مره اد اه شامن این سلطا فاار وی 
اندازد. بل همزمانی دقیق عزل آن ها چندان حساب شده است که می توان تصور کرد هر دو در اتاف 
های کنار هم و در یک هتل ارویا بیتوته کرده اند! این چه دستگاهی است که به محض خروج داوطلبانه و 
بی تنش هلنیست ها از ترکیه ی امروز عنمانیان اختراعی را به حای آنان می نشاند و همزمان با 
انحلال عثمانی و قاحار در زمانی واحد. مهره های دو قلوی رضا شاه و آتاتورک را در جای آنان می گمارد 
تا یکی از راه تولید ترکیه ی نوین و لائیک و آن دیگری با تبلیغ تمدن ایران باستان. ستیز تازه ای علیه 
دين اسلام را آغاز کنند؟!! 


مورخ در این جا خود را از انتقال مطلب به مبحثی کاملا تعیین کننده ناگزیر می بیند و آن توجه به 
مشابهت کاملی است که میان ورود و خروج داوطلبانه ی هلنیست ها به ترکیه امروز و مهاجرت یونانیان 
گريخته به ایران و بازگشت آنان در پی ازادی آتن موجود است و یادآور می شود که ورود رومیان هلنی به 
ترکیه ی کنونی در ۱۷۰۰ سال پیش درست همانند مهاجرت کلنی های یونانی به ایران. در ۲۲۵۰ سال 
قبل. با هیچ درگیری قومی و بومی و ملی همراه نبوده. چنان که مدرک مطمتنی نداریم تا خروج آنان را 
ناخواسته و حاصل ستیزه بدانیم زیرا آثار یونانیان در ایران و به خصوص بقایای تمدن هلنی در ترکیه 
سوزانده و تخریب نشده. مورد تعرض عامدانه نبوده و چنان دست نخورده باقی مانده اند که به ترک و 
تخلیه می مانند. چنان که در حال حاضر هم در صورت اندک مرمتی قابل استفاده ی مجددند. آن هم در 
سرزمینی همانند ترکیه که وفور زلزله در سراسر آن کم نظیر است. 


۳۸۵ 


در اين دیاگرام و نقشه که نمایانگر حوزه ی وقوع زلزله در جهان است. سراسر ترکیه را در منطقه رخ داد 
اين آسیب طبیعی شناخته اند. چنان که هر یک از ما در زمان خود اخبار موحشی از زلزله های آن 
سرزمین شنیده ایم. اگر در اقلیمی که روزانه با وقوع زلزله های کوچک مواجه است. هنوز هم ابنیه 
هلنی را در مجموع و به قدر کافی و قابل قبولی سالم می بينیم علاوه بر استحکام و مقاومت. از آن 
است که تخلیه ترکیه در قرون اخیر صورت گرفته و صاحبان اصلی این ابنیه تا زمان حضور. خرابی های 
ناشی از زلزله و نیز فرسودگی های حاصل گذشت زمان را ترمیم می کرده اند. در ترکیه آثار هلنی 
تخریب نشده و اگر رخ داد زلزله های پیاپی و شدید را در نظر گیریم آن بناها به میزانی سالم اند که 
گمان کنیم تنها متروکه و بدون صاحب مانده اند. مسلم است که هلنیست ها هنگام ترک ترکیه و 
بازگشت به روم قادر به انتقال معابد و بناها نبوده و مسلم تر اين که در اثر فشار دشمن و از بیم 
شکست نگريخته اند. زیرا بقایای ابنیه ی آن ها در ترکیه گواه اند که سرنوشت بناهای هلنی و سوخته 
تفا تفاشته اند آ سای قرفت غالت شنه متا فسان: ه شا انم حفنه حفظ مرت 
فرهنگی آن ها متعهد بدانیم پس سراغ آن عثمانیان را که ظاهرا در بالکان شکم زنان مسیحی حامله را 
می دریده و کلیساها را می سوزانده اند. کجا باید گرفت؟! 


این بنای دو طبقه بسیار ظریف و شگفت انگیز, که مجسمه های زینتی در سرسرای ورودی آن برپاست 
و ستون ها در حد اکثر توازن و تناسب. هنوز هم سقف سنگین هر دو طبقه را نگاه داشته اند. آن هم به 
سرزمینی در معرض زلزله های مکرر و مهیب. در عین حال که از معماری نخبه ی هلنی نشان دارد. 
هرگز نمی تواند بیش از چند قرن متروک مانده باشد که خود خروج توافق شده ی هلنیست ها از ترکیه 
را؛ مرحله بندی و در طول زمانی نسبتا دراز نشان می دهد. مورخ می پرسد اگر حضور طولانی کلنی 
های مهاحر یونانی در ایران به میزان لازم با اسناد تایید کننده همراه است و وحود بس دراز مدت 
هلنیست ها در ترکیه معارضی ندارد. پس جز با عرضه ی مدخل فقدان کامل تجمع بومی در این دو 
کشور از چه راه دیگر می توان نبود امتداد تمدن و فرهنگ و تولید و هنر و از حمله خط و زیان یونانی و 
رومن در دو کشور ایران و ترکیه را توضیح داد که هیچ نشانی از آنان در اندازه ی حیات محلی نیز نمی 
یابیم؟! بدین ترتیب در مرحله معینی از تاریخ متاخر. هر دو کشور فاقد تجمع بومی و پیشینه ی 
تاریخی مستقل راء در اختیار کسانی می بینیم که با تزریق هستی و هویت و فرهنگ و تاریخ تازه ساز, 
هر دو سرزمین را به پایگاه ظهور دشمنی و اختلاف و تفرقه ی مذهبی در دو صورت اصلی معارض و 
مقابل. تبدیل کرده اند. مورخ با محاسبه ی نسبت رشد و با توجه به حمعیت برابر که در وسعت و شرایط 
اقلیمی نسبتا مناسب دو کشور همسایه. بسیار اندک است. یقین دارد که بازسازی و بازخوانی و برپا 
کردن همزمان دو سیستم سیاسی عثمانی و صفویه در ایران و ترکیه, تنها با اعزام و ورود چند مجتمع و 
گروه نه چندان پر تعداد مهاجر و متخصص صورت گرفته است که در ترکیه و در برابر بناهایی چون معبد 
آرتمیس و موزولوس, که دو نمونه از شگفتی های سبعه در سراسر عالم است. دیگر نیازی به ساخت 
سی و سه پل و نقش جهان و عالی قاپو نمی دیده اند که در مقایسه با بقایای معماری هلنی. به خانه 
سازی پلاستیکی کودکان می مانست. 


ی نس اکتا 
تن تن 1151۳۳۳۳ 
که تس یی تاکز 


۳۸۷ 


